
 

 

 

ي ها نابسامانی اسلام و

 روشنفکران
 
 

 )دومجلد (

 
 نویسنده:

 محمد قطب
 
 
 

 :مترجم
 محمد علی عابدي

 



 

 

 (جلد دوم) روشنفکران یها اسلام و نابساماني :کتاب عنوان

 حول التأصیل الإسلامي للعلوم الاجتماعیة عنوان اصلی:

 محمد قطب تألیف: 

 یعابد  یمحمد عل ترجمه:

 یفکر  اتیح دیتجد د،یجد دیاسلام و علوم و عقا موضوع:

 اول (دیجیتال)  نوبت انتشار: 

 هجری ۱۴۳۶شمسی، ۱۳۹۴آبان (عقرب)  تاریخ انتشار: 

  منبع: 

 شده است.دانلود  دهیعق ۀکتابخاناز سایت کتاب  نای
www.aqeedeh.com 

 
 book@aqeedeh.com ایمیل:

 نیموحد ۀمجموع یها تیسا
www.mowahedin.com 
www.videofarsi.com 
www.zekr.tv 
www.mowahed.com 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.shabnam.cc 
www.sadaislam.com 

 
contact@mowahedin.com 

 
 

 

http://www.shabnam.cc/


 
 
 

 

 
 

 

  

 

ا ﴿ مَّ
َ
ِينَ ٱفَأ بَهَ مِنۡهُ  �َّ  لۡفِتۡنَةِ ٱ بتۡغَِاءَٓ ٱِ� قُلوُ�هِِمۡ زَۡ�غٞ َ�يَتَّبعُِونَ مَا �ََ�ٰ

وِ�لهِِ  بتۡغَِاءَٓ ٱوَ 
ۡ
وِ�لَهُ  َ�عۡلَمُ  وَمَا ۖۦ تأَ

ۡ
 ].٧آل عمران: [ ﴾ۥتأَ

 



 
 
 

 

 ��م االله ا����ن ا����م

 فهرست مطالب

 5 .................................................................................................................................. مقدمه

 9 ....................................................................................................................... مترجم مقدمۀ

 11..................................................................................................................... مؤلف مقدمه

 19.......................................................................................................... تطور و جنبش عصر

 51.............................................................................................................. ينفریهود سه این

 81................................................................................................................... خیتار شهادت

 99.......................................................................................... انسان یهست در متطور و ثابت

 197 .......................................................................................................... ستمیب قرن شهادت

 359 .............................................................................................................. اعارتج و اسلام

 375 ............................................................................................................. غرب جهان و ما

 397 ..............................................................................................هاآن حرافان و ما انحراف

 
 
 

 
 



 
 
 

 

 مقدمه

روزي که انقلاب علمی و صنعتی اروپا همه چیز را در آن سـرزمین ببـازي گرفـت و    
حقایق دینی هم از این دگرگونی در امـان نمانـد و عـالمی را بـا     دگرگون ساخت و حتی 

کوبید و همزمان با این انقلاب جهان اسـلامی را بـا   اي  حرفه دست و اندیشه روشنفکران
بکارگرفتن فریب خوردگان باصطلاح روشنفکر و حقوق دانان غرب زده بآشـوب کشـید   

یا مقاصد و مأموریت دین بپایان سؤلهائی پیش آمد، و همه جا عنوان شد باین ترتیب که آ
رسیده؟ بردگـی در اسـلام چـه معنـائی دارد؟ سـرمایه داري چیسـت مالکیـت فـردي و         

چرا؟ زن در اسـلام اسـیر مـرد     کند میرا نابود ها  امتیازطبقاتی چرا؟ صدقات که شخصیت
است چرا؟ نظام فئودالی قوانین کیفري و ارتجاع در اسلام چـه مفهـومی دارد؟ بـا تمـدن     

؟ بـا  کنـد  مـی ؟ از آزادي غرائز انسان و آزادي افکار جلوگیري کند میروز چرا مخالفت ام
، و حال آنکه خود را طرفـدار سرسـخت بشـریت    کند میمردم غیرمسلمان چرا بدرفتاري 

نیسـت؟  هـا   ؟ آیا این دین یک نظام خیالی و اعتباري نیست؟ آیا افیون تـوده دهد مینشان 
میورزد و همیشه با تحولات اقتصادي مبارزه دارد و ایـن   چرا با فلسفه کمونیستی عداوت

چرا؟ عالم دیگر بعصر تطور و جنبش قدم نهـاده همـه چیـز در آن در حـال      رکود فکري
دیگري هاي  ، و چراکند میتحول و تطور است و اسلام هنوز خود را با این تحول تطبیق ن

ند، و هرکس در میدان فکري خـود  از این قبیل در این میان اندیشمندان اسلامی بکار افتاد
بمقابله و مبارزه پرداختند و مأموریت خود را انجام دادند، و از میان اینـان مـرد قهرمـانی    
متخصص در امور اجتماعی استاد کم نظیر و نقاد بصـیر اندیشـمند بپـا خواسـت، و قلـم      

را  هـا  پرسش طرفانه بقضاوت نشست، و از راه علمی جواب همه این بی بدست گرفت و
با زبان ساده و قاطعانه بیان کرد و ثابت کرد کـه همـه چیـز در جهـان در حـال تحـول و       

بینند، بلکه یک رشته اصولی هست ثابـت و   می دگرگونی نیست که این روشنفکران مادي



 هاي روشنفکران اسلام و نابسامانی   6

 

پایدار و یک سلسله سیماهائی هست دگرگون و ناپایدار و هردو از روز اول مقام خود را 
هم ثابت است، و ناپایدار از هنوزهم ناپایدار است و هردو بـاهم  ثابت هنوزاند  حفظ کرده

 همگام و هم آهنگ است دو هزارسال قبل این طور بوده و بعد از این هم خواهد بود.
این انقلاب و بیداري اروپا نیز چیز تازه اي نیست که امروز پیدا شده، بلکه با برخورد 

اروپا در خواب غفلت فرو رفته بود در اثـر   با عالم اسلام و مسلمانان بدست آمد، روزیکه
ي صلیبی و علت پیروزي مسلمانان از مشرق زمین بآنجـا رسـید و رواج   ها جنگ پیدایش

یافت، و این دانشمندان و اندیشمندان اروپائی هسـتند کـه سـتیزه جـوئی را پیشـه خـود       
جامعـه   ساختند، در مفهوم آزادي، در مفهوم انقـلاب علمـی و صـنعتی، در نقـش زن، در    

بانحراف افتادند که در نتیجه صنعت در آنجا ویرانگر اخلاق شد، و روابط خانواده بطوفان 
عظیم گرفتار گردید دیوغریزه جنسی از بند آزاد شـد و حکومـت دینـی تعطیـل گردیـد،      

ستمدیده با دین کلیسـائی راکـد اروپـائی درگیـر     هاي  حساب بکار افتاد و توده بی سرمایه
با دست این سه نفریهودي مارکس فروید درکیم  ها نابسامانی دین، و اینشدند نه با اصل 

جهان را فرا گرفت که هرسه دنباله رو مکتب داروین بودند، دارویـن انسـان را بـا سـلیقه     
شخصی که چندان اثر نداشت حیوان حساب کرد، و اینان حیوانیـت او را بصـورت یـک    

خطرناکتر گردید، مارکس ماموریـت   کشف علمی نوظهور گسترش دادند که از هر چیزي
خود را در اقتصاد و فروید در غریزه جنسی و درکیم در اجتماع بر پایـه مادیـات اسـتوار    

را از قلم انداختند و عالمی را با ها  دانستند و نقش معنویتها  ساخته، و دین را افیون توده
عقـل را از دسـت    رنگ غریزه جنسی آلایش دادند، اقتصاد را بمقام پرسـتش نشـاندند و  

انسان گرفتند، و عقل اجتماعی را بر آن حاکم کردنـد، و از ایـن نکتـه غافـل ماندنـد کـه       
از کجـا عقـل   هـا   آن اجتماع از افرادن تشکیل مییابد، اگر افراد عقل نداشته باشند اجتمـاع 

، و سرانجام قهرمان ما با پیش کشیدن شهادت قرن بیستم و شـهادت تـاریخ   کند میکسب 
یک رشـته انحرافـات   ها  این که کند می، و ثابت دهد میرا قاطعانه  ها نابسامانی اینجواب 

 و چرا این سه مأمور ویرانگر این همه اصرار اند، ي خودکام عنوان کردهها شیطان است که
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، و چگونه استادانه وارد میدان شدند کـه  گیرند میورزند و این همه از مسیحیت انتقام  می
ت، مسیحیت را کوبیدند و کسی از ایـن راز آگـاه نشـد، و سـرانجام     با دست خود مسیحی

که هم روشنفکران اروپا منحرف شدند و هم روشنفکران مـا و هـردو    رسد میباین نتیجه 
هـا   آن برگردنـد، و در ایـن بازگشـت    انحراف است باید بازگشت داده شود و بسوي خدا

یم، و گـرد  مـی ما برگردیم بـراه بر  راهشان انحراف است و ما از راه راست بانحراف رفتیم
آنان راهی ندارند جز بازگشت براه ما و اینک خدا توفیق داد کـه سـه جلـد از آثـار ایـن      
دانشمند اجتماعی را بزبان فارسی برگردانم، تا جوانان ما نیز بتوانند با سبک شیواي اسلام 

 از زبان او آشنا گردند.
ي روشنفکران با همت والاي جناب آقاي ها نابسامانی جلد اول این کتاب بنام اسلام و

تاکنون بارها بچاب رسیده، و مـورد   42محمدي مه یر (کانون انتشارات محمدي) از سال 
استقبال جوانان و اندیشمندان قرار گرفته، و اینک جلد دوم آن نیـز در دسـترس دوسـتان    

 .گیرند میکتاب قرار 
بال نمایند و ما را براي آماده کردن جلد امید است که مانند جلد اول جوانان از آن استق

ایـن کتـاب در موضـوع     شاید کم نظیر است یاري دهند. جلد سوم سوم که در نوع خود
روانشناسی است که روانشناسی شرق و غرب را با روانشناسی اسلامی از دیـد قرآنکـریم   

 ، بامید آنروز که بتوانیم این خدمت را نیز انجام بدهیم.کند میبررسی 

 محمد علی عابدي





 
 
 

 

 مقدمۀ مترجم

تألیف جامعه  »حياة البشرية فيالتطور و الثبات «کتاب حاضر ترجمۀ کتابیست بنام 

مؤلف با شیوة مخصوص خود در این کتاب » محمد قطب«شناس بصیر و نقاد توانا 
این همه در دنیاي امروز جنجال به راه  موضوع تطور را (جهشهاي پیشرفت نما) را که

انداخته و افکار روشنفکران را بخود مشغول ساخته بدقت بررسی کرده است. باین ترتیب 
همه چیز در عالم در حال تطور است حتی عقیده و اصول زندگی؟ یا که آیا  کند میعنوان 

در ها  همه چیز ثابت و راکد است؟ حتی اصول و عقاید؟ یا نه اصول ثابت است و سیما
د؟ آنچه معلوم گوی می ؟ و قرن بیستم چهدهد میحال تطور است؟ آیا تاریخ بچه شهادت 

که اصول ثابت و سیماها متغیر است؟ و این شیوة فطرت  دهند می است هردو شهادت
بینند بانحراف  می است از روز اول، و کسانیکه همه را در حال تطور و یا همه را ثابت

باید هشیار شان ساخت، و خوشبختانه هم اکنون مردانی هم  روند می و بیراهه اند، افتاده
د، مبادا که خود را نابود کنید، مبادا هلاك که برگردی زنند می پدرانه فریاد اند، بپا خواسته

 شوید. 
 کند میسنجد و با دلیل قاطع ثابت  می سپس مؤلف همین نظریه را با اسلام و قرآنکریم

و هـردو را   شناسـد  مـی زنـدگی را برسـیمت   هـاي   که اسلام هم ثبات اصول و تغییر قیافه
ا این انحرافات را اصـلاح  فطري میداند، و بلکه مأموریت اسلام فقط این است که همه ج

د: آن مردمی که جـز ایـن   گوی می کند، و بشریت را براه راست فطرت باز گرداند، و فاش
در انحرافند، و این دردي است که اگر ادامه یابد سـرانجام سـر برسـوائی، و     کنند می فکر

جش بلکه بنابودي بشریت خواهد زد! اما با این حال بازهم علاج پذیر است، و یگانه علا
 هم بازگشت بسوي خداست، بازگشت بسوي فطرت و بازگشت بسوي اسلام است.





 
 
 

 

 مقدمه مؤلف

همه چیز در این عصر در حال دگرگونی و جنـبش اسـت، افکـار و عقائـد، اسـاس و      
اصول معنوي، اخلاق، آداب و رسوم، سیماي مادي زندگی، مسکن، لباس، غـذا، وسـائل   

 رتباطات، اطلاعات، جنگ و صلح، و خلاصه کلیه ابزار زندگی، حتی خود انسان.ا
در غرب تمدن ساز و در شرق عقب افتاده، در همه جا از این سر دنیا تا آن سر دنیـا،  
روزي، ساعتی، و بلکه لحظه اي نمیگذرد که لفظ تحول و جنبش بر زبانها نگذرد. امـروز  

کردار آدمی و یا یکی از مفاهیم زندگی که فکر تطـور  ، اعم از شود میدیگر چیزي یافت ن
 و جنبش در آن حلول نکرده باشد.

امروز دیگر مردم در زندگی هیچ چیزي را تصور نمیکنند، مگر از دریچۀ فکر نارساي 
 تحول، همان فکر کوتاهی که امروز بر همه چیز و بر همۀ ارکان هستی بال گسترده است.

بدیهی است هنگامیکه این چنین فکري در زنـدگی بـر فهـم و شـعور و ادراك مـردم      
اینگونه پیروز گردد، بناچار باید فکر آنان در بارة دین نیز با آن برخورد نماید، زیـرا دیـن   

. ثبات خدا، ثبات عقیده، ثبـات  سازد میدر حس بشریت پیوسته ثبات و آرامش را نمایان 
 ل و مفاهیم، ثبات آداب و رسوم، و خلاصه ثبات زندگی.عبادت و نیایش، ثبات اصو

، دهـد  مـی پرواضح است تا دین در کانون حس بشر این همه ثبات و پایداري را نشان 
بناچار باید در همان کانون با مفهوم عالمگیر جنبش و تحول طوفان تقدم برخورد نمایند، 

ت و آرامش تصور کند، حتـی  همان مفهومیکه تاکنون هرگز نتوانسته در هیچ موضوعی ثبا
 در فکر توحید و خداشناسی و در فکر دین و آئین.

روي همین حساب هم اکنون در دنیاي پرآشوب غرب این فکـر طوفـانزده بـا مفهـوم     
دین برخورد کرده است، و در اثر این برخورد یک مبارزه شدید و دورپایـانی از پیـدایش   

فکــر آغـاز شــده، همـان نهضــت    عصـر باصـطلاح نهضــت در میـان طرفــداران ایـن دو    
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دینی استوار گردیده اسـت، و نتیجـۀ ایـن مبـارزه      بی بدفرجامعی که از روز اول بر اساس
فرساینده این شد که دین در جهان غرب از زندگی جدا شـود، و از اقتصـاد و اجتمـاع و    
سیاست، و بلکه از علم و صنعت کناره گیري نماید، دیگر در این محیط طوفـانزده بـراي   
دین در متن زندگی افراد جز یک پایگاه ناچیز آسیب دیده که چنـدان اثـري نـدارد بـاقی     
نمانده است، و آنهم این است که هرگاه میخواهنـد خـواهش شخصـی انـدرون خـود را      

و یا پاره اي از تعالیم دینـی را در روش   روند میساکت کنند چند لحظه اي بسوي کلیسا 
 تمام شئون زندگی تحت فرمـان یـک رشـته مفـاهیم    شخصی بکار میبندند، در صورتیکه 

. و خلاصـه فکـر تحـول و جنـبش     بـرد  مـی  فرمانها  آن دینی درآمده است و بناچار از بی
 رقیب است. بی بسوي پیش در عالم پهناور زندگی فرمانرواي

ي هجدهم و نوزدهم آتشین تر شـده بـود کـم کـم و     ها قرن این مبارزة سوزانی که در
و خاموشی نهاد، زیرا دگر دین غربی از کار افتاده بود و قدرت مبارزه  بتدریج رو بسستی

نداشت، یعنی: دیگر مرد میدان نبود تا مبارزه کند، دینـداران و رجـال دیـن هـیچ قـدرتی      
نداشتند، جز اینکه گوشه نشینی و سلامت زیستن را غنیمت بشمارند و خود را از کاروان 

ه از راه تحول دادن بدین و هم آهنگ ساختن آن بـا  متحرك زندگی کنار بکشند، و یا اینک
بنمایند، و بعبـارت روشـنتر پـس از    ها  جهش جنبشهاي زمان خود را همراه کاروان پیروز

آنکه از اداره زمامداري زندگی ناتوان و درمانده شدند، از این راه خود را دنباله رو کاروان 
ورهاي اسلامی هنوز ایـن مبـارزه روان   پیروز تحول بگردانند، اما در خاور زمین یعنی: کش

کش در میان دین و فکر تحول پا بر جا است و هنوزهم ادامه دارد، زیرا از طرفـی هنـوز   
مسـلط  هـا   ملت دین در این محیط مانند یک عقیده و فکر ثابت بر نفوس مردم و جمهور

ن ماننـد یـک   را در اختیار دارد، گرچه با کمال تأسف باید بگویم: تـاکنو  ها دل است هنوز
 اند. روش واقعی مردم از آن بهره برداري نکرده

ئی که پیوسته در برانداختن عقیده ها کوشش آري، جاي خوشبختی است که علی رغم
د، و نیز علی رغم زحمتهائی که در راه تبدیل آن بافکـار و مفـاهیم جدیـد    گرد میمبذول 
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د را از دست نداده اسـت،  ، هنوز دین در این محیط خاصیت اصلی خورود میغربی بکار 
و از طرفی نیز فکرتحول و تطور در این سرزمین هنوز بپیروزي کامل نرسیده است، هنوز 
فکرتحول اقتصادي، اجتماعی، سیاسی از غرب رسیده، بدرستی نتوانسـته در ایـن مـرز و    
 بوم بکرسی فرمان روائی بنشیند، همان فکر نافرجامی که پیوسـته در دامـن خـود مفهـوم    

ینی را در زوایاي میدان زندگی از گوشه یی بگوشۀ دیگر میکشد، و از اینجاسـت کـه   د بی
دائم در این محیط غرب زده معرکه گرم است و گرمتر، و موقعیت هریک از نویسـندگان  
و شیفتگان این ارمغان غربی متفاوت است، هرکس باندازة استعداد خود در پـذیرش ایـن   

 .دهد میدر اداره کردن این معرکه شایستگی نشان  افکار، صراحت، شجاعت و لیاقت خود
نـد  گوی می ، و فاشبرند میبعضی از مدافعان تحول با شمشیر آخته بسوي دین هجوم 

که دین یک لکۀ سیاه پس مانده است از روزگار تاریک گذشته بایـد از بـین بـرود، یـک     
 رشته خرافاتی است که هرگز نباید در عصر نور دانش زنده بماند.

بعضی دیگر از آنان در نهاد خود چنین شهامتی را بیاد ندارند که چنین فـاش بگوینـد،   
بلکه روباه وار خود را در پشت پرده یک رشته افکار ارتجاعی پنهان میدارند و رجال دین 
 را برخ مردم میکشند، و از این سنگر ریا تمام مفاهیم دینـی را مـورد تاخـت و تـاز قـرار     

دینـی دور نگـه    بـی  رتجاعی و مرتجع میخوانند، و خود را از تهمـت ، و همه را ادهند می
 میدارند.

بنابراین، مثلاً: نمیتوانند بگویند که خداي بزرگ ارتجـاعی اسـت، بخـاطر اینکـه بـزن      
: براي شوهر خود آرایش کن نه براي دیگران، و آمیزش با نامحرمان جرم و گناه فرماید می

ناستوده بناچار خشم و نفرت تودة مردم را برعلیه آنـان   است از آن بپرهیز، زیرا این گفتار
بسیج خواهد کرد، این را بخدا نسبت نمیدهند، بلکه بـه رجـال دیـن میبندنـد و آنـان را      
مرتجع میخوانند، و همچنین جرئت ندارند که بگویند: خدا خطاکار است، بخـاطر اینکـه   

یـرة ازدواج قـانونی حـرام کـرده     زنا را قدغن کرده و هرگونه رابطۀ جنسی را بیرون از دا
است. بنابراین، آن را بخدا نسبت نمیدهند که چوب تکفیر بر فرقشان فرود آیـد، و بلکـه   
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آهسته آهسته بگوش مردم میخوانند که این مفاهیم ارتجاعی اخلاق که روابط دوستانه زن 
لاق نیـز بـا   و مرد را قدغن کرده یک رشته افکارفرسوده است باید کنار برود، باید این اخ

تحول و ترقی زمان پیش برود، در این دنیائی که همه چیز در حال دگرگونی اسـت بایـد   
 سازمان اخلاق نیز دگرگون شود.

ند: دین یک رشته افکاریسـت بـس عـالی و    گوی می گروه دیگر استادترند و شیطان تر
ص زیبا، اما قوانین آن براي عصر بخصوصی و بخاطر پیدایش یک سلسـله علـل مخصـو   

تغییر یافتـه اسـت، و بناچـار بایـد آن را     ها  آمده بود، و امروز آن زمان گذشته و آن سبب
بعنوان یک رشته افکار یادگاري عالی و زیبا براي تسکین و آرامش روح در موزة افکار و 

 عقاید با یگانی کرد، و نباید در قانون زندگی واقعی روز حکومت داد.
عانی زیبـا و افکارعـالی نگهـداریم و از برخـورد بـا      آري، اگر دین را براساس همان م

دنیاي کنونی متغیر و مترقی محفوظ بداریم، و بعبارت دیگر مقام غیرمسئول بشناسیم، هم 
از نابودي نجاتش داده ایم، و هم در اثر این چنین اقدام کریمانه نگذاشته ایم، فرزندان آدم 

وه دیگري هم هستند استاد از استادتران و حوا بدون الهام از روح دین زندگی کنند، و گر
نام و نشان مورد تاخت و تـاز   بی ، و بلکه پیوسته مفاهیم آن رابرند میهرگز نامی از دین ن

، و مانند یک سلسله مفاهیم فکري، اجتماعی، اقتصادي، و سیاسـی کـه بنـام    دهند می قرار
روح عصرحاضر و با تحول  ند که باگوی می رحمانه قرار داده و بی دین نیستند مورد حمله

علمی و جنبشهاي تمدن روز سازگار نیست بایدش بدور انداخت، و این گفتارشیطانی را 
، تا خودبخود کنند می بدون اینکه اسم دین بر زبان آرند، در جامعه آزاد میگذارند و ترویج

از و بتدریج آثار زهرآگین خود را بکام مردم ریخته و اساس مفـاهیم دیـن را یکـی پـس     
 دیگري برون مانع واژگون سازد.

، هر فکري را که دلخواه خودشان است و کنند می شرمانه نیرنگ بازي بی گروه دیگري
ایـن  هـا   آن ، روشنتر بگویم: دین سازانند، دلیلدهند می بخواهند رواج بدهند بدین نسبت

، است که دین داراي نرمش بخصوصی است و در هر عصري با زندگی روز سازگار است
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باید هم آهنگی را مراعات کرد، بعقیدة آنان امروز زندگی هرچه ایجاب کند دین باید بقید 
 فوریت آن را برسمیت بشناسد.

، و آرایـش همگـانی زن را برسـمیت    داننـد  مـی  بنابراین، آمیزش زن و مرد را قـانونی 
د، و همیشه میشناسند، و هر رابطۀ دوستانه را بجز زنا و آنهم من باب تأدیب آزاد میگذارن

که کلیۀ مفاهیم و بلکه نصهاي صریح دینی را مورد انتقاد قرار بدهنـد،   دهند می بخود حق
را از هم جدا سازند، و بعبارت روشـنتر: دیـن بایـد    ها  آن و خوب و بد و زشت و زیباي

 تحت قانون استاندارد درآید، بدلیل اینکه مردم بزندگی دنیاي خود از هر مقامی آشناترند.
ی هم هستند فریب خورده و به بیراهه افتاده بـا کمـال اخـلاص دم از تحـول و     گروه

ند، باید دین را نیز دگرگون نویس میند و گوی می ، آنان پیوسته با خلوصزنند می ترقی دین
ساخت و با ترقیات روز همگـام نمـود، تـا از کـاروان پیـروز ترقـی عقـب نمانـد، و در         

 و حیا نکشد.فراموشی سر بگریبان شرم هاي  گوشه
هاي  گناه مردم از این الهام هاي بی توده ها طوفان بر همگان واضح است که در میان این

شیطانی که بـا  هاي  ند، همان الهامگرد میشیطانی و از این زهرهاي کشنده بتدریچ مسموم 
. آري، رادیوهـا،  شـود  مـی  تزریـق هـا   آن وسائل گوناگون روشن فکران بر شـریان ضـمیر  

و کتابهاي گمراه کننده، رومانهاي عشقی، سخنرانیهاي گرم  ها، مجله ها، تلویزیونها، روزنامه
و آتشین، و خبرگزاریهاي رسمی، و تفسیر و قایع روز، و انتشار عکسهاي شهوت انگیـز،  
فیلمهاي سینمائی، و نمایشها، تآترها و محفلهاي آمیزش همه و همـه وسـائلی اسـت، در    

 عصر تحول آزادانه در همـه جـا و در همـه وقـت براهنمـائی     اي  حرفه اختیار روشنفکران
، و کسی هم نیست که به آنان بگوید: بـالاي چشـمتان   برند میطوفان دیده بکار هاي  ملت

ابروست، و پیوسته اینگونه مفاهیم شیطانی در درون سینه یکایک افراد میجوشـند و دائـم   
بـا مفهـوم    هـا  دل ند و یا نفهمند در کـانون ، و بطور خود کارخواه بفهمشوند می زیر و رو

ضد و نقیض سرسام آوري حاصل هاي  ، و از این برخوردهاي نتیجهکنند می دین برخورد
پروا از دائره دین با شتاب  بی د، و سرانجام کار بد آنجا میکشد که گروهی آشکار وگرد می
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از میدان زندگی دور  ، و گروه دیگري دین را در متن وجدانروند میو دامن کشان بیرون 
 میرانند، و در داخل ضمیر بعقیده خود دیندار میمانند.

شتابند، و سپس  می و بزیارت خانه خدا دهند می ، زکاتگیرند مینماز میخوانند، روزه 
دختـران   کننـد  مـی  زندگی را در بیرون دایره دین با تمام مفاهیم تمدن و ترقی روز تمرین

من بالاي زانو بپوشند، و با جوانان ترقی ساز عصر برفاقـت و  خود را آزاد میگذارند، تا دا
خوشگذرانی بپردازند، و دلیلشان این است که پیش رفـت زمـان و تحـولات عصـر ایـن      

 .کند میچنین ایجاب 
یا للعجب گروهی هم بچشم میخورند که افکارشان منجمد و مغزشان از کار افتـاده و  

و انـد   اسـداري یـک رشـته خرافـات ایسـتاده     بتدریج بسنگ تبدیل شده است، هنوزهم بپ
نـد:  گوی می پافشاري دارند که دین این است، و با تمام قوا با زندگی متحرك در ستیزند و

 اگر زندگی حرکت کند بیقین از دائره دین بیرون است.
 داننـد  نمیو سرانجام گروهی هستند حیران و سرگردان و طوفان زده و سرسام گرفته، 

دام کاروان راه بروند. آري، این کتاب ما داستان تحولات ترقی نمـا را در  چه بکنند و با ک
 .دهد میروبروشدن با دین بخوبی مورد بحث و دقت قرار 

امـا خیلـی باختصـار     ام، اگرچه در این باره بیش از این در کتابهاي دیگرم بحث کـرده 
ا بکارهـاي دنیـاي   شم«بار اول در کتاب (قبسات من الرسول) در فصلی بعنوان  ام، گذشته

و از بطور مستقل عنوان نمودم، و بطور اجمال از داستان تمدن و تحول » خود داناترید
راز ثابت و متحول (طوفان و آرامش) در زندگی انسان پرده برداشتم و راه و روش اسلام 

 را در علاج هردو بیان کردم.
اص دادم، در این دو و سپس دو بخش از کتاب (معرکۀ التقالید) را باین موضوع اختص

بخش مفهوم تمدن و ترقی اروپائی را بیان داشتم و روشن نمودم که این قاموس شـیطانی  
کـه   کنـد  مـی چگونه در زیر خرقه مطالب حق و باطل را بهرسو میکشد، و طوري حرکت 
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کسی گمان بد نبرد، و آشکار ساختم که چگونه در زندگی اروپائی اثر گذاشـته، و سـپس   
 استعمار با دست پر از ارمغان خود را به خاور زمین رسانده است. چگونه از راه

» ثابت و متطور«) تحت عنوان دراسات فی النفس الإنسانیۀو در خاتمه نیز در کتاب (

اما هر بارکه بحث ما باینجا میرسید، بیشـتر   ام، در هستی انسان فصلی در این باره باز کرده
دلباخته میشدم که این موضوع را جداگانه و بتفصیل مورد بحث و دقت قـرار بـدهم، نـه    

 اینکه در برخورد از آن سخن بگویم و یا در سر راه گلی بچینم و درگذرم.
از  و سرانجام موفق شدم که در این کتاب بآرزوي خود برسم، و این بحث را جداگانه

همۀ جهات هم از دریچۀ فکر غربی و هم گستره فکر اسلامی که بخـاطرم رسـید عنـوان    
 کنم.

 و هم اکنون این کتاب داراي چهار بخش بزرگ و اساسی است: 
تطور و تحولات ترقی نما در قاموس غرب چه مفهومی دارد و آثار و نتایج آن در  -1

 زندگی غربیان چگونه بوده است؟
سـت و موضـوعات ثابـت و متطـور آن کـدام اسـت       حقیقت فطرت بشـریت چی  -2

 ها کجاست؟)  ها و آرامش (طوفان
و هـا   هـا (ثابـت   هـا و آرامـش   مفهوم انسان در قاموس اسلام چیست و بـا طـوفن   -3

 مطورها) اسلام چگونه روبرو گردیده است؟
این بخش بیان کننده موقعیت پست دیده بانی تمدن غربی و اسلامی است و بطور  -4

اي را انجـام   که این پسـت درآینـده بشـریت چـه وظیفـه      کند می روشن راهنمائی
 خواهد داد؟

کـه در آن عنـوان   هـائی   بدون تردید این میدان خیلی وسـیع و بـزرگ اسـت و بحـث    
د بسیار سودمند و با ارزش است، و احتیاج فراوان دارد که بدقت رسیدگی شده و گرد می

گو شود، و بگمانم تاکنون بحثـی بـاین   گفتها  آن از تمام زوایاي فکر و زندگی بشریت در
 اندازه جالب و وسیع در این باره عنوان نشده است.
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، و کنـد  میدر خاتمه براي این کتاب این افتخار بس که اساس این مسئله را پی ریزي 
اي را باز کند که افکار بآسانی در  دریچه باز نشده تواند می بلکه بزرگترین افتخار است که

افتند، پس اگر پیشرفتی بدست آید باید بگویم: توفیق بس عزیـزي اسـت    این میدان بکار
 که جز از جانب خدا نیست و در مقابل آن شکر و سپاس پیشه باید ساخت.

 محمد قطُب



 
 
 

 

 عصر جنبش و تطور

جهان پهناور غرب ثبات و رکود بود رقیب زندگی در  بی در قرون وسطی فرمان رواي
و بس، (آرامش قبل از طوفان) و جز این رکود بسیط آرامش نما چیزي بچشم نمیخـورد،  
و حال آنکه در آن زمان عالم اسلامی دورانی را آغاز کرده بود، سرشار از حرکت و نشاط 

و و جنبش و جهش، و پس از مدتی در اثر پیدایش یک رشته عوامل نـامطلوب کـم کـم    
 بتدریج رو بخاموشی و رکود نهاد، و سرانجام هم راکد شد.

مفهوم این رکود آرامش نما در اروپا همیشه از قاموس دیـن کلیسـا اسـتخراج میشـد،     
 د.گرد میچنانکه امروز از وضع اقتصادي و اجتماعی راکد و ثابت استخراج 

 قیـدة خشـک و  دین در آن سرزمین با آن مفهوم کلیساي اروپائی عبارت بود از یک ع
پایه که هیچگونه با زندگی رابطه نداشـت، بعبـارت روشـنتر: دیـن در قـاموس کلیسـا        بی

پایه میان خالق و مخلوق بود که فقط بر وجدان حکومـت   بی عبارت از یک رابطۀ باریک
، و با واقع و حقیقت زندگی کمتر سر و کار داشت، و زندگی را یک رشته قوانینی کرد می

فرمانـداران تیـول   ها  آن از قوانین روم گرفته شده بود، و تصویب کنندگان که کرد میاداره 
کـه   گرفت می بودند واضع تر بگویم: این قوانین از یک رشته اصول بت پرستی سرچشمه

 بهیچ وجهی با دین رابطه نداشت.
و بدیهی است مادام که دین یک عقیده پوچ این طوري باشد، یعنی فقط اعتقاد بوجود 

بطه وجدانی اندرونی میان خالق و مخلوق باشد، و فقـط یـک رشـته سـتایش و     خدا و را
نیایش روحی آن را با خدا نزدیک سازد خیلی ساده است، چنـین دینـی همیشـه ثابـت و     
راکد خواهد بود، زیرا خدا در وجدان ثابت است، و راه وجدان نیـز در خداشناسـی یـک    

حتی اگر ما فرض کنیم که دین اروپـا بـا    ، و بعلاوهدهد مینوع رکود آرامش نما را نشان 
همان مفهوم کلیسائی خود دینی بود کلـی و همگـانی و جهـانی (چنانکـه حقیقـت دیـن       
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خدائی همین است) باین معنی دینی بود که هم بر وجـدان حکومـت داشـت، و هـم بـر      
 زندگی روزانۀ مردم و قوانین اقتصادي، و اجتماعی، و سیاسی را ماننـد قـوانین عـادات و   

نمود، در ایـن صـورت مـا بحقیقـت نمیـدانیم کـه        می رفتارهاي خصوصی افراد تصویب
نـد چگونـه   کرد مـی سیماي اجتماع اروپا مادام که دولتهاي اروپائی با این دین حکومـت ن 

میشد. بلی، فقط یگانه چیزي که از تاریخ اسلام یقین داریم این است که دوران حکومـت  
ین اسلام مدت نسبتاً زیادي مفهوم آسمانی خود را حفـظ  اسلام این طور نبوده، زیرا که د

کرده، در این مدت هم ناظر بر وجدان و هم حاکم بر زندگی مردم بـوده، و بعـلاوه علـی    
رغم یک قسمت فساد جزئی که دامن حکومت اسلامی را آلوده ساخت، و آنهم در عصـر  

 دولت بنی امیه هرگز دین از اجتماع کناره گیري نگرد.
قرن هجدهم باین طرف پس از حمله صلیبی که بفرمانـدهی نـاپلئون بکشـور     بلی، از

مصر صورت گرفت، و پشت سر آن حملات پیاپی صلیبی اروپائی عالم اسلامی را درهـم  
کوبید، گاهی فرانسه و گاهی انگلیس ضربتهاي شکننده بر پیکـره اجتمـاع اسـلامی فـرود     

تجاوز بسوي آن دراز کردند، و پـس از   بلژیک و هلند و آلمان دستآوردند، و گاه دیگر 
امریکاي استعمارگر بصورت استعمارجنگی و سیاسی و اقتصادي این منطقه را ها  این همه

ي هـا  حکومـت  د،کوش می رسد میابتداي کار هرکجا که  ، این یغماگر جدیدبغارت گرفت
کـه   نمایـد  میکنار بزند، و حکومت را وادار  کنند می مسلمان را که قوانین اسلامی را اجرا

 در مقابل قوانین غیرربانی و بخصوص غیراسلام بدون قید و شرط تسلیم گردد.
آري، اسلامی عزیز قبل از بدوران رسیدن امریکائیان هرجا که رسـیده بـود زنـدگی را    

اثـار  بطور معجزآسائی بحرکت درآورده، و سرشار از جنبش و نشاط کرده بود، بطوریکـه  
زیرا در جزیره سوزان عربسـتان و ماننـد آن کـه در    ترقی و نشاط از راه دور دیده میشد، 

نظیر هم بودند، یک نـوع حرکـت و جنـبش پـر از نشـاط       ساختمان اجتماعی و اقتصادي
بوجود آورد، و آن اجتماع متفرقه پیشین را بیک ملت واحد تبـدیل نمـود، بملتـی تبـدیل     

ن بهم فشرده بود که گوئی بسیط است، و برچنین ملت بسـیط  نمود که همۀ اجزاء آن چنا
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یک حکومت مرکزي فرمان میراند، و در همه جا و همه وقت و بـراي همـه یـک قـانون     
 .کرد میاجرا 

این دولت ملی و همگانی را سرانجام فهم و شعور یک ملـت درهـم فشـرده تشـکیل     
 و بیگانه از هم. میداد، نه قطعات تیول و تیولگران، و نه کشورهاي متفرقه

را هـا   و همچنین در کشورهائی که داراي تمدن سابقه دار بودنـد نظیـر همـین جنـبش    
 را بیدار نمود و از بت پرستی بسوي خداپرستی رهنمون ساخت.ها  ملت بوجود آورد، و

ي جبـار وقـت زنـدانی بودنـد آن     هـا  حکومت و سرانجام آن وجدانهائی که در بندگی
سرشـار از   محـیط بسـیار آزاد زنـدگی   رش دیده نشده بـود، و در  چنان آزاد شدند که نظی

نشاط گوناگون را آغاز نمودند، و در همۀ این احوال یک رشته جنبش وسیع و دامنـه دار  
سابقه بود، و در اثر آن اجتماع اسلامی را یکبـاره   بی و همآهنگ اقتصادي بوجود آورد که

تی و صنعتی رسانید و تحت نظر یک از مراحل بردگی و تیول بمراحل کشاورزي و تجار
سابقه اي از تـروم و رکـود اقتصـادي     بی دولت اداره کرد، و مدت زیادي با وضع ثابت و

و مهم تر از همه با تصویب قوانین مخصـوص اقتصـادي و اجتمـاعی از    جلوگیري نمود، 
ام رکود وضع اقتصادي، و اجتماعی، فردي و خانوادگی پیش گیري کرد، در نتیجۀ این اقد

 حکیمانه دیگر در قلمرو اسلام نظام طبقاتی وجود نداشت آن طورکه در اروپا بود.
دیگر اشرافیت خانوادگی وجود نداشت که پیوسته ملـک و قـدرت و ثـروت و مرکـز     
اجتماعی و سیادت را از یکدیگر ارث ببرند، و بلکه آن یک اجتماع باز و آزادي بـود کـه   

ببالاترین مقامی برسد، و با یـک وسـیله دیگـر بـه      ستتوان می هرکس با یک وسیله معین
نماید، و سپس با تصویب و اجراي قوانین حکیمانـه ارث ثروتهـا    مقامی تننرلترین  پست

را از انباشته شدن نجـات داد، بطوریکـه دیگـر در دسـت شـخص معـین و بـا خـانواده         
را غنـی و   مخصوص باقی نماند، و بالاتر از همه تجارت با تحولات خود گـاهی فقیـري  

، کنـد  مـی و دائم در اوضاع مردم جنـب و جـوش ایجـاد     سازد مینیازي را فقیر  بی گاهی
و نه فقیر تا آخر عمر درمانده اسـت، و بلکـه    ماند مینیاز  بی نیاز تا ابد بی بناچار نه غنی و
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امیـد بـاز بمانـد، و در    هـاي   د، تا روزنـه گرد میپیوسته این احوال و اوضاع دست بدست 
صنعت در شهرهاي صنعتی یک نوع ثروت مخصوص و روابـط ویـژه اي بوجـود    خاتمه 

میآورد که غیر از ثروت و روابط تیول و تیولگران است، و بدین ترتیب ایـن جنبشـها در   
 عالم اسلامی از این سر تا آن سر پیوسته در گردش است.

اعـث  ي اسـلامی کـه در تـاریخ اسـلام اتفـاق افتـاده، ب      ها جنگ و همچنین فتوحات و
پیدایش یک نوع جنبش و نهضت بخصوص بوده است نهضت آرتشها، نهضـت افکـار و   

، زیرا با هـر فـتح و پیـروزي نهضـت نوبنیـادي      کرد میعقائد و نهضت تمدنها را رهبري 
همراه بود، و با هر نهضتی تبادل افکار زنده اي در میان غالب و مغلوب پدیـد میآمـد کـه    

هـا   ایـن  و سیاسی را همراه داشـت، و سـرانجام بهمـه   مفاهیم جدید اجتماعی و اقتصادي 
پیـدایش یـک نهضـت علمـی بـود،      ها  این ، و بالاتر از همۀکرد میمفهوم اسلام حکومت 

 دراین سرزمین پهناور و این در میزان تاریخ تا عصرنزدیک بزرگترین نهضت علمی بشمار
ضـت بـزرگ علمـی    ، زیرا این فقط علم و دانش خشک نبود، بلکه بحقیقت یک نهآید می

یافـت و هـم پیوسـته پـرورش      می و هم پرداخت، هم پرورش کرد میبود که هم دریافت 
رایگان و همگـانی  هاي  میداد. نهضت ترجمه و تألیف بود که از طریق مدارس و کتابخانه

پیوسته مردم را بحقایق و رموز زندگی آشنا میساخت، و آنهم براسـاس یـک نظـام دامنـه     
ریخ اسـلام در جهـان بشـریت سـابقه نداشـت، یـک نهضـت بسـیار         داري که پیش از تا

 درخشانی بود، هم در فلسفه و علوم نظري، و هم در میدان علوم تجربی.
در این باره بزرگترین دلیل این است که دانشمندان مسلمان بودنـد کـه اسـاس علـوم     

اسـت،   تجربی را پایه گذاري نمودند که همه علوم جهان امروز روي آن پی ریـزي شـده  
این مسلمانان بودند که علوم تجربی را در یک محیط پهناور جهان توسعه دادنـد، مسـائل   
جغرافیائی، ستاره شناسی، پزشکی، شیمی، و طبیعی بدست تواناي آنان در عالم برسـمیت  

 شناخته شد.
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آري، در این فضاي دورپایان و سرشار از حرکـت و نشـاط در ایـن فضـاي مترقـی و      
، بـرد  می ندگی نوین عالم درخشان اسلام کاروان پرنشاط زندگی را پیشپیشرو در سایۀ ز

نشـاط   بـی  و حال آنکه اروپاي آنـروز هنـوز در یـک فضـاي تنـک و تاریـک و راکـد و       
، و حتی هنگامیکه جهان اسلامی در اثر پیدایش یـک رشـته علـل تـاریخی کـه      زیست می

در  تـوان  می را بهدر داد، چرا؟سخن گفت، نیروي خود ها  آن نمیتوان در اینجا بتفصیل از
 یک جملۀ کوتاه آن را خلاصه کرد، و آن دوري تدریجی از اسلام است.

بعبارت کوتاهتر: جهان اسلام با دورشدن از مرکز حرکت و نشاط نیروهاي خـود را از  
دست داد، حتی بازهم در این زمان از بقایاي این پایگاه حرکـت و نشـاط پایگـاه نمـو و     

ي خونین صلیبی چیز کی باقی مانده بود، و همـان باقیمانـدة انـدك    ها جنگ ترقی در ایام
بس بود که در محیط اروپاي راکد و تاریک برقی بزند و شـراره اي روشـن کنـد، و ایـن     

 حرکت را از تاریکی و رکود نجات داده و بمحیط روشن و درخشان بکشاند. بی محیط
اي اسـلامی را بدسـت آورد، همـان    ي صلیبی باقیماندة نهضـته ها جنگ آري، اروپا در

نهضتهائی که بزرگترین جنبش تاریخ بشـمار میرفـت، در نتیجـه ایـن بقایـا آن قـدرت را       
داشت که بخوبی توانست اروپا را از خواب غفلـت بیـدار کنـد و بجسـتجوي زنـدگی و      

 نشاط وادارد.
رت ي صلیبی در اروپا پیدایش یک نهضت علمـی بـود، بعبـا   ها جنگ میوهترین  شیرین

بـا معـارف درخشـان     هـا  جنـگ  دیگر: تشکیل سپاه دانش بود، زیرا صلیبیون در اثـر ایـن  
اسلامی از نزدیک آشنا شدند، و این معارف دو قسمت بود: یکی معارف یونانی که اسلام 
 برسمیت شناخته بود، و دیگري اصول نوینی که دانشمندان مسلمان در حال رکـود اروپـا  

، پیدایش این نهضت علمی اولین شراره نجات بخشی بـود کـه   را اضافه کرده بودندها  آن
در محیط تاریـک اروپـا بـراي آزادي ارواح اولاد آدم از زنـدان سـیاه جهـل و نـادانی و        
خرافات و یاوه پرستی سر زد. سپس واژگون ساختن نظام تیول و تشکیل دولتها و بوجود 

 هـا  جنـگ  که صلیبیون در این بجاي تیول و تیولگران روزي انجام پذیرفتها  ملت آوردن
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با مسلمانان برخوردند، و با مزایاي حکومت مرکزي و تصویب و اجراي قـانون همگـانی   
با قوانین حکیمانه اسلامی آشنا شدند کـه  که هیچگونه امتیازي درآن نباشد آشنا شدند، 

نه از اندرون ناپاك فرمان روایان تیول سرمیزد، و نه قدرتهاي خصوصـی سـه گانـۀ    

دخالـت داشـت، چنانکـه در    هـا   آن ندان قضائی و قانونگـذاري و اجرائـی در  زورم

تیول شده همۀ این کارها در دست یک نفرحاکم تیولگر جمع شده بود، و هاي  محیط

ي صـلیبی در مقابـل   ها جنگ همچنین پیدایش شهرهاي بازرگانی و صنعتی که در اثناء
و برچیده شدن بساط تیول اثري  شهرهاي ساحلی اسلامی ساخته شدند، در آزادي بردگان

بسزا داشت، و خلاصه در اثر این برخوردهاي خونین بود که اروپاي راکد بحرکت درآمد 
 و از خواب طولانی بیدار شد.

و اتفاقاً هنگامیکه این حرکت آغاز شد خودبخود برخورد آن نیـز بـا مفهـوم رکـود و     
 ثبات (آرامش قبل از طوفان) آغاز گردید.

تاریک رکود در خاك اروپا از قدیم ریشه دوانده بـود، زیـرا مـدت بـس     آري، مفهوم 
زیادي بود که همه چیز دراین محیط ثابت و راکد مانده و هیچ حرکتی بچشـم نمیخـورد،   
بردگان تیول در محیط آرام بردگی فرمان روایان نیـز در تیولگـاه خـود هریـک بردگـی و      

طرفی نیز رجال دین و مردان کلیسـا کـه    ند، و ازبرد می ارث ها قرن سیادت را نسل بنسل
ند کرد میداراي قدرت موروثی دورپایان و نیروي سومی بودند، سیماي اجتماع را تکمیل 

و این رکود را رسمی تر میساختند، و بعبارت خودمانی: آنکه آن داده بود بشاهان بگدایان 
 نیز این داده بود.

و کـودك همـه یکنواخـت بودنـد،      زندگی امروز همان زندگی دیروز بود، مـرد و زن 
فردي از دنیا میرفت فرد دیگري بجاي آن مینشست، و همان کار را انجـام میـداد کـه آن    

 گرفـت  می شخص از دنیا رفته انجام میداد، این تحویل و تحول طوري آرام و راکد انجام
حرکت که هیچ  بی که گوئی نه کسی آمد و نه کسی رفت، و در حدود همان وضع راکد و

، آقا در آقائی، و کرد میوقت اثر ویرانی و فرسودگی درآن دیده نمیشد هر انسانی زندگی 
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برده در بردگی، و رجال دین نیز در لبـاس ریـا و تزویـر، خودبخـود بـدون کـوچکترین       
تغییري پیش میرفتند. و بدیهی است که زندگی اجتماعی، سیاسـی، اقتصـادي، فکـري، و    

پشت سر هم گذشته بود و هیچ کس چیـز تـازه اي    ها رنق روحی، نیز بهمین ترتیب بود،
ند که امتداد ازلی در گذشته ثابت و راکد بود، و در کرد میو بلکه همه تصور  نیاورده بود،

آینده هم چنان خواهد بود، و بعبارت دیگر: این استصحاب تاریخی نیز در میان فرزنـدان  
 آدم و حوا مانند سایر خصوصیات زندگی موروثی بود.

بلی، در سایه این مفهوم راکد و ثابت افکار و اصول زندگی اخـلاق و آداب و رسـوم   
، و هر صبح کرد مینیز ثابت و راکد بود، و از خارج هم دین کلیسا این رکودها را نظارت 

و شام دفتر آن را امضاء و اساس آن را از جنبۀ دینی محکم و محکمتر میساخت، جهالت 
 نیز این عصرشوم را تثبیت مینمودند.ها  و خرافات و یاوه گوئی و نادانی، داستان سرائی،

پس بنابراین، همه میدانیم که علـم و دانـش یـک حرکـت و جنـبش ناگهـانی اسـت،        
جنبشی است در ضمیر انسان که پیوسته جنبش زندگی را بـدنبال دارد، مـادام کـه دل در    

ساعت عمل جدید از  ، و هر روز و بلکه هرکند میجنب و جوش است و پیوسته حرکت 
د، دیگر براي رکود جامد و آرامش گرد میآن سر میزند و هر آن با کشف مجهولی روبرو 

، بلکه پیوسته راه تغییر و تحول راه ترقی و پیشـرفت راه  ماند میخشک معنی و مفهومی ن
 پرواز و تبدیل نیرو به روي همه باز است.

سـاي اروپـائی بـود، و در ایـن     پرواضح است که قیم و سرپرست این جهـل یتـیم کلی  
سرپرستی پافشاري و فداکاري و از خودگذشتگی نشان میداد، ساده تر بگوئیم: یتیم نـواز  

را براي ها  ملت مانند جهل و نادانی خواب غفلت تواند می دلسوزي بود، زیرا کدام نیروئی
سلطنت و نفوذ آن را بیمه کند، و بعکس جـز   تواند می آن تضمین نماید، و بجز جهل چه

 ارکان این قدرتها را بلرزاند و کاخهاي نفوذ را ویران سازد. تواند می علم و دانش چه
را آزاد ونفوس افراد را از ها  ملت آري، علم همان نیروي پیروز است که پیوسته ارواح

ک دور بسیار طبیعی ، و روي این حساب نگهداري این رکود یکند میخواب غفلت بیدار 
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، و از این دیدگاه زنـدگی  کرد میبود براي کلیساي اروپائی که دائم در این پست دیدبانی 
 کرد میسرپرست سرپرستی  بی از این جهل ستتوان می ، و تاگرفت می اروپائی را زیر نظر

با آخرین قدرت خود بـا علـم و    ستتوان می و عنوان سلطنت دین بآن میبخشید، و نیز تا
انش میجنگید، و هرنوع یاغیگري و سرکشی را بآن نسبت میداد، و همه وقت و همه جا د

، و بهمین حساب با دانشـمندان بـزرگ   کرد میاین موجود آسمانی را از رحمت خدا دور 

آن رفتار وحشیانه را انجام داد، و با هر  »جور دانو برونو«و  »گالیله«و  »کپرنیک«مانند 
دانشمندي که بخود جرئت میداد و سر بلند مینمود و با جهل مقدس کلیسا سـخن نـاروا   

ناجوانمردانه جنگید، و تا توانسـت هرچـه    کرد میمیگفت، و دریچۀ علمی بروي بشر باز 
 زودتر سرکوب و خاموش ساخت.

کم و بتدریج از این رکود جهان سوز کـه  ي صلیبی کم ها جنگ آري، اروپا در بحبوحه
رمق نگهداشته بود آغاز جنبش و حرکت کـرد، در اثـر    بی مدتها این سرزمین را خشک و

شکستها که در این میدان بر پیکرش فرود آمـد و انـدامش را بلـرزه درآورد، و از خـواب     
 غفلت و نادانی بیدار گشت و یک نهضتی را آغاز نمود.

دینی باشـد، از   بی مرطبیعی بود که این جنبش در اروپا براساسدر ضمن این نیز یک ا
هرجهت که حساب کنیم باید این نهضتها بهیچ وجه جنبه دینی نداشته باشـد، زیـرا دیـن    

و بمردم نشان میداد، چنانکـه در گذشـته گفتـیم: در تمـام      کرد میآنطور که کلیسا تصور 
. بنابراین، بدیهی است کـه بایـد ایـن    کارها از هرجهت رکود و ثبات جامد را نشان میداد

نهضت با آن دین برخورد کند، چنانکه هر جنبش و نهضتی خودبخود با سکوت و رکـود  
، و بناچار باید این نهضت براساس دین پایـه گـذاري نشـود،    کند میحرکتی برخورد  بی و

آن ، و بـا  شناسـد  مـی بینیم که هرگز مفهوم نهضت را در قاموس خود برسـمیت ن  می زیرا
دارد ممکن نیست بشناسد و اجازه زندگی بدهد، و بعلاوه کلیساي اروپا دیگـر  ایکه  برنامه

آلایش نبود، بلکه یک غول مرگ آفرین بود کـه مـردم را در همـه     بی یک کلیساي ساده و
کـه در   کـرد  مـی حال از محیط علم دور میساخت، و پیوسته عزیـزان آدم و حـوا را وادار   
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در اختیارش بود هرچـه میخواسـت   ها  و جریمه ها مالیات نمایند،مقابل رجال دین کدنش 
و در مزارع مخصوص کلیسا مردم را  گرفت می ، و هراندازه که میخواستکرد میتصویب 

بکارهاي رایگان و اجباري وامیداشت، و کسی جرئـت نداشـت بگویـد: بـالاي چشـمت      
ابروست، و بالاتر از همه هر وقت که با سلاطین زمان میجنگید با تصـویب قـوانین نظـام    

 کـرد  میاجباري آرتشهاي خود را از مردم بسیج مینمود. بدیهی است هرکس که اعتراض 
 طرف کلیسا تکفیر میشد و کیفر میدید. از

این اوضاع را دگرگون سازد آزادي است و بس.  تواند می پس پرواضح است چیزي که
آزادي از نفوذ و طغیان جهان سوز کلیسا و پی ریزي ساختمان جدید، پی ریزي ساختمان 

ر ایـن  نهضت دور از این نفوذ بشرگذار و نیز وقتی باین مطالب اضافه شود کـه کلیسـا د  
عصر با علما و دانشمندان لجاجت آغاز کرده بود شکنجه میداد، میکشـت و آتـش میـزد،    

کلیسـا مخالفـت   هـاي   بجرم اینکه گاهی در مباحـث علمـی بـا خرافـات و یـاوه سـرائی      
 ند. کرد می

بنابراین، خیلی طبیعی بود که این نهضت علمی باید در مقابل نفوذ و قدرت کلیسـا و  
، و بعلاوه علت دیگري هم بود که باعث این کار میشد و آن این بود دور از دین آن باشد

که هنوز آن روح بت پرستی یونانی که بتوسط دولت روم باروپا آمده بود، و در نهاد مردم 
آن سرزمین ریشه دوانده بود و در زیر پرده مسحیت مدتها بکمـین نشسـته، و در انتظـار    

آمد، از کمین بیرون جست و برعلیه کلیسا  و تا بدست کرد میفرصت مناسب روزشماري 
 قیام نمود و دوباره برگشت، افکار و نفوس و زندگی اروپائی را زیر فرمان خود درآورد.

در مقابل کلیسـا خیلـی آهسـته و بتـدریج بوجـود       ها طوفان شکی نیست که همۀ این
هرچه هم گرم و گرمتر باشد، هرچه هم سوزان و سوزانتر باشد، ها  میآمد، زیرا که نهضت

، زیـرا بایـد اول بـا تمـام     رود مـی بازهم در کانون افراد دیرتر اثر میگذارد و بکندي پیش 
انباشـته شـده مقاومـت بکنـد و افکـار را       هـا  دل رسوبهاي ضد نهضتی که بمرور ایـام در 
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ت خود همواره سازد، و باید بـا مشـکلات   بتدریج جلا بدهد، تا بتواند راه را براي پیشرف
 فراوان روبرو گردد، و یکی را پس از دیگري از میان بردارد، تا بتواند بآسانی حرکت کند.

، شـوند  مـی  بدیهی است افکاریکه در کانون دل افراد حماسه جو و حماسه پرداز پیـدا 
، اما هرگز باسانی ندکن می پر از پیچ و خم را طیي ها راه و زنند می گرچه خود را بخطرها

و بـزودي در یـک محـیط بـزرگ قـدرت و نفـوذ بدسـت         شـوند  میبافکار ملی تبدیل ن
ي جـوان و تـازه نفـس،    ها نسل ، مگر بمرور زمان و رفتن نسل کهن و پیداشدنگیرند مین

زیرا آن افکار نیز مانند افراد باید دوران کودکی و جوانی را پشت سر بگذارند، تا بموقع با 
شایستگی قدم بردارند، هرگز از فکر جوان فکریکه هنوز تجربـه اي نیندوختـه    پختگی و

مشغول مبارزه و  ها قرن کاري ساخته نیست. روي همین حساب است که نهضت اروپائی
نبرد با نفوذ و قدرت سلطان کلیسا بود، و کم کم و بتدریج بساط زنـدگی را دور از نفـوذ   

دین بود، و بهرسو  بی ت که این نهضت از روز تولد. اما فاش باید گفکرد میآن پی ریزي 
 ید که از روح دین بدور باشد.کوش می گرفت می که روي میآورد و از هرکجا که کمک

رفته رفته این معرکه گرم و گرمتر گردید، و سرانجام مبارزه سختی پنهان و آشـکار در  
 میان مفهوم نهضت و مهفوم دین باوج شدت رسید. ها دل کانون
رزه اي بود طولانی، آهسته رو، دورپایان و خسته کننده، و از حق نباید گذشت کـه  مبا
فکري، علمـی و  هاي  نهضت بدون شک و تردید غرورآمیز و درخشان بود، ثمرههاي  ثمره

صنعتی آن نسبت بمحیط راکد اروپا مانند نوري بود که در تاریکی شـب در میـان امـواج    
در این تاریکی نیروي خود را از دست داده بودنـد   ها قرن ظلمتها پدید آید، چشمهائی که

 از دیدن آن خیره میمانند.
آري، این نهضت نوپدید حرکتی بود که از یک صحنه راکد و متعفن و آزاردهنده آغاز 

است، براي اینکه  ها دل ید، همه میدانیم که خود جنبش و حرکت در اصل محبوبگرد می
 ت همان فطرتی که دشمن سرسخت رکود است.فطرت خدائی اسهاي  خود از خواسته
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ي این نهضت غرورانگیز بـود، امـا از روز اول در نهـاد مـردم اروپـا      ها پیشرفت گرچه
پیوسته بر آن روح ناپاك یونانی تکیه داشت، همان روح بت پرستی که اروپاي ظلمت زده 

ی نتوانسـته  آن را بوسیله روم بارث برده بود، و هنوز مسیحیت با آن همه قـدرت کلیسـائ  
 بود آن را کاملاً خاموش کند، بلکه دائم در پشت پردة دین در کمین بود و منتظر فرصت.

براي نهضت نشاط انگیز بود که قدم بقدم در انجام مأموریت خود پیروز و ها  این همه
 در شناختن حقایق و رموز تمدن و کشف علم و صنعت پیروزمندانه پیش میرفت.

مردم بـس عمیـق و   هاي  باید گفت که عقیده دینی در نهاد تودهپرده  بی از طرف دیگر
ریشه دار بود، زیرا متجاوز از هزارسال بود که این عقیده را همراه داشت. هرچـه بگـوئیم   
که ریشه و سست پایه بود و هرچه بگوئیم: با زندگی مردم کمتر جوش خورده بود هرچه 

 ـ  ازهم موجـود بـود اثـر بسـزائی در     بگوئیم: کمتر بروش و رفتار مردم حکومت داشـت، ب
داشت، و محو و نابودساختن آن از متن هستی چندان کـار سـاده و آسـان    ها  وجدان توده

 نبود. 
و از اینجا است که اروپا مدت زیادي در ایام نهضت با یک شخصـیت دور و زنـدگی   
کرد، از یک طرف مسیحی بود و از طرف دیگـر دور از دیـن مسـیحی، در داخـل کلیسـا      

یحی بود، و در میدان زندگی دور از دین، در وجدان و ضمیر مسیحی بـود، در نظـر و   مس
بطول انجامید، اما با این وصف ایـن معرکـه    ها قرن افکار دور از روح دین و این دوروئی

پنهانی در داخل نفوس دائم در گردش بود و پیوسته و بتدریج نه تنها بنفع دین نبود، بلکه 
میچرخید، گرچه ظاهر آدین داراي نفوذ و قدرت بـود و نظـارت بـر     دینی بی پیوسته بنفع

کاره بود و هیچکاره، و سـرانجام رسـید آنـروز کـه      بی زندگی مردم داشت، لیکن در واقع
رسیدنی بود، و آن برخـورد سـخت و دردآور و نابودکننـده از نزدیـک دیـده شـد، و آن       

آن را  یکر ناتوان دین فرود آمد وبر پ» داروین«ضربت شکننده با دست قهرمان تازه نفس 
» 1859«درست در وقت خستگی و نـاتوانی دیـن در سـال    » داروین«درهم شکست، زیرا 

کتاب دیگرش را در اصـل  » 1871«کتاب خود را در اصل انواع منتشر ساخت، و در سال 
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این، انسان انتشار داد، و این جا یکی از خطوط برجسته تاریخ نمایان گردید، زیرا پیش از 
و گوردانو برونو برخاسته بود و پیروزي » گالیه«و » کوپرنیک«این مبارزه در میان کلیسا و 

با کلیسا بود، آنان را شکنجه داد و کشت و سوزاند. آري، هنگامیکه این گروه دانشمند در 
مسئله زمین که بعقیده کلیسا مرکز افلاك و مسئله انسان که مرکزهستی بود بـا نظریـه آن   

انبوه مردم نیز از هاي  بکیفر رسیدند. اگرچه تودهها  شکنجهترین  ت نمودند، با سختمخالف
عذاب و شکنجه آنان ناراحت بودند، و در گوشه و کنار اظهار انزجار مینمودند، اما با این 

بازهم در صف کلیسا قرار گرفته و پیروزیش تبریک گفته و  ها دل وضع علی رغم خواسته
 دینان را گیفر داد. بی اندند کهبر شجاعتش آفرین خو

پـروا گفـت کـه     بـی  با آن بلاي سیاهش از راه رسید و» داروین«پس از واقعه اسفناك 
در انسان در اصل حیوان بود، بدون تردید کلیسا تکفیرش کـرد و مـردم نیـز در اول کـار     

ام ند، زیرا خودبخود بر ملتگـران تم ـ کرد میبودند، و طرفداري از حریم دین  صف کلیسا
حیوانش بخواند، بآسانی راضی نبود که بزرگواري و مقام عقل و تمیـز  » داروین«میشد که 

را از دست انسان برایگانه بگیرد و بمقام پست حیوانیت نشاند، از این رو طرفدار کلیسا و 
و » دارویـن «بود، اما کم کم و بتدریج در آن گیرودار صحنه کارزار میـان  » داروین«دشمن 

 ید.گرد میگرم و گرمتر میشد و پیروزي آشکار کلیسا هرآن 
مردم نیز از فرصت استفاده نمودند و جاي خود را عوض کردند، یکی پس از دیگـري  

تشکیل » داروین«صفوف هواداران کلیسا درهم ریخت، و در مقابل هریک صفی در طرف 
بـاره  کلیسـازده یک هـاي   ملـت  گردید و سرانجام آن طرف خالی و این طرف پر شد، زیرا

متوجه شدند که عجب فرصت گران قدري بدست آمده، باید این غول سیاهی که مردم را 
آن چنان گرم شدند کـه پـس از   ها  ملت از میان برداشت، کند میبعنوان دین دائم ناراحت 

اندك زمانی کرامت و شرافت پایمال شدة خود را فراموش کردند، و نعش انسانیت را زیر 
دند، و بآزادي و عنان گسیختگی راضی شدند. اگرچه این آزادي در رها نمو» داروین«پاي 

 مقابل دریافت مدال حیوانیت بدست آمد، بازهم براي این ملت عزیز و با ارزش بود.
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هـا   ایـن  را که داراي چنین جرئت و شجاعت بود ستودند، و بالاتر از همۀ» داروین«و 
ا چنـان سـلاح برنـده نوپدیـدي     سپاسگزارش شدند که در مقابل سلطان جور پیشه کلیس

بدست آنان داد، روح علم و دانش و سلاح آشناشدن با اصل انسان را برایگان در اختیـار  
همگان قرار داد. و لکن یک حادثۀ بسیار تلخ تر و ناگوارتري در این میان واقع شد، و آن 

 پیدایش نظریۀ جهش و تطور بود که بجاي نظریه رکود و ثبات نشست.
سخن این است که این نهضت پیش از این با رکود و ثبات عملاً برخـورد   آري، جان،

، کند میآن را سست و متزلزل ساخته بود، و داشت کم کم از جا هاي  کرده، و کم کم پایه
 اما این برخورد هنوز مخفی و نهان بود؛ خیلی نرم و ملایم در داخل نفـوس و در گوشـۀ  

سب کار خود را انجام بدهد، زیرا همه میدانیم کـه  کمین کرده بود، تا در فرصت منا ها دل
دینی یونانی و عنصر مسیحیت کلیسائی دوشادوش در سایه شخصـیت دوروئـی    بی عنصر

نبـود  هـا   که اروپا در عصرنهضت با آن آراسته بود، هم قدم بود و همراز، و اگر این حادثه
 ادامه بدهند. بازهم ممکن بود این دوروئی مدت زیادي باهم ساخته و زندگی را

خبـر میـداد، و   هـا   پروا و آشکار از آمدن حادثه بی همان ناقوس خطر بود که» داروین«
داستان عوض شد. آن نهضتی که سابقاً با رکود و ثبـات (آرامـش)   » داروین«پس از آمدن 

امروز دیگر بعنوان یک نظریه علمی بکرسی نشست، و همه جـا برسـمیت    کرد میمبارزه 
مخفـی نیسـت، بلکـه یـک      هـا  دل شناخته شد، امروز دیگر در داخل نفوس و در گوشـۀ 

قهرمان پیروزعلمی است که نامش جهش و تطور (طوفان) است، وه عجب نـامی تـازه و   
 غرورانگیز و جذاب.

دان تشنه بـدنبال ایـن سـراب نوظهـور هجـوم      مردم مانند گوسفنهاي  این بارهم توده
بردند. این بار بازي جدید آغاز گردید، و همه یکباره بحرکـت در آمدنـد، آن هـم چنـان     

در پشـت سـر   هـا   ملت حرکتی که ممکن نبود باز ایستند، دانشمندان همه در صف اول و
 آنان عجب غوغائی، عجب شوري، عجب طوفان عالمگیري همه و همه در حال جهش و
پرواز دیگر از رکود و ثبات خبري نیست، زیرا وقتیکه زندگی بپرواز درآید و از مرکز یک 
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گلبول ناتوان بسوي یک انسان توانا و پیچیده بحرکت درآیـد، و هنگامیکـه خـود انسـان     
خود اشرف مخلوقات از مقامی بمقام دیگر پرواز کرده، از یک حیوانی بحیوانی دگر تغییر 

شبیه است، و از آنجا نیز بانسان تبدیل گردیده که شبیه حیوان است،  شکل داده که بانسان
بینیم، پس در عرصۀ روزگار و صفحۀ زمین  می و از آنجا نیز بمقام انسانی رسیده که امروز

 چیزي ممکن است ثابت و راکد و آرام بماند، هیهات هیهات!!
ثبـات و رکـود وارد   آري، حقاً این نهضت یک ضربت دردناکی بود که بر پیکر نظریۀ 

آمد، ضربتی بود که در اول کار نه اعصـاب دانشـمندان تـاب و تـوان آن را داشـت و نـه       
هوشی این صدمۀ توان سوز بیدار شدند آغاز  بی اعصاب ملتها، و هردو گروه؛ هنگامیکه از

سرور و نشاط کردند، و با خرسندي و خوشنودي این بازیچۀ نوظهور را بعنـوان ارمغـان   
 وي دست پاي کوبان بهرسو بردند.پیروزي ر

همه با یک زبان بیتابانه میگفتند که تنها زندگان در حال ترقی و جهش و پرواز نبـوده  
و نخواهند بود، بلکه همۀ موجـودات عـالم در ایـن زنـدگی در پروازنـد؛ حتـی افکـار و        

 اجتماعات.
انکه پیش آري، دیگر امروز هیچ چیزي اعم از کوچک و بزرگ ثابت و راکد نیست چن

از این بود، و حتی دین هم باین درد دچار است. یا للعجـب آخـر دیـن آن مرکـز رکـود      
قدیمی نیز بجنب و جوش درآمد، و خود را بکاروان پیروز ترقی و تحول رسـاند، خیلـی   

که دین نیـز مـدروز    کرد میعجیب است بر هرکه بنگري بهمین درد مبتلاست، کی تصور 
 د و خداشناسی در کانون فکر بشریت جاي خود را عوض کند.شود، و واقعاً نظریۀ توحی

عجبا! این که یک نظریۀ ثابت و راکد نبوده، همانطور که کلیسا میگفت و دین گـواهی  
، و مـا نمیدیـدیم   کـرد  میمیداد: در آن روز هم از مقامی بمقام دیگر بمقتضاي زمان پرواز 

 امروز هم ممکن است بپرواز درآید.
ود از احترام و ستایش پدر، و پس از مرگ او به عکس و پیکرة او و دین اول عبارت ب

پس از آن بنیروهاي مختلف طبیعت و سپس عبادت بر بتهـا شـد، و آخـر کـار بصـورت      
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عبادت بر خداي نادیده نمایان گردید، اما بازهم ممکن است بپرواز درآید و جاي خود را 
که هنـوز کشـف نشـده اسـت،     عوض کند. ممکن است روزي عبادت بر چیز دیگر شود 

خوب چه طور است؟ اگر روزي عبادت بر طبیعـت باشـد؟ آري، طبیعـت کـه زیباسـت      
طبیعت که خالق ما است، طبیعت همان مادري است که ما را زائیده یـا بفرمائیـد: آفریـده    

 پس بایدش ستایش کرد، باید سر بفرمانش فرود آورد.
راه به پیروزي بزرگ خواهیم رسید، ما از آري، پس از انجام این کار بطوریقین از این 

رحم را از پا درمیآوریم، این سرچشمۀ نـادانی   بی پشت این سنگر محکم کلیساي یاغی و
 م.کنی می و خرافات و یاوه سرائی را ویران

و پس از آن دیگر خداي زیبائی را میپرستیم خدائی جـذاب و زیبـا، و بـالاتر از همـه     
، از گوشه گیـري و  خواهد مینو اجبار ندارد، رشوه و مالیات خدائی که کلیسا ندارد، زور 

، و دهـد  میپایان در اختیار بندگان قرار  بی رهبانیت بیزار است، خدائی که آزادي رایگان و
یم در سایۀ عنایتش آزاد و آسوده از هر قیدي بزندگی نشاط انگیز بپردازیم، توان می بزودي

شیرین و گوارا باشد انجام میدهیم، زیـرا ایـن خـدا    ما دیگر آزاد شده گانیم، هرکاري که 
، روزي اسـت کـه از   دهد میدیگر حساب و کتاب ندارد، پیوسته راه ترقی و تکامل نشان 

نو متولد شده و قدم بدنیاي دیگر بگذاریم، این باردگر در دامن مسیح دیده به جهـان بـاز   
 ان زیبایش شیر میخوریم. ، بلکه در دامان پاك طبیعت پرورش یافته و از پستکنم مین

، چـه شـاهد پیـروزي    دهـد  میبنابراین، چه سروري که در این دین جدید بما دست ن
کشیم، و لکن پوشیده نماند که پیوستن به نهضـت تطـور و    نمی بجاي مانده که در آغوش

نبـود،  » داروین«پیروي از نظریۀ تحول و هم چنین دوري جستن از دین تنها در اثر نظریۀ 
از ایـن نبـرد    ستتوان می او قهرمان غرورانگیز این میدان بود و اگر تنها هم بود بازگرچه 

پیروز درآید، زیرا در اینجا یک حادثۀ دردناك و بزرگ اقتصادي و اجتماعی نیز پیدا شـده  
بود که پیوسته بنیان زندگی را بلرزه میآورد، و آثارش هم از آثـار نظریـۀ تحـول و تطـور     

، و این همان انقلاب صنعتی اروپا بـود، انقـلاب صـنعتی بـا پیـدایش      (طوفان) کمتر نبود
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ماشین و ابزار موتوري آغاز و در زندگی راکد و آرام اروپـائی انقـلاب بـس دامنـه داري     
بوجود آورد، انقلابی بود پیروز که مرزهـاي روابـط اقتصـادي و اجتمـاعی را شکسـت و      

انقلاب پیروز بسرعت پیـدایش شـهرهاي   بتمام زوایاي زندگی تجاوز نمود، و بدنبال این 
نـد بـا شـتاب    کرد مـی صنعتی آغاز شد، و جوانان اروپا را که تنها و راکد و عاطل زندگی 

در کارخانجات جدید بکار پرداختند، و در شـهرهاي نوبنیـاد    ها جوان بسوي خود کشید،
هیچگونـه  تازگی داشت، زیرا پیش از ایـن  ها  آن زندگی جدیدي را آغاز نمودند که براي

 آشنائی با این وضع نداشتند.
آري، زندگی اروپائی پیش از این راکد و تاریک و یک نواخت و کند و تکراري بـود،  

یش در دهستان و در محیط تیول زده آرام و یکسان میگذشـت، کشـاروزان   ها رنج با تمام
ی را اداره زنـدگ هـا   ند، و زنـان نیـز در خانـه   کرد میخواه برده و خواه آزاد در مزارع کار 

مینمودند، و معمولاً پس از انجام کارهاي خانه داري ریسمانها میتابیدند که بـا فـروش آن   
در بازارهاي روز بشوهران خود کمکی کرده باشند، و بعبارت محلی: مرد از بیـرون و زن  

 از اندرون مشغول ادارة زندگی بودند.
لید روابط بود کسی جرئت و خانواده هم با آن وضع راکد و یک نواخت خود مرکز تو

نداشت بترکیبش دست بزند، و مردم نیز از نظر دینی با مفهوم دین آشنا شـده بودنـد، بـا    
نـد  کرد میآداب و رسوم و اخلاق معمولی و یک نواخت خو گرفته بودند، خواه مراعات 

ند، ایمان بوضع موجود داشتند و هرگز در این فکر نبودند که یکـی پیـدا   کرد میو خواه ن
شود و با این وضع مخالفت کند، و خلاصه در هرچیزي یک حالـت قـدس و یـک نـوع     

و  گرفـت  مـی  احترام وجود داشت که از طول ممارست و تمرین زندگی راکد سرچشـمه 
 بعلاوه از راه دین نیز تقویت میشد.

اخلاقی را جوانان عیـاش و خیـره سـر مرتکـب میشـدند، و بعنـوان اینکـه:        هاي  جرم
، اما بازهم در نظرش جرم بود کرد میعیب کاهی اجتماع از آن اغماض  جوانیست و هزار
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ند، بخاطر اینکه ممکن بود تا ابد رسوا کرد میدراز ن ها جرم و دوشیزگان هرگز دست باین
 آبرو باشند. بلی، مفاهیم اجتماعی همین طور ادامه داشت. بی و

بود و نیز تـرس از دیـن    پس بنابراین، این محیط پر از وسائل ننگ و عار و آبروریزي
اخلاقی نمیزدند، مگر خیلی کم و آن هـم  هاي  هم وجود داشت، دوشیزه گان دست بجرم

 در گوشه و کنار تاریک و دور از اغیار.
در این حال پر از شرم و حیا و ترس از آبروریزي بود که یکباره وضع عوض شـد، و  

ند سـت توان مـی  و آنانکـه بـا زور بـازو   کارها بطور ناگهانی تغییر کرد، زیرا جوانان نیرومند 
مشکل کارهاي سخت را باز کنند، بدور کارخانجات گـرد آمدنـد، و شـب و روز بـا دل     

 را اداره نمودند.ها  آن باختگی و عشق فراوان
بلی، بکارانداختن ابزار موتوري در روزهاي اول بچنین نیروئی نیازمند بود، این جوانان 

 آوردنـد افـرادي بودنـد کـه دور از خـانواده و بلکـه      یک باره بشهرهاي صـنعتی هجـوم   
میگذراندنـد، و ایـن تجربـه    ها  و کوچهها  خانواده اوقات بیکاري خود را در سر خیابان بی

ند پیوسته باین دختر متلک میگفتند و با آن زن چشمک میزدنـد، و  کرد مینوین را تمرین 
 ود را بشهر بیاورند.ند خانوده خکرد میچون هنوز تکلیفشان روشن نبود جرئت ن

جوانانی بودند هرزه گرد و مکتب ندیده و عنان گسیخته، کسانی بودند که براي اولین 
بار زنجیرهاي توان سوز تیولگران را پاره کرده و خود را بیرون از قفـس تیـول میدیدنـد،    

م نـد) و آن ه ـ کرد مـی تازه آمده بودند در این اجتماع نوین (این آزادي نوبنیاد را تمـرین  
را نمیشناخت، و هنوز هویت آنان روشن نشده بود که کیاننـد  ها  آن اجتماعی بود که هنوز

؟ هنوز گمنام و ناشناس بودنـد، کسـی بـا ایشـان انـس      روند میو بکجا اند  و از کجا آمده
نمیگرفت و در هیچ محفلی راه نداشتند، رفتارشان هنـوز بـا روش مـردم محـیط جـوش      

شنائی نداشتند که در پیش آمدهاي بـداخلاقی از او خجالـت   نخورده بود، هنوز با کسی آ
 رابطه برقرار نکرده بودند که باعث سرافکندگی گردد.ها  بکشند، هنوز با خانواده
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ند، و هرزه گردي و هرزه گـري  کرد میبدون قید و شرط این روش منحرف را تمرین 
انی بودنـد کـه تـازه قـدم     ند، و دنیاي هرزه گان بوجود آورده بودند، جوانگرفت می را پیش

شهوت را پـر میدیدنـد، هنـوز از بـاغ ازدواج میـوه      هاي  بمیدان جوانی نهاده و تازه کیسه
 نچیده بودند و هیچ قید و بندي نداشتند.

ئی بود و بس، و شرایط محیط و زمـان نیـز   ها جرم بنابراین، تنها راه باز همان ارتکاب
هنوز ادامه داشت، تـا دوران کـارگري زن    ها طوفان راه هرزه گري را آماده میساخت. این

فرا رسید و زن با دل پرشور و سینه آتشین وارد میدان کار شد، آمد که کار کنـد تـا لقمـه    
 نانی بدست آورد، آمد که کار کند و درد گرسنگی را علاج نماید.

کی و پس از رسیدن زن باین میدان پر از طوفان روابط کارگران و کارفرمایان رو بتیره 
ند، و در کرد میو نابسامانی رفت، کارخانه داران کارگران را بکارهاي مافوق قدرت وادار 

مقابل آن دست مزد ناچیزي میپرداختند، و اگر صداي کارگري بلند میشد فوراً شـکنجه و  
عذاب و شلاق بکار میرفت، و همیشه سلاح تهدید و ارعاب بالا سر کارگر حاضر بـود و  

امه داشت، و هرروز فشار بیشتر میشد، و سرانجام کارفرمایان برده داران کار بدین منوال اد
تازه نفس باین نتیجه رسیدند که باید فکر تازه اي کرد و یک نوع سلاح جدید و برنده و 

را اي  عده ارزان قیمت بدست آورد، و اینجا بود که سپاه احتیاط از کارگران تشکیل شد، و
انداخته و با دریافـت کـارمزدي بـس نـاچیز بجاسوسـی      بجاسوسی واداشتند و بجان هم 

پرداختند که اگر کارگري بدست مردش اعتراض کرد فوراً دیگري حاضر شود با دریافت 
کارمزد کمتري همان کار را انجام دهد، در نتیجه یک خفقان عجیبی بوجـود آمـد کـه در    

سرمایه داران سـیاه دل  ند. بلی، همه بجان هم افتادند که ترسید میکارخانجات همه از هم 
راحت و آسوده بخوابند، در بحبوحه این طوفان سیاه بود که زن بمیدان کـارگري رسـید،   
همان زنی که سرپرستش از وي دست برداشته، و یا آن زنیکه در اثر پیدایش ایـن طوفـان   

 .کرد میدیگر سرپرست پیدا ن
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عفتشـان تجـاوز کردنـد    بلی، زنان پس از آنکه هزاران جوان چموش و سرکش بدامن 
 بسوي شهرهاي صنعتی رو آوردند، و در مقابل دوشـیزه گـان نـورس فـراوان در دهـات     

 شوهر ماندند. بی سرپرست و بی
یا للعجب! زن از این تاریک زندان بیرون آمد و بدنبال چاره میگشـت و عاقبـت بـدام    

 افتاد، همان دامیکه براي شکارکردن او گسترده شده بود.
کار میگشت تا لقمه نانی بدست آرد و گرسـنگی را از خـود دور سـازد، و    آمد بدنبال 

سرانجام در اثر فشار روزگار باین اجرت ناچیز راضی شد، راضـی شـد کـه دسـت مـزد      
 ناچیزي دریافت کند و از دست دیوگرسنگی نجات یابد.

بازهم در اینجا خط دیگري از خطوط تاریخ کشیده شـد، دیگـر زن همـان زن سـابق     
 کنـد  میو مختصر پولی دراختیار دارد، دستمزدي را دریافت  کند میآزاد است کار  نیست،

 رقیب. بی شریک و بی
، امـا مطلـب   کنـد  مـی درست است که با آن پول زندگی خود و یا فرزنـدانش را اداره  

بسیار مهمی هم هست، و آن این است که زن پیش از ایـن مالـک چیـزي نبـود و امـروز      
 مالک است.

ن حق تصرف نداشت و امروز دارد، زیرا آداب و رسوم و قوانین اروپا پیش پیش از ای
 توانسـت  مـی از این، این بود که زن حق مالکیت و تصرف آزاد نداشت، و بطور مستقیم ن

 کوچکترین دخالتی در شئون زندگی بکند.
اینجا بود که در اثر این طوفان خوش سیما زن احساس کـرد کـه دیگـر آزاد اسـت و     

 .دست باز
هردو آزادنـد، هیچگونـه    رسد میاز اینجاست که جوان آزادشده اي بدوشیزه آزادشده 

و هردو چموشند و آداب و رسومی اند  مانعی در کار نیست، هردو سرشار از غرور غریزه
 هم در کار نیست.

 چرا؟ باید هر دو باهم جواب نداي اندرون را ندهند.
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 ردانند.چرا؟ باید آن گداي محبوس را دست خالی برگ
 بلی، جواب این نداها داده میشد دیگر کار از کار گذشته بود، همه کـار ردیـف بـود و   

 رقیب. بی
اما بدیهی و طبیعی است که این حادثۀ ناگوار یک باره و ناگهانی اتفاق نیفتاد و ممکن 

هـا   بسیار دقیق و نهانی مـدت هاي  هم نبود این چنین شود، زیرا پرواضح است که رسوب
بشر روي هم انباشته بود. حیا، آبرو، آداب و رسوم محـیط در داخـل ضـمیر ایـن      در نهاد

، درست است که در بدریها آغاز گردید، و لکن کرد میبشر را از عنان گسیختگی ناراحت 
را مـرور زمـان   هـا   در روزهاي ردیف اول توأم با ناراحتی. اما همه میدانیم که همۀ مشکل

 .سازد میآسان 
داري در حال رشد و توسعه یک نسلی پرورش یافت و یک نوع آزادي با این سرمایه 

سیاسی بدست آورد که قبل از این نبـود راه پارلمـان بـاز شـد، انتخابـاتی انجـام گرفـت        
تشکیل یافت، کنفرانسها و اجتماعات آغاز بکار کرد، و این ها  بوجود آمد، انجمنها  حزب
شرکت جست و آزادي بیان و قلم بدست آورد، و ایـن آزادي  ها  این لجام در همۀ بی نسل

نعمتی بود که در محیط تیول نایاب بود، چیزي اسـت کـه جنـبش و نشـاط همـراه دارد،      
و در عین حـال خـود آزادي سـاز اسـت، و پیوسـته       کند میپیوسته فرمان پیشرفت صادر 

 خواهان حقوق بیشتر و آزادي بیشتر است.
با مشکلاتی روبرو است، در هرقدم و در هر  رود میسانی پیش ناما در این راه خیلی بآ

هـا   ساعت از برده داران تازه نفس و تازه کـار و صـاحب نفـوذان سـرمایه دار کارشـکنی     
، هرروز از کارخانه داران که همیشـه دل باختـه دیکتـاتوري و خودسـري     کند میمشاهده 

کـه بـیش از    شـود  مـی  باعثها  ، و همین کارشکنیرسد میگوناگون هاي  هستند، ناراحتی
 پیش بمبارزه ادامه داده و سرسختی بیشتري نشان دهد پیش برود و راه آزادي باز کند.

آزادي ساز ضمیر انسان را از شعوري بشـعور دیگـري   ي ها طوفان بدیهی است که این
ر و این دل آزادي ندیده، دائم د دهد می، و از فکري بفکر تازه تري انتقال سازد میمتوجه 
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اسـت آزادي  هـا   آن و از خواهد میحال پرواز است و در تمام میدانها زندگی آزادي عمل 
از قید اخلاق، آن اخلاقی که اجتماع تیول زدة آن روز آفریده و دین کلیسا آن را برسمیت 

 شناخته بود.
دیگر در این مرحله روابط خانوادگی بکلی درهم ریخـت و اسـاس خـانوده واژگـون     

زن و کودك همه کارگرند و مزد بگیر دیگر در کـانون دل هـیچ کـس ایـن     گردید، مرد و 
احساس نیست که خانه را محترم بشمارد و آن را مرکز رابطه اجتماع قرار بدهنـد، دیگـر   

بسوي خانه و کاشانه توجه ندارند که رابطه زناشوئی و پدر و فرزندي و مارد و ها  وجدان
 سازند.دلبندي را در آن گرم محیط بهم نزدیک ب

که این  گرفت می آري، این رابطه در اجتماع ده نشینی آن روز از وجود زنی سرچشمه
را هــا  آن وجــدانها را بهــم نزدیــک ســاخته و بــا دســت پــاك و دل پــاك خــود روابــط 

بهـدر نمیرفـت، و هـم چنـین از     ها  آن نگهمیداشت، و در نتیجۀ این فداکاري هیچ یک از
که از خارج بکانون خانواده نظـارت داشـت، و قـوانین     گرفت می وجود مردي سرچشمه

و در اثر وجود این دو رابطۀ گـرم و سـوزان رابطـۀ پـدري و      کرد میادارة آن را تصویب 
 کودکان و همۀ افراد خانواده را بهم نزدیکتر میساخت.ها  آن مادري و با همکاري نزدیک

میـان ایـن دو رابطـه گـرم      رابطۀ عاطفی از مادر و رابطه نظـارت و کـار از پـدر و در   
کودکان و نورسان باغ بشریت دائم سرحال و با نشاط بودند، و در دامن پر از مهر خانواده 

 ند.کرد میپرورش مییافتند و هرگز از این حدود تجاوز ن
متأسفانه وقتیکه زن از پست زمامداري خود دست کشید، همۀ این سر و سامان درهم 

دل گشت، در نتیجه نـه دیگـر از زمامـداري پـدر خبـري      ریخت و بنابسامانی بشرسوز مب
هست و نه از عاطفه مادراثري. و نیز همچنین هنگامیکه زن استقلال باصـطلاح اقتصـادي   
بدست آورد و در مقابل وظایف پدر خود را صاحب وظیفه و نظر دید، دیگر استقلال پدر 

ن خـانوده کـه بـاو    از میان رفت، حکومت پدري و زمامداري عملی و نظـارت بـر قـوانی   
 مربوط بود دیگر از کار افتاد.
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بعبارت بومی: دیگر ماما دوتا شد و یا بگو: یک خانه داراي دو کد خدا گردید کـه در  
 آنجا سر بچه کچ آید، و در اینجا خانه ویران گردد.

پس براي بار سوم: هنگامیکه کودکـان معصـوم و نوباوگـان آدم و حـوا بناچـار بکـار       
تا از گرسنگی جان بدر ببرند، تغییرات دیگري در سیماي اجتماع پدیـد   مشغول گردیدند،

آمد، کودکان پیش از وقت کار بکار پرداختند و بـا جسـمهاي نـاتوان عهـده دار کارهـاي      
ي لطیفشان که هنوز بدامن پر از مهر و عاطفه مادر ها دل و پاها و ها دست توانکش شدند،

 و کارخانه افتادند.نیازمند است، نارسیده وقت بدامن کار 
نارسیده چیده شد و تن ناتوان آنان توان نیافتـه  ها  و سرانجام بدیهی است که این میوه

بسوخت، مشاعر و وجدان کودکی دستخوش فساد حوادث گردیـد، و در کـانون هسـتی    
آنان که هنوز ظرفیت نداشت غرائز ناخودآگاه بیدار شد و بکار پرداخـت، و در گیـر ودار   

مشاعر و وجـدان را دچـار بحـران سـاخت، و روابـط خانـه و خـانواده را از        این طوفان 
رسمیت انداخت، رابطه سرشار از عاطفـه مـادري و رابطـه زمامـداري پـدري را زیـر پـا        

 گذاشتند.
 برهمگان روشن است که در سیماي اجتماع یک رشته تغییـرات بسـیار روشـن پدیـد    

یا بهتر بگویم: دسـتخوش طوفـان مـدروز     ، همۀ روابط موجود مردم تغییر مییابد وآید می
 د.گرد می

دیگر هیچ یک از روابط اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، فکـري و اخلاقـی بعـد از آنکـه     
هـا   صدها سال یک نواخت بود، یک نواخت نیست. دیگر آن سـیماي اجتماعیکـه مـدت   

گزین آن ثابت و راکد بود و افراد بشر در آن مانند خشتی بود، یکی میرفت و دیگري جای
میشد امروز وجود ندارد، دیگر نه مرد ثابت و راکد است، نه زن و نه کودك، نه خانـه در  
حال رکود است، نه کوچه و نه خیابان، نه آقا، آقا است و نه نوکر نـوکر، کـار و کوشـش    

 دست خوش تغییر شده و ثروت بطوفان روز گرفتار گردیده.
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اد نداشت، تغییرات یکی پس از دیگري با سرعت سرسام آوري که پیش از این بشر بی
آغاز شد و پیش رفت. و حال آنکه پـیش از ایـن ده، بیسـت، پنجـاه و بلکـه صـد سـال        
میگذشت هیچگونه تغییري در سیماي اجتماع دیده نمیشد، بطوري نامرئی بود که گـوئی  

 وهمه چیز ثابت و راکد است، بخاطر اینکه یا حرکتی نبود و یا اگـر بـود بقـدري نـاچیز     
 ارزش بود که قابل گفتن نبود. بی

اما امروز نه در صد، نه در پنجاه، نه در بیست، نه در ده سال، بلکه خیلـی کمتـر از ده   
، هرروز مد نو رسیده اي چشمها را خیـره  کند میسال اجتماع بشر سیماي خود را عوض 

 .کند میکرده و فرزندان مد ندیده آدم و حوا را بسوي خود جلب 
عنوان اینکه مرد است در خانه سمتی ندارد، چنانکه پیش از این داشـت، از  دیگر مرد ب

پنداشت و شوهرداري را آئین خود میساخت، خبري نیست،  می زنیکه خود را پلاس خانه
سرپرست و دور از خانه و خانواده پر کرده است. اگرچـه در   بی امروز همه جا را کودکان

خانـه و خـانواده و رشکسـت     بـی  ه جـوان دست اندك نقدي دارند، و لکن چـه سـود ک ـ  
 اخلاقیست.

دستجات  اند، امروز خیابان پر از دحام است فرزندان آدم و حوا از هرسو هجوم آورده
مختلف و درهم و برهم غوغائی بپا ساخته اند! مـردان، زنـان و کودکـان بیکـدیگر فشـار      

ب و جوشند، امـا نـه   میآوردند، مانند روزهاي رسمی و ایام عیدها در دهستان همه در جن
 روز عید است و نه ایام رسمی.

ازدحام امروز غیر از ازدحام آن روز است آنجا همه، همه را میشـناختند و بـاهم آشـنا    
 بودند.

اما اینجا کسی با کسی آشنا نیست هـیچکس بـدرد دیگـري نمیخـورد، دیگـر چشـم       
گسیخته، و هرکس بـراي  از هم ها  آشنائی کور است و آداب و رسوم از کار افتاده و رابطه

 خود سلیقۀ مخصوص انتخاب کرده است.



 هاي روشنفکران اسلام و نابسامانی   42

 

و لکـن در بردگـی    انـد،  امروز همه جا بردگان را میبینی که از رژیـم تیـول آزاد شـده   
و آن عبارت است: از  اند، از دامی نجسته بدام دیگري گرفتار شده اند، دیگري گرفتار آمده

ین وصف بازهم خوشحال و شادابند، و یـا  اما با ا ها، و سرمایهها  بردگی جانسوز کارخانه
نـد مبـارزه کـرده و    توان مـی  بفرمائید: برهنه خوشحالند درآمد زیاد شده، حق مبارزه دارند

ند همه جا و همه وقـت و بـا   توان می حقوق بیشتري بخواهند، و با بدست آوردن این حق
 همه کس بگفتگو بپردازند.

ل ادغام شده و بتدریج نیـروي سیاسـی در   ند در دستجات با ازرش و فعاتوان می امروز
حال توسعه و رشد بدست آورند. سـپس هرفـردي، هربـرده اي بـا دیگـران در محیطـی       

اخلاقـی، و  هـاي   که سیماي ظاهریش آزادي است بخصوص در جنبهاند  بزندگی پرداخته
بعلاوه: امروز دیگر این بشر بشخصیت ممتازش پـی بـرده اسـت، بخصـوص در روش و     

 عنان گسیخته است. رفتارش که
، و مانند گوسفند دور از گله کند میدیگر در اظهار شخصیت فردي احساس حقارت ن

نیست، امروز دیگر سازمانها، اجتماعات و احزاب ارزش پیدا کرده، مانند سابق نیست کـه  
 وجود نداشته باشد و یا ارزش.

پدید آمـده، و  و خلاصه: در تمام جزئیات هستی این اشرف مخلوقات انقلاب عمیقی 
 با تمام خصوصیات زندگی او تغییرپذیرفته است.

و همچنین امروز همه جا آقاي صـاحب نفـوذي را میبینـی کـه هنـوزهم بـه آقـائی و        
 بزرگواري خود یقین دارد و ایمان.

هـاي   اما از نوع دیگر، زیرا آقـائی آن روز تحـت عنـوان مالکیـت تیـول بـر سـرزمین       
 پایان. بی سرمایۀ کشاورزي تکیه داشت و امروز به

امروز در یک محیط کوچکتر و فعال تري تمرکز یافتـه، بـرخلاف آن روز! و در عـین    
حال یک نوع سیادت و نفوذیست که پیوسته محتاج است در دو جبهه بجنگد، یکی جبهه 
 کارگران و کارفرمایان، و دیگري جبهه بازاریابی که در زمان حکومت تیـول کـه زنـدگی   
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نداشت، و باز امروز همه جا کاري بچشم میخورد که نوظهور است،  حرکت بود وجود بی
امروز دیگر با مجهول و ناشناخته اي سـر و کـاري نیسـت، امـروز چشـم بدسـت غیبـی        

افشاند و از آسمان چشـم   می ندوخته است، چنانکه در گذشته دوخته بود تخمی را بزمین
بلکه امروز با نیروي روشن سر امید داشت و همیشه در انتظار نزول رحمت آسمانی بود، 

، نیروئی است که دائم دخالت مسـتقیم در کـار مـاده    شود می و کار دارد که با چشم دیده
 .کند میدارد و آن را بهرشکل درمیآورد، و با رنگ دلخواه خود رنگ آمیزي 

امروز دیگر بشر خلاق است پیوسته با طبیعت سر و کار دارد نه بـا مـا و راء طبیعـت،    
نه با خداي نادیده، و خلاصه: همـه چیزهـا بـا زمـان گذشـته       کند میبا ماده کار  همه جا

اختلاف فاحش پیدا کرده است. و سپس علم وارد میدان شده، سـیماي ایـن تغییـرات را    
د، و هر دار برمیپیروزمندانه تري هاي  علمی هر روز گامي ها پیشرفت بحد کمال میرساند،

ابزار خودکار و قطارهاي سریع السیر اسـت   دهد میلحظه سیماي زندگی بشریت را تغییر 
زیبا و خیره کننده و صنایع الکتریکی هنگامه هاي  ، اتومبیلکنند می که بوسیله بخار حرکت

امروز دیگر بجاي صنایع دستی صـنایع موتـوري در کـار اسـت، خیلـی       اند، اي بپا ساخته
 چیز سیماي سابق را عوض کرده است.عجیب است همه 

و عجیبتر از آن این وضع جنبندة دائم التغییر است، هیچ چیـزي بـیش از چندسـال در    
بیش از چندصباح رواج ندارد مدي مشـهور  ها  آن ، و بلکه پارة ازماند مییک حال ثابت ن

 د.گرد مینگشته، هنوز مد دیگري جایگزین آن 
سیماي زندگی نیز بناچار تغییر مییابد و هر روز این بدیهی است که پیرو این تغییرات 

، زیرا همه میـدانیم کـه مسـافرت بـا قطـار بـا       سازد میدانش عنان گسیخته زندگی نوینی 
ند و امروز با کرد میقدیم قابل قیاس نیست، آن روز با اسب و ارابه حرکت هاي  مسافرت

 قطارهاي سریع السیر.
هـاي   موتوري امروز است، برق و دستگاههاي  از بافتهدستی آن روز غیر هاي  البته بافته

برقی ذغال را از کار انداخته است، خیابان و بازار پر از اختراعات جدید غیر از خیابـان و  
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بازار راکد و ساکت سابق است، این پـر از نشـاط و حرکـت اسـت و آن از اول تـا آخـر       
 جنبندة نداشت.

، فرق دارد بـا خانـه   دهد میود را تغییر خانه اي که هرساعت بمقتضاي روز سیماي خ
با یک گلیم پاره دست بدست گشته و کوچکترین تغییري در قیافۀ آن دیـده   ها قرن اي که

نشده، بلکه نظریات خود علم و دانش نیز مرتب در حال تغییر است، در مسائل فیزیک و 
یـر پشـت   شیمی در موضوعات پزشکی و ستاره شناسی و در مسائل ریاضی و طبیعی تغی

د، در اثر کشفیات جدید علمی و صنایع نوظهور قرن همـه چیـز   گرد میسر تغییر مشاهده 
 در حال جوش و خروش است.

گفت که همه موجودات زنده جهان از یک سلول نـاتوان پیـدا    توان می آیا بهتر از این
 ـ  اند، شده و یکباره پا بترقی نهاده و اکنون باین صورت زیبا رسیده  ر از ایـن و یا شـیرین ت

گفت که وسط زمین و آسمان این فضاي دورپایان پر از موجودات زندة لطیف و  توان می
و نه با حواس دیگر قابل درکنـد، و بـا    شوند می دقیق است که نه با چشم غیرمسلح دیده

 آیـد  می بوجودها  آن درمان ناپذیري بوسیلههاي  این وصف خطرناکترین حیواناتند بیماري
 و از این سوي جهان بآن سوي جهان انتقال مییابد.

گفت که این آسمان کبود فقط هفت سـتاره نـدارد، و    توان می و خلاصه: زیباتر از این
نـاتوان اسـت، و بـا ایـن حـال از      هـا   آن است که چشم بشر از دیـدن ها  بلکه پر از ستاره

 در باره تغییر یا بگو: تطورا ه این خورشید ما بزرگتر و درخشان تر و سوزانترند، و از همه
 .آید می ثباتی یک فکر بس عمیق پدید بی (طوفان) و یا

نتیجه و محصول این همه گفتار در یک جبهه و یا بگو: در دو جبهۀ هم آهنگ اجتماع 
یکی جبهه تطور و تحول، و دیگري دوري از دین. آري، جان، سخن این است که  کند می

ه داروین در مکتبش بسوي آن دعوت مینمود و در حدود تحول یک نظریه معمولی نبود ک
محدود نبود، و بلکه یـک لکـه ننگـین و آبروریـزي      کرد میبحث اش  علمی که او در باره

هـاي   همگانی بود که دامن دانشمندان عصر را آلوده ساخت، همانطور که در دامـن تـوده  
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ز دیگر همـه و همـه از   بشر نشست، ننگی است که بهمه جا و بهمه چیز رسید که تا امرو
و دیگـر امـروز در    نگرنـد  مـی  خلال این فکر ننگ آلود و از دریچه این مولود خود بدنیا

 .شود میجهان چیزي ثابت و آرام دیده ن
نه دین، نه اخلاق، نه آداب و رسوم، نه اصول و افکار، نه حقایق علمی و نه معلومات، 

روابـط فـرد بـا اجتمـاع، و نـه روابـط       نه شکل زندگی، و نه سیماي اجتماع، نه هستی و 
ي گوناگون زندگی، بلکه امروز باید با ها هدف اجتماع با دولت، نه وجدان مرد و زن، و نه

هر وسیله که ممکن باشد بجنگ ثبات و رکود شتافت، بایـد شـالودة هرچیـزي براسـاس     
نداشـت  تحول و تطور پی ریزي و روح تحول درآن دمیده شود که اگر امروز هم تحـول  

براي فردا آماده باشد، و خلاصه هیچ چیزي سزاوار نیسـت در عـالم ثابـت و آرام بمانـد،     
 بخاطراینکه ثبات ضدناموس زندگیست و ناموس عبارت است از تطور و دگرگونی.

هر چیزیکه ثابت بود خودبخود برخلاف این ناموس است و بایـد از بـین بـرود، و از    
آوردن عالم خود هدف نهـائی شـده، نـه اینکـه بـراي       اینجا است که تغییردادن و بجنبش

 .دهند می رسیدن بهدفی آن را وسیله قرار
و دوست ندارند که در بسیط زمین چیزي را ثابت  اند، امروز دیگر مردم دیده باز کرده

 و آرام ببینند.
باید دگرگون گردد، یا باید معبـود   دهد میبنابراین، عقیدة بخدا یک نوع ثباتی را نشان 

را عوض کنیم و یا عبادت را دگرگون سازیم، پس چه بهتر کـه دسـت از پرسـتش خـدا     
برداریم و طبیعت زیبا و یا خودمان را بپرستیم، آنچه هم اکنون مهم است تغییر است بهـر  

 طریقی که ممکن باشد.
پیش بگیریم، گرچه عنـان   باید این پرستش تقلیدي را پشت سر بگذاریم و راه دیگري

گسیختگی و عربده جوئی باشد هیچ یک مهم نیست، بلکه مهم تغییر است بهر شکلی که 
 امکان دارد.
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باید تغییر کند، باید  دهد میو همچنین وقتیکه اخلاق یک نوع ثبات و آرامشی را نشان 
گرچـه عنـان   این اخلاق کهنه را بدور اف کنیم و خود از نو اخلاق جدیـدي بیـافرینینم، ا  

و پرروئی را فضیلت بشماریم، باید خودستائی و نا آشـنائی را   بند و باري بی گسیختگی و
در ردیف بهترین اخلاق قرار بدهیم و درهم ریختن سازمان روابـط خـانوادگی را امتیـاز    

 بشناسیم.
و بازهم چون آداب و رسوم اجتماعی یک نوع آرامـش و ثبـات عرضـه میـدارد بایـد      

احتـرام بزرگـان را مراعـات    ها  ید زن از مرد پیش قدمتر باشد، باید کوچکعوض شود، با
حیـائی و پرروئـی سـرمایه     بی نکنند، باید لباس مرد و زن دست خوش طوفان شود، باید

 زندگی باشد!.
 چون که درایـن صـورت بتغییـر و تبـدیل نزدیکتـریم، بـدیهی اسـت کـه ایـن همـه          

پناه آدم  بی و تحول پدید آمده، و گریبان فرزندان از جانب نظریه ننگین تطور ها نابسامانی
و حوا را میگیرد، و اما از جانب دیگر در این امور دین را هیچگونه ارزشی نمانده اسـت،  
نخستین ضربتی که بر پیکر ناتوانش وارد آمد بخاطر ایـن بـود کـه در ایـن عصـرترقی و      

و حـال آنکـه مفهـوم تطـور و     طوفان پیوسته مفهوم ثبات و آرامش را برخ مردم میکشید، 
ترقی دیگر بهمه جا سایه گسترده است، و بعبارت دیگر: همه جا را جنبش و حرکت فـرا  
گرفته که دشمن سکوت و آرامش است، و لیکن در این جبهه کار بـازهم بـالاتر گرفـت،    

دینی پی ریزي شده است، تنها نهضت فکري نیست  بی زیرا تمام روابط اجتماعی براساس
درمان گرفتار است، بلکه روش و رفتار روزانه مـردم کـه از ایـن نهضـت      بی ن دردکه بای

الهام میگیرد با این بیماري دست بگریبان است، زیرا بدیهی اسـت کـه نظـام طوفـان زده     
سرمایه داري براساس ربا پایه گذاري شده، و دین برخلاف آن ربا را برسمیت نشناخته و 

و علی رغم داد و فریاد کلیسا برعلیه نظام ربا ایـن نظـام    ،کند میمعاملات ربائی را قدغن 
، و این پیش رفـت همینطـور ادامـه دارد و کوشـش بنالـه      دهد میچموش براه خود ادامه 

 مرگبار کلیسا بدهکار نیست.
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، و هیچ قدرتی حتی قـدرت  برد می پیوسته شهوت سرمایه دیوانه وار این نظام را پیش
و نه  شناسد میاز آن جلوگیري نماید، نه قیوداخلاق را برسمیت  تواند مین ننگ و عار نیز

 .دهد میبا دین و آئین روي آشنائی نشان 
آري آري، آن رشته روابط آزاد جنسی که در سایه عمـل مشـترك در میـان زن و مـرد     
برقرار است و آن همه آمیزش دختران و پسران در این اجتماع طوفان زده، و شرکت زنان 

محافل و آن همه سـعی و کوشـش مشـترك بـراي ریخـتن شـالوده زنـدگی         و مردان در
 از آثار این طوفان است.» باصطلاح ایده آل«

و همچنین در سایه این استقلال اقتصادي که نصیب زن گردیده و در اثر پیدایش ایـن  
فکر که دیگر بمرد احتیاج ندارد، زن خود را ملزم نمیداند که پاکـدامنی و عفـت خـود را    

م بشمارد، و در سایه این همه مشکلات روز افزون زندگی که جوانان را از تشـکیل  محتر
که آرامش جسمی و جانی نصیب آنـان گـردد    دهد میخانواده باز میدارد، و هرگز اجازه ن

 پدید آمده. ها نابسامانی این
دینی استوار گردیده، و علی رغم  بی پرواضح است که همه این روابط تاریک براساس

ا و اندرزهاي رجال دین کلیسائی که صدها و هزارها بار بگـوش مـردم میخواننـد و    پنده
 دهـد  مینیست، رنگ و شکل واقعی اجتماع براه خود ادامه ها  آن گوش کسی هم بدهکار

و کانونهاي اخلاق را یکی پس از دیگري درهم میکوبد، و تا آنجا رسیده که دیگر اخلاق 
 هـا  طوفـان  نه پایگاهی در اجتماع نـدارد، همـۀ ایـن   یک موضوع پا در هوا شده و هیچگو

بخاطر این است که دین در محیط اروپا از روز اول بگوشه نشینی عادت دارد، و هنوزهم 
در پشت پرده است و قدم بمیدان زندگی نگذاشته، نه بر زندگی حکومت دارد و نه داراي 

اجتماع را بدست بگیرد  زمام کشتی تواند مین قدرت تصویب قوانین است، این دین هرگز
 و از میان موجهاي کشندة این طوفان بیرون برده و در ساحل آرامش لنگر اندازد.

و همچنین علم و دانش در اروپا از روزیکه تولد یافته در راه دین قدم بر نداشته، زیرا 
ن که دین همانطور که کلیسا نشان میداد هرگز حاضر نمیشد که آن را یاري نماید، نه بعنوا
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یک مذهب مانند مذهب تجربی که اسلام با فکرعلمی خود آن را پـرورش داد و بجهـان   
را براي بهـره بـرداري   ها  آن عرضه نمود، و نه بعنوان یک رشته معلومات ارزنده که میشد

بعالم تحویل داد، بلکه درست بعکس بود، زیرا کلیسا از روز اول جهل پرور بود و پیوسته 
دانشمندان عداوت میورزید و دست کم پاره اي از نتایج علم قبل از  با علم میجنگید، و با

هرچیزي بسودهاي شخصی و تجارتی اختصاص دارد، تا بنفع عمومی و این نیز خـود بـا   
 روح دین کلیسا مخالف است.

اما متأسفانه دین در جهان اروپا نه تنهـا قـدرت توجیـه نـدارد، بلکـه در ایـن میـدان        
 صلاحیت هم ندارد.

که زندگیش دائـم   کند میینجاست که کم کم فرد در این محیط هر لحظه احساس از ا
با رنگ تطور و جهش آراسته است، نه با رنگ دین علم زندگی مادي او را رنگ مییزنـد،  

و سیاست روز روابط سیاسی او را هرساعت برنگی و شکلی مخصوص  دهد میو تشکیل 
، و زنـدگی  دهـد  میاقتصادیش آب و رنگ  درمیآورد، و سیستم سرمایه داري نیز بزندگی

، و کنـد  مـی اجتماعیش بوسیله پیدایش انقلابهاي صنعتی هر روز سیماي خـود را عـوض   
دینی و لاابالی گري هم زندگی فکري او را بشکل و رنگ خاصی درمیآورد، و  بی سرانجام

تخـاب  در این میان دین هم در داخل وجدان بگوشه غربـت پنـاه بـرده و دیرنشـینی را ان    
اند و دمبـدم از جـا   گرد می، زیرا هر روز زندگی روزانه میدان دین را تنگ و تنگتر کند می

غلطاند تا آنجا که فرد روش اجتماعی، فردي، علمـی، عملـی،    می تکانش داده، و سرانجام
 سیاسی و اقتصادي خود را خارج از فکر دین و بیرون از اندیشه خداشناسی احساس کند.

اگر از نام دین فـرار هـم نکنـد دسـت کـم آن را بدسـت تعطیـل و        پس چنین فردي 
 فراموشی خواهد سپرد.

اما در اروپاي چموش این کار در داخل این مرزها قرار نگرفت، بلکه از حدود تعطیل 
و اهمال گذشت و قدمهاي بلندتري یکی پس از دیگري برداشت، و بمرز نـابود و ویـران   

 نده پشت سر هم بر پیکر ناتوان آن نواخته شد.کردن اساس دین رسید و ضربتهاي کش
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و این آرزوي دیرین صهیونیسم جهانی بود که مدتها انتظارش را میکشید، هرگـز قـوم   
 انباشته خود را نسبت به ملیون و یا بفرمائید نسبت به اقوامیکه مهر مـادري هاي  یهود کینه

چنانکه قرآنکریم  هد کرد،، هیچوقت فراموش نکرده و نخواسازد میرا درهم فشرده ها  آن
ند: این شکسـت  گوی می ،دهد مید و از ملت یهود چنین گزارش دار برمیاز این معما پرده 

ما بخاطر این است که در میان این ملت شیر مادر خورده راهی نداریم، و ایـن گسـتاخی   
 و دیگـران را از خـانواده   داننـد  مـی  بخاطر این است که خود را برگزیـده و دردانـه خـدا   

بشریت حساب نمیکنند، و روي همین حساب معتقدند که همه باید جز ملت یهود ناتوان 
گردند و نابود و انقلاب و درگیري این قوم کینه توز بـا مسـیحیت در محـیط اروپـا یـک      

 نظیر است. بی داستان تاریخی
انقلاب بسوي نابودي و انقلاب بسوي حرکت سیاه است که ایـن قـوم در زیـر لـواي     

وم طعم عذاب آن را چشیدند، و در هراجتماع مسیحی بذلت و خواري گرفتار حکومت ر
نـد: مـرد مسـیحی    گوی مـی  انـد،  و دیگران از آن داستانها سروده» شکسپیر«شدند، چنانچه 

 با اینکه محتاج بود، بـازهم او را حقیـر و   گرفت می محتاج بپول میشد و از یهودي قرض
کـه بـا دسـت خـود از وي      دانست میوام ننگ  ، زیرا هنگام اخذکرد میارزش حساب  بی

و میگفت: آهاي! پول را بگذار زمین و دور شو و کور شو و  کرد میبگیرد، آمرانه خطابش 
ارزش وقتیکه چندگام ذلت زا از آن دور میشد، مرد  بی گم شو، این حیوان پست فطرت و

 مسیحی آهسته آهسته پیش میآمد و آن را برمیداشت.
 ذلتی است که هرگز قلب یهودي آن را فراموش نخواهد کرد.  آري، این یک نوع

انـدازه   بـی  رود مـی دینـی راه   بی از اینجاست روزیکه دیدند نهضت جدید اروپا با پاي
خوشحال و شادمان شدند، بجهت اینکه با چشم خود میدیدند که بـراي سـرنگون کـردن    

موده شد، آنـان هـم از   دشمن دیرینه یعنی: مسیحیت نصف راه خودبخود و بدون خرج پی
 فرصت استفاده نموده و پشت پرده ایستادند و این آتش سوزان را مرتب دامن زدند.
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مسیحی نظریۀ خود را در اصل انواع و اصل انسان ابراز داشت، این » داروین«روزیکه 
شادمانی از حد گذشت و بشادکامی مبدل گردید، زیرا جهودان جبـار بـا همـان هـوش و     

گري درك کردند که در پشت پرده این واقعه چه فرصت گرانبهائی نهفتـه  ذکاوت یهودي 
 است، آتش جنگ ملت مسیحی با کلیسا روشن گردید باید برآن دامن زد.

: واقعاً داروین یهودي نبود، اما دهد میپروتوکولهاي صهیون در این باره چنین گزارش 
حیط پهناور انتشار بدهیم، و در ما بخوبی پی بردیم که نظریات او را چگونه باید در یک م

برانداختن دین مسیحی بکار ببندیم. آري، این یک حقیقت انکار ناپـذیر اسـت کـه ملـت     
یهود این صهیونیسم جبار در گسترش دادن ایـن طوفانیکـه میـان دیـن مسـیحی و آئـین       

کشیدند، و سـرانجام بـآرزوي دیـرین خـود رسـیدند و      ها  داروین پدید آمده چه زحمت
خود را برعلیه غیریهودي اعم از مسیحی و غیرمسیحی خالی کردند، بخصـوص  ي ها کینه

که این برنامه در اروپا در بارة مسیحیان چشـم گیرتـر بـود، بخاطراینکـه هـر بلائـی کـه        
 بسرشان آمده بود از اروپائیان بود.

صهیونیسم جهانی نظریه داروین را بخوبی بکار برد و با دست سه نفـر از دانشـمندان   
آن را بهمه جا گسترش داد، و در منحرف ساختن فکر اروپایی در میدانهاي اقتصـاد،   خود

میدانهاي عالم فکر است همت گماشت، و طـوري  ترین  روان شناسی، و اجتماع که وسیع
برداشت کردند که این نظریه همه جا مخالف دین باشد و بلکه هرجا رسید ویرانش کند، 

 درکیم. واست  رویدفاست،  مارکسو این سه نفریهودي 



 
 
 

 

 این سه نفریهودي

این سخن حق است، اگر بگوئیم که قوم یهود علت اختلاف اروپا و مسـیحیت نشـد،   
زیرا از روزیکه نهضت در اروپا آغاز گردید، این اختلاف هم بدون دخالـت ملـت یهـود    

 گرچه آنان شیفتگان چنین اختلافی بودند بدون شک.دیده میشد، 
و هم چنین ستیزه و مبارزه با دست داروین انجام شد، بازهم این فرقۀ فرصـت طلـب   
دخالــت نداشــت، اگرچــه از اقــدامات دارویــن خوشــحال و سرمســت بودنــد، چنانکــه  

نسـبت  د: اما با وصف این آن جنجالی را که یهودیـان  گوی می صهیون فاشهاي  پروتوکول
 بعالم مسیحیت برپا ساختند خیلی خطرناك بود.

بلی، اختلاف و جدائی در محیط اروپا میان دین و دانشمندان دیـن و صـاحبان افکـار    
دین و آزادي خواهان، دین و زن، زنیکه شیفته غوطه خوردن در میان اجتمـاع و دلباختـۀ   

یـا دسـت کـم مهمـل     شهوت رانی و هوسبازي بود، و اما دورشدن و یا فـرار از دیـن و   
گذاشتن آن، تا این عصر یک سلیقه شخصی و روش خصوصی بشمار میآمد، و کسـانیکه  
داراي چنین عقیده اي بودند، مانند این بود که حساب خصوصی خود را بـا دیـن واریـز    

ند، و همچنین میان مردم و قوانین اخلاقی جدائی افتاد بخصوص در میدان غریـزة  کرد می
 ا سلیقه شخصی حسال میشد و یا بحسـاب ضـرورت و اجبـار انجـام    جنسی، اما بازهم ب

 ند.کرد می، و براي خلاص از ننگ آن مردم عذرتراشی گرفت می
 اما این سه دانشمندیهودي ناجوانمردانه در این کارها دخالـت کردنـد، تـا از مجمـوع    

سـند  هـا   ملت یک نظریۀ همگانی بسازند که پایگاه علم و دانش گردد، و در پیشگاهها  آن
حقیقت و مدال علمـی دریافـت نمایـد. آنـان بخـوبی درك کردنـد کـه اگـر ایـن نقشـه           
ناجوانمردانه با پیروزي انجام بگیرد، دیگر بعد از آن سلیقه خصوصی حساب نخواهد شد 
که انسان مجبور باشد، عذر بتراشد و یا بدنبال بهانه بگردد، و بلکه پس از انجام این نقشه 
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علمـی  ي هـا  پیشـرفت  علمی همگانی نمودار خواهد شد که بمقتضـاي بعنوان یک نظریه 
و احتیاج بدلیل و برهان ندارد، بلکه خود براي خود دلیلی است بس محکـم   رود میپیش 

، و بلکه بعکس چیزیکه نیازمند بعذر و بهانـه اسـت   ماند میدیگر احتیاجی بعذر و بهانه ن
ت شناختن، زیرا در نظر اجتمـاع آن  دیندارشدن است و اخلاق و آداب و رسوم را برسمی

 یک تهمت نارواست، باید از آن دوري جست و یا بهانه و دلیل آورد.
و این همان مأموریت بزرگ شیطانی است که مارکس، فرویـد و دورکـیم، هریـک در    
آنچه تخصص داشتند بعهده گرفتند، و این مأموریت صـهیونی در آخـر قـرن نـوزدهم و     

 اروپائی اثر بسزائی گذاشت. اوایل قرن بیستم در فکر
آنان هرگز نگفتند که مفهوم کلیسائی دین منحرف استلإ باید از انحـراف بیـرون آیـد،    

پرده گفتند که خود دین منحرف اسـت بایـد علاجـش کـرد، و همچنـین       بی بلکه فاش و
پـروا گفتنـد:    بـی  هیچگاه نگفتند که مفهوم اخلاق دچار انحراف شده باید براه آید، بلکـه 

 لاً خود اخلاق یکی از اصول و ارکان زندگی نیست، باید بدور انداخت.اص
سپس این دو گفته شیطانی را گفتند و نوشتند، اما نه مانند یک اعتقاد شخصی که یک 

، خوانـد  مـی نفرنویسنده و یا گوینده دارد، و دیگران را بسوي اعتقاد و هدف ویـژه خـود   
یق علمی در لباس بحـث و تحقیـق بجامعـۀ    بلکه مانند یک رشته نظریات همگانی و حقا

م: این فتنه شیطانی سراسر اجتماع اروپا گوئی میبشریت عرضه نمودند. و از اینجاست که 
را برق آسا فرا گرفت، آن چنان فتنۀ سوزانی که پس از یک قرن هنـوزهم اروپـا در میـان    

 .هدد می، و بزندگی طوفان زدة خود ادامه سازد میآن میسوزد و هاي  شعله
بلی، همه عوامل براي رساندن اجتماع اروپائی باین انحراف حاضر و آماده بـود، و در  
حقیقت یک رشته عوامل اجتماعی، اقتصادي و فکري دردناکی بود که از یـک طـرف در   

یـد، و بـا   گرد مـی و از طرف دیگر در سیماي انقلاب صنعتی نمایان » داروین«پیکر نظریه 
باعث اعدام دین و ویرانـی سـازمان اخـلاق بگـردد، زیـرا      ها  این این حال قطعی نبود که

تاکنون بسیار اتفاق افتاده که در اثر پیدایش یـک رشـته علتهـاي اجتمـاعی و اقتصـادي و      
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و همچنین فراوان دیده شده که از جـاده   اند. فکري فرزندان آدم و حوا از دین بدور افتاده
امـا در هربـار کـه     اند، گردن فرو رفتههموار اخلاق منحرف گردیده و بگرداب شهوات تا 

 اند. این طوفان پیش آمده زود متوجه خطر شده، دوباره بمقصد اول باز گشته
این بار سخت دور افتاده و بطـور عجیبـی گمـراه شـده،     متأسفانه این ملت طوفانزده 

 د.گوئی با خود پیمان بسته که هرگز باز نگردد، و پند و اندرز کسی را در این باره نشنو
فرق این دو گرفتاري این است: در سـابق هردفعـه کـه مـردم منحـرف میشـدند روي       

و اجتماع را آلـوده میسـاخت، امـا     کرد میشدت پیدا شخصی بود، وقتیکه هاي  سلیقه

سرانجام یک حادثه اتفاقی تاریخی بود اتفاق میافتاد و میگذشت، دیگر از دفتـر یـک   
 مکتب علمی سند رسمی نمیگرفت.

انه این بـار دانشـمندان سـه گانـه یهـودي بـراي ایـن تیـره روزي شـیطانی          اما متأسف
سندرسمی صادر و امضا کردند، و چنان در نظرها جلوه دادند که مردم آن را حق دیدند و 
راه راست پنداشتند، اعتقاد پیدا کردند که تنها راه نجات است بایـد همـه آن را بپیماینـد،    

رد و بگـذرد، و پـس از انـدکی هـوا روشـن و راه      دیگر مانند یک طوفان نیست که درگی
نمایان گردد، بلکه این بار بهتر و بیشتر کوشیدند، بعنوان اینکه راهیست بهتر و صحیح تر 
و امن تر و روشنتر این بار این سه نفریهودي براي این ملت طوفان زده فورمولهائی تهیـه  

ادامه این سفر جنون انگیـز و ایـن   و تنظیم کردند که از بازگشت باز دارد، و پیوسته براي 
 .کند میراه شیطانی گذرنامه رسمی صادر 

آري، این سه نفر جهود هریک، یک گوشه از فکر اروپائی را بدست گرفتند و نظریات 
در » و فرویــد«نظریــات خــود را در اقتصــاد نوشــت، » مــارکس«خــود را ابــراز کردنــد، 

مختلـف بودنـد و راه روان دور از    هـا  راه در علم اجتماع، اگرچه» دورکیم«روانشناسی، و 
هم، و لیکن سرانجام در چند مطلب مهم بهم رسیدند و یـک صـدا و یـک نـوا شـدند و      

 مأموریت خود را انجام دادند.
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یک مطلب را گرفتنـد و کـار خـود را آغـاز     » داروین«هرسه یهودي از اول کار از نظر 
فکرشـیطانی را بهمـه جـا کشـیدند و     کردند و آن فکرحیوانیت و مادیت انسان بود، ایـن  

 گسترش دادند و الهامهاي مسموم آن را در همه جا پراکنده ساختند.
اکنون نه در اینجا جاي سخن است و نه من در بحثهاي خود مقصودم انتقـاد از اصـل   

مـورد بحـث و    رسـد  مـی نظریه داروین است، بلکه پیوسته الهامهائی کـه از ایـن نظریـه    
 دیهی است که خود این الهامها نظریه علمی نیست.گفتگوي من است، و ب

، همـان  کـنم  مـی راي مذهب داروینیسـم جدیـد را عنـوان    هایم  و سپس دائم در بحث
مذهب شیطانی که مانند داروین بتحول و تطور ایمان دارد، اما با این وصف بحیوانیـت و  

ائی آن را برسـمیت  مادیت همه جانبه و کامل انسان ایمان ندارد، بلکه فقـط انفـراد و تنه ـ  
. و همچنین تک روي و تکتازي انسان در راه تحول در نظرش محترم و بزودي شناسد می

گفتگـو کنـیم عنـوان    هـا   ما این مشکل را در جاي دیگر وقتیکه احتیاج پیدا کنیم از نظریه
 م و قایع و حوادث تاریخ را بررسی نمائیم.خواهی میخواهیم کرد، اینجا فقط 

اراي یک رشته الهام و اشاره بسیار محکمی بحیوانیـت انسـان داشـت    نظریه داروین د
 بدون تردید.

 ـ می »انسان در جهان جدید«در کتاب خود » ژولیان هکسلمی« د: بعـد از پیـدایش   گوی
 نظریه داروین دیگر انسان داراي آن نیرو نبود که خود را حیوان نداند.

آن را پروراندند و روي دست  این همان الهام مسموم است که این سه دانشمندیهودي
 .رسد میگرفته بهمه جا گسترش دادند، اینجا از نظر یک حقیقت تاریخی سئوالی بخاطرم 

آیا ممکن بود نظریه داروین را در کارگاه داروین مدفون ساخت، و در اجتماع غربی و 
 اثر گذاشت یا نه؟ بی فکر عموم بشریت آن را

و همچنین در شـرایط زمـان و مکـان و محیطـی کـه      ها  بلی، این امر در اینگونه نظریه
د بعید نیست که ممکـن نباشـد، و بـا ایـن     گرد میخطرناك هاي  باعث پیدایش این نظریه

وصف اگر نظریه داروین بدست اشخاص حقیقت شناس و خداپرسـت و یـا دسـت کـم     
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را بدست کسانی میرسید که خیرخواه انسان و انسانیت بودند، حتمی نبود که ایـن نتیجـه   
 میداد و جهانی را مسموم مینمود.

آري، آن فکرغربی که مدتها در آسایشگاه رکود و سکوت مطلق آرمیده بـود، وقتیکـه   
با نظریه و فکرتطور و جهش روبرو گردید یکباره و ناگهان دچار طوفان دردناکی شد کـه  

کـه راه را  تا آن روز سابقه نداشت، و در اثر این گرفتاري چنان بتب و ناراحتی دچار شد 
 گم کرد، آن قدر گیج و گم شد که در معرض انحراف قرار گرفت و منحرف گردید.

اما با این حال باز اینطور نبود که باید تا ابد منحرف شود، ممکن بود اگر رهبران نیک 
 هرچه زودتر براه راست برگردد. کرد میرفتاري و مردان خیراندیشی پیدا 

فکر و نظریه تطور و تحول از نزدیک آشنا شدند و  مگر فراموش شود که مسلمانان با
بخوبی بحقیقت آن پی بردند، و در طول تاریخ زنده خـود مـدت زیـادي بـا تحـول روز      
همگام شدند، اما هرگز خود را گم نکردند و هیچگاه از راه راست قـدم بیـرون ننهادنـد،    

ن را شناختند و بکـار  مسلمانان در تاریخ اسلام هم در فقه و هم در مسائل علم و دانش آ
 بستند.

این گفتارحکیمانه فقهی از عمر ابن عبدالعزیز گذارش شده، هراندازه که حادثه جدید 
براي مردم پیش آید احکام فقهی نیز طبق آن باید صادر شـود، و فقهـاي اسـلام نیـز ایـن      

پـرورش  قانون را از این مرد بزرگ فرا گرفتند و با فکر و کوشـش و اجتهـاد خـود آن را    
نوظهور را فرا گرافت و احکـام فقهـی در   هاي  دادند، آنقدر گسترش دادند که تمام حادثه

» دریبـر «صادر گردید، و در مسائل علم و دانش خـود نیـز شـناختند بشـهادت     ها  آن باره
 ـ مـی  »جنگ میان علم و دیـن «امریکائی در کتاب خود  کتابهـاي  د: آنـدم کـه مـا در    گوی

م که براي ما تازگی دارد، و واقعاً از تعجـب  کنی می برخوردمسلمانان بنظریات علمی 

زیرا هرگز در باره آنان چنین گمانی نداشتیم کـه نتـایج علـم    یم، گرد میدچار اضطراب 
امروز را در کتابهاي دیروز آنان دریابیم، و از آن جمله این است مـذهب نشـو و ارتقـاي    

، داننـد  مـی  امروز مذهب نوظهورشو  کنند می موجودات که در داخل اعضاء بدن زندگی
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مسلمانان تدریس میشده، و آن روز دانشمندان اسـلامی ایـن   هاي  در آن زمان در دانشگاه
و از نباتات تجاوز نمـوده برجمـادات و معـادن نیـز     اند  مذهب را پیش از ما بررسی کرده

را نیـز   و با این وصف پیوسته بانسانیت انسان ایمـان داشـتند و اخـلاق    اند، گسترش داده
برسمیت میشناختند، جهتش این بود که آنان بخدا ایمان داشتند و ماوراء طبیعت را محترم 
میشمردند، اما این سه یهودي هرگز بگردن نگرفتند که اروپا را پس از این طوفان تطور و 
دگرگونی براه راست برگردانند، بلکه بعکس تعهد کردند که تا جان در بدن دارنـد بـآتش   

ند این شیوه شیطانی را ادامه بدهند، تـا  توان می دامن بزنند و اصرار داشتند که تا انحرافات
این لغزشگاه گسترش یابد و لغزشها بسرعت انجام پذیرد، تا سرانجام  روند میهرچه پیش 

 اروپا سقوط کند و آنان بمقصود خود برسند.
ورده بود: یکـی الهـام   پیش از این نظریه داروین دو الهام همگام بمحیط اروپا ارمغان آ

تطور و دگرگونی دائم که خودبخود بفکر ثبات آرامش خـط بطـلان میکشـید، و دیگـري     
انـد، و از  گرد مـی الهام مادیت و حیوانیت انسان که از یک طرف انسان را باصل حیوان بر

، شناسـد  مـی طرف دیگر از نیروهائی که در انسان موثر است فقط جنبه مادي را برسمیت 
ي مادي که در وجود اجتماع و یا حد اکثر در وجود طبیعت ظاهر شده و باعث همان نیرو

د، همان نیروي مادي که خدا و کارخدا را در امور گرد میروحی هاي  فراموش شدن جنبه
 .دهد میخلق و یا در عمل تطور و جنبش دخالت ن

بـدین  و از این دو الهام شیطانی این سه دانشـمندیهودي کـار خـود را آغـاز کردنـد،      
که میدان بحثش علم اقتصاد بود و لکن هرگز بحث خود را در بررسی » مارکس« ترتیب: 

اقتصادي بدروس آکادمی منحصر نساخت، و بلکه آنقدر کوشید تا یک مذهب کامل مادي 
از خود بیادگار نهاد که کاملاً از یک زاویه معینی تمام شئون زنـدگی را زیرنظـر میگیـرد،    

 اشت که این دو الهام داروین بخوبی در آن نمایان است.مذهبی را بیادگار گذ
بود که سازمان تفسیرمادي تاریخ را بنا نهاد و آن یـک تفسـیر   » مارکس«پس بنابراین، 

، همانطوریکه سرشـت  دهد میشیطانیست که نیروهاي مادي را سلطان نشاط زندگی قرار 
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و آن را مبعوث از هسـتی حیـوانی انسـان     شناسد مینشاط انسانی را از همۀ جهات مادي 
 میداند.

 بعقیدة مارکس: یگانه عنصرفعال در تاریخ بشریت جز نیروي مادي و اقتصادي نیست،
د: در تولید اجتماعی که دائم مردم با آن سر و کار دارند میبینـی کـه افـراد روابـط     گوی می

، و حـال آنکـه آن روابـط    نیاز نیسـت  بیها  آن که هرگز بشر از سازند میمحدودي برقرار 
تحت اراده آنان نیست و بلکه خود مستقل است، زیرا فقط اسـلوب تولیـد اسـت کـه در     
عالم زندگی مادي سیماي عملیات اجتماعی، سیاسـی و معنـوي را در زنـدگی انسـان بـا      

، و روي این میزان هرگـز فهـم و شـعود و وجـدان مـردم      سازد میمرزهاي معین محدود 
آنان نیست، و بلکه بعکس وجودشان شـاخص فهـم و شـعور و     شاخص و معرف وجود

 است (مارکس) و نظریۀ مادي مارکس بخوبی از این سخن انگلس پیداسـت ها  آن وجدان
د: تولید و آنچه را که تولید همراه دارد که عبارت باشد از: تبـادل تولیـدات یگانـه    گوی می

تولید و بعد اجتماع و بمقتضاي  پایه و اساس هرنظام اجتماعی است، بعبارت کوتاتر: اول
که هرگز نباید علت نهائی تغییر و تحولات اساسـی را   آید می این نظریه این نتیجه بدست

طبیعـت   ◌ٍ در کانون عقل بشر جستجود کرد، و یا در ایمان و عقیدة آنان در بـارة مـاوراء  
 ـ ر اسـلوب و  پیدا نمود، بلکه فقط باید در تحولات و دگرگونیهائی جستجو کرد که دائم ب

د کـه ایـن سـخن، سـخن     گـرد  مـی د، با اندك تأمل معلـوم  گرد میتبادل تولیدات عارض 
بسیارصریح است که تاکنون هدف روشنی براي آن بدست نیامـده، یعنـی: تـاکنون کسـی     

 نتوانسته از مفهوم آن هدف را درك نماید.
لیـدات  بنابراین، سخن اسلوب تولیـد در زنـدگی مـادي و اسـلوب تولیـد و تبـادل تو      

تنها عاملست که سیماي عملیـات اجتمـاعی و   ها  آن چگونگی مصرف و بازاریابی و نظیر
، ماوراء طبیعت خدا و رازهاي سازد میسیاسی و معنوي را در میان مرزهاي معین محدود 

آفرینش هیچگونه تاثیري در این سـیما ندارنـد، بعبـارت روشـنتر: آخـرین اسـباب همـه        
 مان اسلوب تبادل تولیدات است و بس.تحولات و تغییرات اساسی ه
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و همچنین تاریخ بشریت عبارت است از: همان تحـولات تـاریخ مـادي اسـت، فقـط      
براي بشریت تـاریخ   تواند می جدید و یا عوض شدن اسلوبهاي تولیدهاي  اختراع دستگاه

سـفر کـرده، از عـالم    هـا   آن بسازد، و آن مراحـل تحولاتیکـه کـاروان بشـریت مـدتها در     
یستی نخستین حرکت کرده و بترتیب عالم بردگی و تیول و سـرمایه داري را پشـت   کمون

سر نهاده، و بعالم کمونیستی رسیده و پس از این نیز بجهـان کمونیسـتی دوم و یـا بگـو:     
از همین معنا سرچشمه میگیرد، و بعبارت دیگر: سرچشمه  رسد میآخرین حد کمونیستی 

ت اسلوبهاي گونـاگون تولیـد اسـت و بـس. عملیـات      اختراع ابزارها و تحولاها  این همه
اجتماعی و سیاسی و معنوي هیچ یک در نوبه خود یـک اصـل پـا برجـائی در هسـتی و      

هسـتند از اسـلوب تولیـد در زنـدگی     هائی  سایهها  این بلکه همه اند، زندگی بشریت نبوده
هـا   سـایه  مادي، و بعبارت دیگر: محصول هستی مادي در زندگی و در خود انسان همـان 

 هستند و بس.
و همچنین ایمان بماوراء طبیعت، ایمان بخدا و ایمان براز آفرینش از اصول پا برجـاي  
انسانیت نیستند، بلکه اصول حقیقی عبارت است از: همـان تغییـرات و تحـولات کـه بـر      

، و ما هر وقت بخواهیم نقشـه دسـتور زنـدگی بشـریت را     شوند می اسلوب تولید عارض
از چهارچوب این سه اصل کلی بیرون نخواهد بود، غذا مسکن و اشباع غریزه  پیاده کنیم،

جنسی البته بنا بقانون اعلان کمونیستی، و اما دین و اخـلاق و آداب و رسـوم زنـدگی در    
 نظر مارکس بزرگترین مسخره است.

و مأموریتهاي آسمانی در درجه اول از بزرگترین اوهام و خرافات بشریت است، زیـرا  
د: حقیقت عالم هستی در مادیت آن محصور است، و جز مادیت چیـز دیگـري   گوی یم او

آسمانی، و در هاي  در آن مؤثر نیست. بنابراین، نه خدائی هست و نه وحی و نه مأموریت
تا اعصاب بردگان  اند، است چیزي است که تیولگران آفریدهها  ملت درجه دوم: دین افیون

دهند که مبادا روزي زورگاري بیـدار شـوند و حقـوق     تیول و طبقه زحمتکشان را تخدیر
اخـروي و بهشـت   ي ها نعمت غارت شده خود را مطالبه نمایند، و در سایه دین است که
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کـرانش بـار ذلـت     بـی  يهـا  نعمـت  برین را برخ آنان میکشند، تا بآرزوي دیدن بهشت و
ر بسـازند، تـا   تیولگران را بدوش بکشند و مشکلات زندگی ننگین بردگی را برخود هموا

شوم خود برسند و با کمال امنیت و آرامـش  هاي  انصاف بهدف بی در سایه دین تیولگران
 از ثروتهاي غارت شده بخوبی بهره برداري کنند.

و در درجه سوم: بطور کلی اصول و بویژه اصول اخلاقی خود ارزش حقیقی ندارنـد،  
ز اینجـا اسـت کـه در زنـدگی     هستند زودگذر از وضع اقتصـادي و ا هائی  بلکه فقط سایه

تا کجا رسد که بگـوئیم: ثابتنـد یـا غیرثابـت، زیـرا ایـن        اند، بشریت وجود حقیقی نداشته
و  روند میپیوسته با پیدایش تطورات و تحولات اقتصادي همگام و هم عنان پیش ها  سایه

و چـون پیـدایش تحـولات    انـد   از هرجائی که کاروان بشریت عبـور کنـد، بـا آن همـراه    
تصادي پشت سر هم براي بشریت یک امر حتمی و اجتناب ناپذیر است، بناچار اصـول  اق

اخلاقی نیز با همان وضع اجتناب ناپذیر باید با تحولات روز و دگرگونیهاي اقتصادي هر 
روز سیماي خود را عوض کند و مانند سایه بدنبال تحولات روان شود، و تا اینجا مقصود 

روشن و آشکار گردید و هرچـه در پشـت پـرده بـود بـاین       از این نظریه شیطانی بخوبی
دینی درکار نیست. زیرا بنابرآن، دین داستانی است که صـاحب   اولاًترتیب بیرون ریخت، 

نه با آسمان رابطه دارد و نـه   اند، نفوذان براي حفظ منافع خود در این سیاره خاکی ساخته
 در زمین بحقیقتی استوار است.

زندگی و اخلاق خبـري نیسـت، زیـرا ایـن اصـول از خـود وجـودي        و ثانیاً از اصول 
زودگذري هستند از اوضاع دگرگون اقتصادي و بهـیچ  هاي  ندارند، و بلکه یک رشته سایه

که عبارت از: اوضاع اقتصادیسـت دائـم التغییـر    ها  آن وجه پایه ثابت ندارند، زیرا سرمنشأ
وه چـون تحـولات اوضـاع اقتصـادي     ند ثابت و پایدار باشند؟ بعـلا توان می است، چگونه

حتمی و اجتناب ناپذیر است، بناچار اصول اخلاق نیز همینطـور اسـت. بنـابراین، هرگـز     
را نگهداشت، هراندازه هم متفکران عـالم و رجـال   ها  آن ممکن نیست در یک وضع ثابت

 ي فراوان ببرند.ها کوشش و ها رنج دین در این راه
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هیچوقت از این مطالب سخنی نگفـت، و در خورمقـام    که داروین دانند می عجباً! همه
 او هم نبود که بگوید:

 ستتوان می که نظریه مسموم داروین را دست آویز نمود و تااما این دانشمند یهودي 
آن را گسترش داد، تا سرانجام همه جهات زندگی را دربر گرفت و در زیـر لـواي بحـث    

لی، الهام زهرآگین بـا دسـت مـارکس پیـدا     علمی در علم اقتصادي عالمی را فرا گرفت. ب
گشته گسترش یافت، و سرانجام برهمه رگهاي زندگی غربی جریـان پیـدا کـرد، حقیقتـاً     
کشورپهناور روسیه شوروي در اول کارتنها کشوري بود که مرام کمونیستی را در آغـوش  

سیه کشید و در یک محیط پهناوري از جهان آن را پرورش و گسترش داد، و همچنین رو
بروي آن شمشیر کشید و  ابتداي کارتنها کشوري بود که با دین مخالفت آغاز کرد و رسماً

عاقبت هم پیروز شد و پیکر ناتوان آن را زیرپا نهاد، از کشتار و زندان و مصادره امـوال و  
تـدریس نمـود. امـا    هـا   دینی را در مدارس و دانشگاه بی تبعید شروع کرد، تا بطور رسمی

ت که همه جهان غرب هنوزهم با مرام کمونیستی میانه خوبی ندارنـد و بـا   عجب این اس
این حال بازهم با تفسیرمادي تاریخ عشق میورزند، باین ترتیب که بجنبه اقتصادي بیش از 

 تفسیراقتصـادي و مـادي  هـاي   هرچیزي ارزش قائلند و همه جا بزندگی انسانیت از روزنه
 .دانند می اثر بی وم زندگی راو اصول اخلاقی و آداب و رس نگرند می

نـد کـه اخـلاق حـق     گوی مـی  و دهند می و همچنین قوانین اخلاقی را بطوفان تحولات
آرامش ندارد، و بناچار باید بپیروي از تحولات اقتصادي مرتب سـیماي خـود را آرایـش    

ند: بعد از اقتصاد ممکـن اسـت دیـن نیـز     گوی می دهد، و در رسیدگی باعتبارنامه دین هم
 توانـد  مـی  گاهی در زندگی انسان اثري داشته باشد، باین معنی که در روزگرفتاري انسـان 

سري بکلیسا بزند و در درون وجدان با خـداي خـود راز و نیـاز کـرده، انـدکی خـود را       
ساکت و آرام سازد، و در اثر این عشق ورزیدن است که زندگی غربی که در سـایه نظـام   

ت نظام کمونیستی آسوده اسـت، امـروز طـوري شـده     سرمایه داري یعنی: دشمن سرسخ
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است که از نظر اساس فکر و ساختمان تمـدن و اصـول انسـانی چنـدان فرقـی بـا عـالم        
 کمونیستی ندارد.

و درست است که مردم در  بلی، صحیح است که دین در جهان غربی مصادره نشد
سـر نمـاز صـلیب     این محیط هنوز مت دینند، باین معنی که روزشنبه بـه کلیسـا رفـتن و   

بگردن انداختن هنوز برقرار است، و هنوز ایمان دارند که خدائی هم هست که زنـدگی و  
 تنظیم کند. تواند می انسان را آفریده و بسیاري از کارها را

اما با کمال تأسف باید گفت که این دین هنوز با زندگی حقیقـی مـردم سـر و کـاري     
در جهـان غـرب هـم اکنـون تنظـیم اقتصـادي و       ندارد و از فرهنگ مردم دور است، زیرا 

اجتماعی و سیاسی و فکري روي ایـن پایـه اسـت کـه زنـدگی مـادي را پایـه و اسـاس         
هرچیزي قرار داده. آري، زندگی مادي در این محیط زمام امور را بدسـت دارد و بمنزلـه   

 دریاي رحمتی است، سرشار از نشاط و سرور باید در ساحل آن آرامید.
اجتماع اروپا اخلاقی وجود ندارد که از مفهوم دین الهام بگیرد، زیرا نشاط پس در متن 

غریزه جنسی باصطلاح آزاد براي دختران و پسران و مردان و زنان هرگز با دین ارتبـاطی  
که از هرسو بزندگی غربی هجوم میآورند، هیچوقت بـه  ها  و کشاکشها  ندارد و آن ستیزه

شمار با مفهوم دین و بـویژه دیـن    بی اندازه و بی ناگوندین مربوط نیست و آن لذتهاي گو
 مسیحی سازش ندارند.

هم اکنون ایمان رسمی و همگانی در پیشگاه جمهـور مـردم در جهـان غـرب اعـم از      
اخلاقـی دائـم دسـتخوش طوفـان تغییـر اسـت و       هاي  امریکا و اروپا این است که مقیاس

ضروریسـت، و دیگـر بـراي     دگرگون گردیـدن آن بمقتضـاي اجتمـاع صـنعتی حتمـی و     
 میدانی نمانده است. گرفت می میزانهاي قدیمی اخلاق که از دین الهام

مگر جز این است که زن امروز آزادي اقتصادي بدست آورده و آن فرمول کشـاورزي  
، زن باید عفیف و پاکدامن باشـد وجـود نـدارد، و معنـاي ایـن      کرد میآن روز که ایجاب 

غرب سلطان و حکمران زندگی تفسیرمادي تـاریخ اسـت و   سخن این است که در جهان 



 هاي روشنفکران اسلام و نابسامانی   62

 

بس. و پایتخت این حکمرانی درست در نقطه دین و یا بگو: در دو نقطـه دیـن و اخـلاق    
 را ویران کند.ها  آن قرار گرفته که مارکس میخواست تحت عنوان بحث علمی در اقتصاد
داروین با دست ایـن   و خلاصه معناي این برنامه این است که این الهام مسموم نظریه

ئی از زندگی بشریت را فرا گرفت که اگر او نبود معلوم نبود این ها قسمتدانشمندیهودي 
 اندازه پیشرفت داشته باشد.

و سرانجام ساختمان دین و اخلاق و آداب و رسوم در محیط واقعی زندگی با دسـت  
برنامه منظم علمـی   کوشاي این یهودي بزرگ عملاً ویران گردیده، در ظاهر آن هم با یک

 نه با یک سلیقه شخصی.
آري، این برنامه سیاه ظاهراً براساس بحث و درس و تحقیق علمی پی ریزي گردیـده،  
گرچه در واقع سلیقه شخصی یک دانشمندیهودي است، و از اینجا است کـه منحرفـان و   

شند دیگر و برخ میکاند  گمراهان از این برنامه براي انحراف خود سندرسمی بدست آورده
و اخـلاق و آداب و رسـوم را زیرپـا    انـد   احتیاج ندارند، براي اینکه: دین را دور انداختـه 

ند که بـا اجـراي ایـن برنامـه هرچـه      کوش میعذر و بهانه بیاورند، بلکه پیوسته اند  گذاشته
زودتر خود را بکاروان علم و دانش برسانند، از الهامهاي معرفـت صـحیح بهـره بـرداري     

 نمایند.
داروین نظریه تطور را یاد نگرفت، بلکه فقط جنبه حیوانیت انسان را  اما فروید او از و

، دهد میفرا گرفت، او نیز مانند هر روانشناسی براي هستی انسان یک صورت ثابت نشان 
اگرچه در کتابش و شاید هم فقط در همین کتاب باشـد جنبـه تطـور و تحـول را عنـوان      

د جنبه روانی ملت و جماعتها را نیز پیش گوی می انی فرد سخن، وقتیکه از جنبه روکند می
، اما بازهم برنامه خـود را  دهد میمیکشد و از تطور و تحول دین و محرمات نیز گذارش 

نه از جانب انسان. اگرچه مارکس در سایه بحث علمی در  کند میاز جانب حیوان عرضه 
فات نامید و گفت: خیلی بعید بنظر اقتصاد از دین و از اخلاق سخن گفت و هردو را خرا
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پایه و اساس زندگی باشند، فروید هم مانند مارکس عین همان برنامه را ها  این که رسد می
 در سایه بحث علمی در روانشناسی اجرا کرد.

هر کجا که او بعنوان اقتصاد پا گذاشت این نیز بعنوان روانشناس وارد شد، زیرا میدان 
نیت مشاعر و انفعالات بشـر اسـت، جهـان داخلـی اسـت در      بحث فروید فقط نفس انسا

 مقابل جهان خارجی که مارکس از آن سخن راند.
خودنفس در نظر فروید میدان اصلی زندگی از ترکیب ذاتـی نفـس افعـال و افکـار و     

نـد، و  گرد مـی مشاعر سرچشمه میگیرد و بتدریج در متن زنـدگی بوقـایع عملـی تبـدیل     
حث خود درست طرف مقابل مارکس را میگیرد و با ایـن حـال   بعبارت دیگر: فروید در ب

که مارکس رسـیده،   رسد میخیلی عجیب است، در موضوع دین و اخلاق به همان نتیجه 
 و در بحث خود همان تفسیرحیوانی را براي زندگی انسانیت و براي انسان پیش میکشد.

نقش میزند، اگرچـه   اما از حق نباید گذشت آن سیمائی که فروید براي نفس انسانیت
سرانجام با مارکس و در سر یک دو راهی بهم میرسند، و آن عبارت از این است که هردو 

و همچنین هردو  دانند می دین و اخلاق را خرافات و انعکاس از تحولات مادي و حیوانی
، بازهم فروید در آلوده کردن انسانیت و تنـزل  دانند نمیدین و اخلاق را از اصول زندگی 

حیاتر و پرروتر و خطرناکتر از مـارکس اسـت، و بعبـارت     بی ادن عالم درخشان بشریتد
 محلی: بازهم رحمت بکفن دزد قدیم.

د که زندگی نفسانی انسانیت یک زنـدگی حیـوانی محـض نیسـت، امـا      گوی می فروید
ي آن از یک چشمۀ خروشان حیوانیت سر میزند، و آن عبارت از: ها قسمتسرانجام همه 

 نسی است که برهمه افعال و اعمال انسان مسلط است.غریزه ج
بعقیده فروید: واقعاً زندگی انسان در ابتداي امر زندگی حیوانی محض اسـت، بخـاطر   

رقیب زندگی اوسـت و همـه نشـاط انسـانیت در      بی اینکه فقط غرائزشهوانی فرمان رواي
وفسـت اصـلاً   و آن قسـمت از زنـدگی کـه بنـام روح معر     رود میسایه غرائزجنسی پیش 

وجود ندارد. بدیهی است که اینجا در تصور نفـس انسـانی کـاملاً بـا مـارکس همگـام و       
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رفیقند، و اما آن قسمت از زندگی که بنام عقل و خرد معروفست وجودش قطعی و یکـی  
 از طبقات نفس انسان است.

 و آن یک نیروي خود آگاهیست که نیک و بد را تشخیص داده و کارهائی که از انسان
، عقل همان نیروي دراکه است که پیوسته با زندگی واقعـی  کند میسر میزند ثبت و ضبط 

، ولیکن باید دید، آیا ایـن  کند میروبرو گردیده و موقعیت انسان را در برابر زندگی معین 
 عقل این نیروي دراکه در هستی انسان نتیجه اي دارد؟

این نیرو پیوسته در میان امـواج   نتیجه این است که بعقیده فروید موقعیت و مأموریت
نیروي شهوانی که در باطن انسان است و در حقیقت خارجی گرفتار طوفان است. (آري، 
در نظر فروید حقیقت باطنی انسان در کانون سینه جز غرائزجنسی نیسـت) اکثـر اوقـات    

ق و ، دوروئـی و نفـا  کنـد  میو راه را گم  شناسد میعقل در اثر این گرفتاري دست از پا ن
و دائم در انتظار رسیدن فرصت روز میشـمارد، درسـت ماننـد     برد می حیله و تزویر بکار

، امـا چـون دوسـت دارد کـه مقـام و      کنـد  مـی یک سیاستمدار که حقایق را از دور درك 
موقعیت خود را در میان جمهور ملت حفظ نماید، محافظه کاري پیش میگیرد با خدعه و 

 .دهد میمه نیرنگ و نفاق کار خود را ادا
و از اینجاست که همه اصول زندگی از دین گرفته تا عقل بنظر فروید خرافات اسـت،  

 پایه و اساس که در میان مردم معمول و متداول اسـت و حـال آنکـه همـه     بی کاري است
 که جز خود فریفتن نیست، درست مانند این است کـه همـه بـاهم دهـن کجـی      دانند می
یبینیم که اینجا نیز از دور خود را با مارکس همفکر و همگـام  و میخندند، بازهم م کنند می

، اگرچه دلیل و برهان هریک جداست، اما نتیجه مطلوب یکی است، و لیکن دهد مینشان 
د و بعـالم  دار برمـی فروید بعد از این دیگر داراي تخصص است، از مـارکس فراتـر قـدم    

باطنی انسان فقـط نیـروي شـهوانی     د: حقیقتگوی می ، اودهد مینشان ها  انسانیت اعجوبه
نیست، بلکه علی التحقیق نیروي غریزه جنسی محض است. آري، فقط غریـزه جنسـی از   

 میان غرائز سلطان با اقتدار زندگی انسان یا در حقیقت بگو: حیوانست.
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متأسفانه و یا خوشبختانه اینجا مجالی نیست که گناهان فروید را برخ او بکشـم، زیـرا   
 ام. دیگرم این عمل را بطور مبسوط انجام دادهدر کتابهاي 

 خـواهم  مـی اما در اینجا فقط در نظریه محکوم وي ببررسی یک موضوع علاقمندم، و 
بدقت رسیدگی کنیم که چرا این اندازه بغریزه جنسی اهمیت داده و چه مأموریتی داشـته  

 است؟
ي مسیحی کلیسازده این یک حقیقت انکارناپذیر است که قبل از آمدن فروید در اروپا

(علی رغم آغاز انحلال اخلاقی) نیروي غریزه جنسی یک نیروي از چشم افتاده بود، مردم 
ارزش بود کـه   بی ند آن چنانکرد میآنقدر از آن بیزار بودند که حتی از بردن نام آن نفرت 

در هیچ محفلی راهش نمیدادند، چنان فراموش شده بود که گوئی وجودش ننـگ و عـار   
 است.

در این محیط تاریک و خاموش و کلیسازده بود که ناگهان فروید بمیـدان آمـد، روزي   
آمد که میدان خالی بود و او بیرقیب و تا وارد شد با یک اصرار تب آور آغاز سخن کـرد  
و به تفسیرنفس انسانیت پرداخت، آن هم از روزنه این نیروي تبعید شده، در نتیجه منبـع  

ن نیروي رانده شده معرفـی کـرد، و در مـأموریتش پافشـاري     نشاط زندگی انسان را همی
عجیبی نشان داد و مهم تر از همه اینکه دین و اخلاق را هم با وضع مخصوص از همـین  

پروا گفت که دین و اخلاق مولود ایـن غریـزه دور از وطـن     بی جا تفسیر نمود و فاش و
 است.

غریـزه جنسـی اسـت. آري،    واه چه تصادف عجیبی، چه سخن تازه اي همـۀ زنـدگی   
، غریزه جنسی از روز اول در کـار اسـت، نـه از    آید می دیگر همه از این سرچشمه بیرون

، بلکـه از  کننـد  مـی  خبر حسـاب  بی مرحله بلوغ و نه از آغاز جوانی، چنانکه مردم نادان و
در روزتولد انسان این غریزه قهرمان میدان است، نه، نه غلط گفتم، خود انسان از شکم ما

خودجنس است، بصورت یک نوزاد حیوانی کوچک همۀ اعمال کـودك نـوزاد    آید می که
نمایش دهندة نیروي غریزه است، شیرخوردن از پستان مـادر، مکیـدن انگشـت، حرکـت     
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دادن عضلات بدن و خیس کردن قنداق و چسبیدن بسینه مادر همه و همه غریزه جنسـی  
 است.

ز همـه چیـز زنـدگی نفسـانی بشـریت را      و بخصوص پناه بردن بآغوش مـادر بـیش ا  
، اعم از زندگی فردي یا اجتماعی همه و همه از این نعمت بزرگ برخـور  دهد میتشکیل 

دارند، زیرا هر کودك شیرخواري بتحریک و فرمان همین نیـرو بـا مـادر عشـق میـورزد،      
دبخود سپس بتدریج وجود پدر را مانع از اجراي برنامه عشق بازي میبیند، و در نتیجه خو

، و در اثـر ایـن سـرکوبی در    مانـد  میاین غریزه در کانون سینه او سرکوب شده و بیکاره 
 .آید می کانون دل او عقده اودیب پدید

و همچنین دختر نوزاد بفرمان همین نیرو با پدر نرد عشق میبازد و چون وجـود مـادر   
، در نتیجه در کـانون  شود می مانع از این بازي است، این عشق در سینه او بخفقان گرفتار

و از این عقدة ملعون، دیـن، اخـلاق، وجـدان و آداب و     آید می پدید» الیکترا«دلش عقدة 
رسوم و بلکه همه اصول زندگی در زندگی بشـریت بوجـود میآینـد، و از دریچـه چشـم      
فروید همه کارها دین، اخلاق و آداب و رسوم... در آغاز تـاریخ بشـریت از ایـن حادثـه     

 گیرد.سرچشمه می
باین ترتیب که در آغاز کار بشریت پسران با فرمان غریزه جنسی بسوي مادر خود رو 
آوردند، سپس وجود پدر را مانع از رسیدن بمقصود یافتند، او را کشتند و پس از قتل پدر 
پشیمان شدند و احساس ندامت کردند، قسم یاد کردند که بعد از این نام او را بـه نیکـی   

روح پدر رفته رفته در نظرشان بزرگ و بزرگتـر شـد، تـا بمقـام پرسـتش       یاد کنند، آنقدر
 رسید و او را پرستیدند و از این حادثه جنسی پدرپرستی آغاز شد.

سپس بتدریج به بت پرستی تبدیل گردید و در همین وقت فرزندان یکباره بـا مشـکل   
به برادرکشی و جنگ  دیگري روبرو شدند، و آن این بود که دیدند در کامیابی از مادر کار

انجامد و ادامه این روش بنابودي خواهد کشید، آمدند دور هم جمـع شـدند و    می و ستیز
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قانون تحریم کامیابی از مادر را تصویب نمودند، و این نخستین تحـریم جنسـی بـود کـه     
 بتصویب رسید و از اینجا آداب و رسوم پیدا شد.

و جدال قـانون تعـاون و حمایـت از    سپس بار دوم دور هم گرد آمدند و بجاي جنگ 
حریم مادر را تصویب کردند و از این حادثه نیز اصول اخلاق پدید آمـد، و ایـن خـواب    
خوش فروید که در بشریت ابتدائی پدید آمد یک حادثه تاریخی ساده نیست، زیرا بعقیده 

 وي از آن تاریخ در حیات بشریت اثر خود را گذاشت.
غریزه با مادرش عشق میورزد و همچنین در نهاد هر طفلی  بنابراین، هر کودکی بفرمان

د، پس از این سـرکوبی و عشـقبازي دیـن و اخـلاق و آداب و     گرد میاین عشق سرکوب 
 در اثر گرفتـاري بعشـق مـادر پـیش     ها نابسامانی رسوم و تمدن تشکیل مییابد، و همۀ این

کوبی غریـزه جنسـی، و بلکـه    ، و نه سررسد میو با این حال نه عشق بمادر بپایان  آید می
میجوشد و میخروشـد و  ها  مرتب در حال تحول و اضطراب است، پیوسته در کانون سینه

انـد   د، و همه دیانتها که بعد از این داستان آمـده گرد میدرونی هاي  باعث پیدایش ناراحتی
و اند  همه براي حل این مشکل است، یعنی: فرزندان از قتل پدر احساس جرم و گناه کرده

همین امر باعث پیدایش دیانتها شده است، و این دیانتها بمقتضاي سطح تمدنها و بحسب 
، و لکـن همگـی بسـوي    دهنـد  می وسائلی که تمدنها را بسر و سامان میرسانند تغییر قیافه

ند و آن این است که این خطاي بزرگ را که باعث پیدایش تمدنها دار برمییک هدف گام 
ثه باعث سلب آسایش انسانیت گردیده جبران نماینـد، بعبـارت دیگـر:    شده، و از روزحاد

 این دیانتها خونبهاي پدر است.
 بدیهی است که این تفسیر فروید براي انسان یک تفسیرحیوانی محض است.

بنابراین، آن خوابهائیکه فروید براي بشریت میبیند همه از ملاحظات داروین در عـالم  
داروین گاهی در عالم گاوهـا ملاحظـه کـرده کـه در میـان       حیوان سرچشمه میگیرد، زیرا

د و در نتیجه وجود پـدر  گرد میبرپا ها  گاوان جوان در بهره برداري و کامیابی از مادر فتنه
را در راه رسیدن بهدف مانع تشخیص داده، یکباره همگی براي کشتن آن شاخها را بسیج 
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ند و با یکدیگر بمبارزه میپردازند، و ایـن  گرد میمیکشند و تا از دفع مانع آسوده گشتند بر
د و بخـاطر  دار برمـی تا آنکه قویتر است چیره گشته، از مادر کـام   کند میمبارزه ادامه پیدا 

، و بعبارت روشنتر: حـق تجـاوز   شود می همین شهامت خودبخود بریاست گاوان انتخاب
 بر مادر سلطنت بر گاوان است.

فکر دین و اخـلاق و آداب و رسـوم تـا جـان      آري، بدون شک فروید در پلیدساختن
داشت کوشید، و همچنین زحمتهاي فراوان کشید تا خود دین و اخلاق را در میان مـردم  
پلید و بیگانه نشان بدهد، و بهمین منظور هرجا که رسید این دو مورد را در اروپـا چنـان   

روپـا قطـرات ایـن    بگنداب غریزه جنسی فرو برد، و بیرون آورد که هنوزهم بنظر مـردم ا 
 میچکد.ها  آن گنداب ملعون از

در همان گنداب فرو برد که مدتها در محیط اروپاي مسیحی بنفرین همگـانی گرفتـار   
بود. بلی، از حق نباید گذشت که فروید در باره تطهیر و ارزش دادن بغریزه جنسی نفرین 

ي خود محفـوظ  شده اروپائی قدمهاي بس مؤثري برداشت، اما این یک خدمتی است بجا
و در پروتوکولهاي صهیون چنین آمده: باید در همه جـا بـراي برانـداختن اخـلاق آنقـدر      
بکوشیم تا بتوانیم بآسانی نفوذ خود را در عالم گسترش بدهیم. مگر نمدانید که فرویـد از  
ماست قهرمان شکست ناپذیر است و مشغول کار مرتب راوبط جنسی را روي سر نهـاده  

د، تا در نظر نسل جوان جز غریزه جنسی چیزي مقدس و داراي احتـرام  و بهمه جا میکش
نماند، در نتیجه بزرگترین هدف هرجوانی فقط سیرکردن دیوغریزه و خالی کـردن کیسـه   

د و مـا بمقصـود   گرد میشهوت باشد و بس، و اینجا است که دیگر سازمان اخلاق ویران 
 خود میرسیم.

یک تیر دوهدف را میزنـد، یکـی ارزش دادن بغریـزه    عجباً! اینجا با این عمل فروید با 
جنسی و دیگري ویران کردن سازمان دین و اخلاق، زیرا آنقدر بنظافت غریزه میپردازد که 
مباح و مطبوع و همگانی گـردد تـا آن دیـو سـرکوب شـده آزاد شـود، و جوانـان ماننـد         

ــد    ــیمانی بکنن ــار و پش ــگ و ع ــه در دل احســاس و نن ــدون اینک ــان ب ــه چهارپای ، آزادان



 69 ياین سه نفر یهود

 

بخوشگذرانی و عیاشی بپردازند و دین و اخلاق و آداب و رسوم آنقـدر پلیـد و ناپـاك و    
از  هـا  سـال  ایکـه  که همه از آن برمند، همان غریزه دهد میمولود همان غریزه ملعون نشان 

نظر افتاده و مورد نفرت همگانی شده بود، یعنی: با ایـن زحمـت فرویـد یـک تحویـل و      
پاك صورت میگیرد که تا آن روز سـابقه نداشـت، دیـن و اخـلاق ارزش     تحول دقیق و نا

خود را از دست داد و بجاي غریزه جنسی ارزش نشست و همان غریزه نفرین شده آنقدر 
 محترم شد که بمقام دین و اخلاق تکیه زد.

همانطور که در سابق اشاره شد، اینجا مجال بحث و جدال با فروید را نـدارم، بخـاطر   
او را هـاي   و فساد خرافات و یاوه سرائی ام، ین کار را در کتابهاي دیگرم انجام دادهاینکه ا

بیان کردم، فقط اینجا باید یک رشـته حقـایقی    کند میتفسیر ها  آن که زندگی بشریت را با
 بررسی کنیم.. کند میرا که در اطراف تفسیرجنسی و تأثیر آن در زندگی عنوان 

فرویـد ایـن تفسـیرحیوانی را از الهامـات مسـموم نظریـه        اولاً: باید بخاطر داشت کـه 
داروین گرفت، و حال آنکه خود داروین هیچوقت چنین سخنی را نگفت، و بلکه چنـین  
هدفی هم نداشت، و اما این دانشمندیهودي که از الهام پلیـد ایـن نظریـه برخـوردار شـد      

سرانجام بهمه شـئون  تحت عنوان بحث علمی در روانشناسی آنقدر آن را گسترش داد که 
 زندگی سرایت کرد.

ٍ◌ ثانیاً: این یهودي کجرو این الهام کشنده را که از نظریه داروین بدست آورد، در اثناء
آن تاخت و تازي که در روانشناسی و تاریخ کرده، بدو نقطه مرکـزي سـوق داد و آن دو   

 ـ در پلیـد و  سـت توان می نقطه عبارت است از: دین و اخلاق، زیرا هرچه ارزش نشـان   یب
 سـت توان مـی  کوشید، بطوریکه تاکنون تاریخ چنین قهرمانی را سراغ ندارد، تـا ها  آن دادن

کوشید که دین و اخلاق را آن چنان نفرت آور و ناراحت کننده بسازد که هـر انسـانی از   
و اشـاره هـم    ◌ٍ دیدن چنین هیولائی خودبخود پاي بفرار بگذارد، در این مـورد بـا یمـاء   

، و بلکه با کمال جدیت و صراحت لهجه قدم بمیدان نهاد و گفت: واقعاً اسم قناعت نکرد
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دین بر زبان آوردن خود یک نوع جنون است، و اخلاق مولود یک نـوع شـقاوت اسـت،    
 حتی در حال عادي.

کـه فرزنـد (مسـیح) تـا چـه       دهد مید: حقیقتاً داستانهاي مسیحیت نشان گوی می و باز
 قمند بوده است.حدي در کشتن پدر، (خدا) علا

گرچه این عشق و علاقه در کانون نفس او سرکوب شد و سرانجام بجاي پدر خود را 
 کشت، اما در نتیجه بجاي پدر بمقام خدائی رسید و خدا شد.

د که تمدن با نمو و پیشرفت آزادي نیروي غریزة جنسی همیشه مخالفت گوی می و باز
 دارد.

ن از سرکوب شدن غریزه جنسی پدید میآیند، و د که دین و اخلاق و تمدگوی می و نیز
سرکوب شدن غریزه خطر بسیار بزرگیست براي هستی روانی و عصبی انسـان، زیـرا کـه    

 .سازد میو اضطرابهاي کشنده متبلا ها  روح و روان بشر را بمصیبت عقده
ر و اما قهرمان سوم دورکیم او داستان دیگري دارد، گاهی با فروید در نقطه مقابل قـرا 

که هستی روانی براي فرد اساس زندگی اجتماعی است،  کند میمیگیرد او هرگز اعتراف ن
د: زندگی اجتماعی است کـه  گوی می بلکه عکس قضیه در نظرش بحقیقت نزدیکتر است،

. و بهمین جهت نبایـد زنـدگی را از جنبـه    دهد میپیوسته وجدان و مشاعر فرد را تشکیل 
، بلکـه لاز اسـت کـه ظهـور     کند میکه روانشناسی بررسی روانی فرد بررسی کنیم آنگونه 

روانی و تجلی اجتماعی را کاملاً از یکدیگر جدا کنیم، گرچه گاهی هم در میـان ایـن دو   
رابطه اتصالی دیده شود، و لیکن آن قسمت از حالات روانی که شعور ملت و جماعت را 

جـدا اسـت، هـردو     کند می اند خودبخود از حالات روانی که شعور فرد را رهبريگرد می
تصوراتی هستند و لی از نوع دیگر، و همچنین نیروي عقل اجتماع غیر از نیروي عقل فرد 

 است و براي هریک قوانین مخصوصی است.



 71 ياین سه نفر یهود

 

د: انواع سلوك و رفتار و نحوه تفکـر اجتمـاع هـردو چیزهـاي حقیقـی      گوی می بازهم
که هـر لحظـه از زندگیشـان ناچارنـد، در      شوند می هستند که خارج از ضمیر افراد یافت

 سرتعظیم فرود آورند.ها  آن مقابل
اما آن عمل مشـترکی کـه ظواهراجتمـاعی از آن سرچشـمه میگیـرد خـارج از شـعور        

، علتش این است که آن مولود یک عده زیادي از ضمیرهاي رسد میهرفردي از ما بکمال 
 افراد است.

اي از سلوك و رفتار و کیفیت تفکـر اسـت و   و همان تعدد ضمیر باعث پیدایش پاره 
 آن همانست که خارج از کانون هردل است، و همانست تحت اراده هیچ یک از ما نیست.

ظوهراجتماعی را از ایکه  د: اما ممکن نیست این طریقه را همان طریقهگوی می و بازهم
گـر در یـک   ، با خـود ظواهراجتمـاعی تطبیـق داد چـرا؟ م    کند میداخل نفوس افراد بیان 

صورت و آن هم این است که بخواهیم فطرت و طبیعـت آن را آشـفته بسـازیم، و بـراي     
سـابق خـود برگـردیم کـه طـی آن حـدود       هـاي   اثبات این مطلـب کافیسـت کـه بگفتـه    

 ظواهراجتماعی را بیان نمودیم.
، در انحصار پیدایش یک دهد میپس چون آن اصل بخصوصی که این ظواهر را امتیاز 

ي افراد است، این خود یک دلیل بسیار روشن و آشـکار  ها دل رهاي خارجی بررشته فشا
 نیست. ها دل است که محصول این

باین دلیل و با وجود این هم اسباب براي ما ممکن و بلکه لازم است که از وجود یک 
شعور مستقل اجتماعی سخن بگوئیم که غیر از شعور افراد است، و وقتیکه بخواهیم فرق 

ن دو شعور را بشناسیم دیگر احتیاج نداریم شعور اجتماعی را مجسم بسازیم، زیرا میان ای
میدانیم که این شعور داراي وجود مخصوصی است و لازم است از آن بنام مخصوصی یاد 
کنیم، باین دلیل که میدانیم حالاتیکه در ترکیب آن بکار رفته غیر از آن حالاتی اسـت کـه   

، آن نوعی و این نوع دیگر است و از طرف دیگـر آن  رود یمدر ترکیب شعور فردي بکار 
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تعریفی که ما براي ظهوراجتماعی بکار بردیم، جز این این نبود کـه حـدود فـرق ایـن دو     
 .کند میشعور را بیان 

و همچنین دورکیم باین نکته اعتراف نـدارد کـه زنـدگی بشـریت کـه داراي سـیماي       
بیعی و هستی فردي انسـان تفسـیر شـود،    اجتماي است، ممکن است از طریق روانی و ط

 بیان کند که خارج از حدود هستی افراد است. تواند می بلکه آن را فقط عقل اجتماعی
، گـرد  مـی د، کاملاً در نقطه مقابل او قـرار  گرد میو باردوم هم دورکیم با فروید روبرو 

مـاع شـناس از   زیرا در کتاب خود (قواعدالمنهج در علم اجتماع) مانند هـر دانشـمند اجت  
د، اما سرانجام منکر این نکته است که این تطور بیکی گوی می تحول و تطور اجتماع سخن

 از عناصر نفس منفرد منسوب گردد.
 توانیم سرچشمه اي را که این موجهاي اجتماعی از آن بیرون نمی د: ما هرگزگوی می او

بشناسیم مگر اینکه مجراي آن را بگیریم، و همچنین واجب است که این ظواهر را  آید می
 از خارج بررسی کنیم و بعنوان یک رشته امورخارجی بپذیریم.

و اگر در بررسی بگمان ما این طور برسد که این ظواهراجتماعی خارج از شعور افراد 
لم اجتماع پـیش بـرود ایـن    وجود ندارد، مگر در ظاهر دیدگاه ما در این صورت هرچه ع

شک و تردید نیز بناچار دوشادوش پیش خواهد رفت، در اینجا هرکس بخوبی میبیند کـه  
 چگونه این ظواهراجتماعی خارجی شعور افراد را زیرپا میگذارد.

د و گوی می با این حال آیا دورکیم در این ره گذر بطور تصادفی از دین و اخلاق سخن
 یا انگیزه دیگري دارد؟

د: باز از همین قبیل است که مردم عادتاً پیدایش نظام خـانواده را بـا وجـود    گوی می وا
که پدران و مادران نسبت بفرزندان خود در دل دارنـد و فرزنـدان    کنند می عواطفی تفسیر

، چنانچه پیدایش نظام ازدواج را بـا یـک رشـته مزایـا و     کنند می هم در سیماي آنان درك
هـا   آن که در وجود هر یک از زن و شـوهر و خصوصـیات   کنند یم لذتهاي نامرئی تفسیر

، وقتیکه منافع کنند می ناشی از خشم و غضب فرد تفسیرهاي  نهفته است، و نیز با ناراحتی
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و مصالح خصوصـی او بـا خطـر روبـرو گـردد، و زنـدگی اقتصـادي نیـز همانطوریکـه          
ز همـین عامـل فـردي    نـد: ا گوی مـی  دانشمندان اقتصاد بخصوص بانیان مـذهب کمـونیزم  

سرچشمه میگیرد و آن عبارت است از: عشق در اندوختن مال و ثروت و ظواهر اخلاقـی  
نیز از این قانون مستثنا نیست، زیرا ما بخوبی میدانیم که علماء اخـلاق همیشـه واجبـات    

، و ایـن روش در بـارة دیـن هـم     دهنـد  مـی  زندگی شخصی را پایه و اساس اخلاق قـرار 
تلخ و هاي  که دین یا محصول یک رشته خاطره دانند می یرا مردم بخوبیهمینطور است، ز

را بوجــود میآورنـد، و یــا پدیــده بعضــی از  هــا  آن شـیرین اســت کــه نیروهـاي طبیعــت  
شخصیتهاي نابغه است که در نظر انسان داراي احترام است، اما ممکـن نیسـت کـه ایـن     

 صورتی کـه خواسـته باشـم طبیعـت     طریقه را در باره ظواهراجتماعی بکار ببریم، مگر در
 را نادیده بگیریم.ها  آن

د که عده از دانشمندان وجود یک عاطفه فطري دینی را در پیشگاه انسان گوی می و باز
ند که دین از غیرت در حریم جنسی و احترام به پدر و مـادر  گوی می برسمیت مشناسند، و

پافشـاري دارنـد کـه    ها  بعضی و محبت اولاد و سایر عواطف خانوادگی پدید آمده، حتی
پیدایش دین و نظام زناشوئی و نظام خانواده را نیز بررسی کنند، اما تاریخ ما را کاملاً آگاه 

 که این جنبشها در انسان فطري نیست. سازد می
د: قوانین اخلاقی در اصل وجـود نداشـته، اگـر    گوی می پس در اینجا بنا بقول سابق که

توانیم بگوئیم که مجموع این قوانین اخلاقی که وجود مسـتقل   نمی این تعبیر درست باشد
 نداشته موضوع علم اخلاق قرار بگیرد.

بعقیده دورکیم این موضوع خیلی روشن است که دین و همچنین قـوانین زناشـوئی و   
 نظام خانواده یک امرفطري نیست، و قوانین اخلاق هم که وجود استقلالی ندارند.

کیم کاري نداریم و داستان عقل جمعی او را که بقول او خارج ما در اینجا با خود دور
است، و نیروئی است که از خـارج بانسـان   ها  آن از منطقۀ شعور افراد و مخالف با هستی

غلبه دارد بدون اینکه او بخواهد، و یا استعداد فطریش ایجاب کند نادیده میگیریم، بلکـه  
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م، حقاً دورکـیم  کنی می رشته حقایق را اثبات سر و ته یک بی ما فقط در اطراف این داستان
خیلی چیزها را از داروین فرا گرفته، در درجه اول: نظریه تحول و تطـور را کـه دائـم بـا     

 نظریه ثبات مبارزه دارد از او آموخته است.
و همچنین نظریه قهر و اجبارخارجی را که افـراد را بـدون اینکـه اشـتیاق ذاتـی و یـا       

د: این عقل گوی می از داروین یاد گرفته است، او سازد میفطري داشته باشند مغلوب خود 
را تحـت تـأثیر قـرار    هـا   آن جمعی که خارج از فطرت افراد است با قهر و غلبه و اجبـار 

 و تطور وامیدارد.، و سرانجام بتحول دهد می
و بازهم تعبیرحیوانی را در باره انسان از داروین گرفته، زیرا همه جا میبینیم که او دائم 

 که فقط در عالم حیوان وجود دارند. کند میاستشهاد بچیزهائی 
د: تاکنون دلیلی بدست نیامده که گوی می باز این نکته را بمطالب دورکیم اضافه کن که

غریزه موروثی باشد که از بد و پیدایش جنس بشري با آن توأم بوده  میل باجتماع یک امر
است، و واقعاً هم یک امرطبیعی است که ما این میل و اشتیاق را مورد دقت و نظـر قـرار   
بدهیم، تا بدانیم که این امرمحصول یک رشته زندگی اجتماعی است که در اثر مرور زمان 

 است.با نفوس ما بشر آمیخته  ها قرن و گذشت
م که حیوانات هم در حال اجتماع و هـم در حـال   کنی می بدلیل اینکه در واقع ملاحظه

، هر دسته اي بمقتضاي مسکن و وطن خود که حیات اجتماعی و یا کنند می انفراد زندگی
 .دهند می بزندگی خود ادامه کند میانفرادي را ایجاب 

و پیشرفت  کند میرا با آب تفسیر  اما آیا معناي آن این نیست که بگوئیم: مثلاً زید آب
، و حال آنکـه در  کند میمعرفی  دهد میرا با یک میل فطري که آدمی را به پیشرفت سوق 

 واقع دلیلی در دست نیست که داراي وجود مستقل باشد.
بدلیل اینکه فسیلهاي حیوانات با آن همه ترقی و کمال در وجود خود چنین نیـازي را  

 را به پیشرفت و ترقی سوق بدهد.ا ه آن احساس نمیکنند که
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و حال آنکه داروین هیچ یک این مطالـب را نگفـت و در خورمقـام او هـم نبـود کـه       
 بگوید.

اما این دانشمند یهودي این الهام شوم حیـوانی را از نظریـه دارویـن گرفـت و آنقـدر      
برتمـام  توسعه داد، و در زیر پرده بحث باصطلاح علمی در علم اجتماع بهمه جا کشید تا 

 شئون زندگی سایه گسترد، و سپس در ضمن جولان هائیکه در میان علـم اجتمـاع کـرده   
ي فراوان بکار برده، تا توانسته بگوید کـه دیـن و اخـلاق و نظـام زناشـوئی در      ها کوشش

انسان نه تنها فطري نیست وضع ثابت و معینی هم ندارد، و بلکه پیوسـته شـکل و قیافـه    
، زیـرا بعقیـده او در هـر    آیـد  مـی  ی فرا میگیرد که در آن بوجودخود را از تشکیل اجتماع

 سازمان اجتماعی اصل خود اجتماع است و انسان هیچکاره.
در نتیجه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم از چکیده همه این مطالب نابسامان 

ع غربـی  که نه خود چیزي فهمید و نه دیگران، یک رشته جنبشهاي دامنه داري در اجتمـا 
پدید آمد و توجیهات این سه دانشـمندیهودي و دیگـران خودبخـود در ایـن جنبشـها بـا       
یکدیگر پیوند خوردند. اما این سه یهودي در مقدم جبهه و بنیان گذار این جنبشها بودند، 
و در یک نقطۀ حساس مرکزي بهم رسیدند و همدست و هم داستان شدند، و آن عبارت 

ق، آداب و رسوم همگی تـا جـان داشـتند کوشـیدند کـه ایـن       است از: حمله بدین، اخلا
اساس آلوده و ریاکارانه جلوه بدهند، و یا دست کم در  بی مرحله را در نظر مردم ناپاك و

بشر را بشک و تردید وادارند، همه اتفاق کردند که این حمله ناجوانمردانـه  ها  آن ارزیابی
 دد.باید بنام علم و بعنوان بحث علمی شناخته گر

 همه باتفاق انحلال دین و انحلال اخلاق را با پیدایش تحول و تطور مربوط ساختند.
همه باتفاق نظر دادند که این انحلال یک امرحتمی و قهري است، بدلیل اینکه پیدایش 

در مقابـل آن   توانـد  مـی ن تحول و تطور یک امرحتمی و اجتناب ناپذیر است، و هیچکس
 ـ می اظهار وجود کند، بروتوکولهاي صهیون فاش و » دارویـن «د کـه مـا در پیشـرفت    گوی

مقدمات کار را بخوبی فراهم کردیم. اي کاش! همۀ قدرتها را رویهـم  » نیچه«و » مارکس«
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یم، و حقـاً ایـن اثـر اخـلاق     کـرد  مـی و نظریات آنان را ترویج ٍ◌ انباشته میساختیم و آراء
 وم آنان در فکر و عالم غیریهودي بجاي گذاشته براي ما خیلی روشن است.برانداز که عل

ما میدانیم با نظریات آنان چه کار کردیم و بس. بلی، هم اکنون این اثر اخلاق سوز در 
دو لکـۀ ننگـین بسـیاربزرگ خانمـان     ها  ملت محیط غرب پدید آمده، و در همین وقت با

ور عمومی و دیگري: لکۀ دشمنی و ستیزه بـا  ، یکی: لکۀ تطروند میسوز دوشادوش پیش 
 دین و اخلاق.

اي بسا! نام فروید در این میدان اخلاق سوز بیش از رفقاي خود برسـر زبانهـا افتـاده،    
وسیعی وجهۀ علمی یافتـه، و آن دو نفـر    بدلیل اینکه آراء و نظریاتش در یک منطقۀ نسبتاً

امـا آخـرین    انـد،  بـاقی مانـده  ها  هنوزهم در سطح پذیرش توده» دورکیم«دیگر بخصوص 
محصول این دو ننگ شخصیت سوز را همه باهم باید برداشت نمایند، بخاطر اینکه گرچه 

نیـت از   انـد:  خدمات آنان با یکدیگر فرق دارد، اما نیت شان یکی است و از قـدیم گفتـه  
ر شده حیائی و پرروئی تطو بی عمل بهتر است. بلی، در اثر خدمات این سه یهودي امروز

است، باید همه چیز در حال تطور باشد، بالفعل یا بالقوه سزاوار نیست که در روي زمـین  
چیزي ثابت باشد، نه دین، نه اخلاق، نه خداپرستی، نه خداشناسی، نه آداب و رسوم، نـه  

 قوانین زندگی، نه روابط اجتماعی و نه و نه...
درآریم و آزاد شویم، از قیـد و بنـد   سزاوار است امروز ما تن بتطور بدهیم تا بال و پر 

این رکود مرده و این ثبات ننگین نجات بیابیم، باید سازمان قیود اخلاق را درهم بکـوبیم،  
یک رشته قیدهائی است که مـانع از تطـور و ترقـی اسـت. مـا در گذشـته در       ها  این زیرا

پیشـرفته صـنعتی    را بکار میبستیم، و امروز که در اجتمـاع ها  آن اجتماع کشاورزي بناچار
یم توانسـت  مـی هستیم باید کنار بگذاریم، (مارکس) و یا بگو: در اثـر جهـل و نـادانی کـه ن    

یم، و امـروز کـه میـدانیم اخـلاق یـک نـوع       برد می را بکارها  آن حقیقت خود را بشناسیم
خفقانی است که با هستی انسان سازگار نیست، باید بدور انداخت (فروید) و یا بگـو: آن  

یم در روي زمـین اصـول   دانسـت  مـی یم، بخاطر اینکه نـادان بـودیم و ن  برد می ا بکارقیود ر



 77 ياین سه نفر یهود

 

اخلاق حقیقت ثابت ندارد، و بلکه دائم در اثر تحولات وسائل تولید اخلاق نیز دگرگـون  
د. (مارکس) و یا بگو: اخلاق پیرو دگرگونیهاي اجتماع است. (دورکیم) و همچنین گرد می

 کنیم، زیرا آن قید دیگري است که از پیشرفت تطور مانع است.باید سازمان دین را منحل 
ما که این را از روي جهل و نادانی و بلکه کورکورانه از پـدران خـود ارث بـردیم، آن    
روز اجتماع کشاورزي بود و تاریک و سازگار با دین دیگر امروز آن وضع عوض شده و 

دیگرگون و در حال تطور و جنبش که هر روز ایم  در اجتماع صنعتی درخشان قرار گرفته
 توانیم این خرافات را بپذیریم. نمی است، دیگر

و یا بقول فروید: دین با عصر جهالت گذشته سازگار بود، دین روزي بکار میآمـد کـه   
یم که یک موهبت پاك آسمانی است، روزي بدسـت بشـر   کرد میما از روي نادانی خیال 

غریزه جنسی بیش نیست که هستی انسان را بباد آن یک خفقان  دانست میرسیده بود که ن
 د.گرد میو باعث اذیت و آزار بشر  دهد می

و بقول دورکیم: روزي دیـن رسـمیت داشـت کـه نـادان و خطاکـار بـودیم و خیـال         
 یم که آن خود فطرت انسانیت است.کرد می

یکه هر و بقول هرسه یهودي: باید ما خودمان را در اجتماع جدید از نو بسازیم، اجتمائ
روز و هر ساعت در حال تحول و سرشار از نشاط و جنبش است، باید همگام باشیم و با 
فرمان آن آزادانه حرکت کنیم و پیروز باشیم، دین بچه کار آید و اخلاق و آداب و رسـوم  

 که ثابتند و حرکت و نشاط ندارند.ها  آن بچه درد میخورد؟
 قیـدي و  بـی  دینـی،  بـی  پیشرفت و ترقی پس بنا بعقیده این سه نفریهودي: راه صحیح

 دینی خود دینی است مترقی و سازگار با وضع روز. بی بند و باري، و بعبارت دیگر: بی
و عجب اینجاست که این فتنه جهان سوز سرانجام در آزادي زن تمرکز یافتـه و حقـاً   

کـه در  باید این عصر را عصرآزادي زن نامید، زیرا همۀ این نیروهـاي شـرور و شـیطانی    
 ند که بهترین وسـیله بـراي فاسدسـاختن   دانست میروي زمین به فعالیت پرداختند، بخوبی 

فقط و فقط آزادي زن است، باین ترتیب که بایـد تحـت عنـوان آزادي زن را بـر     ها  ملت



 هاي روشنفکران اسلام و نابسامانی   78

 

سرراه شهوت برد، تا مرد را بدام اندازد و با دیدن اندام زیبا و عریان او هـوش از سـرش   
 و دین و آداب و رسوم را تا ابد فراموش کند. بیرون رود و اخلاق

دین و اخلاق ببازد و جانان بدست آورد، باید بهر قیمتی باشد زن بر سرراه فتنه حاضر 
 شود، باید بیرون آید و شخصیت خود را نشان دهد.

زن باید بیرون آید، براي بدست آوردن استقلال اقتصـادي، بـراي بدسـت آوردن حـق     
وردن حق تعلیم و تربیت، براي بدست آوردن کار و کوشش، براي زندگی، براي بدست آ

بهره برداري از موجودي شهوت و براي اینکه بـا بـازیگران روز وارد زورخانـه شـهوات     
شود و خلاصه هدف بیرون آمدن زن است، بهرشکل و قیافـه اي کـه باشـد، امـا بهتـرین      

 دام خودنمائی و خودستائی.قیافه شکارکردن مردانست، آن هم با دام شهوت، ها  قیافه
اگر زن با حفظ احترام و اخلاق و طبیعت خدادادي خود بکار و کوشش بپردازد علـم  
و دانش فرا گیرد و تمرین زندگی را سرمشق خود قرار بدهد، باین معنـی کـه در کـانون    
خانواده مستقر شود و از آنجا با حفض سمت خود را از دانش و بیـنش و بصـیرت بهـره    

فایـده خواهـد    بـی ایم  د، دیگر این زحمتها که ما در فاسدکردن بشریت بکار بردهمند بساز
اثـري نخواهـد داشـت.    ایم  بخود هموار ساختهها  ملت که در بیراهه بردن ها رنج بود، این

باید زن از کانون عفت بیرون آید و مرد را بدام هوس بیاندازد، باید بیرون آیـد و پسـران   
ایـم   بدر کند اگر جز این باشد، پس نتیجه این همه زحمتها که کشـیده آدم و حوا را از راه 

 چیست؟ آري، باید بیرون آید اما راه بیرون آمدن را باید نشان داد.
بهترین راه از این موجود زیبا دعوت کردن است، باید نویسندگان بنویسـند  روزنامـه   

ستودیوهاي فـیلم بـرداري در   نگاران خامه بدست بگیرند، رومان نویسان قلم بکار ببرند، ا
 این راه قدم بردارند، با تهیـه و نشـان دادن فیلمهـاي شـهوت انگیـز و اشـاعه پرروئـی و       

 .سازد میحیائی. آري، رویت ستارگان طنازعریان و نیمه عریان راه را هموار  بی
رادیوها و تلویزیونها و تبلیغ کـردن و نشـان دادن   هاي  راهش در دست گرفتن ایستگاه

فسـاد و کاخهـاي   هاي  عریان در هرخانه و کاشانه است، راهش تأسیس کردن خانهاجساد
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حراج ناموس اسـت، راهـش سـاختن    هاي  باصطلاح جوانان و محافل بشرفروشی و خانه
 است.ها  آن ابزارآرایش گوناگون خودفروشی و بازاریابی

کـه از زن  خلاصه راه اینست که باید اجتماعی بسازیم و زندگی را طوري تنظیم کنیم 
نیاز نگردد، اجتماعی بسازیم که زنان فتنه ساز برنامـه نشـاط آن را    بی فتنه انگیز و هوسباز

ترتیب دهند، باید قیافه زندگی را طوري آرایش دهیم که هیچوقت نتوانـد از زنـان هـرزه    
 نیاز بماند. بی گرد و هوس آفرین

د، همـه  گـرد  مـی بمو اجـرا  بلی، امروز همه این وسائل موجود و این برنامه شهوتزا مو
مشغول عیشند و سرگرم بادة فساد، امروز دیگر آن نیروهائی که براي فاسدساختن بشریت 
آرام و قرار نداشتند، باستراحت پرداختند و در انتظار فساد بیشترند، و اتفاقـاً ایـن انتظـار    

یرینـه  عملاً و یا بطور تصادف با وقوع دوجنگ جهانی بـه پایـان رسـید، و ایـن آرزوي د    
 برآورده شد و بطور خودکار پیشرفت.

در جنگ جهانی اول حدود ده ملیـون جـوان کشـته شـدند، و در جنـگ جهـانی دوم       
هـاي   متجاوز از چهل ملیون نابود گشتند، و در نتیجه بتعداد قربانیان این دوجنگ خـانواده 

 ـ  بی سرپرست و زنان بی راي کـار و  شوهر بجا ماندند، و خواه و ناخواه در این میـان زن ب
کوشش از کانون خانواده بیرون جست، و بناچار گاهی هم به دنبال اشباع غریزه جنسی و 

بندباري روزبروز افزونتـر گردیـد و    بی آرام کردن دیوشهوت براه افتاد، در نتیجه آزادي و
انحلال سازمان اخلاق رفته رفته ارزش پیدا کرد، و سرانجام یک معجون شیرین معمـولی  

بشر غربی این شد که هر دوشیزه مانند هرجوانی بکار بپردازد، و در عین حـال  در زندگی 
 داراي یک رفیقی و شریک عشقی باشد که نشاط غریزه جنسی را با او تمرین کند.

، و کنـد  مـی آري، این یک معجونی است که امروز نه تنها کسی آن را زشت حسـاب ن 
کـه  هـائی   ، همـان دیوانـه  دانند می زندگیهمه آن را جزء تفکیک ناپذیر ها  بلکه جز دیوانه
 که دین و اخلاق و آداب و رسوم پا برجاست. کنند می هنوزهم خیال
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عجب، دیوانگان نادانی! عجب کم خردان ارتجاعی! عجب یاوه سـرایان خشـک مغـز!    
 .کنند می و... آنان گروهی هستند که هنوزهم با عقل قرون وسطی زندگی

ند که عقربه کوش میآنان کسانی هستند که چشم خود را از نور پنهان میدارند، هنوزهم 
ساعت زمان را بعقب برگردانند، و خلاصه کسانی هستند که هنوزهم نمیفهمنـد کـه ایـن    
زندگی نوین راز ترقی و تطور است، همان تطوریکه هیچکس قدرت ندارد در سـرراه آن  

 تم آن را ارمغان آورده است.سبز شود، همان تطوریکه قرن بیس
آري، تطور آیا این همان تطور است که در قرن درخشان بیستم قیافه اجتمـاع بشـر را   

 باین زیبائی آراسته؟
قطع نظر از عقیدة شخصی خود در این باره خواه پیشرفت شرافتمندانه حساب کنی و 

ندگی و برگشـت  یا انحلال سیاه، خواه ارتقاء رتبۀ بشریت باشد و یـا شکسـت و سـرافک   
انسان بعالم حیوانیت، واقعاً آیا تطور این شکل و قیافه را بزندگی داده است؟  آیا واقعاً آن 

ي علمی و تمدن عصرحاضر آفریده است؟ پـس  ها پیشرفت یک پدیدة نوظهور نیست که
 باید شهادت تاریخ را گوش دهیم و بقضاوت بپردازیم و اینک شهادت تاریخ...



 
 
 

 

 شهادت تاریخ

آن را بـزرگ و   رود مـی هرچه پیش  کند میوقتیکه انسان پاره اي از راه زندگی را طی 
و بلندیها را، تلخیهـا و شـیرینها را، یکـی    ها  بزرگتر میبیند، زیرا همه جزئیات آن را پستی

د سازشها و سوزشهاي دار برمیپس از دیگري ساعت بساعت زیرپا میگذارد، هرگامی که 
، روي ایـن اصـل هرانسـانی تـاریخ زنـدگیش را از تـاریخ       باشد میزندگی با وي همگام 

 زندگی دیگران بزرگتر و با ارزشتر میبیند.
ست از هرجهت که نگاه کنیم، زیرا پرواضح اسـت کـه   این یک امر بسیارساده انسانی ا

چشم دیدگاه نزدیکش را بزرگتر و مفصل تـر میبینـد، سـپس وقتـی چندقـدم و یـا چنـد        
 کیلومتر از آن دور شد، همان دیدگاه بزرگ و مفصل بتدریج کوچک و کوچکتر مگردد.

کارهـاي   و همچنین از نظر انسان کارهاي انجام یافتـه خـود بزرگتـر و بـا ارزشـتر از     
، براي اینکه از هر کسی و از هر چیزي بآنها نزدیکتر بوده و بتنهـائی  کند میدیگران جلوه 
را متحمل شده است، سپس نظیـر همـین کارهـا را کـه بـا دسـت و       ها  آن رنج و زحمت

کوشش دیگران انجام میگیرد. و اي بسا! ممکن است مهمتر و دقیقتر و محکمتر هم باشد، 
، هراندازه هم عطف توجـه  کند میاي خود بزرگ و با ارزش احساس نهرگز باندازه کاره

نماید و هرقدر هم در وجدانش خود را در آن کارها شریک قرار بدهـد، بـازهم بنظـرش    
بلکه  اند، نمیآید که دیگران نیز نظیر همین تجربه و آزمایش وي را در این اعمال بکار برده

لحظات دور و دورتـر خـود بزرگتـر و بـا      یک نفر انسان لحظه نزدیک زندگی خود را از
بخاطر اینکه نزدیک است، و هم اکنـون او در میـان امـواج همـان      کند میارجتر احساس 

آن مشغول اسـت،  هاي  لحظه دست و پا میزند، فکر و وجدانش هنوز در پیچ و خم کوچه
یرین وقتیکه این لحظه گذشت و او بلحظۀ دیگر قدم نهاد، کم کم آن گذشته تلخ و یـا ش ـ 

در اصـل کـوچکترین   هـا   د، و حال آنکه این لحظهگرد میارزشتر  بی در نظرش کوچکتر و
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یک زنجیرند، بـازهم وقتـی کـه    هاي  فرقی با یکدگر ندارند، زیرا همه ساعات زندگی دانه
د با همه تلخی و شیرینی، و با همه آمال و آرزویش در کـانون احسـاس او،   گرد میدورتر 

 .نماید میدر فکر و ضمیر او، از لحظه نزدیک کوچکتر 
بزرگتـر و   هـا  قرن از اینجا و روي همین حساب است که اهل قرن بیستم آن را از همه

ده و تـا ابـد هـم    که در مدار تاریخ هنوز نظیـرش نیام ـ  کنند می با ارزشتر میبینند، و خیال
نخواهد آمد. و این بزرگ پنداري بخاطر این است که این قوم نزدیک بین هنـوز در قـرن   

، هنوز در میان پستی و بلندي آن سرگردانند، هنوز در میـان امـواج   کنند می بیستم زندگی
، و اما قرن دیگر پاره ایست از تـاریخ یـا گذشـته و یـا     زنند می سرد و گرم آن دست و پا

 اند. و نه در این تلخی چشیدهاند  نیامده است، نه در آن زحمت کشیدههنوز 
نظیـر   بـی  آري، این یک حقیقت دور از انکار است که قرن بیستم در بسـیاري از امـور  

است، زیرا که این سیماي زندگی را با تمام تفصیلاتش و با همۀ اسرار و رموزش تـاکنون  
ي فلک نورد بود و نه ایـن  ها موشک ه اینهیچ بشري ندیده است در زندگی بشرپیشین، ن

مـرگ  هـاي   هواپیماهاي صوت شکن، نه این کشتیهاي اقیانوس پیما بود و نـه ایـن بمـب   
آفرین، نه تآتري بود و نه سینما، نه از رادیو اثري بود و نه از تلویزیون خبري... و نه ایـن  

 ن رواست. بلی، همـۀ همه تولیدات ماشینی بود که امروز بتمام شئون زندگی بشریت فرما
 صحیح است و انکارناپذیر و لکن دلالت آن نادرست است و باور نکردنی.ها  این

 آن معنائی که مردم امـروز بـا زور میخواهنـد از آن اسـتخراج کننـد صـحیح نیسـت،       
ند که همۀ این پیچ و خمها که بشر امروز در زندگی میبیند، بهیچ عنوانی بشرپیشین گوی می

در هیچ یک از روزگارپیشین  دهند می که امروز در پهنه عالم رخهائی  ثهندیده است و حاد
 رخ نداده است.

بلی، حق با آنهاست، چون مردم امروز تاریخ نمیخوانند صفحه دیروز را ورق نمیزننـد  
تا بتوانند قضاوت کنند، چون وقت ندارند و هنوز از تماشاي معجزات نوپدید عصـر کـه   
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هم اکنون در ایـن میـدان پرجنجـال     اند، سیر نگشته نماید میهرساعت در نظرشان بزرگتر 
 .کند میزندگی سرگرم پیکارند و غوغاي آن هر لحظه از لحظۀ پیش پرشورتر جلوه 

بشر امروز تاریخ گذشتگان را ورق نمیزند، از بس که مغـرور اسـت بـس کـه از بـاده      
که دیگر با گذشتگان خود قطع رابطه شده و نبایـد آن   کند میغرور سرمست است، خیال 

 را تجدید نمود.
آري، آري، بشر امروز گمان کرده که یک پدیـدة جدیـدي اسـت، دیگـر بـا انسـانیت       

 گذشته رابطه اي ندارد، گوئی بشرپیشین اصلاً از این جنس نبوده است.
هیچ امیدي نیست که نتیجه است، و  بی بنابراین، بگمان این بشر دیدن تاریخ گذشتگان

 از خواندن تاریخ سودي بدست آید.
چرا چرا! گاهی اندکی سرفرود میآورد، گاهی بـه پشـت پـاي خـود مینگـرد و تـاریخ       

، اما نه هر تاریخی، بلکه فقط تاریخ اروپاي جدید و تاریخ نهضت جدید آن را، خواند می
نـد، چـون از فرهنـگ    زیرا جاي ملامت نیست، اینگونه بشر حق دارد که اینگونـه فکـر ک  

اروپا فارغ التحصیل شـده و دانشـگاه آن جـا را بپایـان رسـانده اسـت دیگـر باصـطلاح         
 روشنفکر شده.

این بشر روشنفکر بخوبی میداند که این دگرگونیها و این همه تغییرها در یـک شـبانه   
، روز پدید نمیآید، بلکه بتدریج و کم کم در لابلاي (تحول و تطـور روز) انجـام میگیـرد   

که بآسانی نتوان دید، زیرا مثلاً: قرن بیستم با ایـن همـه    آید می طوري آهسته آهسته پدید
معجزاتش که چشمها را خیره کرده، در عصرنهضت متولد شده، یعنی: در قرن چهـاردهم  
و پانزدهم پایه گذاري شده. پس بنابراین، بخاطر اینکه انسان با چنین عصري انس بگیرد، 

ریخ عصرحاضر را بخواند، تا تاریخ ولادت قرن بیستم را پیـدا کنـد، و   شایسته است که تا
لکن بشرهاي امروز در این تواضع بجائی نمیرسند که بخود اجازه بدهند که تاریخ قبل از 
نهضت اروپا را ورق بزنند، مگر اشخاص انگشت شـماري کـه آن هـم خودبخـود مـؤثر      

(با دانشمندان و خردمندان) کاري ندارم،  نیست. این راز هم پوشیده نماند که من در اینجا
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بلکه روي سخنم با توده (ملتها و روشنفکران امروز) است، و روي همین اصل مـا امـروز   
بخواندن تاریخ نیاز فراوان داریم نیازمند بخواندن تاریخیم، تـا بلکـه سـیماي بشـریت را     

یکه در بالاي سـر مـا   آنچنان که هست ببینیم، پس لازم است قبل از هرچیزي از این میزان
دور رس قـرن بیسـتم   هاي  است سخن بگوئیم، و آن همان نظم و میزانی است که با نغمه

م. نظامی است که با طنین اختراعـات  کنی می آسوده زندگیاش  و ما در سایه شود می اداره
جنون آمیز زندگی پدید آمـده، نظمـی اسـت کـه بـا      هاي  امروز پیدا شده و در اثر مسابقه

 در سر راه بشریت برقرار گردیده است.ها  د امواج متراکم فتنهبرخور
را رویهـم  هـا   هان، اي بشر! اي اشرف مخلوقـات! اي عزیـز آدم و حـوا! انـدکی مـژه     

بخوابان اندکی از تماشاي صفحه تلویزیون که در دیدگاهت قرار گرفتـه دیـده فروبنـد، و    
پرتـاب شـده    ها آسمان دللحظه اي از شنیدن غرش موشکی که یک لحظه پیش به سوي 

صرف نظر کن، و کمی از تماشاي اتومبیلهاي شیک و لوکس که هردم با سرعت سرسـام  
چشم بپوش، اندکی از نظاره آن دخترك فتان که بـا آخـرین    کند میسرمست تو را  آورش

، دامـن بـالاي زانـو    رود مـی مدهاي پاریس خود را آرایش داده پیش رویـت خرامـان راه   
ام نشستن عالمی را بخطا سوق بدهد و گرانبهاترین تجملات را بکار بـرده  پوشیده تا هنگ

 را غارت و اندوخته عقلها را بیغما ها دل که خرمن رود میو بیرون آمده، چنان فاخرانه راه 
، دیده باز دار. آري آري، اندکی مژگان را رویهم بخوابان و فرامـوش کـن کـه هـم     برد می

و گوش فراده، و این سخن را از من بشنو و  کنی می زندگی اکنون در نیمه دوم قرن بیستم
 بیادگار داشته باش.

پیشـین تـاریخ از نظـر    هاي  ملت ترین و با شکوهترین  برهمگان روشن است که مترقی
ترقیات علمی و اجتماعی ملت یونان است، در ابتداي عصـرترقی ایـن ملـت زن از نظـر     

، زیرا برد می نهایت بدبختی و تیره روزي بسر اخلاق و حقوق قانونی و رفتار اجتماعی در
براي این موجود ارزشمند در اجتماع متمدن ملت یونان هیچگونه مقام آبرومنـدي وجـود   
نداشت، و بهترین شاهد این مطلب این است که داستانهاي یونانی از یک زن خیالی بنـام  
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ه همـه دردهـا و   ساخته میشـد، ایـن بـانوي خیـالی در نظـر یونانیـان سرچشـم       » پاندورا«
مصیبتهاي انسانیت بشـمار میآمـد، همانسـان کـه داسـتانهاي ملـت یهـود پیکـره حـوا را          

 .کرد میجانگداز بشریت معرفی هاي  درمان و اندوه بی سرچشمۀ همه دردهاي
ي سـیاهی ببـار   ها نابسامانی آري، بر کسی پوشیده نیست که داستانهاي ناپاك یهود چه

یهودي و مسیحی پیش از عصرزن هاي  ملت ردناکی در روحآورده، و چه تأثیر بزرگ و د
بیادگار نهاد، و چه آثار معجزآسائی در تصویب قوانین زندگی و اجراي قوانین اخلاقـی و  
اجتماعی در پیشگاه این دو قوم داشته، نظیر آن یا اندکی کمتر از آن بود، تأثیر داسـتانهاي  

در کانون عقل و وجدان ملت یونان، زیرا در خیالی » پاندوراي«یونانی ساخته شده از بانو 
سایۀ همین داستانها بود که زن در میان این قوم تمدنساز جز یک موجود پسـت دوزخـی   
نبود، نه داراي احترامـی بـود و نـه مقـام آبرومنـدي داشـت. پیوسـته در ایـن اجتمـاع از          

الی و و در مقابـل آن هرچـه مقـام ع ـ    گرفت می چهارطرف هدف تیرذلت و حقارت قرار
عزت و احترام در اجتماع یونان بـود، فقـط در انحصـار مـردان بـود و بـس. ایـن روش        
ناجوانمردانه قبل از آنکه زن بمیدان آید، در ابتداي نهضت تمدن یونان ثابت و راکد ماند. 
چرا پس از مدتی گاهی اندك تعدیلی در این میان پیدا شد؟ بخـاطر اینکـه در اثـر تـابش     

رکت پرتو تمدن مقام زن در این اجتماع اندك اوجی گرفت، دیگـر آن  علم و دانش و از ب
رکود سابق دگرگون گردید، کم کم حال زن رو ببهبودي رفت و مقامش رو بترقی نهاد، و 
سرانجام نسبت بگذشته خیلی فرق کرد و بالآخره در میان اجتماع داراي انـدك احترامـی   

قی ماند و حتی کوچکترین تغییري هـم در  گردید، اگرچه مقام قانونی آن در حال رکود با
 آن دیده نشد.

اینجا بود که زن یونانی دیگر مربـی و رئـیس خانـه شـد، و وظـایفش فقـط در میـان        
مرزخانه و کاشانه محدود گردید، در اثر این تغییرات رفتـه رفتـه در دل خانـه و خـانواده     

بحسـاب آمـد و فقـط     کسب نفوذ و قدرت کرد، عفت و پاکدامنی گرانبهاترین دارائی زن
یک رشته اخلاق بود که در نظر بشریونانی از زن پسندیده و قابـل احتـرام بـود و نیـز در     
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اشـرافی را در  هـاي   ممتاز حجاب معمول بود، و روي همـین حسـاب خانـه   هاي  خانواده
ند که یکی مخصوص پذیرائی عمـومی، و دیگـري   کرد میدوقسمت بیرونی و اندرونی بنا 

در مجالس عمومی و بزمهـاي شـب نشـینی زنانـه و مردانـه شـرکت        حرمسرا، هرگز زن
و در اماکن عمومی ظاهر نمیشـد، ازدواج و شـوهرداري بـراي زن یکـی از آثـار       کرد مین

نجابت و شرف بشمار میآمد، و بخاطر همین امر زن در اجتماع یونان کسب آبرو نمود، و 
یائی مردم یونان با دیده حقارت ح بی بهمین حساب به زنا و ناموس فروشی، به پرروئی و

مینگریستند، و لکن این اخلاق در عصري پیدا شد که هنوز ملت یونان در ابتداي مجـد و  
ترقی و کمال را یکی پس از دیگري زیرپا مینهاد، تازه رو بسوي هاي  عظمت بود، تازه پله

ایـن اجتمـاع   تمدن و عظمت براه افتاده بود و بدون تردید پارة از مفاسـداخلاقی هـم در   
یافت میشد، و لکن در یک محیطی محدود و آن این بود: آن پاکدامنی و عفت که از زنان 

میشدند، هرگز اجتماع از مرد ٍ◌ مطلوب بود از مردان نبود، بلکه همه از این قانون استثناء
انتظار عفت و پاکدامنی نداشت و بخاطر همین اخلاق استثنائی بود که زنانی هرزه گرد و 

س بدست هم جزء تفکیک ناپذیر اجتماع یونان شده بودند، و اگـر مردانـی بـا آنـان     نامو
 ند جرم حساب نمیشد.کرد میآمیزش و معاشرت 

سپس شهوات شیطانی بتدریج بر یونانیـان چیـره گشـت، و سـرانجام امـواج کوبنـدة       
ساخت، غرائزحیوانی و طوفان سیاه هوسرانیها این ملت را به پرتگاه فنا و نابودي نزدیک 

آبروئـی و خودفروشـی    بـی  و سرانجام کار بجائی رسید که زنان ناموس بکف، زنانیکه در
مشهور آفاق شده بودند، در میان ملت یونان بمقامهاي عالی و عالیتر رسـیدند و پسـتهاي   
حساس مملکت را اشغال نمودند، بطوریکـه در طـول تـاریخ بشـریت تـا آن روز سـابقه       

که مرکـز حـراج نـاموس بـود، کـانون حـل       هائی  فساد و خانهنداشت، و در نتیجه مراکز 
مشکلات اموراجتماعی یونان گردید، همه طبقات در بحرانهاي زندگی روي نیـاز بـدرگاه   

نـد، و  کرد مـی آنان میآوردند. شعرا، ادبا، گویندگان و فلاسفه در آن جا بدور هم اجتمـاع  
هاي علم و ادب گردیدنـد کـه   عاقبت طولی نکشید که این کانونهاي فسادآفرین خورشید
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هـا   آن ستارگان فلسفه و ادب و نجوم و شـعر و تـاریخ و سـائر فنـون اجتمـاع در مـدار      
میچرخیدند، بلکه خود این زنان هرزه گرد رفته رفته بجائی رسیدند که مانند قطب آسیاب 

 اندند، دیگر حلال مشکلات شده بودند، نه تنها ریاست محافل علـم گرد میملت یونان را 
و ادب را دارا بودند، بلکه گره مشکلات سیاسی نیز در محضر و بـا دسـت توانـاي آنـان     

 گشوده میشد.
بدبختی ملت یونان در اینجا بحدي رسید که در مسائل حیاتی کشور که ترقی و تنزل، 

بستگی دارد، در مسائل کـه سرنوشـت اولاد آدم را   ها  آن باها  ملت و بلکه مرگ و زندگی
ند که خود او در زندگی خصوصیش بیش از یک کرد می، بیک زنی مراجعه کنند می تعیین

یا دوشب راضی نبود با یک شوهر بسر ببرد، و این داستان آنقدر ادامه داشت تـا بتـدریج   
ملت ممتازیونان در هوسرانی و خوشگذرانی در عشـقبازي و خودسـري، در گمراهـی و    

از پیش فرو رفت، و سـرانجام آتـش   تیره روزي و خلاصه در گنداب رذائل اخلاقی بیش 
چنان برافروخته گردید که خاموش کردنش ناممکن مینمود. روي  ها دل شهوات در کانون

عریان صنعت پیکرتراشی کـه  هاي  شهوت انگیز و آن پیکرههاي  همین حساب آن مجسمه
ام ند و با کمال دقت و مهـارت ایـن فـن را انج ـ   کرد میهنرنمائی ها  آن یونانیان با ساختن

ي هـا  دل میدادند، خود بهترین شاهد و نمودار این ذوق پلید بـود کـه پیوسـته در کـانون    
یونانی آتش شهوت را افروخته تر و غرائزحیوانی را جوشانتر میساخت. دیگر کار بجـائی  
رسید که در قاموس اخلاق یونان هوسرانی و شهوتپرستی برسمیت شـناخته شـد، دیگـر    

، و خلاصه زنـا در کمسـیونهاي   دانست میا ننگ و عار نکسی شهوترانی و خوشگذرانی ر
علم و ادب یونان بصورت قانون بتصویب رسید، و بفرمان بزرگان فلاسـفه و دانشـمندان   
اخلاق ازدواج چنان ارزش و احترام خود را از دست داد که دیگر کسی در این دیار خود 

و مرد بدون مراعات قانون یک را پابند و نیازمند بآن نمیدید، دیگر معاشرت و آمیزش زن 
 امرقانونی شده بود، کمتر کسی پیدا میشد که از این کار ننگین بهراسد و...
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و پس از سقوط ملت یونان ملتیکه کاخ مجد و عظمت و تخت و تاج تمدن و ترقی را 
تصرف کرد ملت روم بود، و در زندگی این ملت نیز همان سلسله ترقی و تنزل را کـه در  

یونان دیدیم میبینیم، زیرا هنگامیکه ملت روم از عصرتوحش و از بازداشتگاه زندگی ملت 
 جهالت بیرون جست، و براي نخستین بار در تاریخ نمایان شد.

مردکد خداي خانواده بود از هرجهت بر زن و فرزند تسلط داشت، بلکـه ایـن تسـلط    
دیري نپائید که  بحدي میرسید که در پاره اي اوقات حق کشتن همسر خود را هم داشت،

از این وحشیت اندکی کاسته شد و چندگامی در راه ترقی و کمال پیش تاخت و آن تـب  
ها  چند درجه پائین آمد و اندك اندك کفۀ میزان خانوادهها  شقاوت پیشین در میان خانواده

 بتساوي گرائید، اگرچه تظام قدیم خانواده هنوز همینطور ثابت و راکد مانده بود.
ي مجد و عظمت روم حجاب نزد رومیان مانند یونانیان معمول نبود، اما بازهم در ابتدا

ند، زیرا عفت و کرد میزنان و جوانان را بطورعموم بقیدهاي سنگین نظام خانواده مجبور 
پاکدامنی در نظر این ملت هنوز مورد احترام کامل بـود، بخصـوص در بـارة زن و میـزان     

ی میسنجیدند، و همینطور سطح اخـلاق اجتمـاع نیـز    شخصیت و جوانمردي را با پاکدامن
نزد رومیان عالی و پرارج بود، حتی روزي اتفاق افتاد که یکی از سناتورها همسر خـود را  
در جلو چشم دخترش بوسید یکباره خشم و نفرت همگانی برعلیه او برانگیختـه شـد، و   

لی را نادیده گرفت و سرانجام طی قطعنامۀ عمومی محکومش کردند بجرم اینکه: اخلاق م
بشخصیت ملی روم اهانت ورزیده وادار کردند که پارلمـان سـنا عمـل او را تقبـیح کنـد،      
هرگز قانون اخلاق اجازه نمیداد که بدون عقدمشروع زن و مردي بـاهم آمیـزش نماینـد،    
هیچ زنی در اجتماع روم داراي ارزش و احترام نبود مگـر اینکـه مقـام ارجمنـدمادري را     

رده باشد، گرچه زنان هرجائی و ناموس بخش هم در این اجتماع بودند و مـردان  احراز ک
هم در آمیزش بآنان یک نوع آزادي داشتند، اما تودة مردم اینگونه زن و مـرد را بـا دیـده    

ند، و بعلاوه مردانیکه گرفت می ، بلکه همه جا مورد اهانت و تحقیر قرارکرد میاحترام نگاه ن
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ند در میان ملت شخصیت اجتماعی خود را کرد میبا این طبقه زنان آمیزش و ارتباط دائر 
 از دست میدادند.

سپس نظر ملت روم در بارة دختران آدم و حوا تغییر یافت و هرچه در مـدار ترقـی و   
تمدن اوج گرفتند، سرعت تغییر هم بیشتر گردید تا در همه جا بر نظام و قوانین خـانواده  

و رسوم زناشوئی چیره گشت، و بطور کلی وضع اجتماع دگرگون گردیـد دیگـر    و آداب
ازدواج معنائی نداشت، جز آنکه بعنوان یک قانون مدنی باستانی فرسوده، شمرده میشد و 
استمرارش برضایت طرفین بستگی داشت، و سـرانجام روزگـاري فـرا رسـید کـه ملـت       

اینجا که رسید وضع بکلی عوض شد،  کهنسال روم کمتر بار زناشوئی را بدوش میکشید،
زن در این اجتماع داراي حقوق ارث و مالکیت گردید و قانون دستش را در همه جا بـاز  

بگویـد: بـالاي چشـمت     سـت توان مـی  گذاشت، نه پدر بر وي تسلط داشـت، نـه شـوهر   
ابروست، و کم کم کار آنقدر بالا گرفت که زنان نه تنها در شئون زندگی خصوصی داراي 

تقلال بودند، بلکه بمرور ایام ثروتهاي بزرگ ملـی در اختیارشـان قـرار گرفـت، آنقـدر      اس
ند، تا جائیکه اغلـب شـوهران   گرفت می ثروتمند شدند که بشوهران خود وام میدادند و ربا

زنان ثروتمند عملاً بنده و زرخرید همسران خود شدند، سپس کار طلاق را آنقـدر آسـان   
 خود را طلاق دهد. ستتوان می انه زنگرفتند که با کوچکترین به

قبـل از مـیلاد مسـیح     56تـا   4فیلسوف شـهیرالمانی کـه از   » سنیکا«براي شاهد اینک 
د: دیگر کار طلاق بجائی رسیده که کسـی از ایـن   گوی می ه از کثرت طلاق مینالد،زیست می

ه و هـیچ یـک از مـردم روم از انجـام آن شـرمند      شـود  میعمل زشت و ناپسند پشیمان ن
نیست، دیگر کثرت طلاق بحدي رسیده که زنان عمر خـود را بـا تعـداد شـوهران خـود      

بند و بار شده بـود کـه مرتـب یکـی پـس از       بی میشمارند. آري، زن در این اجتماع آنقدر
، بـدون اینکـه خمـی بـابروي خـود وارد      گرفت می و طلاق کرد میدیگري شوهر اختیار 

 .کرد میرین سازد، یک عمر این کار ناستوده را تم
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 دهـد  می، از وجود زنی گزارش کرد میقبل از میلاد زندگی  104تا  43که از » مارشل«
قبـل از مـیلاد    140تـا   60کـه از  » جوونیـل «که ده شوهر انتخاب کرده بود، و همچنـین  

د: زنی در مدت کمتر از پنج سال در بسـتر هشـت شـوهر آرمیـد، و     گوی می زندگی کرده
تا  340که از » جیروم«داستانی است، از یک روحانی مسیحی بنام  عجیب و غریبتر از همه

د: زنی را سراغ دارم که آخرین شوهرش بیست و گوی می زندگی داشته بیادگار مانده 420
سومین نفر بود، و او نیز بیست و یکمین همسر همـان شـوهر بـود. سـپس نظـر رومیـان       

نجا که آمیزش نامشروع زن و مـرد  نسبت بروابط زناشوئی بطور محسوسی تغییر کرد، تا آ
ننگ و عار حساب نمیشد، و این نابسامانی سرانجام بحدي رسید که بزرگان علماء اخلاق 

 این ملت نیز زنا را یک امرعادي و رسمی اجتماعی شمردند.
ه و تدوین قوانین اخلاقی بـدو منسـوب   زیست میقبل از میلاد  184که در » کاتو«اینک 

د که زنا در عهد جوانی هرگز ننگ و عار نیست، بلکـه جـوان   گوی می است با صداي رسا
آن مصلح مشهور رومـی عقیـده   » شیشرون«نباید در این باره خودداري نماید، و همچنین 

د: جـوان  گوی می دارد که نباید جوانان را با زنجیرهاي سنگین اخلاق مقید ساخت، و بلکه
انحصار این دونفر نیسـت، بلکـه بعـد از     باید جوانی کند، آزاد باشد و این عقیده فقط در

و او کسی است که در آئین اخلاق از سختگیران فلاسـفۀ رواقیـون    آید می »اپکتیتس«آنان 
یـد قبـل از ازدواج از آمیـزش    توان مـی  د: تاگوی می است، در حلقه درسش رو بشاگردانش

نتواند از چموشی زنان بپرهیزید، اما هرگز حق ندارید کسی را ملامت و سرزنش کنید که 
 شهوت خود جلوگیري نماید.

بلی، هنگامیکه بناهاي سازمان اخلاق و آداب در اجتماع روم تا این اندازه رو بسسـتی  
ي شهوات و امواج هوسرانی و خودسـري آغـاز سرکشـی و    ها طوفان نهاد، پشت سر هم

سـرانجام  طغیان نمود، زنان هوسـباز و مـردان هوسـران بـدنبال آن بیـورش درآمدنـد، و       
حیائی اختصاص یافـت، و در و دیـوار خانـه     بی هرکوي و برزنی براي نمایش پرروئی و

کاشانه با تمثالهاي عریان و شهوت بار آراسته گردید، و دیوشهوت رو بچموشی نهاد، بـه  
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طوریکه بهرسو که مینگریستی گمان میرفت که چوب زنـان نـاموس آدمـی را بحراجگـاه     
رفتار و شخصیت زنان نـاموس بکـف رواج عمـومی     ها طوفان نمیخوانند و با پیدایش ای

پیدا کرد، و عاقبت کار آنقدر اوج گرفت که زنان خانه دار و مـادران آبرومنـد خودبخـود    
» پیـریس «ادامه پیدا کرد، تا ملت روم در عصر  ها نابسامانی کشانده شدند اینها  آن بجمع

زدنـد کـه   » ویـژه اي «تصـویب قـانون   میلادي بناچار دست ب 37تا  14قیصر روم در سال 
نیز هـم حرفـۀ زنـان    ها  آن بوسیله آن از شرکت زنان خانه دار جلوگیري شود، و نگذارند

زناکار گشته و سـازمان خـانواده را درهـم بکوبنـد، در ایـن عصـر بـود کـه نمایشـگاه و          
ئـل  در پیشگاه ملت متمدن روم کسب احترام کرد و بموقعیت بزرگی نا» فلورا«فحشاخانه 

آمد، بخاطر اینکه پیوسته زنان هرجائی با تنهاي عریان و نیمه عریـان مرتـب در آنجـا بـه     
زیبـائی در آنجـا   هاي  مسابقۀ طنازي و خودفروشی مشغول بودند، یا ساده تر بگویم: ملکه

انتخاب میشدند، و همچنین آمیزش زنان و مردان رومـی در اسـتخرهاي مخـتلط شـنا در     
حیائی و داستانهاي شهوت  هاي بی خته شد، و تنظیم و انتشار ترانهانظار مردم برسمیت شنا

انگیز ملی از مشاغل اجتماع پسندانه بشمار آمد، بلکه ادبیات فرهنگی که مردم بـا جـان و   
و خیره سریها، آن ها  حیائی ها، بی ند عبارت بود از: همان پرروئیکرد میدل از آن استقبال 

، کنـد  مـی سته از بوس و کنار و عشق و هوس حکایت همان ادبیات شیطانی است که پیو
پروا هر زن و مرد را بآمیزش و  بی پرده و بی آن همان ادبیات شهوت انگیز لعنتی است که

 .سازد می، و نترس و بگو: کاخ جوانان خواند میآویزش 
ی دیـده  توان می هان اي بشر! اي نوردیده آدم و حوا! اي خلیفه الهی! هم اکنون بخوبی

کنی و آزادانه باین دنیاي پر از آشوب نظر اندازي، عقیده تو در این قسـمت از اخبـار    باز
؟ مثل اینکه همین سـاعت در سـالن سـینما    گوئی میتاریخ چیست؟ آري، ساکتی؟ پاسخ ن

پرده در مقابل  بی نشسته اي، و یا در مقابل صفحه تلویزیون آرمیده اي، و همه را آشکار و
 خود میبینی.



 هاي روشنفکران اسلام و نابسامانی   92

 

ی بگوئی که امـروز بـا آن روز چـه فرقـی دارد؟ ابـداً!      توان می ؟ آیارسد میچه بنظرت 
هرگز خیلی عجیب است، امروز هم مانند دیروز است و امشب نیز ماننـد شـب گذشـته،    
واقعاً پاره اي از سیماي زندگی آن روز مثل اینکه حکایت از زنـدگی امـروز قـرن بیسـتم     

پیش از این نبوده، بلکـه امـروز اتفـاق افتـاده      است، عجباً مانند اینکه آن سیما بیست قرن
است، امروز همه جا زنی است آرایش کرده و سینه جلو داده، و گردن کشیده و دامن بالا 
زده، و بدین وسیله دام هوس بر سرراه هر مـردي گسـترده و در انتظـار شـکار و شـکار      

ادبیـات و فـن   است، امروز هم زن همان موجود فریب خورده ایست که در تمـام شـئون   
سیاست روزگار میگذراند و همه جا پیش گام است، امروز نیز زن همان موجود ناشناخته 
ایست که مرد را مهار زده و عبد و ذلیـل خـود سـاخته و طبـق دلخـواهش او را بهرسـو       
 میکشاند، باصطلاح زن امروز باستقلال رسیده و حـق باصـطلاح آزادي یافتـه، و بخـوبی    

گرگون سازد و اجتماعی را درهم بکوبـد، سـازمان اخـلاق را ویـران     جهانی را د تواند می
 کند، آزاد باشد و آزاد خود خورد و خود نوشد و...

و بعکس آن امروز مرد همان موجود عاطل و باطل اسـت کـه فکـر و ذکـرش اشـباع      
غریزه جنسی است، و مرتب در هرکوي و بر زن بدنبال این زن و آن زن قـدم میزنـد، تـا    

 اند و خود را خوشحال نماید.چشمی بچر
 امروز دیگر مرد موجودي است بـس عجیـب کـه مرتـب از شـادابی اجتمـاع سـخن       

د، و از شجاعت و شهامت زن دم میزند که چگونه بار زندگی بدوش کشیده و بـا  گوی می
ثمري است که بزنان یغماگر اخلاق با  بی مردان لاف رقابت مزند، امروز مرد همان موجود

د: این نیز از ضرورتهاي عـلاج ناپـذیر اجتمـاعی    گوی می مینگرد و به به کنان دیده احترام
 .خواند میاست و باید باشد، و روي همین حساب بر هنر زنان فاسد آفرینها 

 حیـائی و  بی امروز دیگر ادبیات عصر همه جا و همه وقت حکایتی است از پرروئی و
روشی همه جـا بچشـم میخـورد، امـروز     عفت فهاي  بندباري، امروز دگر باره نمایشگاه بی
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ناموس در همه نقاط عالم برسمیت افتاده، و تفنن در فحشاء و غارت هاي  دیگر قمارخانه
 ناموس خود یک فنی است مخصوص.

ی بگوئی: این همه تغییـرات کـه در   توان می اي بشر! اي شیرپاك خورده آدم و حوا! آیا
خیلی فرق دارد؟ و بلکه آیا بگـوئی: واقعـاً   اکثر شئون زندگی روز بوجود آمده، با گذشته 

خبریم واقعاً آدم  بی امروز چیزي تغییر کرده؟ یا اینکه این جریان از روز اول هم بوده و ما
سرسام میگیرد از اینکه قیافه گرفته زندگی امروز  خواند میسرسام میگیرد، وقتی تاریخ را 

 ما در غفلتیم. تا این حد تکرار همان قیافه دوهزار سال پیش است و
آري آري، انسان از نادانی جهال روزگـار و از ادعـاي یـاوه سـرایان زمانـه سـرگیجه       

کـه ایـن    کننـد  مـی  میگیرد، این گروه یاوه ساز تازه بدوران رسیده گانند، هنـوزهم خیـال  
زندگی اجتماعی طوفانزده چیز تازة ایسـت و تـاکنون در تـاریخ تکـرار نگشـته، و فقـط       

و دگرگونیهاست که علم امروزش بارمغان آورده اسـت، و آن گـروه   محصول آن تطورها 
جهال هم نابخردان خودنشناسی هستند که این ادعاي خرافاتی را تصـدیق مینماینـد، کـو    
وکجاست آن تطور هرجائی؟ آیا در سیماي زندگی اجتماعی کاري صورت داده است؟ آیا 

دا شده که در زمـان قـدیم نبـوده    بوسیله آن یک خال سیاه دلربائی در این سیماي کهن پی
 است؟

آري، ابزار زندگی تغییر یافته در آن شکی نیست، اما باید دید خـود عمـل هـم تغییـر     
یافته یا نه؟ کار همان کار است؟ آن روز بوسیله دست بوده، و امروز با ابزار آخر این چـه  

اسـت کـه    سادگی است و چه نادانی و یاوه گوئی که مـا را مغـرور سـاخته؟ ایـن همـان     
وادارمان کرده، تا قیافه تاریخ زندگی را روشن و شاداب حساب کنیم، بخاطر اینکه میبینیم 

و حـال آنکـه در    کنـد  مـی این (کرستیان دیور) است که مدهاي زنانه را هرساعت عوض 
حیـائی و   بی زمان سابق نبوده، و امروز سینما بهترین وسیله ایست براي نمایش پرروئی و

سینما است که تنهاي نیمه عریان شهوت انگیز را از آن سر دنیا باین سر دنیا  آلوده دامنی،
، و حال آنکه در سابق وجود نداشت. امـروز خیابانهـاي عـریض و طویـل     دهد میانتقال 
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در آن عرض اندام کنـد و نیـروي خـود را در غـارت      تواند می جائی است که زن بخوبی
هـاي   خیابانی است وسیع و پاك و پر از اتومبیـل  و فریفتن جوانان بکار ببرد، ها دل کردن

 لوکس و حال آنکه در گذشته نبود.
آخر این کدام سادگی و چه نادانی و یاوه سرائی است؟ این پیشرفت باصطلاح بـزرگ  

م، و باعث شده کـه زن بـا بـدن دلفریـب عریـان در      کنی می اجتماعی را که در آن زندگی
هرکوي و برزن ظاهر گردد. فتنه انگیزد و دام هوس بگستراند و مردم را شـکار کنـد و از   

، و همچنـین بعلـل و   سـازد  مـی کار و زندگی باز دارد، باقتصادیات قرن بیسـتم منسـوب   
ایـن قـرن    ي ایـده آلـی مخصـوص   هـا  هدف شرایط زمان و پیدایش دانش و اختراعات و

که تاکنون در تاریخ بشر نظیرش نیامده است. آخر این چه سادگی و کـدام   دهد مینسبت 
بدبختی و نادانی و خیره سري است که ما را اینگونه ببازي گرفته است؟ این همان اسـت  

که بشریت امروز تـازه   کند می، و خیال کند میکه وقایع برجسته تاریخ گذشته را فراموش 
کـه نسـل امـروز بشـریت      کند میآورده که قبل از این سابقه نداشته، گمان  مولودي بدنیا

 کـه نسـل امـروز نسـل     کنـد  مـی نسلی است که رابطه آن با پیشینیان قطع گردیده، خیـال  
است که بهیچ وجهی نباید بدلالت تاریخ گذشته پایبند باشـد و هرگـز نبایـد از     ها موشک

نظیر در تاریخ. آخر ایـن   بی و خودساخته وگذشته عبرت بگیرد، زیرا نسلی است خودرو 
 کنـد  مـی چه سادگی است و چه نادانی و چه یاوه گرائی است؟ این همان است که خیال 

ي گذشـته خودبخـود دگرگـون شـد و دسـت      هـا  قرن که هستی داخلی بشریت در خلال
 خوش طوفان تطور گردید، و باصطلاح پیشرفته و از مدار عقب ماندگی خارج شده.

ین شهادت تاریخ است که باید کاملاً آن را تجزیه و تحلیل کنیم، واقعـاً خیلـی   آري، ا
 .دهد میچیزهاي تازه یادمان 

د: خود قـرن بیسـتم یـا زنـدگی اجتمـاعی در آن یـا دوران زنـدگی        گوی می اولاً فاش
 اجتماعی زن در این قرن یا روابط زن و مرد در این عصر در طول زندگی بشریت تاکنون

زیـادي از زنـدگی گذشـته    هـاي   که قیافـه  دهد مینبوده است، زیرا بخوبی نشان سابقه  بی
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بهم نزدیک اسـت، حتـی   ها  شباهت عجیبی با قیافه زندگی امروز داشته است، آنقدر قیافه
کـه   کند میاگر انسان چشم خود را ببندد و بهیاهوي زندگی گذشته گوش بدهد فراموش 

 مربوط بدوهزارسال پیش است.ها  که این قیافه دکن میامروز قرن بیستم است یا فراموش 
د: آن علل و اسباب خیالی که هم اکنون در قرن بیستم زندگی اجتمـاعی  گوی می و ثانیاً

 ، همه و یا دست کم بسیاري ازشود می تفسیرها  آن و دوران زن و روابط مرد و زن بوسیله
پرماجرا و این روابط مولود علت علل و اسباب حقیقی نیستند، زیرا اگر این زندگی ها  آن

و سبب مخصوصی باشد، مانند تطور و تحولات خیره کننـده روز و فقـط مربـوط بقـرن     
مثل آن که کـاملاً از هـر جهـت نظیـر     هاي  بیستم باشد. پس چگونه ممکن است که قیافه

 بآن ترتیب تفسیر کرد؟ و حـال  اند، همند و در قرن اول میلادي یا پیش از آن وجود داشته
 .دهد میو یکسان نشان  کند میآنکه میبینیم تاریخ هردو را یکسان تفسیر 

» مـارکس «د: زندگی بشریت حقیقتاً آن نیست که با دست گوی می در درجۀ سوم تاریخ
، هرگز این طور نیسـت  کند میو پیروان آنان که نظریات قرن بیستم تفسیرش » دورکیم«و 

وفانزده باشد که با همه ثبـات خـود و ثبـات    که در داخل خود آنقدر گرم و خروشان و ط
اطرافش بجنگ و ستیز برخیزد، و هیچوقت و بهیچ وجهی ثبات و آرامش نداشته باشد، و 

کشف شده » فروید«همچنین غریزه جنسی یک پدیدة تازه نیست که فقط با دست تواناي 
ببـازي  تمـدنهاي بسـیاري آن را در تـاریخ کشـف کـرده و      » فرویـد «باشد، بلکه قبـل از  

 اند. گرفته
م عمـل  خـواهی  مـی در خاتمه لازم بتذکر است که معناي این سخن این نیست کـه مـا   

تطور و تحول را باطل کنیم و آن کارنامه دوهزارساله را نادیده انگاریم، هیچ آدم با خردي 
، بلکه منظور ما این است که دیگر غفلت بس اعـلان کنـیم و از ایـن    کند میچنین کاري ن

که رابطه قرن بیستم  کند میار شویم، از همان خوابی بیدار شویم که هنوز خیال غفلت بید
 با عصرهاي پیشین برقرار نیست، و چنین میپندارد که این قرن طوفانده یک پدیده شیطانی

 سابقه است. بی نظیر و بی
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بلی، این حقیقت انکارناپذیر است که در قرن نوزدهم و بیستم در عالم ماده و در عالم 
 را در ذیل گزارش میدهیم:ها  آن بشریت حوادث بس بزرگی رخ داده است که قسمتی از

 انقلاب صنعتی یک حادثۀ بزرگ تاریخی است بدون تردید. -1
پیدایش دو نظام سرمایه داري و کمونیستی دو حادثۀ بزرگ از حـوادث تاریخنـد،    -2

 شکی نیست.

یستم بارها پشـت سـر هـم    اي در بارة انسان یا بگو: انسان شناسی در قرن ب نظریه -3
ي انقـلاب گردیـده و از چـپ براسـت و بـالعکس مرتـب       ها طوفان دست خوش

 غلطیده و دگرگون شده.
بطوریکه در تاریخ تاکنون نظیرش بثبت نرسیده، گاهی این قـرن طوفـانزده در احتـرام    

د و مبالغه میورزد که گوئی هـم اکنـون اجتمـاع را زیرپـاي آن قربـانی      کوش میفرد آنقدر 
، و گاه دیگر در احترام انسان بصورت دسته جمعی و اجتماعی آنقدر سخن گفتـه  کند می

که گوئی شخصیت فرد را فداي اجتماع کرده و او را فقط بعنوان جزئی از گلـه برسـمیت   
 شناخته است، گاهی بشر را از یک مقـام ارزشـمند انسـانیت کـه مرکـز هسـتی حسـاب       

جـز   دهـد  مـی نشاند، هیچ امتیازي بـاو ن  انیت می، پائین کشیده و بمقام پست حیوشود می
اینکه این دوپا دارد و آن چهار. سپس این نظریه طوفان دیده انسان را از مقام یک موجود 
غیرپرست اعم از خدا و طبیعت و یا بتهاي گونـاگون تنـزل داده، و بمقـام خودپرسـتی و     

رگز قصـد نـدارد کـه جـز     خودستائی میرساند. آري، بشر قرن بیستم در پرتو این نظریه ه
 خودپرستی مقامی داشته باشد.

در خاتمه علم و دانش نیز در این قرن مغرور گامهاي بسیار بزرگی برداشته که تاکنون 
نظیر است اتم را شـکافت، موشـک را در دل آسـمان جـاي داد، بسـیاري از       بی در تاریخ

نـدگی مـادي را از   نیروي زمین و نیروي عـالم هسـتی را در اختیـار انسـان گذاشـت و ز     
هرجهت کاملاً آسان و آسانتر ساخت، و کارهاي توان سوز جسـمی را کـه دائـم بشـر را     

از وي تحویل گرفت و بدست ماشـین داد، و سـرانجام او را از    کرد میمعذب و ناراحت 
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رنج و عذاب کارهاي دستی آزاد ساخت، تا بتواند نیروي خود را ذخیره نماید و هـر جـا   
رسید بکار بندد، و خلاصه در اثر پیدایش ایـن علـوم اسـت کـه قیافـه       که فکرش بنتیجه

زندگی از اول تا آخر عوض شد و بازهم ممکن است عـوض بشـود، و لکـن بایـد دیـد      
انسان چه طور آیا تغییر کرده، آیا عوض شده؟ در رنگ نشاط فطریش، در دلالت اعمال و 

و اعتدالها جز ها  ا در انحرافکردارش، در حرکات نشاط انگیزش تغییري حاصل شده؟ آی
 انسان چیز دیگري شده؟ مثلاً جز انسان دوهزارسال قبل است؟

آیا دلالت اعمال و کردارش در حال انحراف و اعتدال غیر از دلالت دوهزارسال پـیش  
است؟ این شهادت تاریخ است باید در آن فکر کنیم، دقت کنیم در کارگاه عقـل آزمـایش   

د، خیلی شیرین زبان اسـت از همـه   گوی می ریخ از خیلی چیزها سخننمائیم، واقعاً این تا
چیز باخبر است، حتی از هستی انسان، از چیزهاي ثابت و متغیر که در نهـاد بشـر نهفتـه    

 ، هم اکنون باید بگزارش آن اهمیت بدهیم.شناسد می، همه را بهتر از ما دهد میاست خبر 





 
 
 

 

 ثابت و متطور در هستی انسان

آیا شهادت تاریخ را بخوبی درك کردیم؟ آیا دلالت آن را بدقت بررسی نمودیم؟ حقـاً  
دلالت آن در مرز این تشابه عجیب متوقف نیست، همان تشابهی که در میان این دو قطعه 

از عمرش میگذرد هنوز جوان است، واقعاً ایـن  از تاریخ وجود دارد و با اینکه بیست قرن 
و با رموز و اسرار  کند میدلالت تاریخ ما را بمعنائی بس باریکتر و دقیقتر از این راهنمائی 

، خـود  دهـد  مـی اسرار جهان هستی را در اختیار ما قرار ترین  ، نهفتهسازد میطبیعت آشنا 
انسان را خود این اعجوبه هستی را که از روز پیدایش مرتب در لابلاي تـاریخ غلطیـده و   

، این انسـان همـان اعجوبـه    کند میدر این مسیر گاهی مؤثر بوده و گاهی متأثر بما معرفی 
علتها، رمزها، سـرها او را   ها، م از خلال حادثهخواهی میاسرارآمیز گنجینه هستی است که 

م از خـواهی  مـی م آن را در میان امواج طوفان تحـولات دریـابیم،   خواهی میم، جستجو کنی
م هسـتی او را از نزدیـک تحـت نظـر     خواهی میداخل وجودش هستی او را بررسی کنیم، 

م از اشـتباه  خواهی میم از نزدیک با این رازهستی آشنا شویم، خواهی میبگیریم، و خلاصه 
ن، سخن این است کـه هرچـه در ایـن راه پـیش     خود در شناخت انسان پرده برداریم. جا

و یـک سلسـله    هـا  تـاریکی  برویم و هرچه بیشتر بررسی نمائیم، بازهم میبینیم یک رشـته 
و تازه متوجه میشویم  اند، اسرار کشف نشده، هنوز در دیدگاه ما پشت سر هم بصف شده

رفـان  که در این قرن درخشان بیستم در این عصـرعلم و دانـش در ایـن عصرکشـف و ع    
بازهم انسان یک پدیده مجهول و اسـرار وجـودش یـک سـاحل دورپایـان اسـت، دکتـر        

که یک پزشک زیست شناس است، نه فیلسوف است و نه صاحب نظر، » آلکسیس کارل«
 د:گوی می »انسان موجود ناشناخته«در کتابش 

ن ما هنوز حقیقت انسان را درك نکرده ایم، هنوز هویت این موجود پیچیـده را آنسـا  «
ایـن انـدازه   ایـم   که هست نشناخته ایم، تاکنون با این وسائلی که در اختیار داریم توانسته



 هاي روشنفکران اسلام و نابسامانی   100

 

کشف کنیم که این موجود از یک رشته اجزاء مختلف و پیچیـده تشـکیل شـده، و حتـی     
یکایک این اجزاء نیز مانند خود او مشکل و پیچیده و از اجزاء پیچیده تشکیل یافته است. 

کـه در میـان آن   ایم  ما بشر از یک کاروان اشباح اسرارآمیز تشکیل یافتهبنابراین، هریک از 
یک حقیقت مجهول پیوسته در حال حرکت است، واقع امر این است که جهل ما در باره 
شناخت انسان هنوز سر پوشیده است، هنوز هسته این ناآشـنائی را هـیچ دسـتی نتواسـته     

 م بررسی وجود بشر است، هنوز بسیاري ازبشکافد، زیرا پرواضح است آنانکه کارشان دائ
بـراي اینکـه در اینجـا در ایـن      اند، پاسخ گذاشته بیاند  را که خود مطرح ساخته ها پرسش

نامحدود و مرزهاي دورپایانی هسـت کـه   هاي  دنیاي اسرارآمیز وجود ما یک رشته منطقه
عات ي بیشـماري در موضـو  هـا  پرسـش  هنوز بروي ما بسته است، هنوزهم ممکن اسـت 

مختلف که براي ما داراي اهمیت است مطرح شود، و لکن با کمـال تاسـف بایـد گفـت:     
، پس بخوبی پیداست که همه تحقیقـات دانشـمندان بـا آن همـه     ماند میجواب  بی بازهم

پیشرفت هنوز بجائی نرسیده است، و تاکنون هرچـه بیشـتر در تحقیـق ایـن اسـرار فـرو       
کـه کـلاس    آیـد  می از همه این مطالب این نتیجه بدست و اند، کمتر بنتیجه رسیدهاند  رفته

 معرفت و خودشناسی هنوز ابتدائی است و هنوز اندرخم یک کوچه ایم.
به دستش افتـاده و توانسـته    ها فرصت این است بیان و اعتراف یک دانشمندي که پارة

کـه   کنـد  میاندکی در خودشناسی گام بردارد، چنانکه در مقدمه کتابش باین مطلب اشاره 
هـاي   اکثر اوقاتش را در آزمایشگاه میگذراند با اینکه خود یک طبیب است، بازهم تجربـه 

سایر دانشمندان طبیعی و شیمی و زیست شناسی را بررسی کرده و نتیجه را در دسـترس  
 .دهد میمردم قرار 

با این وصف و بـا وجـود چنـین مرزهـاي کشـف ناپـذیر بـازهم تـوده مـردم حتـی           
روز وقتیکه با ایـن علـم نـاتوان تهـی دسـت کـه هنـوز در خودشناسـی کـه          روشنفکران 

، چنـان مغـرور و سرمسـت    کنند می نزدیکترین میدان است راه بجائی نبرده است برخورد
هرآنچه در عالم هسـتی و بخصـوص در    کنند می ند، چنان خود را میبازند و خیالگرد می
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کـه در انسـان شناسـی     داننـد  می ل آنو خود را اهاند  عالم انسان هست اینان کشف کرده
مغز اسـت کـه بـا     هاي بی نظریه بدهند، و لاجرم سرانجام نظریه غرورآمیزشان همین گفته

د: بشر قرن بیستم یک بشر مخصوص است، هیچگونـه بـا بشرپیشـین    گوی می آب و تاب
 ـ مـی  ارتباط نداشته و اگر هم زمانی داشته اکنون قطـع گردیـده اسـت، و همچنـین     د: گوی

 مانند و بی کند میبشر عصرموشک در این قرن اندوخته و در شعاع آن زندگی ایکه  جربهت
از یک موجود تطور یافته و طوفان دیده سر میزند ها  نظیر است، بدلیل اینکه این تجربه بی

 ـ می سابقه است، و همچنین بی نظیر و بی که خود او در مدار تاریخ بشر د کـه دلالـت   گوی
 نظیـر و  بـی  حاضر نسبت باین انسان نوپدید یک رشته حقایقی اسـت افعال و کردار عصر

خبر است، اینجا با کمال تاسف باید بگـویم کـه    بیها  آن مانند که تاریخ بشر گذشته از بی
هاي  پایه و این فتواي شیطانی مدتی است که غذاي بسیاري از علوم و نظریه بی این نظریه

 گردیده است.تزریق ها  آن دیگر شده و اندك اندك در
د: هرگز شعور مردم وجود و شخصیت آنان گوی می و بهمین حساب تفسیرمادي تاریخ

 سـازد  می، و بلکه بعکس وجودشان شعور و وجدان آنان را مشخص کند میرا مشخص ن
 (از کارل مارکس).

دائم با فرمان تحول و تطوریکه در وسـائل  ها  انسان د: وجودگوی می و باز همین تفسیر
تولید انجام میگیرد، پیوسته در حال تطور است و با پیروي از کشفیات و اختراعات دائـم  

د. پس بنابراین، فقط اسلوبهاي تولیـد  گرد میساختمان هستی بشر دستخوش طوفان تطور 
 کنـد  مـی ین است که سیماي عملیات اجتماعی و سیاسی و معنوي را در زندگی بشـر مع ـ 

 (مارکس).
که تولید و تطورات محصول تولیدي محکمتـرین پایـه و اساسـی     کند میبازهم بازگو 

د، پس فقط در پرتو این نظریـه اسـت کـه    گرد میاست که نظام اجتماعی روي آن استوار 
این حقیقت را بدست میآوریم که آخرین اسباب این همه تغییرات و تحولات را نباید در 
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و یا در ماوراء طبیعت جستجود کرد، بلکه باید در آن رشته از تحولاتیکه بر عقل و عقیده 
 د بررسی نمود (فردریک انگلس).گرد میاسلوب تولید و تبادل محصول تولیدي چیره 

بنابراین، از اینجاست که در قاموس تفسیرمادي و مادي گران براي انسان، براي اشرف 
پایـه انسـان هـم     بـی  ، در این فرهنـگ شود یممخلوقات هیچ وقت یک هستی ثابت پیدا ن

محصول اسباب و شرایط مادي و اقتصادي است، انسان عبارتست از: یک شبح مـنعکس  
شده، از مراحل اقتصادي همزمان خود مادام که این مراحـل دسـتخوش طوفـان تطورهـا     
است. انسان نیز بهمین درد متبلا است، زیرا فرض بر این است کـه از مراحـل اقتصـادي    
منعکس است و هرگز هستی ثابت ندارد، بلکه پیوسته در میان مراحل ناپایـدار سـرگردان   
است و بدنبال این تحولات دائم از این شاخه بآن شاخه میپـرد، و ایـن تطـور سـرگردان     
همیشه برهستی او و بر اخلاق و عقایـد او بـر افکـار و رفتـاري فـردي و اجتمـاعیش و       

و بعبارت دیگر: انسان از خود چیزي ندارد و فقـط   خلاصه برهمه چیزش فرمان رواست،
موجودي گوش بفرمان تحولات اقتصادي است، هرچه بگوید و هرچه بخواهـد. آري، در  

افشاند  می گذشته انسان در اجتماع کشاورزي عالمی داشت خدا را میپرستید، بذر بر زمین
و درمانده بود که بتوانـد   و نتیجه را از پروردگار بزرگش انتظار داشت، زیرا او خود عاجز

در کار تولید و محصول کوچکترین اثري داشته باشد، هرگز قـادر نبـود کـه محصـول را     
بدلخواه خود از وقتیکه در عالم غیب تعیین شده پس و پیش کند، چرا؟ فقط اینقـدر بلـد   

، اما در مقابل طوفان حوادث برد می بود که سعی و کوشش خود را در کشت و در و بکار
آفــات زمینــی و آســمانی و در شــدت گرمــا و ســرماکاري از وي ســاخته نبــود، فقــط و 

 این بود که در انتظار فرمان آسمان دقیقه بشمار تا خدا چه بخواهد و چه بکند.اش  وظیفه
و همچنین در آن اجتماع تولید در انحصار مرد بود و او بود که سرپرستی زن را بعهده 

خانه و کاشانه داراي قدرت و نفوذانحصاري بود، و داشت، و روي همین حساب مرد در 
تشکیلات هر خـانواده اي نمـودار قـدرت و نفـوذ شـوهر بـود و زن هیچگونـه دخالـت         

د، بخاطر اینکه فقـط  کوش مینداشت، مرد دائم در نگهداري و حفظ خانواده با جان و دل 
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میـداد، و بهمـین    وجود خانواده و تشکیلات خانه بود که او را داراي قدرت و نفوذ نشان
جهت حساب قیود ننگین و کمرشکن اخلاق را بـراي زن تصـویب میگیـرد، زیـرا در آن     
محیط آرام بود که عفت و پاکدامنی بزرگترین شرط زندگی هرزنی حساب میشـد، پـاکی   
اخلاق و عفت ناموس عنصري بود که هرزن باید داراي آن باشد. پـس معنـاي عفـت در    

است که مرد یعنی: سرپرست خانواده ایـن موجـود بـا نفـوذ     قاموس این تفسیرمادي این 
پافشاري کند که فلان زن مخصوص اوست، هیچکس حق ندارد که دست بسـویش دراز  
کند. سپس در اینجا دین قدم بمیدان میگذارد، (دین همان معنائی است که ایـن تصـور را   

کـه بایـد بنـدگانش    د که عفت و پاکدامنی یک امرخدائی است گوی می ) وسازد مینمودار 
آلایش آن  بی براي جلب خوشنودي او آن را مراعات نمایند، و همچنین زندگی کشاورزي

روز با آن همه مشکلاتی که داشت مستلزم یکنوع تعاون فـردي بـود، و رفتـه رفتـه ایـن      
 تعاون اخلاق اجتماعی شد و پارة از مفهوم دین بشمار آمد.

دي و زناشوئی و بحکم تعاونی که در برداشت بمقتضاي پیوندهاي خویشاونها  خانواده
محصول لازم بود با یکدیگر آشنا میشدند، صفا و صمیمیت نشان میدادند، و بتدریج ایـن  
آشنائی هم قسمتی از اخلاق اجتماع را تشکیل داد و پاره اي از مفهوم دین بشمار آمـد، و  

و رفتـار اجتمـاع   همینطور اسـت سـایر مفـاهیم دینـی و اجتمـاعی و از ایـن رو اخـلاق        
، و سـرانجام نیـز بسـوي آن    گرفـت  می کشاورزي همه و همه از حقیقت زمین سرچشمه

برمیگشت، پس زمین بمعناي کشاورزیش یگانه عاملی بود که زنـدگی انسـان را تشـکیل    
 میداد.

سپس مردم ناگهان از این مرحله بمرحلۀ صنعت انتقـال یافتنـد و در نتیجـه اوضـاع و     
 دستخوش طوفان گردید.احوال عوض شد و 

اینجا دیگر کارها و تولیدهاي صنعتی با عالم غیب سر و کـار نداشـت، بخـاطر اینکـه     
، و بـرد  مـی  دیگر هم کار محسوس است و هم ابزار کار و مـواد خامیکـه در تولیـد بکـار    
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همینطور مدیر آن نیز انسان محسوس است نه خداي غیب نشین، و از اینجاست که دیگر 
 ی خودبخود برچیده است.بساط خداپرست

زن هم بحکم شرایط اقتصادي محـیط باسـتقلال اقتصـادي رسـید پـس او سرپرسـت       
نیست، و از اینجا است که در نظر اجتماع مرد داراي نفوذ و قدرت نیست و یا اگر هست 

 نفوذش رنگ ندارد.
 بتدریج او را بـا عفـت مقیـد سـازد، بعبـارت سـاده بگویـد:        تواند میبنابراین، دیگر ن

مخصوص من باش. بنابراین، زن هم حق دارد که بتدریج از لباس عفت بیرون آید، بدلیل 
زندگی خود را تأمین نمایـد، دیگـر    تواند می عفتی رها کند بتنهائی بی اینکه اگر مرد ببهانه

باستقلال اقتصادي رسیده مرد بناچار باید اصرارش را مراعات کنـد و بنفـع او از نفـوذ و    
فا دهد، و سرانجام او را در اشباع غریزه جنسی آزاد بگذارد، سپس کـار  قدرت خود استع

که بمقتضاي تطورات اقتصادي مرد بناچار آزادي همگانی غریـزه را بایـد    رسد میبجائی 
برسمیت بشناسد، دیگر مردم امروز ده نشینی را فراموش کردند و بجاي آن در شـهر جـا   

 گزیدند.
دگی رو بافزایش است و آن آشنائی و شناسائی نه و هر روز تعداد جمعیت و اصول زن

، بلکه احتیاجی بآن نیست. روي همـین اصـل   شود میتنها شرط زندگی انسانیت حساب ن
در زندگی امروز ناآشنائی، اخلاق جدید، اخلاق متطور، اخلاق اجتماع شده، بحکم تطور 

در گوشۀ ضمیرش  باید هر انسانی زندگی خود را دور از زندگی دیگران پی ریزي کند و
زندگی انفرادي و افکارانفرادي را محترم بشمارد، و همچنین دیگر آن تعاون فردي باطـل  
شده است، زیرا عمل کرد تولیدي امروز مشخص است، هرکـارگري در کـارش اسـتقلال    
کامل دارد، یکی ضربه بر سر مسمار میزند و دیگري خطی را میکشد و سومی نقشه اي را 

 .. بدون اینکه یکی بر دیگري محتاج باشد.و. کند میپیاده 
بنابراین، خیلی ساده است که تعاون و نوع یاري خاصیت خود را از دست داده است، 

اعتنائی و عدم تعـاون اخـلاق    بی بر صفحۀ آن خورده است،» باطل شد«و خودبخود مهر 
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جدان و جدید اجتماع شده و برسمیت درآمده. و همچنین اجتماع صنعتی روز اخلاق و و
مفاهیم و اصول و روش زندگی را از تولیدمادي و ابزار تولید فرا گرفته، در نتیجه میبینـیم  

، و دهـد  میکه ابزار کار یعنی: ماشین تنها عاملی است که سیماي زندگی انسان را تشکیل 
اثـري در   توانـد  مـی پیشواي بزرگ جهان کمونیست فکر و شعور مـردم ن » مارکس«بقول 
. سازد میرا مشخص ها  آن شته باشد، بلکه بعکس وجودشان افکار و وجدانداها  آن وجود

 .شود می بلی، حساب زندگی بشریت در دائره حساب مادي همینطور واریز
د که گوی می سپس علم اجتماع در پرتو هدایت و ارشاد دورکیم قدم بمیدان میگذارد و

نیـز از  هـا   آن نـدارد، بلکـه   دین و نظام ازدواج و قانون خانواده ربطـی بـا فطـرت انسـان    
عقل دسته جمعی اولاد آدم است، و آن عقل هم چیزي است که دائم در حـال  هاي  پدیده

، بدلیل اینکـه  کند میتطور است گرفتار طوفان است، ساعت بساعت قیافه خود را عوض 
 هرگز اجتماع حال ثابت ندارد.

 و یـا قـانون   سـازد  مـی و از اینجاست که میبینیم هر اجتماعی براي خود دینی و آئینی 
و یا هـرزه گـردي و حیوانیـت را     دهد می، نظم ازدواج ترتیب کند میدینی را تصویب  بی

خانمـانی و در بـدري    بـی  و یـا  شناسد می، قانون و نظام خانواده را برسمیت کند میپیشه 
 .یدنما میانفرادي را انتخاب 

و بهمین حساب اگر این عقل جمعی در یک حالی از تحولات خود بگوید: دین بایـد  
گفت دین، اگر بگوید: ازدواج لازم است باید گفت: صحیح است و اگر بگوید: خانواهـد  
باید تشکیل شود باید گفت: احسنت، و اگر بر حسب خواسته خـود و یـا طبـق خواسـته     

از ضمیر فـرد و نـه از فطـرت خـدائی سرچشـمه       ظواهرحتمی اجتماعی که بعقیدة آن نه
میگیرد، و هرگز با مشاعر و وجدان و رضایت یا عدم رضایت فرد ارتبـاطی نـدارد، همـۀ    

دینی باید رایج گردد و قانون ازدواج باطل شـود و   بی این مطالب را پس بگیرد و بگویند:
مبارك است کسـی حـق   امر، امر  گوئی مینظام خانواده درهم بریزد، باید گفت: تو راست 

ندارد بگوید: بالاي چشمت ابروست، دیگر افراد باید با شتاب و سـرعت در مقابـل ایـن    
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فرمان قهراجتماعی سـرفرود آورنـد و از دیـن و اخـلاق و آداب و رسـوم خـود دسـت        
بردارند، روابط ازدواج و خانواده را درهم بریزند، و سرانجام مانند بردگان گوش بفرمـان  

در انتظار فرمان تطور روز را بشب و شب را بروز آورند که هرچه بگویـد،  عقل اجتماعی 
درنک انجام بدهند، عجباً، پاك خدایا! این چه قدرتی است کـه ایـن    بی و هر وقت بگوید

عقل جمعی دارد، و آن چه اعجوبه هستی است که همیشه براي قطـع کـردن ریشـه اولاد    
و آن هم عقل اجتمـاعی، بنـازم بچنـین     آدم تیشه بدست است، و بازهم نامش عقل است

 عقل و چنین اجتماع قهرمان، زهی این چنین خردمندان و آن چنان اجتماع سازان.
و با کشفیات اعجازآمیزش همه را سرمست و  رسد میسپس دوران فرماندهی علم فرا 

، در پرتــو آن فنــون بــرق و الکتریــک بــا همــه رمــوز و اســرارش و ســازد مــیمــدهوش 
موتوري و بزار خودکار تولید با همه اعجازش نیروي خود را در صحنه نبـرد   هاي دستگاه

، و بالاتر از همه تغییرات و تحولات دائم هر روز با لبـاس تـازه در   دهد میزندگی یسیح 
هنوز دهان بشریت در مقابل صنعت تلفن  ◌ً ، مثلا:کند میخدمت بشر متطور عرض اندام 

میزش در انتقال صـوت بـا سـیمهاي مخصـوص     تا بناگوش باز است، هنوز قدرت سحرآ
و دریاها مردم را سرمست و مدهوش سـاخته هنـوز   ها  خود از روي دشتها، صحراها، کوه

سـیم روي   هاي بی عرق این بهت و حیرت در پیشانی مردم خشک نشده، ناگهان فرستنده
دست آن زد و این تعجب و حیرت را صد چندان کرد و هنـوز ایـن بـازي تمـام نشـده،      

 کباره رادیو و تلوزیون بمیدان آمد و چشمها را خیره تر ساخت.ی
و همچنین هنوز طپش قلب بشریت در مقابل وسائل نقلیه موتوري زمینی کـه بـا نـور    
دل و آتش اندرون بحرکت درآمد، گوئی: دست ساحري و شیطان مرموزي آن را بحرکت 

ي فلک پیمـا  ها موشک ودرمیآورد، ساکت نشده بود که ناگهان هوا پیماهاي صوت شکن 
 وارد میدان شدند و این طپش ناآرام را ناآرامتر ساخت.

بافندگی که هاي  و هنوز بشریت از دهشت پیدایش نقش و نگار و سرعت کار دستگاه
بیرون نیامـده بـود کـه ناگهـان ماشـینهاي بـزرگ        کرد میبا شش نفر کارگر انجام وظیفه 



 107 ثبات و متطور در هستی انسان

 

بطور خودکار انجام و با کمـال دقـت و ظرافـت کـار     بافندگی بکار افتاد که همه کارها را 
که حتـی   کنند می ، و بطوري سرسام آور کاردهند می هزاران کارگر را در یک روز تحویل

پشـت سـر هـم هـر روز و هـر      هائی  انسان بسختی طاقت دیدنش را دارد، سپس اعجوبه
 .دهند می اي نشان ، و سرانجام قیافه زندگی را در هر آن با سیماي تازهرسد میساعت فرا 

مشاعر و وجدان مردم مفاهیم و اصول و روش زندگی بشریت را هر لحظه دستخوش 
، بدیهی است که روش و رفتار انسان شترسوار و همچنین مفاهیم و سازند میطوفان تطور 

اصول زندگیش با انسان اتومبیل و هواپیما سوار قابل قیاس نیست، زندگی شترسوار کجـا  
فاصـله   رسـد  مـی ین بین الکواکب کجا، آدم شترسوار کی بموشک سـوار  و زندگی مسافر

بگوید: من همـانم   تواند می عصرفضا با عصرناقه هزاران فرسنگ است، پس چگونه انسان
که بودم، بلکه کو آن شترسوار تا بتواند در این مسابقه سحرآمیز شرکت بجویـد؟ هیهـات   

 هیهات!
میرسم، وقتیکه از طنین انفجار نیروهـا سـرها    وقتی از این داستان شگفت انگیز باینجا

بدوران میافتد هنگامیکه از سرعت و شدت تغییـرات و دگرگونیهـاي پـی درپـی زنـدگی      
د، در نتیجه چنان میپنداریم که حقیقت انسـان تغییـر   گرد میچشمهاي ما خیره و خیره تر 

 دارد.م انسان اصلاً وجود واقعی نکنی می یافته و یا از فشار سرمستی خیال
در این وقت تاریک هنگام سرسام آور باید هرچـه زودتـر و دقیقتـر بشـهادت تـاریخ      

مـا را از ایـن    توانـد  مـی  مراجعه کنیم تا بتوانیم خود را دریـابیم، زیـرا یگانـه عـاملی کـه     
 سرگردانی و بلکه نابودي نجات بخشد تاریخ است و بس.

ز را از صحنه بشـریت دور  آري آري، شهادت تاریخ است که اینگونه بلاهاي جهانسو
، عجباً! دو سیماي زندگی را میبینیم که دوهزارسال یا بیشتر از هـم فاصـله دارنـد،    کند می

، مراحل مختلف سازد میابزار گوناگون و وسائل مختلف توید این دو را از یکدیگرد جدا 
عجـب  اند و با این وصف بـس  گرد میرا از هم ممتاز ها  آن علوم و کشفیات و اختراعات

است که این اندازه باهم شباهت دارند که انسان از دیدنش سرسام میگیرد، بلکـه در پـاره   
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جزئیات درست نظیرهمند، حالا چه باید کرد؟ این چه رازي اسـت کـه هنـوز سـر بمهـر      
است؟ پس لاجرم باید براي انسان تفسیر و معناي دیگـري باشـد، بناچـار بایسـتی اینجـا      

غیـر از ایـن عوامـل زیرپـا افتـاده، بایـد آن عوامـل نـامرئی         عوامل دیگري درکار باشـند  
که ما میبینیم. این تفسیرمادي تاریخ که سرگردان ها  این فرمانرواي تصرفات انسان باشد نه

 برد می د تا انسان را از خارج وجودش تفسیر کند، سعی فراوان بکارکوش میاست پیوسته 
که بگوید: انسان یک خمیر نرم و مخصوص است و همیشه آمادگی دارد که شـکل تـازه   
اي بخود بگیرد، و بلکه هدفش فقط قیافـه عـوض کـردن اسـت و بـس. آنچنـان نـرم و        
تغییرپذیر است که از خود قوامی ندارد و فقط در مقابل عوامل خارجی پیوسته آماج تغییر 

 است.
ئم سیماي یک قالب اقتصادي را بخود میگیرد و هیچگـاه  و از اینجا است که میبینیم دا

او بر حوادث روزگار فشار بیآورد، و همچنین کوچکترین تـأثیري در آن قالـب    تواند مین
ندارد، این نیست جز آنکه بگوئیم: این تغییرات از یک طرف حتمی و اجباري و از طرف 

یرعقل دسـته جمعـی تـاریخ    دیگر تابع اراده مردم نیست، (از کارل مـارکس) و نیـز تفس ـ  
تا بگوید: انسان چه  برد می د که انسان را از خارج تفسیر کند، کوشش فراوان بکارکوش می

بخواهد و چه نخواهد بطور قهر و اجبار پیوسته در حال تغییر شکل دادن است، و بحکـم  
ضرورت اجتماعی که هرگز با وجدان و فهم و شعور و خواسته مردم سـر و کـار نـدارد،    

 نسان هر لحظه قیافه تازه اي بخود میگیرد (دورکیم).ا
بعلاوه ظواهراجتماعی هرگز با فطرت انسان ارتباط ندارد، زیـرا آن اموریکـه بغلـط از    

مانند دین و نظام ازدواج و آئین تشکیل خانواده و اصول اخلاق  آید می فطرت بشر بشمار
راضـی و گـاه دیگـر    هـا   آن در حقیقت یک رشته ظواهراجتماعی هستند که گاهی بشر از

ندارد و بلکه ها  آن ناراضی است، و لکن این رضایت و عدم رضایت هیچگونه تأثیري در
. پس بنابراین، از دوحال بیرون نیست گیرند میبطور اجبار و خودکار در وقت خود انجام 
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ی یا باید بگوئیم: انسان فطرت ثابت ندارد و یا بفرض اینکه داشته باشد سرچشـمه زنـدگ  
 بشریت نیست (دورکیم).

و همه این مطالـب   رسد میبلی، در این گیر و دار طوفان است که شهادت تاریخ بداد 
شـهادت تـاریخ   اند  ، بعبارت ساده تر: هرچه این دو تفسیر رشته و بافتهکند میرا تکذیب 

، زیرا هردو تفسیرمادي از تفسیر این شباهت عجیب که در زندگی اجتماعی کند میبازش 
شریت است با داشتن بیش از دوهزارسال فاصله عاجزند. بلی، آن تفسیرمادي تاریخ کـه  ب

که همه جا تفسیرات مادي و تحولات اسلوب تولید را  دهد میدائم همتش را در این قرار 
برخ مردم بکشد بطور واضح از تفسیر و بیان حقیقت این شباهت باید هم ناتوان باشد، در 

ا نیست آنجا همیشه طوفان است و تغییر و تحول، و همچنـین آن  عالم ماده که این خبره
تفسیرمادي کـه زمـام اختیـارش را بدسـت عقـل جمعـی و باصـطلاح خـودش بدسـت          

، از تفسـیر و بیـان روح ایـن هماننـدي     دهـد  مـی قهراجتماعی بیـرون از فطـرت انسـانی    
امـا  دوهزارساله باید نـاتوان باشـد، چـرا؟ در یـک صـورت ممکـن اسـت تفسـیر کنـد،          

خوشبختانه پیروانش آن را قبول ندارند و آن این است که بگوئیم: این عقل جمعی بفرض 
اینکه موجود باشد خود نیز پاره اي از فطرت انسان است، اما شهادت تاریخ یـک تفسـیر   

د: انسان داراي فطرت خـدائی اسـت و آن   گوی می بیشتر ندارد و آن هم اینست که از اول
، و هر تفسیري که برخلاف این باشد از بیان حقیقت انسان ناتوان هم ثابت و پایدار است

د، یا للعجب! آن چه عـاملی اسـت کـه ایـن     گرد میاست و هرچه بیشتر بکوشد گمراه تر 
تفسیرهاي منحرف را مغرور ساخته، تا چنین جسـارتی در بـاره انسـان، در بـاره اشـرف      

م: ایـن خـود یـک    گـوئی  مـی فـاش  مخلوقات روا دارند و چنین بلائی را بسرش بیاورند؟ 
، سازد میامتیازبزرگی است براي انسان همان امتیازخدائی است که انسان را از حیوان جدا 

که او را از مقام ارجمندش تنـزل دهنـد و    دهد میخود آن باین تفسیرهاي منحرف اجازه 
 در مقامی پست تر از مقام حیوانیت بنشانند.
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اخی شیطانی گردیده، یکی: نرمش و خوشروئی آري، دو چیز است که باعث این گست
انسان در مقابل این دشمن منحرف، و دیگـري: تعـدد جوانـب شخصـیت انسـان، آدمـی       

اختیار انگشت حیـرت بدنـدان میگیـرد،     بی کند میوقتیکه باین تفسیرهاي کوتاه نظر نگاه 
تو آن زندگی د: آن امتیاز رحمانی که خداي بزرگ بانسان عطا کرده، تا در پرگوی می بخود

را توسعه دهد و سرشار از خیر و برکت بگرداند، و سطح زندگیش را آنقدر بالا ببرد کـه  
پر از سرور و نشاط و پیروزي شود، چگونه از مدارش خـارج سـاختند، چگونـه وارونـه     
تفسیر کردند که این اشرف مخلوقات را همه جا هدف نفی و سـرافکندگی قـرار دادنـد،    

د تا توانستند بگویند که این بشر این موجود رحمـانی در مقابـل   چگونه جسارت ورزیدن
عوامل خارجی و مادي کارش بجائی رسیده که از هرچیزي نرمتر و ناتوانتر است، چگونه 
حیا نکردند تا گفتند که عوامل مادي هرگز تابع اراده انسان نیست؟ و بلکه بعکس انسـان  

بگویند: اجبار و ضرورتهاي اجتماعی خارج  است، زهی شرم و حیا که توانستندها  آن تابع
از هســتی انســان همیشــه بــروي چیــره و پیــروز اســت. آري، خوشــروئی و نــرمش آن  
امتیازرحمانی که خداي بزرگ عطا کرده، بانسان امکان داده تا در اجتماع مـادي در تمـام   

 ـ     د و حالات پستی و بلندي با مشکلات روبرو شود و بـا سـختیها و دشـواریها مبـارزه کن
 پیروز گردد.

رَ ﴿ د:گوی می این قرآنکریم است که ا ِ�  وسََخَّ َ�َٰ�تِٰ ٱلَُ�م مَّ �ضِ ٱوَمَا ِ�  لسَّ
َ
َ�يِعٗا  ۡ�

 و آنچه را که در زمین است همگى را ها آسمان و آنچه را که در« ]١٣ة: الجاثي[ ﴾مِّنۡهُ 

وقتیکه با سختیها . این چنین موجودي »ه استدیبرایتان مسخرّ گردان (خداي بزرگ)
، و آن تعدد جوانب که در آن شود میدرافتد، هرگز نابود و بلکه ناتوان و خودباخته ن

د، خود یک امتیازخدائی است که باو امکان داده گرد میشخصیت و عظمت انسان نمایان 
را بر تمام جوانب نشاط روح و ها  آن تا تمدنهاي گوناگون را در پهنه عالم بوجود آورد، و

اقتصادي و اجتماعی، سیاسی، هاي  اط فکر و نشاط جسم انسان بکشاند، و همه جنبهنش
 سیراب گرداند.ها  آن مادي، روحی، فکري را از سرچشمه
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پایان خـدا هسـتند تـا بانسـان عزیـز زنـدگی        بی يها نعمت آري، این دو مزیت بزرگ
سرشار از نشاط و جنبش و فاعلیت ایجابی فراهم میآورند، و لکن متأسفانه هم اکنون کار 

 دهـد  میبعکس شده و این تفسیرهاي منحرف او را بسوي یک معناي تاریک سلبی سوق 
اشـد. ایـن   نداشـته ب هـا   آن که در مقابل حوادت خارجی متاثر گردد، و هیچگونـه اثـر در  

خوشروئی و نرمش یعنی: قابل بودن سرشت انسان که در برابر هر پـیش آمـد نوظهـوري    
سیماي جدیدي از خود نشان بدهد، تفسیرمادي تاریخ را مغرور ساخته تا خیال کنـد کـه   
هرگز نباید انسان هستی ثابت داشته باشد، و چنان پندارد که بـراي ایـن هسـتی در نهـاد     

 ده است.انسان کانونی ساخته ش
سر و پا اسـت کـه بایـد گـوش      بی از این رو در قاموس این تفسیر انسان یک موجود

اختیار فرمـان ببـرد و هـر حادثـه او را بشـکل تـازه اي        بی بفرمان حوادث باشد، بشنود و
 درآورد.

همچنین تعدد جوانب شخصیت انسان کـه پیوسـته سـتاره واري کـه غـروب نکـرده       
، نور آن هنوز در تاریکی نرفته، نـور دیگـري صـفحه    کند میدیگري از گوشه دیگر طلوع 
و هـم تفسـیر   » کـارل مـارکس  «، هم تفسیرمادي تاریخ کند میآسمان وجودش را روشنتر 

را مغرور ساخته تا خیال کردند که انسان ممکن نیسـت داراي هسـتی   » دورکیم«اجتماعی 
رشته تحولات و پسـتی و  که هستی انسان عبارت از: یک اند  ثابت باشد، بلکه خیال کرده

بلندیها است که هرگز مرکزیت ندارد. آري، ایـن و آن و همـه تفسـیرهاي منحـرف یـک      
، و در شعاع گیرند میگوشه کوچک و یا یک معناي کوچک از شخصیت انسان را در نظر 

و از سائر جهات آن غافل میمانند، و در نتیجه انسان خدا  کنند می آن انسان کلی را تفسیر
، آن آیـد  مـی  غارت شده و هستی از دست رفته بیرونها  آن از کارگاه فکر نارسايساخته 

که گوئی از اول سرمایه نداشته و تا ابد هم نباید داشته باشد،  آید می چنان ورشکسته بیرن
و حال آنکه حقیقت انسان بزرگتر از این معنانی جزئی و بزرگتر از این شخصیت جزئـی  

 گیش تفسیر بگردد.زندها  آن است که از خلال
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بلی، این نرمش و خوشروئی و این تعدد جوانب شخصیت که این تفسیرهاي کودکانه 
سرودند، ها  یاوهاش  را مغرور ساخته تا دست جسارت بحریم انسان دراز کردند و در باره

هردو در مدار تاریخ امتیازهاي ایجابی روشنی هستند اگر هم اکنون یک نوع حالت نفسی 
بچشم میخورد که مرکز این تفسیرهاي ابلهانه شده، اما چون ها  آن گرفتگی در و تاریکی و

نـاتوان  ها  آن نیک بنگري خواهی دید ستارگان درخشانند که دیده خفاشان مادي از دیدن
است، واقعاً این انسان که طبیعت دوجانبه دارد موجـودي اسـت کـه از مشـتی گـل و از      

ه، و چنان درهـم آمیختـه کـه گـوئی از روز اول     موجی روح و روان رحمانی تشکیل یافت
 یکی بوده است.

در تمام مراحل زندگی خود داراي دوجنبه متقابل گیرنده و بازدهنده آفریده شده، و از 
خصوصیات این هم آمیزي حکیمانه روح و گل این است که در نهاد این اعجوبه هسـتی  

و دیگـري فرسـتنده باشـد، و از    دو صفت متقابل نفی و اثبات پیدا شود که یکی گیرنـده  
خصوصیات این آمیزش است که این گیرنده و فرستنده از دو جانب در یک آن در تمـام  
لحظات زندگیش بطور منظم همه کردارش را بهم ارتباط بدهند، اگرچـه در نهـادش ایـن    

ام راز هم نهفته است که گاهی با این و گاي با آن بپرواز درآید، اما بطور موقت و لکن ماد
که خاصیت وجودش را از دست نداده و مادام کـه فطـرتش فاسـد نگشـته، چـون نیـک       
بنگري میبینی پس از اندك زمانی متوجه اشتباه خودگشت و بازگشـت و در یـک سـطح    

پایان اسـت   بی هموارنشست و هردو جانب را یکسان در نظر گرفت، و این همان حقیقت
است کـه ایـن   ها  آن نده و در اثر کوتاهی دیدکه از دیدگاه این تفسیرهاي احمقانه دور ما

 انحرافات پیش آمد و این بلاها بر جهان بشریت نازل گردید.
هم اکنون بس است دیگر برگردیم و باصل داستان اساسی بحث خود بپردازیم، یعنـی:  
سخن از ثابت و متطور بگوئیم تا بسنجیم که این دو در هستی انسـان چـه نقشـی بعهـده     

ببینیم فطرت انسانیت یعنی چه؟ و در زندگی بشر چه ماموریتی دارد؟ حـالا   دارند، اکنون
اگر انسان داراي فطرت ثابت است پس معنـاي ایـن تغییـرات و تحـولات پـی درپـی در       
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صحنه زندگی بشریت چیست؟ این میدان آن چنان گرفتار طوفان است کـه پیوسـته همـه    
ست، آنچنان خروشان است کـه  چیز در آن از راست بچپ و از چپ براست در حرکت ا

هرگز دو حالت از حالات انسان مانند هم نیست، اگرچه در پاره اوقات دو حالت هماننـد  
، و این همانندي آنقدر قوي است که آدمی را باشتباه وامیدارد، بلکه قبل از شوند می یافت

که انسان داراي فطرت تغییر ناپـذیر اسـت؟ و چـرا     کند میاین باید ببینیم چه دلیلی ثابت 
د: انسان یـک مجموعـه   گوی می و کند میاین بشر آنسان نباشد که علم روانشناسی معرفی 

ایست از حالات روانی گوناگون بدون اینکه مرکزي داشته باشد، و چرا باید آنطور نباشد 
 ـ مـی  ؟دهـد  میکه تفسیرمادي تاریخ نشان  ایسـت از تحـولات و   د: انسـان مجموعـه   گوی

 تطورات اقتصادي پی درپی پایه و اساس ثابت ندارد.
که انسـان   کند میبلی، خوشبختانه بهترین دلیلی که برخلاف تفسیرهاي منحرف ثابت 

 داراي فطرت است، خود انسان و تاریخ انسان است.
 پس بنابراین، باید درجه اول عوامل و محرکهاي فطري را بدقت بررسی کنیم کـه آیـا  
این عوامل داراي وجود حقیقی و روشن هستند یا نه؟ و بفرض اینکه باشند آیا این وجود 
ثابت است یا با تغییرات اطوار زندگی تغییرپذیر است یا نه؟ مثلاً: آیا حب حیات یکـی از  
بزرگترین عوامل فطري انسان است که خود یک عامل مشترك است؟ میان همه جانداران 

وچک و بزرگ جان خود را دوست دارند، همه براي دفاع از حریم همه حیوانات اعم از ک
، با اینکه پاره اي از فطرت هر زنده اي مرگ و فنا اسـت همـه   زنند می زندگی دست و پا

ند، لیکن انسان در این میان در تمـام مراحـل   کوش میبراي بدست آوردن زندگانی جاوید 
: فهمیـدن و درك کـردن و آزادي   زندگیش داراي امتیاز بس بزرگ است و آن عبـارت از 

 اختیار است.
که دوست دارد، و روي همین اصل  کند میو چون او زندگیش را دوست دارد و درك 

و مقصودها در نظر میگیرد، و سپس در شـعاع آزادي کـه در فطـرتش     ها هدف براي خود
ایـن   ، اکنون این پرسش فرا رسید که آیـا کند مینهفته شکل زندگی دلخواهش را انتخاب 
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کـه انسـان خـود را     آیـد  مـی  عامل در هستی انسان ثابت است یا متغیر؟ آیا روزي پـیش 
دوست نداشته باشد؟ بلی، حالات انتحار و خودکشی که یـک رشـته حـالات منحـرف و     

 و بیسار کمیاب است. دهد میبیراهه است که آدمی را از مقام خود تنزل 
ه حالات ملکوتی و روحانی اسـت  و همچنین حالات فداکاري و جانبازي که یک رشت

که بشر را باوج اعلا میرساند نه تنها برخلاف این مدعا نیستند، بلکه با وصـف اینکـه در   
هاي  زندگی بشریت یک رشته حالات نادر و کمیاب است بازهم شاهد بزرگی است بگفته

ی ، شخص ـسـازد  میما، زیرا آن کسی که انحراف و یأس از زندگی او را بخودکشی وادار 
که زنده بماند، اما بخاطر پارة  خواهد میاست که زندگیش را دوست دارد و از جان و دل 

د، و چون طاقت گرد میپیش آمدهاي اتفاقی ناگوار و محرومیتهاي توانسوز از خود بیخود 
کشیدن درد محرومیت ندارد دست به خودکشی میزند نه اینکه زندگی را دوست ندارد، و 

اي پیش برد عقیده و یا پروراندن فکري دامـن همـت و مردانگـی    همچنین آن کسی که بر
، نه براي این است کـه از زنـدگی سـیر شـده و     کند میبکمر میزند و فداکاري و جانبازي 

د سـیماي آن را عـوض کنـد و بهتـر از     کوش ـ مـی زنده بماند، بلکه از این راه  خواهد مین
بهتـر و شـیرین و جاویـد    سیماي موجود بدست آورد، براي بدست آوردن یـک زنـدگی   

و خود را  کند مید، از زندگی تاریک خاکی دل دار برمیدست از زندگی فناپذیر پنج روزه 
 بیک عالم روشن ملکوتی میرساند.

پس بنابراین، هر یک از این دو حالت عامل ارزشمندي است براي بهتـر زیسـتن، نـه    
کـه همـه ایـن     آیـد  می براي خودکشتن و نابودشدن. سپس حالات عادي و همگانی پیش

که چه اندازه این عامل فطري در زنـدگی بشـر اثـر دارد؟     کنند می حقیقت را بدقت ثابت
 اگرچه خود افراد بشر در ظاهر امر با یکدیگر فرق فاحش هم داشته باشند.

و این نکته نیز بسیارجالب است که در حب حیات دوشاخۀ بس بزرگ و عالی وجـود  
بگو: حفظ نفس و دیگري نوع دوستی اسـت، و هـردو مؤیـد     دارد، یکی خوددوستی و یا

 این معناست.
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و هم اکنون از مدعیان میپرسیم: آیا در فطري بودن ایـن دو خصـلت انسـانی شـک و     
که خـود را دوسـت نـدارد؟ یـا آدمـی       شود می گفت: آدمی پیدا توان می تردید دارید؟ آیا

دو خصـلت را بفـروع و انـواع     هست که از نوع خود همایت نکند؟ و هنگامیکه مـا ایـن  
ممتاز خود تقسیم کنیم که بترتیب عبارتند از: خوردن و آشـامیدن، لبـاس، غـذا، مسـکن،     
مالکیت، جنگ و جدال، مسابقات، خودنمائی و اظهار شجاعت حب جاه و امتیاز و اشباع 

 یم آیارا مورد مطالعه و بررسی قرار بدهیم، تا ببینها  آن غریزة جنسی و باید بدقت یکایک
یک رشته عشق و علاقه و شور و هیجانهاي ثابتی هستند در زندگی بشریت؟ و یـا  ها  این

 ند.گرد میو گاهی پنهان  شوند می اینکه گاهی در اثر پیدایش پاره اي تحولات آشکار
در غریزة خوردن و آشامیدن و لباس و مسکن، تاکنون کسـی بحـث و جـدال نکـرده     

میدانـد، در  هـا   جهان غرب که خود را پـیش رو قافلـه   است. چرا این تمدن سراب نماي
و در انـد   مسئلۀ لخت و عریان بیرون تاختن گاهی قدمهاي باصطلاح مترقیافه اي برداشـته 

کنار دریاها و در پلاژهائیکه فقط براي غارت کردن ناموسها برپا گردیده، برهنـه و دسـته   
این دریدگی و خیره سري حیوانی  قطع نظر از اینکه اند، جمعی برقص و پایکوبی پرداخته

یک سیماي فصلی دارد و در مواقع مناسب یغماگران در کنار جویبارها از خرمن نـاموس  
 .کنند می انسانیت بهره برداري نامشروع

ند و لباس میپوشند، گرد میپس از برباد رفتن سرمایه شرف بازهم این گروه غارتگر بر
کسی بحث و گفتگو ندارد، و همچنین نیروي م: در اصل مطلب گوئی میو روي این اصل 

غریزه جنسی نیز همینطور است، پس از آنکه گروهی آن را به پیدایش تطورات اقتصـادي  
، تاکنون کسی جرئت نکرده بگوید کـه گـاهی هسـت و گـاهی     دهند می و یا مادي نسبت

اجتمـاع  نیست، مثلاً: کسی نگفته که در عصرغارنشینی و بیابـانگردي فـراوان بـوده و در    
کشاروزي نایاب و در میان اعیان و اشراف رواج داشته، اما در میان بردگان نبـوده اسـت،   
بلکه همه آن را برسمیت میشناسند، و همه اعتراف دارند که نشـاط جنسـی یـک مسـئلۀ     
همگانی جسمی و یا جسمی و روانی است، هرجا که آمادگی پیدا شود و هر جسمی کـه  
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صحیح انجام وظیفه نماید بطور خودکـار ایـن نیـرو نیـز      مخصوص غریزه بطورهاي  غده
از انجام وظیفه ناتوان باشند، این نیرو نیز از ها  آماده خدمت است، و بعکس هرجا که غده

 انجام وظیفه عاجز است هیچ ربطی با اسلوب تولید و تحولات تاریخ ندارد.
که از مجموع این جنبشهاي  کنند می با یک وضع بخصوصی پافشاري ها کمونیست اما

فطري که در نهاد انسان نهفته است، یک حالت مخصوصی اسـتخراج کـرده و بخـارج از    
هستی انسان بکشانند، و با این تیر دوهدف را در نظر دارند، یکی انکار وجود جنبشـهاي  
فطري، و دیگري انکار هستی ثابت انسان، و این کوشش فقط براي فرونشاندن یک عقدة 

ی است که در کانون ضمیر کمونیستی نهفتـه و آن را بگـرفتن یـک انتقـام از عـالم      سوزان
انسانیت برانگیخته است، و این سوزش عبارت از: انگیزه مالکیت فردي است که رهبـران  

نـد: آن را مصـادره کـرده بمالکیـت دسـته      گوی مـی  و مرتب کند میکمونیست را ناراحت 
دولت متمرکز سازید. من در باره این مطلب در  جمعی تبدیل نمائید و در صندوق دارائی

کتاب شباهت و همچنین در کتاب در اسات بتفصیل سخن گفتم دیگر دوست ندارم بطور 
تفصیل آن بحث را پیش بکشم، زیرا هرچه بود در آن دو کتاب گفتم و مهر با طله بر یاوه 

شـیطانی را کـاملاً    اما براي آخرین بار بخاطر اینکه این آتشگوئیهاي این گـروه زدم،  

 م:گوی می فرونشانم اینجا نیز باجمال
هنگامیکه این گروه مالکیت فردي را لغو کردند و بجاي آن مالکیـت دسـته جمعـی را    
برسمیت شناختند، و در حقیقت نتوانستد اصل جنبش مالیکت را که در نهـاد بشـر نهفتـه    

سـیماي آن را بسـیماي دیگـر     انکار کنند، و بلکه با این اقدام فقط خواسـتند و توانسـتند  
تبدیل نمایند و مسیر آن را از یک افق بافق دیگر تغییر بدهند، تا از این راه بآسانی بتوانند 
اغراض حزبی و مذهبی خود را بکرسی بنشانند، و با این وصـف در ایـن روزگـار اخیـر     

و یک نوع سرانجام ناچار شدند، در مقابل یک امر واقعی و فطري سر تسلیم فرود آورند، 
مالکیت فردي را برسمیت بشناسند، و در موضـوع بمصـرف رسـاندن تولیـدات خـود را      
راضی نمودند که مالکیت فردي بکار خود ادامه بدهد و براي ما نیـز همـین انـدازه بـس،     
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 آنطور که تند میراندند باین زودي نیز خسته شـدند، و همچنـین نظیـر همـین زحمـت را     
اظهار شخصیت که در نهاد بشـر نهفتـه اسـت کشـیدند و      در موضوع انگیزة ها کمونیست

بسیار کوشیدند تا این قهرمان فطرت را در میدان فردي نابود کنند، تـا دیگـر فـرد نتوانـد     
اظهار شخصیت کند، مگر بحساب توده ملت، و بعبارت ساده: شخصـیت فـردي را ملـی    

ا گـم کردنـد و خسـته و    اعلام نمودند، خوشبختانه در این راه چندگامی پیش نرفته راه ر
اعتراف کـرد کـه او   » خروشچف» «استالین«درمانده شدند، طولی نکشید که پس از مرگ 

یک رهبر خودخواه یاغی بود و کوشش بحرف کسی بدهکار نبود هرچه میخواست انجام 
میداد فقط بخاطر حزب کمونیست، نه بخاطر عالم انسانیت. پس بنابراین، در مقابـل ایـن   

بزرگترین تکذیب این ادعاي ایده آلی است. » خروشچف«کمونیزم اعتراف آرزوي موهوم 
سپس این حزب تندر و پس از این رسوائی از این میدان خیالی عقب نشست و در مقابل 
یک حقیقت فطري دیگر تسلیم شد، و در قانون دست مزد کـارگر تجدیـد نظـر نمـود و     

کـارمزد بیشـتري دریافـت نمایـد، و      کار بیشتر انجام بدهد تواند می اعلان کرد که هرکس
در اثر اظهار لیاقت بدرجه و مقام بالاتري برسد و حقوق بیشتري بگیرد،  تواند می هرکسی

سرانجام میبینیم که پس از این همه سرگردانی بازهم اعتراف کردند که کمال طلبی و ابراز 
 شخصیت در نهاد بشر یک حقیقت فطري است.

از روز هـا   ملـت  ن با دشمن که در سرشت انسان است، همهاما انگیزة مبارزه و جنگید
ند: جنگ در عالم یا بخـاطر  گوی می که آن را بحساب اجتماع توجیه کنند،اند  اول کوشیده

ي همگانی و ها هدف است ازها  آن حفظ یک ملت و یا براي پیشبرد یک عقیده و یا مانند
همگانی انجـام میگیـرد، و در    یا بخاطر اظهار شخصیت فردي ممتازیست که در مسابقات

 حقیقت آن آخرین مرز مردانگی و اظهار وجود اسـت، در هرصـورت هـیچ یـک از ایـن     
، و بلکه فقط این نماید مین وجود این حقیقت فطري را در صورت فردي انکار ها کوشش

نیروي نهفته را همه جا در خدمت و بهـروزي اجتمـاع    تواند می زحمت براي این است تا
 بکار اندازد.
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فطري است که در نهـاد انسـان نهفتـه اسـت، بایـد بـدقت       هاي  اینها بزرگترین انگیزه
تغییر یافته؟ و دستخوش طوفان ها  آن بررسی کنیم و ببینیم آیا در مدار تاریخ چه چیزي از

د گروهی خواهند گفت: تو که تا بحال در تحولات گردیده است؟ بلی، میدانم بدون تردی
باره اوصاف داخلی انسان بحث کردي و هرگز از واقعیت بشریت سخن نگفتی از هسـتی  
اجتماعی، اقتصادي و بالاخره از هستی سیاسی که مرتب در حال تغییر است نیـز سـخنی   

ی که دائم در و تطورات ها پیشرفت بگو، از تولید و اسلوبهاي تولید، از مسابقات اقتصادي و
م: صحیح است که هرچه تاکنون گفتیم گوی می زندگی انسانیت است حرفی بزن، در پاسخ

از اوصاف داخلی انسان بود، اما هم اکنون از شما میپرسیم: این زندگی که ما داریم آیا در 
یم تـوان  می حقیقت جز سایه و انعکاس هستی انسان است؟ و اگر غیر از این باشد چگونه

 ستی ثابت انسان و تحولات دائمی زندگی انسانیت ارتباط بدهیم؟مابین ه
 کنـد  مـی فطـري خـود را بـازگو    هاي  واقعاً آن قیافه زندگی که بوسیله آن انسان انگیزه

بارهـا زیـرو و رو شـده     رسد میپیوسته دستخوش طوفان تطور است، از نسلی بنسلی که 
یت و عالم مادي برقرار اسـت دائـم   است، در اثر برخوردهائیکه پیوسته در میان عقل بشر

 در حال تغییر است، و در اثر آن سیماهاي جدیدي مرتب براي زنـدگی پدیـد  ها  این قیافه
، اما بازهم از شما میپرسیم: آیا لازمه تغییریافتن صورت و سیماي زندگی این است آید می

 که انسان هم تغییر یابد؟
 م:کنی می د نمونه از این تغییرها اشارهبنابراین، براي روشن شدن مطلب در اینجا بچن

انگیزه غذا در انسان یک انگیزه فطري و ثابت در همـۀ اولاد آدم و بلکـه در همـه     -1
موجودات زنده وجود دارد، و لکن قیافه غذا و غـذاخوردن دائـم در حـال تغییـر     

بـراي   کـرد  میاست نه خود انگیزه، انسان در عصرشکار از گوشت ناپخته استفاده 
وسیله دیگري نداشت امکان مادي بیش از ایـن اجـازه نمیـداد، معلومـاتش      اینکه

کوتاه تر از آن بود که بتواند کاربزرگتري انجام دهد، پـس بـا مـرور زمـان آتـش      
کشف گردید و در اثر آن دریچه عصرجدیدي بروي انسـان بـاز و قیافـه زنـدگی     
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ایـن دیگـر   عوض شد بخصوص که در موضوع غذا چشم گیرتر بود، زیرا پس از 
بشر گوشت را ناپخته نمیخـورد، بلکـه آتـش در خـدمت بشـریت انجـام وظیفـه        

. سـپس  کنـد  مـی ، و لکن هنوزهم گوشت را با دندان و انگشتان پاره پـاره  کند می
کـه   کند میکاردي تهیه  سازد میبتدریج بترقیات دیگري نائل شده و ابزار برنده را 

هـاي   ز این قدم فراتر مینهد وسیله، پس اکند میگوشت را بقطعات کوچک تقسیم 
، و سرانجام براي پختن و خـوردن غـذا آداب و رسـوم و قـانون     سازد میدیگري 
 که هنوزهم بشریت بآنها نیازمند است. کند میتصویب 

 حالا از شما بپرسیم: در این میان چه تغییر یافته، انگیزه غذاخوردن یا سیماي آن؟
انگیزة ثابت و فطري است نه تنهـا در نهـاد   انگیزه مسکن را پیش میکشیم که یک  -2

ند تـا  کوش ـ مـی بشر، بلکه در سرشت همۀ جانداران نهفته است شب و روز همـه  
براي خود مسکنی انتخاب کنند، اما قیافه مسکن دائم در حال تغییر اسـت. انسـان   

 دهـد  مـی در ابتداي زندگی غارنشین است، زیرا امکان مادیش بیش از این اجازه ن
و شرایط زمان و  رود میکه در فکر تهیه منزل بهتري باشد. سپس اندکی رو بترقی 

، روي درختان رود میوضع معلومات عمومیش بالا  شود می مکان زندگانی عوض
، و کم کم قدرت و کمـال  سازد میکهن یا در کنار جویبارها براي خود آسایشگاه 

آن از سنگ خانه زیباتر و محکمتـر  ، پس از کند میخانه اي از گل بنا  کند میپیدا 
بآسـانی از زمـین    تواند می ، تا آنقدر قدرت بدست میآورد کهنشیند میو  سازد می

را هدایت کند، و فردا هم که معلوم نیسـت   ها ها موشک آسمان پرواز کرده در دل
خواهد کرد؟ آیـا انگیـزه مسـکن تغییـر یافتـه و یـا       ها  در سطح کرات آسمانی چه

 سیماي آن؟
نگیزه لباس در بنی آدم نیز یک حقیقت ثابت و انکارناپذیر است، از روزیکـه آدم  ا -3

و حوا پس و بیش خود را با برگ درختان بهشتی پوشاندند، تا عصرحاضـر همـه   
و لکن شـکل و قیافـه لبـاس دائـم در حـال تغییـر        اند، در فکر تهیه تن پوش بوده
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، ساده تـر  کند میباس تهیه است، میبینیم بشر نخستین از برگ درخت براي خود ل
بگوئیم: از ناچاري فقط باندازه ضرورت از بـدن خـود را میپوشـاند، چـرا؟ بـراي      
اینکه آن روز قدرت مادي او بیش از این اجازه نمیداد که لبـاس بهتـر و مناسـبتر    

بـا چیـز    توانسـت  مـی تهیه کند و نیز تجربه و معلومات عمومیش محدودتر بود، ن
ها  با مرور زمان راه تکامل پیش میگیرد و هر روز به تجربهدیگري بپوشاند. سپس 

، تـا  کند میو معلومات جدیدي دست مییابد و امکانات بیشتري در مادیات کسب 
بتواند با پوست حیوانی که از برگ درخت بزرگتر و محکمتر اسـت سـتر عـورت    
 کند، و پس از آن بتدریج در اثر کسب تجربـه و دانـش قماشـی میبافـد و بهـدف     

. سپس اندك اندك در دوختن و پوشیدن لباس مدهاي گونـاگون و  رسد میاصلی 
کـه موضـوع لبـاس     رسد می، و سرانجام کار بجائی برد می مختلف بکارهاي  طرح

، هم آید می داراي آداب و رسوم و قانون شده و یکی از فنون عالی بشریت بشمار
تغییـر کـرده چیسـت؟ انگیـزه     اکنون از مدعیان میپرسیم: در طی این مراحل آنچه 

 لباس پوشیدن یا سیماي لباس؟
ثابت و فطري و همگانی که فرزندان آدم و حـوا و بلکـه   هاي  یکی دیگر از انگیزه -4

اکثر جانداران در آن یکسانند، اما پیوسته شکل و قیافـۀ بکـاربردن غریـزه دسـت     
اول چنـین  که بگویم: از  خواهم میخوش تغییر است، دیگر اینجا از دوستان عذر 

بوده و بعد چنین و چنان شده و سپس بچه شـکلی درآمـده، و هنـوزهم در میـان     
مراحل دگرگونیها چگونه میگذرد؟ رازیست در پرده باید (و ما پس از این بزودي 
در این باره سخن خواهیم گفت) فقط چیزي که در اینجا احتیاج بگفتن آن داریم، 

 ـ   د و سـریع انجـام میگیـرد، ماننـد     این است که گاهی این عمل با یـک جهـش تن
چهارپایان که هدف جز اشباع غریزه و خالی کردن بارشهوت نیست، تمام همتش 
این است که سوزش اندرون را خاموش و خود را راحـت کنـد و گـاهی هـم بـا      

، رود میمقدماتی انجام میگیرد، انواع ناز و کرشمه و نرمش و یا فشار و زور بکار 
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و بخصوص در عالم پرنـده محسـوس اسـت، گـاهی نیـز       چنانکه در عالم حیوان
تحت قدرت نظمهاي اخلاقی، اجتماعی و اقتصادي رام شده و با آرامش و نرمش 

و پاره اوقات هم از همـه ایـن قیـدها آزاد اسـت، امـا بهـر صـورت         رود میپیش 
فطري قانونی وجود دارد منتهی در دو هاي  سرانجام براي آن هم مانند دیگر انگیزه

ت، یکی: پست و پلید و خیلی نزدیک بعـالم حیوانیـت، و دیگـري: پـاك و     صور
پاکیزه که شایسته و سزاوار مقام انسانیت است، اما باید دید در این میان چه تغییر 

 کرده؟ خود انگیزة جنسی، یا کیفیت آمیزش آن؟
انگیزه مالکیت علی رغم سفسطه کمونیزم آن هم یک انگیزه ثابـت فطـري اسـت،     -5

قسـمتی از مالکیـت    هـا  کمونیست که قبلاً اشاره کردیم: پذیرش اجباري همانطور
فردي را خود بهترین دلیل فطري بودن آنست، اما ما هـم قبـول داریـم کـه قیافـه      
مالکیت تغییرپذیر است، بدین ترتیب: روزگاري بوده و چیزي در عالم نبـوده، تـا   

فرد معین مالک آن کسی مالکش شود و شکاري هم پیدا میشد قابلیت نداشت که 
شکار کنـد،   توانست میشود، زیرا در اثر نبودن وسائل شکار انسان اغلب بتنهائی ن

 توانست میو بفرض اینکه بتنهائی انجام میداد ن کرد میبیاري دیگران هم نیاز پیدا 
نگهدارد، چون در اثر فقدان وسائل میگندید و تباه میشد، روي این حساب ناچـار  

ی از شکار استفاده نمایند، و لکن با این وصف حتـی در همـان   بودند بطور همگان
گـرم و بهـواي   هـا   برپا میشـد، و معرکـه  ها  عصر براي بدست آوردن یک زن فتنه

کامیابی انحصاري از آن مردان روز بجان یکدیگر میافتادند، و سرانجام آنکه پیروز 
ابل تملـک پیـدا   بود مالک هم بود. سپس کم کم پاي تولید بمیان آمد و چیزهاي ق

شدند، در نتیجه انسان ابـزار کاردسـتی بدسـت آورد و مالـک شـد، و بعـد از آن       
وقتیکه فنون کشاورزي را بکار بست محصول آن را مالک شد، و در اثر گسـترش  

را تعلیم داد، ها  آن فن کشاورزي حیواناتی را که با زراعت بستگی داشت و انسان
و همچنین زمینهاي زراعتی که بـراي کشـت   خودبخود مالکیت هم همراه آن بود، 
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آماده بود بتصرف انسان درآمد، و پس از آن کارخانجات و صنایع سنگین را بشـر  
ي فلـک پیمـا را در   هـا  موشـک  مالک شد، و امروز هم که میبینیم بمبهاي مرگـزا، 

 اختیار دارد، و فردا نیز بعید نیست کرات آسمانی را زیر فرمان خود بگیرد.
 اید دید چه تغییر کرده، انگیزة مالکیت یا کیفیت آن؟هم اکنون ب

انگیزة قهرمانی و خودنمائی آن یک انگیزة ثابت فطـري اسـت کـه بشـریت را از      -6
روزیکه از مادر متولد شده پیوسته بخودنمائی و اظهار قدرت و شجاعت تحریک 

هـر  و بلکه این عشق فطري در نهاد اکثر حیوانات هم نهفته است، امـا در   کند می
، و شاید در زندگی بشریت یکی از شود می عصري شکل و قیافه آن مرتب عوض

، مـثلاً: انسـان   شود می چیزهائی است که تغییرات ضد و نقیض در آن فراوان دیده
، با زوربـازو بشـکار   کرد میدر عصرغارنشینی با نیروي مستقیم جسمی خودنمائی 

میپرداخت، با درندگان میجنگید، بر دشمن پیروز میشد. سپس یکباره از ایـن کـار   
دست برداشت و بحیله و تزویر پرداخت، بعبارت ساده: با نیروي فکر پیشـرفت و  

، یعنی: با مهارت کند میهم اکنون میبینیم که با بکاربردن اختراعات ابراز شخصیت 
د، و همچنین بـا زیبـائی و جمـال و ارائـه لباسـهاي فـاخر و       و نقشه بکار میپرداز

، و گاهی هم کند میکاخهاي آسمان خراش و خوردن غذاي لذیذ اظهار شخصیت 
با ابراز غریزة جنسی مردانگی خود را برخ اجتماع میکشد، در کوي و برزن زنـان  

، با خیر را بدام هوس میکشاند، وقتی دگر با جنگ و ستیز، با فرمانبري و یاغیگري
و شر، با مسابقات ریاضی و  علمی، با سیاست و کشورداري، بـا قـدرت کـلام و    
سخنوري، با خدعه و فریب و خلاصه با نشان دادن انواع قدرتها شخصیت خـود  

 .سازد میرا آشکار 
بازهم از گرفتاران طوفان تطور میپرسیم: چه تغییر یافته، شکل و سیماي خودنمائی یـا  

 انگیزه آن؟
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ة جنگ و جدال آن هم یک انگیزة ثابت و فطریست در عالم بشریت و بلکـه  انگیز -7
در همۀ جانداران، اما پیوسته قیافه آن دستخوش طوفان است، زیرا گاهی با نیروي 
جسمی انجام میگیرد و هیچ واسطه اي در کار نیسـت، در نتیجـه نـاتوان در زیـر     

چـوب و چمـاق و فلاخـون    پنجه توانا هستی خود را میبازد، گاه دیگر با سنگ و 
 است که هرکس زودتر و بهتر بزند پیروز است.

نبرد با حیله و تزویر هم لذت دیگري دارد، در میدان جنگ بکاربردن تیغ و تیر و نیزه 
نیز تماشائی است، نبر با توپ و تانگ و تفنگ و باروت هم دیدنی اسـت، و  ها  آن و امثال

نابود کننده درکار اسـت  هاي  مرگ آفرین واشعهي ها موشک اکنون هم که بمبهاي آتشزا و
و فردا را هم خدا میداند که چه خواهد آمد؟ بازهم ببینیم در این میـان چـه تغییـر کـرده،     

 قیافه جنگ، یا انگیزه جنگیدن؟
آري، این است حقیقت زندگی بشریت هم از داخل و هم از خارج، همه جـا و همـه   

وجـدان در سـیماهاي گونـاگون حیـات کـه      وقت این است حقیقت زندگی در مشاعر و 
 تاکنون مشاهده گردیده.

این است زندگی آدمیت در اراده انسانها، در فکرگاه بشرها، در عالم مادي و در عـالم  
معنوي، آیا در طول تاریخ و در عصرهاي پشت سر هم تاکنون چه تغییر یافته، و در خود 

 انسان چه تحولی انجام گرفته؟
ل و ابزار خوراك و پوشاك و مسکن و وسـائل بکـاربردن نشـاط    هنگامیکه بشر وسائ

جنسی، و همچنین وسائل مالکیت و خودنمائی و اظهـارمردانگی و شـجاعت و خلاصـه    
وسائل تجهیزات جنگ و ستیز را بدست آورد و بکار بست، آیا خود انسان عوض شد، یا 

دن این وسـائل دیگـر   انگیزه و عشق درونی در نهادش تغییر یافت؟ آیا پس از بدست آور
، از انتخـاب مسـکن و مـأوي    کنـد  میانسان غذا نمیخورد، لب به آب نمیزند، لباس بتن ن

، دست از مالکیت برداشته دیگـر در  رود میچشم پوشیده و بدنبال غریزه پرنشاط جنسی ن
؟ و حال آنکه قبل از این همـه  شود میمیدانهاي نبرد و مسابقه و اظهار شخصیت حاضر ن
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جدیدي در وجودش پیدا شده کـه پـیش از ایـن    هاي  ا را انجام میداد، آیا انگیزهاین کاره
ید توان می را بیرون رانده است؟ بحقیقتها  آن که در نهادش بود امروزهائی  نبود؟ یا انگیزه

بگوئید: چه تغییر یافته؟ بلی، واقعاً در زندگی انسان تغییرات بس بزرگی واقع شده، و مـا  
را انکار کنیم و یا کوچک بشماریم، و بلکه منظور ما ایـن اسـت کـه    ها  آن هرگز نمیتوانیم

 را ثابت و آشکار کنیم.ها  آن حقیقت
برهمگان روشن است که زندگی انسان نیزارها غیر از آنست کـه در چراگـاه هاسـت،    
غیر از زندگی انسان ده نشین، غیر از انسان شهرگزین است و خصوصیات بشر تمـدنهاي  

دود غیر از خصوصیات تمدنهاي عالی و دورپایان اسـت، در فکـر و نظـر، در    ساده و مح
درك و تصور، در استقبال از زندگی با یکدیگر فرق فاحش دارند، در تمام جهات انسـان  

 امروز با انسان دیروز و پریروز فرق دارد، این یک حقیقتی است که انکارش نتوان کرد.
م انواع تغییرات و تحولاتی خواهی میاکنون ما براي روشن شدن مورد بحث و اختلاف 

از هم تفکیک کنیم، زیرا همـه بـاهم ضـد و نقیضـند،      آید می را که در مسیر زندگی پیش
جزء فطرت ثابـت انسـان   ها  آن را مورد مطالعه قرار بدهیم تا ببینیم آیاها  آن سپس یکایک

 است یا نه؟
داً در اثر پیـدایش یـک رشـته    و یا عناصري هستند که بع اند؟ داخل در هستی بشریت

 اند؟ تحولات و پیشرفت وسائل و ابزارمادي پدید آمده
در این قسمت بمطالعۀ خود ادامه میدهیم، تا بتوانیم در باره این تغییرها و این تطورها 

طرفانه داوري کنیم، بلکه سـرانجام از ایـن فکـر     بیاند  که در مقابل فطرت انسان پیدا شده
ده شویم که آیا در عالم فطرتـی، مقیاسـی، میزانـی هسـت کـه ایـن       پیچیده راحت و آسو

تحولات ضد و نقیض اندازه گیري شود و در مواقع اشتباه بآن مراجعه کنیم، تا بسنجیم و 
ببینیم این تطور که پیدا شده صحیح است یا فاسد؟ بصلاح عالم بشریت است؟ یا وسـیله  

مقیاسـی وجـود نـدارد؟ آري، در داسـتان      ایست براي نابودکردن آن؟ یا اینکه اصلاً چنین
یک رشته اموري است بسیار مهم و قابل بحث و تحقیق و شایسته ها  این تطورات زندگی
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 انـد،  بررسی کامل، زیرا آن گروهی که در جهان آشفتۀ غرب با طاعون تطـور آلـوده شـده   
زمـین از   و آن گروهیکه در محیط غرب زده مشرقاند  زیربار ننگ این عفریت ناپاك رفته

آنقدر دچار سرگیجه و سرسامند که دیگـر   اند، راه تقلید محکوم بفنا با آنان هم آواز گشته
نمیتوانند تغییرقیافه را از تغییرذات بشناسند، دیگر نمیتوانند مقیاس صحیحی بدست آورند 

ست تا کارها را با آن اندازه بگیرند، بخاطر اینکه خود تطور و تحول در نظر آنان مقیاسی ا
بس صحیح هر چیزي را باید با آن سنجید، بعقیده این قوم هرگز نمیتوان برعلیه آن سخن 

در نظـر   انـد،  دیگر همه چیز را فراموش کردهاند  گفت، بعبارت دیگر: اینان تطور زده شده
این قوم پریشان فکر هرجا که تطور پیدا شد و هر طوریکه پدید آمد، گرچه سـرانجامش  

 همان صحیح است و بس. بنابودي عالم بکشد
ند: اگر روزي تطور بسود فرد پروري و یا روشنتر بگوئیم: بسود فردپرستی گوی می آنان

بچرخد، باید گفت: قبول است براي اینکه لابد شرایط اقتصادي و اجتمـاعی آن را اقتضـا   
و بحکم همین شرایط باید پذیرفت، دیگر نمیتوان گفت: بالاي چشمت آبروسـت،   کند می

دیگر نمیتوان گفت: صحیح است یا خطا است، فقط در این میان یگانه چیزیکه باید از آن 
پیروي کرد شرایط اقتصادي و اجتماعی است. بنابراین، اگر این تحول روزي فردپرستی را 

دور انداخت، و اگر اجتماع بازي را اقتضا کند باید فرد را برسمیت بشناسد باید اجتماع را 
نابود ساخت، روي این حساب مقیاس ثابتی وجود ندارد که فرد و یـا اجتمـاع پرسـتی را    
با آن اندازه گرفت، و با این میزان اگر روزي اجتماع بشراخلاقی را برسمیت بشناسـد کـه   

ه، تنها زن و یا مرد و زن را بعفت و نشاط جنسی را خارج از محدوده خانواده قدغن نمود
پاکدامنی وادار بکند، باید بدانیم بخاطر این نیست که اخلاق یکی از اصول ثابت زنـدگی  
است و خود میزانی دارد و پاره اي از فطرت انسان است، بلکه باید بپـذیریم کـه بفرمـان    

 بکار ببندیم. تطور و تحول اقتصادي نازل گردیده و بناچار باید برسمیت بشناسیم و
و روزیکه این شرایط عوض شد تحول و تطوراقتصادي و اجتماعی دگرگون گردیـد،  
قانون خانواده درهم ریخت و غریزه جنسـی را مبـاح و باصـطلاح روزملـی اعـلام کـرد       
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پاکدامنی و عفت را باطل ساخت، اشباع غریزه جنسی را سرلوحه برنامه زندگی قـرارداد،  
ان، باغ و صحرا دامن کوه و کنار دریا را میدان ناموس بخشـی  کوي و برزن، کوچه و خیاب

و ناموس بازي اعلام کرد، نباید گفت: خطا است، باید با جان و دل قبول کرد کـه همـین   
وضع درهم صحیح و زندگی نیز همین است و بس، زیرا فرض ایـن اسـت کـه در عـالم     

 میزانی نیست.ها  فطرت براي این برنامه
ز مرز اقتضاء شرایط اقتصادي و اجتماعی مقیاسی وجود ندارد، پس و همچنین بیرون ا

 ».مگوئی میهرچه داستان ازل گفت: بگو «روي این حساب، 
آري، این تب داران طاعون تطور در شرق و غرب و در همۀ نقاط جهان تمـام شـئون   

 .کنند می زندگی را اینطور حساب
را بـدقت بررسـی کنـیم، و آن    و روي این اصل براي ما لازم اسـت کـه ایـن داسـتان     

مسائلی را که اندکی پیش از این بیان کردیم کاملاً از نظر بگذرانیم، بایـد بـدانیم کـه ایـن     
تغییرات از چه نوعی هستند، (زیرا داراي انواع مختلـف اسـت) آیـا ایـن همـه تغییـرات       

هائی زندگی که در طول تاریخ بشریت دیده شده پاره اي از فطرت انسان است؟ و یا چیز
و تحـولات مـادي نصـیب فرزنـدان آدم و      ها پیشرفت است خارج از مرز فطرت و در اثر

 حوا گردیده؟ باید دید این تغییرات گوناگون در مقابل فطرت سالم انسان چه کاري انجام
، و همچنین باید دیـد کـه   کنند می ، با قانون فطرت همگامند؟ یا برخلاف آن سیردهند می

دارد که در مواقع اشتباهات بآن پناه برد و فسـاد و خطـا را تشـخیص    این تحول مقیاسی 
 داد، و یا چنین مقیاسی اصلاً وجود ندارد؟

هم اکنون ما به تقسیم انواع این تحـولات کـه از روز اول گریبـان بشـریت را گرفتـه      
میپردازیم، چنانکه از دقت و بررسـی علمـی در بـاره انسـان اول و اجتماعـات نخسـتین       

د، تـاکنون  گـرد  مـی ، و چنانکه از دقت و مطالعه در تاریخ گذشتگان روشن آید می بدست
 دست کم چهار نوع ممتازتطور شناخته شده:

 تطور در اسلوبهاي تولید.  -1
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 تطور در شبکه بندي اقتصادي و اجتماعی در سازمان اجتماع. -2

 تطور روانی. -3

 تطور یا بگو: تغیر اخلاقی. -4

م، کنـی  مـی  زهم تفکیک نکرده آنطور که مـا تفکیـک  را اها  آن تفسیرمادي تاریخ اگرچه
و بـا   دهـد  مـی زیرا هدفش این نیست و کاري با تفکیک ندارد، بلکه آن همه را یکی قرار 

یکدیگر مربوط میداند، و سپس دسته جمعی را زائیده تحـول و تطـور اسـلوبهاي تولیـد     
 .شناسد می

ی میدانیم کـه میـان تطـور در    و ما این ارتباط را خیلی روشن و محکم میبینیم، و بخوب
بکاربردن ابزار و اسلوبهاي تولید و تطور در سازمان اجتماعی و اقتصادي اجتماع بشریت 

 پیمان ناگسستنی برقرار است.
م ایمان داشته باشیم که این پیمـان زائیـدة علـت و معلـول بـودن      خواهی مینگرچه ما 

ول سـازمان اجتمـاعی و   است، بعبارت دیگر: دوست نـداریم بگـوئیم کـه علـت در تح ـ    
اقتصادي جامعه فقط و فقط تطور ابزار و اسلوبهاي تولید است و بس، زیرا ما معتقدیم که 
این یک سبب است، و همگام آن اسباب دیگري هم هستند که جنبه روانـی دارنـد و مـا    

یم بگوئیم این است کـه میـان   توان می را بیان خواهیم کرد، فقط چیزیکه اینجاها  آن بزودي
 این دو موضوع پیمان و ارتباط محکمی وجود دارد.

و اما تطور و تحول روانی یعنـی پیـدایش پیچیـدگی روانـی بـراي انسـان و پیـدایش        
فراوان در روح و روان بشر، تفسیرمادي تاریخ در اینجا نیز با کمال صراحت و هاي  شبکه

است، باین معنـی کـه   د: آن هم نتیجه و ثمره تطور اسلوبهاي تولید گوی می با خیال راحت
، ما هم تردید نداریم در اینکـه تطـور و تحـول    آید می در اثر پیدایش این تحولات بوجود

اسلوب تولید در پیدایش تحولات روانی یک عامل مؤثر و بلکه مؤثرترین عاملهـا اسـت،   
م بگوئیم که این سیماي مرموزاجتماعی یعنی: تحولات خواهی میاما علی رغم تفسیرمادي 

روانی انسان تا اندازة زیادي یک سیماي مستقل و پایدار است، ممکن اسـت از تطـورات   
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اسلوب تولید پیدا شود؟ چنانکه در تمدنهاي قدیم پیـدا شـد و بخصـوص بـا اعلاتـرین      
ما از اول آن را از برنامـه  مراحلش در اسلام بوجود آمد، و اما تطور و یا بگو: تغیراخلاقی 

م و هرگز باور نداریم که با تطوراسلوب تولیـد رابطـه داشـته باشـد، و     کنی می خود حذف
 بلکه در اینجا فقط شهادت تاریخ را بداوري میخوانیم.

و لکن قبل از آنکه وارد بحث و گفتگو شویم، یک حقیقت را بدقت در نظر میگیـریم  
ما را بسوي آن میکشاند و آن این است که بطور یقـین   که بررسی و مطالعه در امورروانی

در زندگی بشریت هیچ سیمائی و قیافه اي نیست کـه اسـتقلال کامـل داشـته و از سـایر      
نیاز باشد، و با این ترتیب: حالا روشن شد که چرا در بیان تطور روانی گفتیم تا  ها بی قیافه

نیاز از سایر  بی اول استقلال کامل دارد واندازة زیادي این قیافه مستقل است، و نگفتیم از 
هـاي   زندگی است؟ زیرا بر همگان روشن است که در میان هـیچ یـک از قیافـه   هاي  قیافه

همه اعضاء یکدیگرند، چو عضـوي بـدرد آورد روزگـار،    «زندگی بشریت جدائی نیست، 
تیش چون بخوبی پیداست که انسـان بـا تمـام جزئیـات هس ـ    ». دیگر عضوها را نماند قرار

و این امرکلی و همگـانی کـه انسـان از آن تکـوین مییابـد، داراي       بندد میزندگی را بکار 
اطراف و جوانبی است که هریک در کار خود داراي تخصصی هسـتند و بـا اینکـه داراي    

نیاز نیستند، مانند نیروي دید کـه چشـم در آن متخصـص     بی تخصصند از یکدیگر جدا و
نسان با پا یا با گوش یا با ستون فقراتش جائی را نمیبیند و بـا  است، در نتیجه میبینیم که ا

 نیاز نیست. بی این حال چشم از سایر اعضاء بدن
که داراي تخصصند مانند گـوش و چشـم،    شوند می و همچنین در بدن اعضائی یافت

که داراي چنین تخصصی نیستند، روشنتر بگوئیم: حـوزة   شوند می اعضاء دیگري نیز پیدا
وسیع تر و بزگتر است، مانند دستگاه گردش خون که در تمام اجزاء بـدن  ها  آن تمأموری

 بکار مشغول است، در میدان هستی بشریت نیز کار بهمین منوال است.
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بنابراین، تطور و تحول در بکاربردن ابزار و اسـلوب تولیـد در تمـام مراحـل زنـدگی      
قی در صحنۀ زندگی انسان هریک بدون تردید اثر بسزائی دارد، و لکن تطورروانی و اخلا

 داراي تخصص ویژه اي هستند، مانند چشم و گوش در بدن.
مطلب روشن شد، هم اکنون پشت سـر ایـن اجمـال بتفصـیل     اي  اندازه پس تا اینجا تا

 م:گوئی میسخن میپردازیم و 
هنگامیکه انسان از مرحله خوردن گوشت شکار ناپخته بمرحله خوردن گوشت پختـه  

 رسد میاز آنجا بمرحله پیدایش و بکاربستن کارد و چاقو قدم میگذارد، تا آنجا و  رسد می
، و کار را بجـائی  دهد میکه عشق و علاقۀ مخصوص در تهیه غذاهاي لذیذ از خود نشان 

میرساند که دست بتصـویب قـانون و آداب و رسـوم غـذاپختن و غـذاخوردن میزنـد، و       
 .دهد میر مستقل بجامعه انسانی تحویل سرانجام آن را بعنوان یک فن مخصوص و هن

و همچنین وقتی انسان مراحل غارنشینی و لانه نشینی در سر درختان و آلونک سـازي  
از  تواند می بجائی که رسد میبیابان را یکی پس از دیگري پشت سر میگذارد، هاي  با بوته

گل خام خانه بسازد و بتدریج آن را تکمیل کرده بساختمانهاي بزرگ مهندسی زیبا تبدیل 
با شکوه و آسمان خراشهاي خیره کننده بسازد، تا رسد بجائیکـه بـا ابـراز    هاي  نماید، کاخ

عشق و علاقه مخصوص خود آن را بسازمان مسکن تبـدیل نمـوده، بعنـوان یـک هنـر و      
 .کند میون و مبلمان مدروز بجهان بشریت تقدیم صنعت ارزنده با دکوراسی

و در موضوع لباس هم از مراحل استفاده از برگ درختان و از پوست خـام حیوانـات   
 دهـد  می، در اینجا نیز آنقدر عشق و لیاقت از خود نشان رسد میگذشته و بمرحله قماش 

، و کنـد  مـی که براي تهیه و پوشیدن لباس آداب و رسوم و قـوانین مخصـوص تصـویب    
سرانجام هم امروز مدسازي را در عالم بعنـوان یـک هنـر ارزنـدة بـین المللـی برسـمیت        

 .شناسد می
و بازهم وقتیکه فرزند آدم و حوا در بارة بکارانداختن نیروي غریزه جنسی یک رشـته  

که دست بتنظـیم آداب و   رسد میآلایش را پشت سر میگذارد، و بجائی  بی مراحل ساده و
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ویب قانون میزند بزمها را آراسته، مراسمی برپا میدارد، و سرانجام در مفهـوم  رسوم و تص
 شـود  می که خودبخود امروز بعنوان یک هنر مستقل از آن یاد دهد میغریزه آنقدر توسعه 

و در اطرافش فنون مختلف ادب و موسیقی و عکاسی و پیکرتراشی و انواع رقص و آواز 
، و بـازهم وقتیکـه انسـان در    سـازد  میز پیش جلوه گر بوجود آمده و سیماي آن را بیش ا

موضوع مالکیت از مرحلۀ مالکیت چیزهـاي سـاده و ابتـدائی بمراحـل مالکیـت زمـین و       
، همینطور با سرعت یکی پس از دیگري این مراحل را پشت سر گذارده تا رسد میها  برده

رمایه داري را د، و سـرانجام نظـام س ـ  گـرد  مـی مالک صنایع سنگین و کارخانجات بزرگ 
، برد می بدست آورده و آن را مانند یک نیروي لایزال اقتصادي و اجتماعی و سیاسی بکار

، و در آینـده  کنـد  مـی بشر را ادعا هاي  و تودهها  ملت که مالکیت رسد میو عاقبت بجائی 
 میافتد. ها آسمان نزدیک هم از این کره تاریک خاکی بالاتر رفته و بفکر تسخیر سیارات

و همچنین هنگامیکه نوردیـدة ابوالبشـر در مقـام اظهـار شخصـیت و لیاقـت مراحـل        
گوناگون اظهار شخصیت جسـمی را پشـت سـر نهـاده پـا بمرحلـه اظهـار وجـودروانی         

د، غذا، گرد میمیگذارد، و آنقدر توسعه میبخشد که این مرحله بتمام مراحل گذشته شامل 
 رمان خود درمیآورد.مسکن، لباس، مالکیت و غریزه جنسی را تحت ف

ي تن بـتن  ها جنگ و همینطور وقتیکه شیرپاك خورده حوا در میدانهاي نبرد از مراحل
 فلاخونها را براي کشتن بـرادر بکـار   رسد میگذشته و بمرحلۀ استخدام سنگهاي سنگین 

، و کم کم از بـاروت گرفتـه تـا    رسد می، و سپس نوبت استخدام تیغ و تیر و سنان برد می
 زان اتم و هیدروژن را بخدمت وامیدارد.نیروي سو

اکنون آن فرصت فرا رسید که از تطورزدگان امروز بپرسیم: آیا پس از طی این مراحل 
پست و بلند واقعاً حادثۀ تازه اي رخ داده؟ تغییـري در امـور فطـري پیـدا شـده؟ چـرا و       

اف را بکـار  چگونه و براي چه؟ بحثی است بسیار دقیق، باید گوش دل را باز کرد و انص ـ
 برد.
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د که بکاربردن ابزار باعث شده که انسان این مراحـل را  گوی می تفسیرمادي تاریخ فاش
یکی پس از دیگري با سرعت اجباري طی کند، زیرا معتقد است کـه اگـر نبـود پیـدایش     

غذاي پخته و لذیذ تهیه نماید؟ اگر اختراع دستگاه ریسـندگی   ستتوان می آتش انسان کی
از قماشهاي لطیف و زیبا لبـاس تهیـه کنـد و بـا ایـن       توانست میود هرگز نو بافندگی نب

تفصیل بعالم نشان بدهد، اگر بکاربردن ابزار ساختمانی نبـود کـی و چگونـه ممکـن بـود      
 بنائی استوار بگردد؟ و...

د که بکاربردن این بزار یک رشـته تغییـرات و   گوی می سپس این تفسیرمادي بصراحت
اب ناپذیري در وجدان و افکار و در اصول و اساس زندگی مـردم  تحولات حتمی و اجتن

نیز اجباري است، زیرا هنگامیکه بشر بکشف آتش نائل آمد ها  آن که پذیرش کند میایجاد 
فکرش را در پختن غذا بکار انـداخت، و سـرانجام در فنـون تهیـۀ غـذاهاي گونـاگون و       

فکرش باین کارها رسا نبود، وقتیکه  آن کوشید که اگر نبود پیدایش آتش هرگزهاي  بیرایه
ریسندگی و بافندگی را اختراع نمود بفکر افتاد که قمـاش ببافـد، و در   هاي  انسان دستگاه

این صدد برآمد که بتفصیل لباس و اظهار عشق و لیاقت بپردازد، اگـر ایـن اختـراع نبـود     
زار قتاله در دسترس ، و زمانیکه بکاربردن ابکرد میهرگز این کارها از خاطرة بشر خطور ن

را در شـکار حیوانـات و در نبـرد بـا دشـمن      هـا   آن بشر قرار گرفت، باین فکر افتـاد کـه  
 استخدام نماید.

باین فکر افتاد که هرچه زودتر و بیشتر زمـین   و روزیکه بکشاورزي دست یافت فوراً
سـیرها را  در اختیار بگیرد و بحوزة مالکیت دیگران تجاوز نمایـد، بشـرها را اسـیر کنـد، ا    

ببردگی بگزیند، تا در امورکشاورزي بنفع خود بکـار وادارد و عاقبـت در اثـر پیـدایش و     
گسترش ابزار و اختراعات یک رشته نتایج حتمی و اجتنـاب ناپذیراقتصـادي، اجتمـاعی،    

 روانی و اخلاقی بطور خودکار پشت سر هم پدید آمد.
و دائمی زندگی بشریت است و پس با این حساب ابزار کار و آلات تولید محرك اول 
 بس. این بود خلاصۀ استنباط تفسیرمادي تاریخ که دیدیم.
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پوشیده نماند که این قضیه باین صورت بسیار براق و فریبنده است، زیرا وقتیکه  حالاً
سبب و نتیجه در یک سلسله اتصالی زنجیر وار پهلو به پهلو حرکت کند، بدیهی است که 

د، و کسـیکه بخواهـد یـک رشـته الهامـات      گـرد  میدن آسانتر فریفتن آسان و فریب خور
شیطانی را بافکار عمومی مردم تحمیل کند و یا خود معتقد باشد که سبب و نتیجـه یکـی   

 .دهد می، بعبارت ساده تر: تنها بقاضی رفتن اینگونه نتیجه رسد میهستند بآسانی بهدف 
تفسـیرمادي تـاریخ آن را    اما خوشبختانه این قضیۀ باصطلاح علمی کـه بـاین ترتیـب   

دست آویز کرده است، صورت علمی دیگري هم دارد که اگر ما بحث خود را دور از این 
خدعه و نیرنگ خوش سیمائی که علوم و مطالعات علمی روز در قرن بیستم بـه پیشـگاه   
بشریت تقدیم میدارد عنوان کنیم، بطور یقین رسیدن بآن براي ما خیلی هم دشوار نخواهد 

 بود.
 م.خواهی میپاسخ  ها پرسش هم اکنون از شیفتگان مذهب مادي براي این

 چرا و براي چه انسان آتش را کشف کرد؟ -1
 چرا وقتیکه آتش را کشف کرد آن را در پختن غذا بکار بست؟ -2
چرا در همان مرز اول یعنی: فقط در پختن غذاي ساده توقف نکرد، و بلکـه از آن   -3

 و تحسین پرداخت؟گذشت و مرتب در تهیه غذا بتفنن 
چرا روزیکه آهن و مس و برنز و طلا و نقره در دست انسـان اسـیر و نـرم شـد،      -4

کـارد و چنگـال و سـایر ابـزار     هـا   آن کدام محرك اجباري وادارش ساخت که از
ماننـد یـک ضـرورت روانـی     هـا   آن غذاخوردن بسازد، و حال آنکه هـیچ یـک از  

 اجتناب ناپذیر در اصل غذا داخل نیست؟
ه کدام محرك اجباري وادارش کرد که از این فلزات براي تزئین سـفره اسـتفاده   بعلاو

بتفنن بپردازد؟ و بالاتر از همـۀ ایـن ابـزار    ها  آن نماید؟ و سرانجام در ساختن و بکاربردن
چه رابطۀ نزدیکی با اصول غذاخوردن دارد؟ همان اصولی که با فکر بشر تصـویب شـده   
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وم سفره باشد یا کیفیت تقسیم غذا و پرآب مجـالس و  است، خواه این اصول آداب و رس
 یا تشخیص پاك و ناپاك و حلال و حرام.

و همینطور چرا بشر دستگاه ریسندگی و بافندگی را اختراع کرد؟ و براي چـه وقتیکـه   
اختراع کرد در بافتن قماش و پس از آن در زیباساختن آن را بکار بسـت؟ بـراي چـه در    

قف ننمود، بلکـه از آن گذشـت و خـارج از مـرز احتیـاج بتفـنن       مرز ابتدائی بافندگی تو
 پرداخت؟

و چه رابطه ایست میان این تفنن که در اثر پیدایش ابزار پدید آمد و میـان آن اصـولی   
که بشر در اطراف لباس بوجود آورد؟ اعم از اینکه این اصـول تصـویب قواعـد و تنظـیم     

مردم و مربوط ساختن آن با اصول دینـی   آداب و رسوم باشد با کیفیت تقسیم آن در میان
و اخلاقی و روزیکه بشر ابزاربرنده را اختراع کرد، در درجه اول چرا و براي چه اختـراع  
کرد؟ چرا و براي چه همان مـرز ابتـدائی توقـف نکـرد، بلکـه از آن تجـاوز نمـود و بـه         

اتم و  جستجوي وسائل گوناگون جنگی پرداخت؟ آنقدر گشت و کوشید که سر از وادي
هیدروژن درآورد، و سرانجام در ساختن بمبهاي اتم و هیدروژن و کوبالت و اشعۀ مـرگ  
توفیق یافت، و چه رابطه ایست در میان این ابزار و آن اصولی که انسـان بـراي جنگیـدن    
تصویب کرده است؟ گاهی حلالش میداند، گاهی حـرام و گـاهی هـم قـوانین و آداب و     

 ، و همچنین...دشو می رسومی براي آن قائل
آیا در پشت این پرده اسرارآمیز چراغ روشنی نیست که ما را هدایت نماید؟ آیـا دلیـل   

 بـرد  می روشنی نیست که بشر را از این سرگیجه نجات بدهد؟ آیا این ابزار انسان را پیش
 بشر را؟ها  آن را؟ آیا بشر این وسایل را بسوي هدف میراند و یاها  آن و یا انسان

 نماند که ما هرگز این قضیه را مانند آن معمـاي مشـهور عنـوان نمیکنـیم کـه     پوشیده 
د: تخم مرغ مقدم بر جوجه است، یا جوجه مقدم بر تخم مرغ، زیرا این قضیه کـه  گوی می

 هم اکنون پیش چشم ما است معما نیست و احتیاجی بحل مشـکل نـدارد، تـا بخـاطر آن    
رآیند. بر همگان روشن اسـت کـه حیـوان در    به تپش بیفتند و اندرونها به سوزش د ها دل
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در بسیاري از امتیـازات  » داروین«اصل مسکن در روي زمین شریک انسان است، و بقول 
و در اصل مشترك زندگی شریک او است، تاکنون در طول تـاریخش نـه چیـزي کشـف     

 کرده و نه اختراعی از خود به یادگار نهاده.
تاز بزرگ بشریت بـوده کـه در فطـرت انسـان     پس بنابراین، اکتشاف و اختراع یک امی

 نهفته است.
 ـ مـی  دانشمند داروین روش در کتابش (انسان در عالم جدیـد) چولیان هکسلی  د: گوی

 امتیاز انسان این است که نیروي تفکر و تصور در اختیـار اوسـت  ترین  بزرگترین و ارزنده
 فکر بکند و نتیجه بگیرد. تواند می

پیـدایش و  ها  آنترین  فراوانی دارد و ارزندههاي  اد انسان نتیجهو این امتیاز نهفته در نه
این نمو و یا بگو: بهترین مظهـر  هاي  نمو تقلیدهاي روزافزون است، و از پربهاترین نتیجه

آن این است که انسان در بهترساختن ابزار زندگی و بالابردن قدرت خود استاد اسـت، و  
ملا است هرچه امـروز بسـازد فـردا بهتـرش را      بعبارت محلی: بشر در نوسازي ناخوانده

خواهد ساخت، و واقعاً این تقلیدها و این مهارت در نوسازي همان امتیازاتی است که در 
میان سایر موجودات زنده سیادت و بزرگی را براي بشر آماده کرده است، و این سـیادت  

 هم در عصرحاضر یکی از امتیازات ویژه انسان است.
ام: یک عالم ملحد و خداناشناس  که در کتابهاي دیگرم او را معرفی کردهبلی، همانطور 

و با این وصف ایـن امتیازهـا    دهد میاست که هیچوقت رازي از آفرینش را بخدا نسبت ن
را مخصوص انسان میدانـد، نیرومنـدي انسـان در تفکـر و تصـور و عشـق و علاقـه آن        

بکاربردن ابزار و وسائل موجود بعقیـده  بنوسازي و زیباسازي وسائل زندگی و توانائی در 
 خبر یک رشته امتیازات روانی در فطرت انسان است. بی این دانشمند از خدا

بنابراین، این امتیازها هرگـز مولـود بکـاربردن ابـزار و وسـائل نیسـت، بلکـه بعکـس         
بکاربردن ابزار نتیجه وجود چنین سرمایۀ فطـري اسـت، پـس علـی رغـم فلسـفۀ نظـري        
تفسیرمادي تاریخ از این بحث علمی این عالم خداناشناس براي ما روشن شد که در ایـن  
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سان اصل است، انسان منبع فیوضات اسـت نـه   داستان شبیه بمعماي جوجه و تخم مرغ ان
ابزار و وسائل تولید، انسان است که از روز اول بسوي کشف و اختراع براه افتاده، چـرا و  

 بخاطر چه؟
د که آن امتیازروانی انسان است، به این معنی که در سرشـت  گوي می چولیان هکسلی

 ست.او این خاصیت نهفته است، بهرسو که رو کند با او همراه ا
علم جدید از گفته ما بترسند که مبادا با علم آنان هاي  م: (و نباید نوکیسهگوئی میما هم 

بمبارزه برخیزد، نه بلکه آن را تکمیل کرده و بارور ساخته و از انحـراف بـاز میـدارد) آن    
خدائی که بشر را آفرید تا از طرف خود در زمین خلیفه قرار بدهد، این خاصیت ارزشمند 

برایگان در اختیارش قرار داد، زیرا که آن نیز یکی از بهترین وسائل این خلافت است، را 
خداي بزرگ است که کشف آتش را نصیب انسان کرد نه تصادف و اتفاق، باین معنی که 
عشق و علاقه و توجه بظـواهر طبیعـت را در سرشـت او بیادگـار نهـاد، تـا توانسـت بـا         

 داري کند.بهره برها  آن فکرتواناي خود از
اگر غیر از این است بعقیده شما آن تصادفیکه آتش را پیش پـاي انسـان سـبز کـرد و     
باعت بروز فکر در سر انسان شد تا توانست از آن استفاده نماید، ملیونها بارهمان تصادف 

، نه در باره آن بفکـر  کند می، نه درك آتش کند میهمان آتش را پیش پاي حیوان نیز سبز 
 نه بکارش میزند بود و نبودش براي آن یکسان است.میپردازد و 

پس بنابراین، باید قبول کرد که نیروي فکري انسان در فطرت او در سرشت او بودیعه 
گذارده شده، و روي همین اصل است که قدرت بـر اکتشـاف و اختـراع پیـدا کـرده و از      

سـازندگی بهتـري    ابزار و وسائل را بکـار بزنـد و هـر روز وسـائل     تواند می اینجاست که
هـا   آن جولیان هکسلیبسازد، چنانکه در فطرت انسان چیزهاي دیگر هم نهفته است که 

را تقلیدها مینامد و ما اصول فطري میخوانیم، و همچنین در نهاد بشر نیروهائی است کـه  
کارها را با یکدیگر مربوط و هم آهنگ سازد و هر وسیله اي  تواند می بآسانیها  آن بوسیله

را اصول روانی، اخلاقی، اقتصادي، اجتمـاعی و دینـی   ها  آن در جاي خود بکار ببرد مارا 
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 تقلیدها و خاصیتها، و این همان نکته ایست کـه جـواب همـۀ   جولیان هکسلی مینامیم، و 
 ، چرا انسان آتش را کشف کرد؟دهد میي گذشتۀ ما را بآسانی ها پرسش

بکـار بـرد؟ چـرا در همـان درجـه      چرا وقتی کشف کرد در پختن و زیباساختن غـذا  
ابتدائی پختن توقف نکرد؟ چرا در اطراف غذا آداب و رسـوم و اصـول گونـاگون ایجـاد     

 کرد؟
هـاي   اما کشف آتش بعنـوان یـک حادثـه و یـا وسـیله مـادي هـیچ یـک از خواسـته         

، زیرا اگر با سرشت بشر توانائی تفکر و تصور ترکیب دهد میتفسیرمادي تاریخ را نشان ن
ه بود، در ابتداي امر ممکن بود انسان بکشف آتش توفیق نیابد و در صـورت توفیـق   نیافت

ممکن بود در پختن غذا بکار نبرد، آخر چه باعث میشد که حتمـاً بایـد در ایـن راه بکـار     
ببندد و نیز ممکن بود وقتیکه در پختن غذا بکار برد در همان مرزساده و ابتـدائی بمانـد،   

 و رسوم نزند و بدنبال آشپزخانه مدرن نگردد.دیگر دست بتفنن و آداب 
نه نه، اگر نبود آن انگیزه فطري که قبل از پیدایش آتش در سرشت انسان آمـاده شـده   

این کارها را بوجود آورد. آري، نیروي تفکر و توانـائی تصـور    ستتوان می بود، آتش کی
و پس از آن انگیزه بانسان امکان داد که بآتش دست یافت (و آن یک موهبت اللهی است) 

 و عشق سازندگی و تجمل بازي بقیه کارها را بتدریج در طول تاریخ بعهده گرفت.
 بلی، این است گره کار و اینجاست دوراهی مشکل (معما چو حل گشت آسان شود).

اکنون از تطور زدگان میپرسیم: آیا معنی این سخن این است که ابزار در صحنه زندگی 
نداده است؟ هیهات! هرگز مـا چنـین حرفـی نمیـزنیم و هیچوقـت       انسان چیزي را تغییر

ممکن نیست آدم عاقل لب بچنین سخن بیهوده باز کند، بدون تردید سیماي زندگی قبـل  
از پیدایش هرنوع ابزار و هرنوع اختراعی از سیماي بعد از پیدایش کم یـا زیـاد اختلافـی    

اي مردم افکار جدیـدي، روابـط   خواهد داشت، بخاطر اینکه خودبخود پس از پیدایش بر
 .شوند می نوینی، مشاعر و نظامهاي جدیدي پیدا
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م، در ایـن بـاره   گـوئی  مـی (ما در بحث آینده که از تطوراجتمـاعی و اقتصـادي سـخن    
بتفصیل گفتگو خواهیم کرد:) زیرا بدیهی است کـه پـس از کشـف آتـش در روي زمـین      

زمـین زیـر و رو گردیـد، و پـس از     پیشرفت بزرگی پیدا شد و پـس از اختـراع تراکتـور    
پیدایش باروت چه آتشی که در عالم روشن نشد، و بعد از آمدن نیروي الکتریک دنیـا رو  

یک رشته تطورها است که پیدا شـد، مـا هـم همـانطور کـه گفتـیم،       ها  این بسرعت نهاد،
افشـاري  یم در اثبـاتش پ توان می را از یکدیگر تفکیک نموده و تا آنجا کهها  آن مخواهی می

 کنیم، براي اینکه در نظر ما آن خود یک حقیقت درخشان انسانیت است.
فقط تنها چیزي که مورد مناقشه و انتقاد ما است این است که آیا ابزار در هستی انسان 

فطـري نهفتـه را بیـدار سـاخته و بکـار      هـاي   چیز جدیدي بوجود آورده و یا نه؟ انگیـزه 
ه، فرق این دو صـورت از دور پیداسـت و خـود تعیـین     انداخته، شاید دیگر ابهامی نماند

 کنندة مرز است.
پس بنابراین، اگر ابزار در هستی انسان چیز تازه اي ایجاد کند از حق نبایـد گذشـت،   

درونی و فطري انسان را بیـدار  هاي  د، اما اگر انگیزهگوی می حق همانست که تفسیر مادي
د: آیـا آتـش انگیـزة    گوی می نکه تفسیرانسانیکند باید قبول کرد که اصل انسان است، چنا

پختن غذا را در وجود انسان ایجاد کرد؟ چرا ظاهر امر اینطور است؟ اما باید دید آن کدام 
؟ بلی، ممکن اسـت  کند مینیروي اجباري است در آتش که بشر را به پختن غذا تحریک 

ۀ دیده شـد کـه آن را   انسان حادههاي  که این قضیه باین ترتیب بررسی شود که در تجربه
و ما بحقیقت خود او نسبت میدهیم که عبارت از: قدرت  دانند می دیگران یک امرتصادفی

و خواست خدا است، باین ترتیب که آتش روزي نزدیک شکار و شکار نزدیک آتش قرار 
و بوي خوش آن بمشـام انسـان    کند میمیگیرد که در اثر آن حرارت در گوشت شکار اثر 

خاطر آنکه در فطرتش استعدادي بوده که این بوي را بپـذیرد و ایـن طعـم را    ، و برسد می
بچشد، خود را بگوشت کباب شده نزدیک ساخته و استفاده نموده. سپس چون فطرت او 
داراي نیروي تفکر و تصور است بفکر پرداخته و همان عمل تصـادفی را تکـرار کـرده و    
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هور که عبارت از: آتش باشد طوري نبـوده  بنتیجه رسیده، و در هردو حال این وسیله نوظ
که بتواند در باطن نفس انسان چیزي ایجاد کند، چرا؟ فقط یک نیروي فطري نهفته را در 

م: بـا  گوئی مینهاد او بیدار و از کمینگاه بیرون آورد و بکار وادار ساخت، و اینجا است که 
 ـ         ن وسـیله نوظهـور  پیدایش آتش سـیماي زنـدگی در میـدان غـذا تغییـر یافـت، زیـرا ای

ي روزافزونی را در تهیه غذاهاي الوان و لذیذ در اختیار بشر قـرار داد و باعـث   ها فرصت
 پیدایش فنون جدید گردید.

صحیح، اما باید دید اگر در فطرت و سرشت انسان آمادگی پـذیرش نبـود،   ها  این همه
جـام دهـد؟ اگـر    یکی از ایـن کارهـا را ان   ستتوان می آیا آتش با امکانات جدیدش بازهم

همین آتش بهمین غذاي پخته طعمی میداد که براي انسان خوش آیند نبـود بـازهم آن را   
 ، و بعلاوه اگر آن انگیزه و استعداد نهفته نبود بازهم آتش را در این راه بکـار کرد میقبول 

؟ حقیقتاً که آتش یک رشته امکانات جدید بانسان بخشـید، امـا بـراي چـه؟ بـراي      برد می
بود کـه   ها فرصت و استعدادهاي نهفته او که دائم در انتظار فرارسیدنها  بیدارکردن انگیزه

پا بمیدان بگذارد و بفعالیت بپردازد. بلی، ممکن است که فطرت بشر در طـول زنـدگیش   
نشود و نداند که خود داراي چنین استعداد است، و این همـان نکتـۀ   ها  متوجه این انگیزه

، ممکن است که انسان اول متوجه دهد میمیدن مطلب آدمی را فریب مهم است که در فه
براي او غذاهاي لذیذ و خوش خوراك آماده کند، ممکن است که  تواند می نشود که آتش

این راز را کشف نکند مگر پس از تجربه، اما حتی در این فـرض بـازهم آخـرین مرجـع     
تن در انسان و بلکـه در حیـوان   همان فطرت بشر است، زیرا کاویدن و خطارفتن و بازگش

معرفت و فراگرفتن است، امـا بـاز در هـر دو صـورت سـرانجام از مـرز       ي ها راه یکی از
، زیرا میبینیم که انسان یک رشته از غذاها را پسندیده و یک رشـته  کند میفطرت تجاوز ن

 را نپسندیده و حال آنکه آتش همان آتش است، یعنـی: میـدان و انـدازة بکـاربردن آتـش     
هردو روي خط فطرت قرار دارند، و در طول تاریخ بشر چیزي را از حقیقت فطرت تغییر 
نمیدهند و بلکه یک نکته فریبنده دیگري هم هست که از ناحیه وسعت و عظمت فطرت 
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انسانیت سر میزند، فطرت انسانی آنقدر وسیع و دامنه دار است کـه پـارة از مـردم گمـان     
ندارد، و روي این حساب گفتنـد مـادام کـه ایـن فطـرت      اصلاً مرزي و حدودي اند  کرده

پایان است و همه چیز را در بردارد وجودش ارزش حقیقی ندارد.  بی داراي چنین وسعت
حقیقـت و   توانـد  مـی وسعت و بزرگـی فطـرت ن   اند، نه هرگز اینطور نیست غلط پنداشته

 دلالت آن را باطل کند.
اشیاء فراوانی را دربر میگیرد و لکن نـه   بلی، این اعجوبۀ خدائی آنقدر وسیع است که

هرچیزي را، زیرا که سرانجام آن خط را مسـیرهائی اسـت معـین و پیوسـته روي همـان      
، همان خط سیرها اسـت کـه هرجـا بـا چیزهـاي خـلاف فطـرت        کند میمسیرها حرکت 

قت را دور میریزد و اصرار دارد که دور بریزد، گرچه با فشارهاي طاها  آن کند میبرخورد 
فرسا هم روبرو گردد، زیرا میدانیم کـه خیلـی چیزهـائی را کـه اسـتعداد فطـري ندارنـد        

 نمیپذیرد.
و اینجا یک نکتۀ فریبنده سومی است که از نرمش و خوشروئی فطرت سر میزند. آري 
آري، این اعجازهستی بخاطر نرمش و خوشروئی روزافزونش در برابر ضربۀ فشـاري کـه   

د بسیار صبور و بردبار است، اما با این وصـف از  گرد میوارد از طرف مخالف بر پیکرش 
یک طرف در مقابل هر فشاري هم اینطور صبور و بردبار نیست، و از طـرف دیگـر هـیچ    

و بلکه بعضی فشارها را آنهم بعضی اوقات متحمل اسـت   کند میفشاري را تا ابد تحمل ن
از اندك مـدتی برعلیـه آن انقـلاب    د، اما پس پذیر می نه همه وقت در ابتداي امر فشار را

 تا سرانجام آنچه را که ناگوار است از خود دور کند. نشیند میو آنقدر آرام ن سازد میبرپا 
 بر همگان روشن است که تاکنون برعلیه بسیاري از دیکتاتوریها شوریده، بدلیل اینکـه 

ند و برعلیه مالکیت دولتی کمونیستی انقـلاب  کرد میوجود فردي انسان را سرکوب ها  آن
، و همچنـین  نمایـد  مـی راه انداخته، بخاطر اینکه انگیزه فطري مالکیت فردي را سـرکوب  

چنانکه در آینده نزدیـک در ایـن بـاره سـخن     «برعلیه بسیاري از انحرافات شورش کرده 
 ».بتفصیل خواهیم گفت
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و از نظر تفسیر » مارکس«رمادي تاریخ که اینها همان حقایق تابناکند که از دیدگاه تفسی
بلی، هردو تفسـیر   اند. ساخته است مستور بوده» دورکیم«دسته جمعی زندگی بشریت که 

، و لکن از خط دیگر کنند می تاریخ را از خط تسلیم و رضا در مقابل نیروهاي پیروز رصد
خره از راه پیـروزي و  غافلند، از راه انقلاب، از راه شورش برعلیه نیروهاي مخالف و بـالا 

ي شیطانی است میباید تاریخ ها غرض چیره گی بر حریف، و آن حقیقت علمی که دور از
بایستی هم از راه تسـلیم و   اند، را از هردو خط بررسی کند، زیرا هردو خط تاریخ حقیقت

رضا و هم از راه شورش و انقلاب، هم از راه سلب و هم از راه ایجاب آن را روي نقشـۀ  
 یخ پیاده کرد، آخر هردو راه در هستی انسان موجود و هردو فطري هستند.تار

هم اکنون بدیهی است که از این مرحله از بحـث و انتقـاد خـود بیـک رشـته حقـایق       
 روشنی میرسیم که سزاوار تفکر است.

 روشن شد که در تصرفات انسان فطرت پایه و اساس است. -1
اي فطرتند، (براي اینکه فقـط فطـرت   ابزار و وسایل جدید در اصل خود زبان گوی -2

 است که توانائی فکري و تصوري و انگیزه نوسازي و زیباسازي را دارد).
با اینکه ابزار در اصل خود زبان گویـاي فطرتنـد در عمـل نیـز قـدم بقـدم بـا آن         -3

 .کند مینهفته را پیوسته در نهاد انسان بیدار هاي  همگامند، براي اینکه انگیزه
، بلکـه فقـط   کند مید خود چیز تازه اي در هستی انسان ایجاد نفطرت در عمل کر -4

پیش از این در نهاد ایـن هسـتی   ایکه  بکند این است: آن سرمایه تواند می کاري که
 نهفته است آشکار بسازد.

، و لکن این تغییـر  کند میبا عمل کرد فطرت سیماي زندگی تغییر همه جانبه پیدا  -5
 .کند میست و هرگز از حدود آن تجاوز نفطرت اهاي  نیز از پذیرش خواسته

اسـت، ممکـن اسـت    هـا   آن بلی، این حقایق پنجگانه و حقایق دیگري هم که از فروع
همه را بآسانی در تمام میدانهاي نشاط انسانی پیدا کنیم و احتیاجی نباشد که در پیداکردن 
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مطلـب   همه خطوط فطرت را جستجود کنیم، اما بازهم براي روشـن شـدن  ها  آن یکایک
 بعضی از مثالها را در اینجا میآوریم.

نهال انیگزة سفر و سرعت حرکت در اکناف جهان را اختراع هواپیما در وجود انسـان  
ننشاند، بلکه بهتر است بگوئیم که وجود چنین انگیزة نهفتـه اي در سرشـت بشـر فرمـان     

انسان با وسائل گوناگون اختراع هواپیما را صادر کرد، زیرا قبل از پیدایش هواپیما پیوسته 
سفر سرعت حرکت خود را افزون و افزونتر میسـاخت، بـراي اینکـه انگیـزة سـرعت در      
درون او بود دائم میخواست زودتر بمقصد برسد، و حتی اگر عملاً در ایـن کـار عـاجز و    

نشست، بلکه در خیال خود وسائل ایـده آلـی خـود را خلـق      نمی ناتوان میشد بازهم آرام
. پـس  بـرد  مـی  در یک لحظه کوتاه خیالی او را از این سر دنیا بـآن سـر دنیـان    که کرد می

 .سازند میبنابراین، هواپیما و پشت سر آن موشک همان عالم خیالی بشر را محقق 
همان عالم آرزوها را که از قدیم در صفحۀ ضمیر بشریت ترسیم میشد و پیوسته بشـر  

 در آرزوي دیدن آن بود زیرپاي او میگذارند.
این هم صحیح است که این انگیزة درونی وقتیکه با اختراع هواپیما پـا بمیـدان عمـل    

تازه اي را نیز بوجود آورد که پیش از آن بـاین ترتیـب   هاي  گذاشت، تسهیلات و آمادگی
فکر کسی بآنها نمیرسید، تسهیلاتی در صلح و آمادگیهاي دیگري در جنگ پیـدا شـد کـه    

سهیلات و این آمادگیها بود کـه روابـط بشـریت هـم در     سابقه نداشت، و پشت سر این ت
صلح و هم در جنگ از نو سازمان پذیرفت و مشاعر و افکار فرزندان ابوالبشر رنگ تـازه  
اي گرفت. آري، این یک حقیقتی است بس روشن و همه اختراعات و اکتشـافات جدیـد   

مادگیهـائی بـراي بشـر    تسـهیلات و آ هـا   آن سنجید، زیرا هریک از توان می را با میزان آن
، و لکـن  کـرد  مـی فکر هـم ن ها  آن که پیش از آن با آن تفصیل کسی در باره کند میفراهم 
انـد   فطري همگانی همیشه پیش از هر اختراعی بود و باعث پیـدایش آن شـده  هاي  انگیزه

ه، زیرا هیچ مخترعی نمیگوید: بـزودي یـک اختراعـی    کرد میه یا نکرد میخواه کسی فکر 
 رد، و سپس در چگونگی استفاده از آن بگفتگو خواهم پرداخـت، بلکـه همیشـه   خواهم ک
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د: من یا ما بشر در نظر داریم یک وسیله بسازیم که فلان عمل را انجام بدهد، پس گوی می
 باید در اختراع آن بکوشیم تا بنتیجه برسیم.

رد، باین که آن خود را بوجود میآو دهد میبلی، خط بحث علمی بتنهائی اینطور نشان 
ترتیب که هر قدمی بطور حتم و اجبار خلاق قدم آینده است و در پشت پرده هدفی، 
غرضی وجود ندارد، و حال آنکه اینطور نیست و بلکه حقیقت غیر از این است در پشت 

علمی هاي  است که بحثها  ، همان انگیزهدهند می فطري فرمانهاي  این پرده دائم انگیزه
میرسانند. پرواضح ها  مان انگیزها است که غذاي لازم را باین بحثرا بوجود میآورند، ه

 تواند میهرگز ن کند میکار ها  آن است که انسان در آن قوانین که بحث علمی در شعاع
بآن قوانین دسترسی پیدا کند، بلکه بخاطر  خواهد میندخالت نماید، نه بخاطر آنکه بشر 

 آیند نمی بشرند و هرگز تحت فرمان قدرتش دربالاتر از افق نیروي ها  آن این است که
 از وظیفه انسان و بلکه از قدرت او نیز بیرون است که بتواند در اند، نوامیس هستیها  آن
است. ها  آن خالقها  آن را تغییر بدهد، مالک انحصاريها  آن دخالت کند و پاره ازها  آن

ده بیرونند، بشر مادي در آن عالم از عالم ماها  آن پیوسته گوش بفرمان آفریدگار جهانند
در تطبیق عملی در استفاده از نتایج  تواند می انجام بدهد، چرا؟ تواند می ملکوتی چه کاري

که از کشف نوامیس که خداي بزرگ هائی  علمی دخالت کند، باین معنی: از آن نتیجه
آنکریم با زبان را برایگان در اختیار بشر قرار داده است، قرها  آن نیروي کشف و تسخیر

رَ ﴿ :دهد میشیوا از این معنا گزارش  ا ِ�  وسََخَّ َ�َٰ�تِٰ ٱلَُ�م مَّ �ضِ ٱوَمَا ِ�  لسَّ
َ
َ�يِعٗا  ۡ�

 و آنچه را که در زمین است همگى را ها آسمان و آنچه را که در« ]١٣ة: الجاثي[ ﴾مِّنۡهُ 

تصرف و دخالت  فقط بشر در .»ه استدیگردان (و رام) برایتان مسخرّ (خداي بزرگ)
ي خود در بکارانداختن ها هدف را درها  آن اجرا و تطبیق تواند می آنقدر مجاز است که

 درونی خود بکار ببرد.هاي  انگیزه
ي مناسـب  هـا  فرصـت  که پیش از این در نهاد بشـر نهفتـه و منتظـر   هائی  همان انگیزه

 اند. بوده
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دیدي را بروي انسـان بـاز   بلی، هنگامیکه کشف جدید، اختراع جدید، درهاي آفاق ج
که هیچوقت بطور تفصیل پیش از این بفکـرش نمیرسـید، خودبخـود او را بیـدار      کند می

خواهد کرد که بپاخیزد و در آفاق جدید چندگامی پیش برود، زیرا این اشرف مخلوقـات  
فطري خود میدان عمـل بـاز کنـد، ماننـد     هاي  د تا بلکه با انگیزهکوش میهمیشه و پیوسته 

انگیزة اظهارقدرت، اظهارتسلط و بزرگی بردیگران، انگیزة جاویدزیستن و جاویدماندن و 
 اظهار شجاعت و شخصیت و مالکیت. و... و...

کـه تحـت فرمـان یکـی از ایـن       کنـد  مـی اما هرگز در نهاد خود فکري، شعوري پیدا ن
در سرشـتش  که قبل از پیـدایش هـر فکـري    هائی  همگانی نباشد، همان انگیزههاي  انگیزه
که از طـرف خـالق بـزرگ جهـان برایگـان در اختیـارش قـرار        هائی  همان انگیزه اند، بوده

 اند. گرفته
بنابراین، هر تطور و تحولی را که اختراعات و یا اکتشـافات جدیـد در وجـود انسـان     

فطري که پـیش از  هاي  ، عبارت است از: پرورش و گسترش دادن انگیزهسازند مینمودار 
باین ترتیب که پیدایش هر اختراع و هـر اکتشـافی    اند، نهاد بشر کمین گزیدههرچیزي در 

مانع  بی ، تا در محیط آرام وکند میفطري آماده هاي  فرصت مناسبی را براي فعالیت انگیزه
بطور دقیق آثار خود را در تمام نقاط حساس زندگی نمایان سازد، و هیچ عاقلی نمیگوید 

 اند. فطري است که پیش از این نبودههاي  که این عمل آفریدن انگیزه
بر همگان روشن است که پرورش و گسـترش چیـزي و آفریـدن و ایجـادکردن چیـز      
دیگر است، کودك در روز ولادت با هستی کامـل و بـا کمـال نهفتـه پـا بعرصـه وجـود        

و کم کم هستی خود را اظهار میدارد، امـا دیگـر چیـز     کند میمیگذارد. سپس بتدریج نمو 
که پـیش از ایـن نبـوده باشـد، مـثلاً: پـائی، دسـتی،         شود میي در وجودش ایجاد نجدید

گوشی، چشمی بوجود نمیآید، زیرا همه از روز اول موجود بود و لکن بحد کمال نرسیده 
را تا سرمنزل حقیقت و کمال میرساند. سپس پرواضح است کـه  ها  آن بود، نمو و پرورش

: حالات نمو و گسترش دادن، نه آفریدن و از عـدم  تطور و تقدم در اینجا عبارت است از
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بوجود آوردن، هر کشفی و هـر اختـراع جدیـدي نیـز ایـن معنـا را دربـر دارد، زیـرا آن         
تراکتوري که روي زمین را منقلب و تاریخ بشریت را دگرگون ساخت بدون تردید خـود  

گیـزه زراعـت و یـا    یک انگیزه اي بود در نهاد مخترع و این انقلاب را راه انـداخت تـا ان  
دیگري را بیدار کند و بکار بزند، اگر غیر از این بـود کـه خـود را در اختـراع     هاي  انگیزه

تراکتور بزحمت نمیانداخت، خود کشف باروت نبود که انگیزة ویـران کـردن و کشـتن و    
بیشتري هاي  غارت کردن و سوزاندن را در نهاد بشر بوجود آورد، بلکه یک رشته آمادگی

قبل از کشف باروت در نهاد همان بشر در یک محـیط  ها  د در صورتیکه این انگیزهبآن دا
، و کـرد  مـی کوچکی زندانی بود و پیوسته در عالم خیال بـا آرزوهـاي دور و دراز بـازي    

، گرچه این مرزهـا  شود میهمین ترتیب هیچ چیزي خارج از مرز محدوده فطرت ایجاد ن
 خیلی هم وسیع و دورپایان باشد.

دوستان، هم اکنون بحث خود را در نخستین نوع تطور کـه عبـارت از: ابـزار و    خوب 
اسلوبهاي تولید است باینجا رساندیم که آن بیـدارکردن و بکارانـداختن سـرمایه فطـرت     

عملـی آن را  هـاي   است نه تغییر فطرت، باین ترتیب که با نمو و گسـترش دادن آمـادگی  
مل دائم مساحت میدان فطرت را وسیع تر کرده و ، و این عسازد میپیوسته بفعالیت وادار 

مدام تشکیلات و سیماهاي جدید را بآن عرضه میدارد، اما هرگز عنصر جدیدي را بـر آن  
که در اصل و گوهر آن نبوده باشد، اعم از آنکه بصورت ابتدائی باشد و یا  کند میاضافه ن

ش و گسـترش دادن در  کـه میـان نمـو و پـرور     داننـد  مـی  بصورت نهفته و آماده، و همه
مرزهاي موجود میدان عمل و میان ایجاد و آفریدن امرجدید، در همان مرزهـاي موجـود   
فرق از زمین تا آسمان است، و همچنین در این بحث باینجا هم رسیدیم کـه ایـن تطـور    

، زیرا همیشه فطـرت  گذارد نمیو از خطوط آن پا بیرون  کند میدائم در شعاع فطرت سیر 
، اگرچـه تطـور در ایـن حرکـت     خوانـد  مـی و سـرود راه   دهـد  میآن را ندا از پشت سر 

بخـاطر اینکـه    کند می، اما تقویت سازد میو آماده تر  کند میفطري را تقویت هاي  آمادگی
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خود فطرت در اصل مشتاق فعالیت و شیفتۀ کسب قدرت بوده، نه بخـاطر اینکـه عنصـر    
 جدیدي در داخل آن بسازد.

ابزار و اسلوب تولید هراندازه هم وسیع تر و دامنه دارتر باشد بازهم بنابراین، تطور در 
 از مرزهاي فطرت تجاوز نماید. تواند مین

پس اکنون که بحث باینجا رسید ببرسی دومین نوع و مرحلـه تطـور میپـردازیم، و آن    
عبارت است از: تطوراقتصادي و اجتماعی و سیاسی در زنـدگی بشـریت. آري، تطـورات    

و اجتماعی و سیاسی بزرگترین مرکز جولان تفسیرمادي تـاریخ اسـت، زیـرا از    اقتصادي 
روز اول در این میدان جولانها داده و سرکشیها و کر و فرهاي بسیار کرده، تا بگوید: ایـن  
قسمت هم از تطوراسلوب تولید بوجود آمده است، و سرانجام بخود اجـازه داده و گفتـه   

 ۀ تطورات اقتصادي و اجتماعی و سیاسی است.که تطوراسلوبهاي تولید ما در هم
میگوید: وقتیکه انسان زراعت را کشف نمود و روي زمین را یافت، زیرا دیگر انسـان  
براي زراعت در روي زمین قرار گرفت و بانتظار محصول کشاورزي روزشماري کـرد، و  

اهی، شـکاري،  حال آنکه قبل از این جریان در بیابانها سرگردان بود پیوسته بـدنبال چراگ ـ 
شکارگاهی میگشت و روزها را بشبها میـدوخت، و ایـن اسـتقرار یـک نتیجـه حتمـی و       

 اجباري بود که پیش آمد.
و همچنین انسان هنگامیکه در روي زمین استقرار یافت، بناچار باید یک نظم و ترتیب 

و اتفاقـاً   اجتماعی در کار باشد، و روابط این مردم استقراریافته را با یکدیگر نزدیک سازد
پیدایش این نظم و ترتیب هم نتیجه اجباري استقراریافتن است، در اینجا نیـز یـک رشـته    
روابط اقتصادي محدودي در اثر گسترش امورکشاورزي پدید آمـد، زیـرا در ایـن محـیط     

بیش از احتیاج خـود داشـتند و عـدة    اي  عده مرتب محصولات کشاورزي تولید میشد که
دند، بناچار میبایست که محصولات در میان این دو طایفـه در حـال   دیگر          تجار بو

تبادل باشد، و خود این تبادل نیز نتیجه حتمی و اجباري اوضاع کشاورزي اسـت. سـپس   
 پیش آمدهاي دیگري پیدا شد وو..
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هـاي   و براي بدست آوردن زمینهاي کشاورزي و افزایش محصول از یک طرف ستیزه
غاز گردید، و از طرف دیگر بخاطر تسلط بر زمینهاي کشاورزي عالمگیري در میان مردم آ

قتل و غارت و خونریزي در میان مردم متداول گشت، و این جنگ و ستیز باعث شد کـه  
را بـآرامش و سـامان مبـدل سـازد، بـه       هـا  نابسـامانی  یک نوع حکومتی پدید آید و ایـن 

تضمین ها  که امنیت منطقه تجاوزات و قتل و غارت خاتمه بدهد و یک نیروئی ایجاد کند
است، و اینجـا   ها نابسامانی گردد، و این تشکیلات سیاسی و جنگی هم نتیجه اجباري این

پیدا شدند و بتدریج بردگی نیز بعنوان یک برنامه ها  ي پی درپی بردهها جنگ بود که در اثر
تـوام  اقتصادي و سیاسی و اجتماعی پذیرفته شد و مـدت زیـادي بـا اجتمـاع کشـاورزي      

گردید، آنقدر دوام یافت تا عصرتیول فرا رسید و مانند یک نظـام اقتصـادي و سیاسـی و    
نیز نتیجه اجباري و حتمی اوضاع گذشته اسـت.  ها  این اجتماعی اظهار وجود کرد، و همه

سپس اینجا که رسید بشر دست بـاختراع ابـزار و وسـائل تولیـد زد و از نـو روي زمـین       
ت فراوانی در شهرستانها پدید آمد، و احتیـاج سـختی بمـردان    دگرگون گردید، کارخانجا
ند کرد میرا اداره کنند، و این مردها هم در دهات زندگی ها  آن نیرومند پیدا شد که بتواند

و گرفتار وضع نارواي تیول بودند و مانند برده بـا زمینهـاي کشـاورزي خریـد و فـروش      
را آزاد کنند، و در اثر ایـن  ها  آن کارخانجاتمیشدند، احتیاج پیدا شد که براي اداره کردن 

آزادي بود که جنبش و نهضت بردگان پدید آمد، و این نهضت نیز نتیجه اجباري و حتمی 
دور هـم گـرد   ها  اختراع ابزارصنعتی بود، و پس از این واقعه بتدریج کارگران در کارخانه

تا آنجا رسید که باعث پیـدایش  آمدند و سرمایه بفعالیت افتاد و روزبروز رو بفزونی نهاد، 
 یک طبقۀ استعماري جدید گردید که خیلی خوش ظاهر و بدباطن بود.

این وضع جدید در ظاهر یک نوع نرمش و خوشروئی داشت، اما در واقـع بتیـولگران   
نزدیکرت بود و این هم نتیجه حتمی و اجباري پیدایش سرمایه داري بود، و سـرانجام در  

رحله کشاورزي بمرحله صنعتی، چنانکه سابق هم اشاره کردیم یکباره اثر انتقال مردم از م
اخلاق و مفاهیم اجتماع دگرگون گردید، و یک سـتیزه و کشـمکش سیاسـی دامنـه داري     
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میان دو گروه استعمارگر و استعمارزده در گرفت که خیلی عمیق و شدید بود، زیـرا هـر   
ر مصالح خود بکـار انـدازد، و ایـن    گروهی میخواست قانون را بنفع خود تفسیر کرده و د

هم نتیجه حتمی و اجباري صنعتی شدن بود و هنوزهم این ستیزه عالمگیر در ایـن سـیاره   
د که این وضع فعلـی نیـز بایـد بـه نتیجـه      گوی می خاکی پا برجا است، تفسیرمادي تاریخ

حتمی و اجباري خود برسد. سپس تفسـیرها یـا بگـو: مـذاهب در ایـن نتیجـه بـاختلاف        
مذهبی را عقیده بر این است کـه ایـن نتیجـه اجبـاري، کمونیسـتی اسـت و        اند، رخوردهب

د: نه ایـن اسـت و نـه آن،    گوی می د: نه اشتراکی است، مذهب سومیگوی می مذهب دیگر
بلکه تعاون و همیاري است، و سرانجام همه مذاهب ادعا دارند کـه دموکراسـیند، و ایـن    

لی منطقی، مرتب، منظم و قانع کننـده، و بـا ایـن    یک سیماي حق بجانبی است بظاهر خی
وصف چون نیک بنگري از اول در ساختمان آن شکستهائی هست بس چشـم گیـر، اولاً:   

 هر تطوراجتماعی، اقتصادي و سیاسی را با تغییریافتن اسلوبهاي تولیـد تفسـیر  ها  این همۀ
 .کنند می

ه صراحت لهجه اي دارند؟ چنانکه سابق هم گفتیم که مارکس و انگلس در این باره چ
د: فقط اسلوب تولید است که در زندگی مادي اوصاف عمـومی را  گوی می فاش» مارکس«

 د:گوی می ، و بازکند میبراي کارهاي اجتماعی، سیاسی، معنوي در صحنه زندگی معین 
، بلکه بعکس وجود نماید میرا مشخص ها  آن این شعور و فهم مردم نیست که وجود

 ـ می »انگلس«، سازد میوجدانشان را معین  آنان مشاعر و د کـه فقـط تولیـد و تبـادل     گوی
بـر آن تکیـه    توانـد  می محصولات تولیدي محکمترین اساسی است که هر نظام اجتماعی

 کند.
بنابراین، درمیابیم که آخرین وسائل هر گونه تغییرات و تحولات اساسـی را نبایـد در   
عقول مردم و در سعی و کوشش آنان در بدست آوردن حق و عدل دائمی جستجو کـرد،  
بلکه در آن قسـمت از تغییـرات بایـد جسـتجود کـرد کـه در اسـلوبهاي تولیـد و تبـادل          
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ین، در قاموس این دو مردکمونیست: هیچ سـببی  . و بنابراآید می محصولات تولیدي پدید
 .شود میغیر از تطور و تحول اسلوبهاي تولید یافته ن

مثلاً: آنان براي هیچگونه نمو و فعالیت طبیعی در سازمان نفس انسانی و در ساختمان 
اجتماعی ارزشی قائل نیستند، همان نمویکه تطورات اسلوبهاي تولیدي یکی از مظاهر آن 

 .ودر میبشمار 
بنابراین، همانسان که نفس بشر با ابراز آماده گیهاي عملی خود از راه پیدایش وسـائل  

 »چولیـان هکسـلی  «و ابزار زندگی دائم در حال نمو و پرورش و گسترش است، چنانکه 

د: همانسان هم با بدست آوردن امکانات و آماده گیهاي اجتمـاعی و اقتصـادي و   گوي می
و پرورش و گسترش است، همان آمـاده گیهـائی کـه از روز    سیاسی پیوسته در حال نمو 
 اول در فطرتش نهفته است.

 ـ مـی  در کتاب خود (انسان در عالم جدیـد) » چولیان هکسلی« د: خاصـیتهائی کـه   گوی
را هـا   آن از سایر موجودات ممتاز شـده، همـان خاصـیتهائی کـه اگـر     ها  آن انسان بوسیله

 .گیرند مییم، از این سه خاصیت ذیل سرچشمه نفسانی بخوانیم بهتر است که روحی بدان
 قدرت انسان در تفکرخصوصی یا عمومی. -1
قدرت انسان در پدیدآوردن وحدت و هـم آهنگـی در عملیـات عقلـی، بخـلاف       -2

 حیوان که داراي چنین قدرتی نیست.
 وجود واحدهاي اجتماعی در زندگی بشر مانند قبیله، ملت، حزب، کلیسا که همه -3

و رسوم و فرهنگ مخصوصی هستند، و روي این اصل وجـود   داراي آدابها  این
تنظیمات اجتماعی، سیاسی، دینی، اخلاقی و اقتصادي از خـواص نفسـانی انسـان    

نـه اینکـه    انـد،  است، و یا بهتر بگوئیم: این خاصیتها همه در سرشت بشر آمیختـه 
عاع را بوجـود آورده، چنانکـه در وهلـه اول در ش ـ   ها  آن تحولات اسلوبهاي تولید

 تواند می تفسیرمادي تاریخ بچشم میخورند، بلکه تطور و تحولات اسلوبها چیزیکه
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، و دهـد  مـی انجام دهد این است که در بعضی مواقع شکل و سیماي خاصی بآنها 
 فرق است، میان ایجاد و تشکیل.ایم  تاکنون مکرر گفته

آري، فرقی است بسیار بزرگ و روشن. بنـابراین، وقتیکـه نفـس را اصـل بـدانیم، آن      
قدرت را دارد که خود را حد اقل با بیش از یک سیما نشان دهد، امـا وقتیکـه اسـلوبهاي    
تولید را اصل بگیریم، بناچار باید بگوئیم که شکل و سـیماي اجبـاري تفکیـک ناپـذیري     

ز این خواهیم دید کـه فرصـت نظـري داراي حقیقـت     بزندگی میبخشد، و ما اندکی پس ا
درخشان دورپایانی است در زندگی بشریت که از بیان و تفسیرش همۀ تفسیرهاي مـادي  

 م قبل از وقت سخنی بگوئیم.خواهی مینتاریخ عاجزند و ناتوان، اما اکنون 
بلی، واقعاً که تنظیمات اقتصادي و اجتماعی و سیاسی ووو... یـک خاصـیت بـزرگ و    

در نمو و پرورش و گسـترش در  ها  آن نفسانی هستند براي انسان، و از اینجاست که همۀ
مقابل فطرت را مند و فرمانبر، و حتی خود نمو و پرورش نیز یک خاصیت نفسانی اسـت  

گفـت کـه موهبـت     تـوان  مـی  فقـط «و هرگز محتاج نیست که از خارج نفس تفسیر شود 
و این یک حقیقت انکارناپذیر است » تیار بشربزرگی است از طرف پروردگارجهان در اخ

که نمو و پرورش نیز دائم بغذا و خوراك احتیاج دارد و لکن این هـم غلـط اسـت، اگـر     
کـه قبـل از ایـن     کنـد  مـی بگوئیم که غذا در اصل نمو و پرورش خاصیت جدیدي ایجاد 

ت بـراي بهـره   آن امکانیات عملی را که در فطرت نهفته اس تواند می نبوده، چرا؟ فقط غذا
م: نمو و گسترش تنظیمات گوئی میپرده  بی برداري آماده نماید، و از اینجا است که فاش و

یک خاصیت و امتیازفطري هسـتند  ها  آن اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و تشکیلات پیچیدة
در نهاد انسان، و این امتیازفطري با نمو و پرورش و گسترش اسـلوبهاي تولیـد همـه جـا     

عنان است، اما نه مانند سبب و مسـبب و علـت و معلـول، بلکـه ماننـد دو       همگام و هم
، و آن گیرنـد  مینیروي همگام و هم هدف همه جا باهمند و هردو از یک اصل سرچشمه 

 هم عبارت است از: فطرت خداداده.
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ها  آن و این نکته هم ناگفته نماند، این هم آهنگی مانع از آن نیست که در جزئیات کار
بـا یکـدیگر ایـن رابطـۀ را     هـا   لت و معلولی پیدا نشود، ممکن است پارة از نتیجهرابطۀ ع

انصافی است کـه اسـلوبهاي    بی ي عمومی و همگانی کمالها پیشرفت داشته باشند، اما در
تولید را علت و سبب تطوراجتماعی و اقتصادي و سیاسی بدانیم، و بعکس تطوراجتماعی 

بهاي تولید ندانیم، زیرا این دو مورد هیچ امتیازي از و اقتصادي را علت و سبب تطوراسلو
هم ندارند و باجی بهم نمیدهند، پس چه بهتر و چه شایسته تر که هردو را با یـک میـزان   
بسنجیم، و هردو را مانند دو نیروي همگام و هم هدف بدانیم که از یک اصل سرچشـمه  

ست از: فطـرت و خـط سـیر    ، و آن هم عبارت اکنند می و در یک مسیر حرکت گیرند می
 مشترك فطري.

یم یک رشته ضرورتهاي اجتماعی و اقتصـادي  توان می و اگر جز این فکر بکنیم چگونه
و سیاسی را نادیده بگیریم که باعث پیدایش یک رشته اسلوبهاي جدیـد و مترقـی تولیـد    

ه باعث تولید را نادیده بگیریم کهاي  یم یک رشته اسلوبتوان می شدند، و همچنین چگونه
 پیدایش یک رشته تنظیمات اجتماعی و اقتصادي و سیاسی شدند؟

یم قبل از همه احتیاجات فطري بشریت را نادیـده بگیـریم   توان می و در خاتمه چگونه
 که از اول پشت سر این تحولات و این تنظیمات محرك و باعث اصلی بشمار میآیند.

جتماعی بیکدیگر باعث شده کـه  آري آري، انگیزه و احتیاج فطري بشر درهم زیستی ا
 اجتماعی پدید آید، تا جوابگوي این انیگزة عمیق فطري باشد که در نهاد بشر است.

بلی، وقتیکه اجتماع در هرشکلی که پدید آید، بمقتضاي فطرتی که آن را بوجود آورده 
مرتب احتیاجات افزون شده و گسترش خواهد یافت، بخاطر اینکه خالق فطرت آن را 

مستلزم ها  این آفریده، و هریک از ها پیشرفت از قدرتها، استعدادها و تطورها و سرشار
نیز بمقدماتی نیازمند ها  آن یک رشته کارهائی است که باید انجام بگیرد و انجام گرفتن

است، و همین قدر تا اجتماعی پا برجاست این مقدمات و این استعدادها نیز پا برجا 

ْ ﴿ د:گوی می است که خواهند بود. این قرآنکریم  ﴾وجََعَلَۡ�ُٰ�مۡ شُعُوٗ�ا وََ�بَآ�لَِ ِ�عََارَفُوٓا
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ما شما را شعبه شعبه، و قبیله قبیله قرار دادیم تا (بآسانی) با یکدیگر « ]13الحجرات: [

خود ها  و قبیلهها  بنابراین، نمو و پرورش و گسترش انسان بصورت شعبه .»آشنا شوید
ایست که از اراده و خواست خداي توانا سرچشمه میگیرد، و یک عمل حتمی حکیمانه 

کاري است که از مجراي فطرت جاري گردیده، همان فطرتی که خدا آفریده و این 
را در آن بودیعه نهاده، تا در وقت مناسب نمو کند و پرورش یابد و مأموریت ها  انگیزه

سلوبهاي تولید سرچشمه گرفته خود را انجام بدهد، و این برنامه نه از تطور و تحولات ا
 اند. و نه از ضرورتهاي دیگر که خارج از چهارچوپ نفس بشریت
و بسـرحد کمـال و    دهد میبدیهی است خاصیت نمویکه کودك شیرخوار را پرورش 

جوانی میرساند، (و حال آنکه یک خاصیت روانی است، یعنی: در صمیم فطـرت کـودك   
و میپرورانـد و   دهـد  مـی ات کوچـک را نمـو   همان خاصیت است که اجتماع ـ است) عیناً

را نمـو  ها  و خانوادهها  ، باین ترتیب که عشیرهنماید میباجتماعات بزرگ و بزرگتر تبدیل 
را میپروراند تا ملتی را بوجـود آورد، و  ها  و قبیله کند میو بقبیله تبدیل  دهد میو پرورش 

شکلهاي ساده و ابتدائی بشکلهاي تا از  دهد میبهمین ترتیب: روابط میان مردم را پرورش 
اسـت کـه پـاي اسـلوبهاي     ها  بزرگ و پیچیده درآورد، و در اثناء این پرورشها و گسترش

، و خودبخود مانند مهمان ناخوانده براریکه اجتماع تکیه میزند، شود می تطورزدة تولید باز
که گوئی: این مسند براي آن ساخته شده و مانند یـک نیـروي    نشیند میو چنان بجاي آن 

، از یکـی بـا   کنـد  مید و دیگري را طرد پذیر می ، یکی رارود میفعال با عقربۀ زمان پیش 
اعتنائی پس میزنـد، و بـا    بی و دیگري را با خونسردي و کند میآغوش باز و گرم استقبال 

، و در جبهۀ نمـو  رود میو پیش  کند میفرمان فطرت در خط سیر دورپایان فطري حرکت 
و پرورش و گسترش نیز گوش بفرمان فطرت است و بس. در این جبهه در میان تطـور و  
تحولات تولید و تطور و تحولات اجتماع رابطۀ سبب و مسـبب و علـت و معلـول رد و    

د، گاهی تولید علت تشکیل اجتماع و گاهی دگر اجتماع علت پیدایش تولیـد  گرد میبدل 
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و آن دریاي خروشـان فطـرت    شود می د، و سرانجام سرچشمۀ هردو بیکجا منتهیگرد می
 است که زمام نمو و پرورش و گسترش را دراختیار دارد.

بر همگان روشن است که اختراع ابزارتولید باعث پیدایش اجتماع صنعتی گردید، امـا  
در ازدیاد تولیـد بـراي    ها انسان انگیزه بشریت در بکاربردن نیروها از یک طرف، و انگیزه

اینکه همۀ مشکلات و احتیاجات جامعه را برطرف سازند از طرف دیگر، باعـث اختـراع   
، دهـد  مـی پایان بشریت فرمـان   بی ابزارصنعتی گردید و پشت سر این و آن پیوسته فطرت

تمـام نیروهـا و اسـتعدادها و ابزارهـا را      تواند می یک فرمانده با قدرتی است که با آسانی
هرروز نیروها و ابزارها را عوض کند و بجاي آن  تواند می یح نماید، و همچنین بآسانیبس

 نیرو و ابزار بهتر و زیباتري بکار بزند.
سپس در این میان یک رشـته نظامهـاي اجتمـاعی وجـود دارد، ماننـد نظـام ازدواج و       

هرچه با دقـت   تشکیل خانواده که هیچگاه از تطور و تحولات اسلوبها بوجود نیامده، زیرا
یک رشته نمو و پرورش و گسـترش اجتمـاعی محـض اسـت از     ها  آن بنگریم میبینیم که

اجتماع شکار بوده، در ظلمات متراکم تـاریخ بـوده و همینطـور تـا اجتمـاع گلـه داري و       
کشاورزي و صنعتی کشیده شده و علی رغم نابودي و ویرانی سازمان انسانی که در قـرن  

را درهم میریزد، (اندکی پس از ها  انسان و فطرت کند میا تهدید درخشان بیستم بشریت ر
این در این باره سخن خواهیم گفت). هنوزهم ازدواج و تشکیل خانواده در عالم دو نظام 

بنـد و بـاري و    بی درخشان طبیعی و فطري است که نظامهاي دیگري مانند لاابالی گري و
پدید میآینـد، و ماننـد یـک بیمـاري     ها  آن مباح و همگانی شمردن غریزه جنسی از شعاع

واگیر بشریت را بآلودگی و نابودي میکشانند، مانند بیماري تطور که گریبـان گیـر انسـان    
 قرن بیستم است.

ارائـه دادة و آن  » دورکـیم «ایکـه   جان، سخن اینست که آن ادعاي پوچ و ناجوانمردانه
کرده که نظام ازدواج و نظام خانواده از  پرونده ناپاکی که این ناجوانمرد باز کرده، و خیال

مسیرفطرت دورند هنوز پا در هوا است، و تاکنون نتوانسته دلیلی، شاهدي در این دادگـاه  
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نشان دهد، (بزودي در فصل آینده در این باره سخن خواهیم گفت) با ایـن بیـان روشـن    
عی و اقتصـادي و  شد که تطور و تحولات اسلوبهاي تولید بتنهائی علت پیدایش نمواجتما

و سایر شیفتگان تفسیرمادي تاریخ گمـان  و (انگلس)  (مارکس)سیاسی نبوده، آنسان که 
 بلکه آن نیز یکی از سببهاي متعدد است. اند، کرده

بلی، این یک حقیقت انکارناپذیر است که تطور و تحولات اسلوبها در سیماي زندگی 
اجباري نیست، نزدیکترین و بـارزترین   ، اما خوشبختانه حتمی ودهند می بشریت تغییراتی

هـاي   ملـت  مثال در این باره این است که اسلوبهاي تولید در قرن درخشـان بیسـتم پـیش   
بزرگ و بگو: پیش متولیان بشر یکسان و یکنواخت است، و با این وصف در کشـورهاي  

قت غربی با سرمایه داري همگام است، در کشورهاي شرقی با کمونیستی هم عنان اگر بد
بنگریم فاصله این دو رژیم ناپاك در تشکیلات زندگی اجتماعی و اقتصادي و سیاسـی از  
زمین تا آسمان است، بلکه از آن هم روشنتر این است که روسـیۀ کمونیسـت اسـلوبهاي    
تولیدمادي را از اروپاي سرمایه داري فرا گرفت، و حال آنکه خود تازه از فضاي مسـموم  

هل و نادانی که در سایه عنایت سلاطین تزار نصیبش گردیـده  تیول و از ظلمات کشنده ج
بود بیرون میآمد، نه در عالم صنعت تجربه داشت و نـه در ابزارصـنعتی داراي اطلاعـات    
بود، هنگامیکه نظام خود را در شعاع مذهب فکري مخصوص خـود ایجـاد کـرد و مقـرر     

، آن اسلوبهاي تولید را داشت که یک جنبش صنعتی بسیاربزرگ و دامنه داري بوجود آید
که پیش از پیدایش این نظام در اروپاي سرمایه داري موجود بود بکار بسـت و لکـن نـه    

ي خـود را بدسـت آن   هـا  هدف مانند اروپائیان سرمایه دار، بلکه از اول اصول و مبادي و
سپرد، و همانطور که این اسلوبها در جهان غرب براي بارزش رساندن شخصـیت فـردي   

ت، در روسیه بعکس براي ابطال شخصیت فـردي و اثبـات شخصـیت اجتمـاعی     بکار رف
 کمونیستی بکار رفت.
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و در نتیجه شوروي کمونیزم مالکیت فردي را الغاء نمود و احزاب سیاسی را تار و مار 
ۀ روزگار برانداخت و بجاي صفحکرد و حکومت باصطلاح دموکراسی سلطنتی تزار را از 

 ) اعلان کرد.تالیا راپروآن حکومت دیکتاتوري (
باطلش حرکات حتمی هاي  مسخره آمیزتر از همه این است که (مارکس) بهواي انگیزه

و اجباري تاریخی را که بعقیده وي براسـاس مراحـل حتمـی و اجبـاري نمواقتصـادي و      
اجتماعی و سیاسی پایه ریزي شد چنان پنداشته که طولی نمیکشد، رژیـم کمونیسـتی در   

ي هـا  پیشـرفت  وص در انگلستان مانند یک نتیجـه حتمـی و اجبـاري   اروپاي غربی بخص
رحمـی   بـی  صنعتی و مبارزات طبقاتی را در میان کارگران و سرمایه داران بـا خشـونت و  

آغاز خواهد کرد، و اتفاقاً نتیجه حقیقی که هیچ اجباري هم درکار نیست غیر از این شـد،  
یول پا بجهان کمونیستی نهاد، بـدون  زیرا که روسیۀ شوروي کمونیست یکسره از مرحله ت

اینکه بمرحله سرمایه داري باصطلاح خود حتمی قدم بگـذارد، و هنـوزهم انگلسـتان در    
 مرحله سرمایه داري خود ثابت قدم مانده است.

و بعلاوه گاهی هم هست کـه پیـدایش تغییـر در سـیماي زنـدگی بشـریت در میـدان        
طور و تحولات اسلوبها ارتباط ندارد، مانند اجتماعی و اقتصادي و سیاسی بهچ وجهی با ت

 نظام اسلام.

العـرب و   ةآخر کدام قدرت مادي بود؟ و کدام تغییراسلوبهاي تولید بود که در جزیـر 

در تمام عالم پدید آمد؟ و بطور حتم و اجبار باعث شد، تا پیامبر اسلام محمد بن عبـداالله  
 ظهور کند و مردم را بسوي اسلام دعوت نماید و آمدن دین جدید را نوید بدهد.

ند که عرب در این جزیرة سوزان مراحل اجبـاري  گوی می دلباختگان تفسیرمادي تاریخ
بمرحله حتمی قبیله رسیده بود، و تازه مرحله تشکیل امـت و ملـت   را پشت سر گذاته تا 

 فرا رسیده بود که میخواست وارد آن شود.
نیز سازگار و ها  یک امرطبیعی و با طبیعت حادثه صبنابراین، ظهور محمد ابن عبداالله

 پاسخگوي این تطوراجباري و ضروري بود.
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براي اینکه بحث را ادامه بـدهیم آن  و با اینکه این سخن نادرست و ابلهانه است، و ما 
م: صحیح است (نزدیک شده بود که عرب از قبیله بملـت تبـدیل   گوئی مییم و پذیر می را

 شود،) بسیارخوب از شما تطورزدگان میپرسیم:
 یم چنین ادعائی را صحیح بدانیم؟توان می آیا اسلام فقط دین ملت عرب بود؟ چگونه

سوي مدینه حرکـت کنـد و پـیش از آنکـه دولتـی      و حال آنکه در مکه پیش از آنکه ب
تشکیل بدهد، و قبل از آنکه از اجتماع انصارخبري و از بسیج نیروهاي مـادي و اجرائـی   

نـد و  کرد مـی زندگی ها  اثري باشد، و پیش از آنکه جز چندنفر تبعید شده گانی که در دره
ان بیـاورد، هنـوز نـه    از خانه و کاشانه و دوست و آشنا دور افتاده بودند کسـی بـوي ایم ـ  

که در آیندة نزدیـک داشـته باشـد،     رود میپایگاهی دارد، نه حمایت کننده اي و نه انتظار 
که اسلام دین خصوصـی و انحصـاري نیسـت چگونـه ایـن ادعـا را        کند میمرتب اعلان 

 صحیح بدانیم؟
و حال آنکه قرآنکریم با این حال آشفته و در این وضع تاریک در سورة قلم از 

 ﴾٥٢وَمَا هُوَ إِ�َّ ذكِۡرٞ لّلَِۡ�لَٰمَِ� ﴿ د:گوی می نخستین آیاتی است که نازل شده با صداي رسا
ها  این قرآنکریم (و این اسلام) جز یک فرمان همگانی خدا براي همه عالم« ]52القلم: [

 ».نیست
نکرده و همچنین در سورة سبا که در مکه نازل شده و هنوز اسلام پشت و پناهی پیدا 

ٓ ﴿ د:گوی می از این هم روشنتر رسَۡلَۡ�كَٰ إِ�َّ كَآفَّةٗ لّلِنَّاسِ �شَِٗ�� وَنذَِيرٗ� وَمَا
َ
 ما« ]28سبأ: [ ﴾أ

نفرستادیم مگر براي همه مردم که آنان را نوید بدهی (از رحمت پروردگار) و تو را 
 .»بترسانی (از خشم و غضب او)

 :دهد میو همینطور است آیۀ دیگري از سورة اعراف که در مکه آمده چنین گزارش 

هَا  قلُۡ ﴿ ُّ�
َ
� ِ ٱإِّ�ِ رسَُولُ  �َّاسُ ٱَ�ٰٓ بگو: اي مردم! من « ]158الأعراف: [ ﴾إَِ�ُۡ�مۡ َ�يِعًا �َّ

 .»پیامبر و فرستاده خدایم بسوي همه شما
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ملت عـرب اسـت؟ و حـال آنکـه پیـامبر      سپس بازهم میپرسیم از شما: آیا اسلام دین 
شـانه عربـی را بـر عجمـی و     هـاي   د: مردم همه یکسانند مانند دندانـه گوی می اسلام فاش

 عجمی را بر عربی برتري نیست، مگر با تقوي و پاکدامنی.
گفت: این دعوت براي تشکیل دادن ملت عربی است و یـا دعـوتی    توان می آیا بازهم

 است بسوي انسانیت همگانی؟
اي شیفتگان تفسیرمادي تاریخ! اي دلباختگان نقش و نگار عالم مادي! آیا همه مراحـل  
حتمی و اجباري تاریخ شما اینطور است که یکباره عرب از مرحله قبیله بمرحله انسانیت 
باید برسد، آنهم در ظرف چندسال؟ بدون اینکه مراحل دیگـري را طـی کنـد؟ شـما کـه      

تشکیل مییابند، آیا مجرد این جهش مساویسـت بـا نظامهـاي     ها از قبیلهها  ملت د:گوئی می
فکري، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی بدون اینکه تغییرمادي رخ بدهـد؟ و یـا تحـولی در    

 اسلوبهاي تولید پدید آید؟
آخر آنروز منطق اجتماع منطقی نبود که اسلام میگفـت، بلکـه سـتیزه و مبـارزات پـی      

اجتماع درگرفت و سرانجام اسلام پیروز شـد و بتـدریج بـا    گیري در میان اسلام و منطق 
قدرت ملکوتی خود آن منطق شیطانی را از صفحه ضمیر مردم پاك کرد، در منطق محیط 

ارج بود که در مقام حیوانات جاي داشت، گـاهی   بی ارزش و بی و اجتماع آنروز زن چنان
می از او اسـتقبال میشـد،   ید و گاهی بـا بـدیمنی و شـو   گرد میدر روز ولادت زنده بگور 

چاره گی و تیره روزي دسـت بگریبـان بـود و اگـر      بی وقتیکه دخترخانه بود با بدبختی و
بهمسري و همخوابگی کسی انتخاب میشد مانند چهارپایان بـا خریـد و فـروش انتخـاب     

 ید.گرد می
 حتی زنان هم با ایـن  کرد میوضع رقت بار زن در آن جامعه کسی را ناراحت ن اصولاً

حال تباه خو گرفته بودند، مردي در این محیط تاریک پیدا نبود که وضـع دیگـري بـراي    
دختران نازدانه حوا درنظر بگیرد نه تنها در شبه جزیره عربستان، بلکه در تمام نقاط عـالم  
در این روزگار پر از ننگ بود که اسلام آمد، آمد و گفت: هرکس کار نیـک انجـام بدهـد    
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او در شمار مؤمنان است، و برما لازم است که زندگی پاك و شیرین  خواه مرد و خواه زن
بر وي عطا کنیم، آمد که بگوید: پروردگارشان بخواستۀ آنان پاسخ داد که کار هیچ کسـی  

پاداش نمیگذارم، یعنی: همۀ شما بشر پارة تـن یکدیگریـد، فرقـی     بی را چه مرد و چه زن
کید، اسـلام آمـد و در آن محـیط آشـفته بـا      ندارید همه در اصل کلی انسانیت باهم شـری 

آوازبلند ندا داد که اي مردان! مردانه زندگی کنید، با زنان خود بـا خوشـروئی و نیکـوئی    
رفتار نمائید و تنها باین اعلامیه قناعت نکرد، بلکه آداب و رسوم و قانون و مقرراتـی نیـز   

 تصویب نمود.
لاوه مساوات در اصل انسانیت و بعلاوه اسلام آمد و بر این گروه ستمدیدة از بشر، بع

 تصرف داد. این قرآنکریم شیرین سخن است کهمساوات در پیشگاه خدا حق مالکیت و 

ا ترََكَ  لّلِرجَِّالِ ﴿ د:گوی می انِ ٱنصَِيبٞ مِّمَّ قۡرَ�وُنَ ٱوَ  لَۡ�ِٰ�َ
َ
ا ترََكَ  ۡ� انِ ٱوَللِنّسَِاءِٓ نصَِيبٞ مِّمَّ  لَۡ�ِٰ�َ

قۡرَُ�ونَ ٱوَ 
َ
 مردان را از اندوخته پدر و مادر و خویشاوندان (پس از مرگ« ]7 النساء:[ ﴾ۡ�
حصه و نصیبی است، و زنان را نیز از اندوخته پدر و مادر و خویشاوندان (پس از  ها) آن

ا ﴿ .»حصه و نصیبی است ها) آن مرگ ْۖ ٱلّلِرجَِّالِ نصَِيبٞ مِّمَّ ا  ۡ�تَسَبُوا وَللِنّسَِاءِٓ نصَِيبٞ مِّمَّ
مردان را از کسب خود حقی و زنان را نیز از کسب خود « ]32النساء: [ ﴾ۡ�تسََۡ�َ ٱ

. و این یک حقی است که دولت آزادیخواه فرانسه تا قرن بیستم نتوانست »نصیبی است
 آن را بزنها عطا کند.

منطق جامعۀ آن روز این بود که پیروزي همیشه باید از آن قوي باشد نه صاحب حق، 
شعار جامعه این بود که قوي و زورمند پیروز است، نه حق و حقیقت و تحول و یا بگو: 

 عرب از قبیله بملت حتمی و اجباري هم نبود که این منطق را تغییر بدهد، زیرا بسیاري از
حکم فرما است، ها  آن هنوزهم در این سیاره خاکی هستند که این منطق در میانها  ملت

و هر حقی را بصاحبش داد فقط بخاطر احترام انسانیت،  در این روزگار تاریک اسلام آمد
نفوذ است و یا صاحب جاه و مقام. این حق را نه بخاطر اینکه طرف داراي قدرت و 

برایگان در اختیار فرزندان آدم و حوا گذاشت، اگرچه مسلمان هم نبودند حق هر 
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. آري، آیۀ از سورة محترم شمرد زیست مینامسلمانی را که در اجتماع اسلام و مسلمانان 
نساء در باره یک نفر یهودي نازل شده که در آن اجتماع مظلوم شده و بناحق توسط یک 
منافق مورد تهمت و افترا قرار گرفته بود، و گروهی از منافقین مدینه پشت به پشت هم 

نازل  داده و او را بباد تهمت گرفته بودند که یار و یاوري نداشت، و از آیاتیکه در این باره

وۡ إثِمۡٗا ُ�مَّ يرَۡمِ بهِِ  َٔ يَۡ�سِبۡ خَطِٓ�  وَمَن﴿ د:گوی می شده این آیۀ است که
َ
ا َ�قَدِ  ٔٗ برَِٓ�  ۦةً أ

بيِنٗا  حۡتَمَلَ ٱ از هر کسی خطائی و گناهی بزرگ سر « ]112النساء: [ ﴾١١٢ُ�هَۡ�نٰٗا �ثمۡٗا مُّ
گناه بزرگی را مرتکب شده  گناه بگزارد جرم و بی بزند، و سپس آن را بگردن یک آدم

 ، اشاره بهمین یهودي بیگناه است.»است
آن روز منطق اجتماع این بود که رهبر قبیله را وقتیکه ملت بوجود میآمد آنقدر بزرگ 

ند، کسی را جرئت نبود دانست میمیشمردند که بمقام خدائی میرساندند مقام غیرمسئول 
این منطق نه تنها در عربستان بود، بلکه منطق همۀ عالم » بالاي چشمت ابرو است«بگوید: 

این بود. در این تیره روز بود که ناگهان اسلام خورشیدوار درخشید و در میان این ملت 
که  درك سیاسی را آنقدر بالا برد که یک فرد از مسلمانان به عمر بن خطاب 

د: بخدا اگر در تو کجرفتاري گوی می یرترین زمامدار راه حق در تاریخ اسلام استسختگ
 از سخن متهورانه ناراحت سپس عمر احساس کنیم با شمشیر راستت خواهیم کرد. 

آن روز  اند. بلکه شکر خدا بجا میآورد که افرادي در حوزه زمامداریش پیدا شده، شود مین
را فقط در مداحی و ثناخوانی و سرودن  مردي عربمنطق گویاي جامعه کرامت و جوان

راه میپیمودند و فقط ها  آن که کاروانیان شب رو عربستان با خواندن دانست میاشعاري 
میخورد، اما توجه بر فقیر و مسکین، توجهی که از منبع ها  بدرد مباهات میان قبیله

و ریاکاري دور انسانیت سرچشمه بگیرد از شهرت طلبی و مباهات و اظهارشخصیت 
باشد، در این اجتماع تاریک خیلی کمیاب بود، در این میان اسلام آمد و اصرار شدیدي 
در توجه و رسیدگی بفقیران و درماندگان کرد، پافشاري عجیبی نشان داد که از مال خدا 
حقوق فقرا را باید پرداخت، باید اکرامشان کرد، باید رسیدگی و مواسات نمود، حتی 
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، و حال آنکه در وجود پیامبر اکرم سازد میفرمان را مستقیماً بخود پیامبر متوجه  اسلام این
 اخلاق ترین  احتیاجی بچنین فرمانی نبود، چون در این قسمت او با بهترین و عالی

ا ﴿ د:گوی می بود. قرآنکریم خطاب به چنین پیامبريانسانی آراسته  مَّ
َ
 ٩فََ� َ�قۡهَرۡ  ۡ�َتيِمَ ٱفأَ

ا مَّ
َ
آ�لَِ ٱ وَأ نگوي، و اما سائل  اما بر یتیم تو جواب رد« ]10 -9الضحی: [ ﴾١٠فََ� َ�نۡهَرۡ  لسَّ

. متوجه ساختن این فرمان بخود پیامبر براي این است که »و بیچاره را مأیوس مگردان
 اهمیت مطلب را بمردم بفهماند.

آن روز منطق اجتماع و منطق همۀ عالم این بود: برده داران و بـرده فروشـان را آقـا و    
، کـرد  مـی و برده گان را با حیوانـات یکسـان حسـاب     دانست میصاحب عزت و احترام 

توهین، عذاب، شکنجه و احیاناً کشـتن آنـان حسـابی نداشـت، در ایـن روزگـار تاریـک        
را که یکی از دختـران   صه پیامبر گرامی اسلام ضدانسانی بود که اسلام آمد و دختر عم

 اشراف قریش سرکش است، بازدواج زید که برده اي بود درآورد.
و همچنین برده گان را آنقدر بالا برد که فرماندهی ارتش پیروز خـود را بدسـت آنـان    
سپرد، و حال آنکه بزرگان عرب واحدهاي این سپاه را تشکیل میدادند و این پیامبر اسلام 

د: هرکس بردة خود را بکشد ما او را میکشیم، هرکس گوش و دماغ گوی می است که فاش
برده خود را ببرد، ما هم مقابله بمثل خواهیم کرد، این احترام بـراي ایـن نبـود کـه کسـی      
خواستار بزرگداشت آنان شده بود، و همچنین اینطور نبود که در وضع اقتصادي و روابط 

 کترین تغییري پدید آمده و باعث این عمل کریمانه شده بود.تولید و ابزارتولیدي کوچ
آن روز منطق اجتماع این بود که مالکیت فردي نباید مرزي داشته باشد، تحت قـانونی  
و ضابطه اي نباید باشد، باید هرکه زورش بیش، ملکش بیشتر باشد، در این روزگار قانون 

سر و سامان داد، سامان نوینی و ترتیبی  نشناس بود که اسلام آمد و باین مالکیت نابسامان
خبر بود. البتـه بعـد از آنکـه بـا جهـنم سـوزان        بی خاص داد که تا عصرحاضر دنیا از آن

انصـاف و سـرمایه داران    بی عصرتیول و سرمایه داري روبرو گردید، و از دست تیولگران
سلام آمـد  ستمگر شربت ناگوار شکنجۀ روحی و جسمی چشید، در این عصر آشفته بود ا
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و گفت: مال، مال خداست و ملت وکیل او، و فرد نیز در این میـان وظیفـه اي دارد بایـد    
انجام بدهد، حقوقی دارد باید دریافت کند و حقی را نیز باید بپردازد، اگر عقلـش نـاتوان   

د که صاحب گرد میگردید و یا از پرداخت حق سرپیچی کرد این حق بجماعت، بملت بر
س اسلام راه توزیع ثروت را بطورآشکار و حکیمانه نشان داد تا ثروت اول حق است. سپ

در دست عدة معدودي ثروتمند غیرقانونی انباشته نگـردد، و ثـروت پرسـتان آن را گـوي     
 بازي سیاسی روز قرار ندهند.
قانونیها را برسمیت میشناخت، اسلام آمد و  بی عدالتیها و بی منطق اجتماع آن روز همۀ

ک و عدالت نشناس را لغو کرد، و منطـق دیگـري کـه از مرزهـاي منطـق      این منطق خش
محیط و بلکه از محیط منطق همۀ عالم دور و نسبت باجتماع آن روز، و بلکه نسبت بهـر  
اجتماعی خیلی غریب و بیگانه بود بیادگار نهاد، و هرگز سخن خود را یک رشته مبادي و 

یک امرواقعی و محسوس قرار داد که در پیکـره  قوانین خیالی پا در هوا قرار نداد، و بلکه 
 بشر جنبنده نمودار گردید، بشري که دائم در روي زمـین میجنبـد و لکـن دلـش بسـوي     

متوجه است. پس بنابراین، از طوفان دیده گان تطـور میپرسـیم: آیـا ایـن عمـل       ها آسمان
 حکیمانه چگونه انجام شد؟

این اعجوبه هستی را در تـاریخ   تواند می آیا کدام ضرورت تاریخی و کدام تفسیرمادي
برآید و آن این  تواند می انسان تفسیر و بیان کند؟ چرا؟ فقط یک چیز از عهده این رسالت

است که بگوئیم: وقتیکه انسان ایمان صحیحی بخدا داشت و دلش را اعتقاد سالم آباد کرد 
واقعیت است که با یک  از این معجزات بسازد، و این یک نمونه و نمودار تواند می بآسانی

 .کند میضربت قاطع همۀ تفسیرهاي مادي را باطل 
آري آري، آن یک نمونه اي از عالم واقعیت است، نه از عالم خیال و نظـر، نمـوداري   

مانند تفسیري است کـه تفسـیرمادي تـاریخ بـا آن      بی است از وقایع تاریخ و تفسیرش نیز
بزند و اتفاقاً سرانجام خود را نـابود  اش  نهکه دست رد بر سی کند میروبرو است و تلاش 

 خواهد کرد.
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د که در ایـن میـان رابطـه ایسـت میـان انسـان و خـداي او        گوی می مانند بی این تفسیر
پایان خداست که واقعیـت روي زمـین را تشـکیل     بی ناگسستنی و اعتراف دارد که قدرت

را بسـوي کشـف آتـش و    ، قدرت لایزال خداست کـه انسـان اول   کند میو اداره  دهد می
ها  اختراع ابزار رهنمون ساخت، قدرت و خواست خداست که بشر را بسوي تشکیل قبیله

گسیل داشت، تا یکدیگر را بآسانی بشناسند و با اسرارهستی و رازآفرینش آشنا ها  ملت و
شوند، هیچ سببی در کار نیست جز خواست خدا که بشر چنین کاري را انجـام بدهـد، و   

پایانش انسان را بسوي اسلام توجه و بسوي تشکیل یک  بی است که با عنایتآن خود خد
 نظیر در پرتو اسلام سوق داد. بی سازمان عالی و اجتماعی

هیچ سببی و علتی درکار نبود جز خواست خدا که انسان چنین کاري را انجام بدهـد،  
 نه تطوراسلوبهاي تولید درکار بود و نه نمو باصطلاح طبیعی اجتماع.

 اگرچه هدایت انسانیت بسوي اسلام و سـوق دادن بشـریت بتشـکیل چنـین سـازمان     
هـائی   نهفته فطري تکیه کرد، همان افکار و اندیشههاي  نظیر اجتماعی برافکار و اندیشه بی

که آفریدگارجهان در فطرت بشر بودیعت نهاده است، و حال آنکه همۀ تفسیرهاي مـادي  
 و دخالت مستقیم خـدا را در زنـدگی بشـریت ابلهانـه     تاریخ از خدا و قدرت خدا غافلند

 .دانند می
این تفسیرهاي شیطانی زندگی انسان را ناشـی از یـک حادثـۀ خـودرو و خودسـاخته      
 میپندارند، و یا مخلوق یک رشته اسباب مادي و شرایط محیط وجودش میخوانند، عجبـاً 

است و بازهم بازارش گـرم  این چه تفسیر خطاپیشه ایست که از بیان حقایق وجود عاجز 
و پرمشتري، واقعاً آن حماقتی را که (داروین) بارمغـان آورد و اعـلام داشـت کـه تفسـیر      
شئون زندگی بوسیله خدائی که موجودات باراده و خواست او بسـتگی دارد، ماننـد ایـن    

 است که یک عنصرخارجی را در یک وضع میکانیکی دخالت بدهیم شگفت آور است.
احمقانه نیست؟ ابلهانه نیست؟ یا خودحماقـت نیسـت؟ اکنـون هـرکس     آیا این سخن 

را بدون دخالت ایـن عنصـر    وقایع تاریخ، وقایع زندگی، وقایع و اسرارآفرینش خواهد می
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باصطلاح خارجی تفسیر و بیان کند مختار است، اما باید بداند که این چنین تفسیري جـز  
هم بـا پـاي شکسـته در راه خواهـد      چندگامی بیش نخواهد رفت، و پس از این چندگام

 ماند. داروینماند، همانسان که 
و دخالت دادن این عنصر باصطلاح بیگانه هرگز قوانین علم، قوانین طبیعـت، قـوانین   

حماقـت  ، چنانکه علم جهان غرب با کمال کند میماده و قوانین اجتماع و اقتصاد را لغو ن
ن فاجعه اي رخ دهـد، بلکـه بعکـس ایـن     نیست چنی چنین میپندارد، نه نه، هرگز، ممکن

بطور صحیح ها  و همه را در سیاق حادثه سازد میقوانین را تکمیل و تصحیح و نیرومندتر 
 و قدرت میبخشد. نماید میرهبري 

سپس ایـن راز هـم پوشـیده نمانـد کـه تطوراجتمـاعی، اقتصـادي و سیاسـی، ماننـد          
ن برانند، زیرا پرواضح است که مـردم  تطورعلمی هرگز نمیتوانند انسان را از فطرتش بیرو

هرکجا که باشند و در هرحالی که باشند دائم گوش بفرمان فطرتند و سرانجام هم بسـوي  
مـردم را بطـور سرسـام آوري تکـان      دهـد  میند، هر اختراع جدیدي که رخ گرد میآن بر 

بـا   کننـد  مـی  کـه خیـال   سازد میو افکار و مشاعر را آنچنان آزاد و عنان گسیخته  دهد می
عالمی که از هرجهت با عالم قبلی اختلاف  اند، پیدایش این اختراع به عالم جدیدي رسیده

که افکار و مشاعر گذشته در آن حکومت ندارد، بعالمی پا اند  فاحش دارد، بعالمی پا نهاده
که گوئی جنبه نوظهوري از نفس بشریت در آن فرمان میرانـد کـه پـیش از ایـن     اند  نهاده
و بتـدریج   رود مـی د نداشت. سپس با گذشت زمان کم کم این حرارت رو بکـاهش  وجو
د، و مردم وجود عادي خود را درمییابند و بـآرامی بسـوي فطـرت خـود بـاز      گرد میسرد 

ند، و بکارهاي عادي و آمال و آرزوهاي خود میپردازند، به بحـث و جسـتجوهاي   گرد می
 ـ دهند می خود ادامه اس و مسـکن و غرائزجنسـی میپردازنـد،    ، و بخوراك و پوشـاك و لب

، کننـد  می مالکیت و ستیزه جوئی و اظهارشخصیت را در نهاد خود بیدارهاي  بازهم انگیزه
، و بهمـین ترتیـب تحـولات    زننـد  مـی  از زنـدگی جاویـد دم   ترسند میاز مرگ و نابودي 
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اعر آنـان  ، افکار و مش ـدهد میاجتماعی و اقتصادي و سیاسی نیز مردم را در زندگی تکان 
 .کند میرا بشکل جدیدي درمیآورد، اما سرانجام آنان را از مدار فطرت بیرون ن

پس بنابراین، در اجتماع عشیره و قبیله و در تشکیل ملت و اجتماع انسانی و همچنین 
در اجتماع چوپانی و کشاورزي و در اجتماع صنعتی و حکومت پاپ و کلیسـا، یعنـی: در   

مت دموکراسی و حکومت طبقۀ معین و حزب معین انسـان  امپراطوري مقدس و در حکو
، بهرسو که رو کند بازهم در مدار فطرت است، شود میاز مدار وسیع فطرت خود خارج ن

فردي و اجتمـاعی، در انگیـزة ابرازشخصـیت و آزادي در انگیـزة سـلبی و      هاي  در انگیزه
عت و ستیزه و جنگ مالکیت و حب جاه و جلال و شجاهاي  ایجابی و خلاصه در انگیزه

 و جدال بشر اوضاع و احوال گوناگونی بخود میگیرد و بازهم در مدار فطرت است.
نرمش و خوشروئی و وسعت فطرت دلیل بر ایـن نیسـت کـه فطرتـی وجـود نـدارد،       

بهترین دلیل بر وجود فطـرت انقـلاب    اند: چنانکه دورکیم و تفسیرمادي تاریخ خیال کرده
فطرت است، برعلیه چیزهائی که با طبیعتش سازگار نیستنتد و این یـک انقـلاب طبیعـی    

. آري، تفسیرمادي تاریخ خواهد میناست که احتیاج بدلیل و برهان ندارد و علت و سبب 
که ایـن  د گوی می و کند میوسائل و علل انقلاب برده گان را در قرون وسطی دست آویز 

انقلاب در نمو و تشکیل اجتماع صنعتی و احتیاج کارخانجات بوجود کارگران و ضروري 
هـا   و اجباري بودن آزادي برده گان زمین، یعنی: تیول شده گان براي کارکردن در کارخانه

نهفته بود، وقت و فرصت مناسب بطور خودکار فراهم میشد، و این فطرت بشریت اسـت  
عبودیت را نمیپذیرد، گرچه دهها و صدها سال هم در مقابل آن رام که سرانجام هیچ نوع 

 و رام شده باشد.
پس بنابراین، این تفسیرمادي انقلاب مشهور برده گان را در عصـرقدرت رومیـان کـه    

؟ آنجـا  کنـد  میقهرمان آزادي معروف انجام گرفت چگونه تفسیر » اسپارتاکوس«برهبري 
نه از تطوراسلوبهاي تولید اثري، تا اجتمـاع را بـراي    که نه از اجتماع صنعتی خبري بود و

 آزادي برده گان بخواند.
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این همان انقلاب بزرگی است که ارکان امپراطوري کهـن سـال روم را بلـرزه درآورد،    
را که بطور مسـتقیم در وقـت   هائی  اشتباه نشود معناي این سخن این نیست که ما سیستم

اثر میدانیم نه هرگـز هرگـز،    بی رده گان تیول گردیدپیدایش اجتماع صنعتی باعث آزادي ب
بلکه معناي سخن ما این است که این انقلاب را بـا همـین وضـع مولـود فطـرت انسـان       
میدانیم، همان فطرتیکه دائم در انتظار فرصـت مناسـب بـود و بـراي ابـراز وجـود خـود        

 .کرد میروزشماري 
ب دوم را پس از آنکه انقـلاب اول  معناي آن این است که ما باین ترتیب پیروزي انقلا

در عصرامپراطوري روم با شکست بزرگی روبرو گردید بیان و تفسیر کنیم، اما شکست و 
پیروزي چیز دیگر است، غیر از دلالـت و توجـه فطـرت اسـت، دلالـت در هـردو حـال        
شکست و پیروزي یکی بیش نیست، و همچنین تفسیرمادي تاریخ وسایل و علل پیدایش 

 ـ مـی  و کنـد  میرا دست آویز  استعمار د: اسـتعمار در بطـن سـرمایه و سـرمایه داري     گوی
خوابیده، و در سودجوئی و بازاریابی براي بمصرف رسـاندن محصـولات تولیـدي نهفتـه     
است، پس از آنکه محصول انباشته شد فرصت مناسبی است بـراي بیدارشـدن ایـن دیـو     

انحراف فطرت نیست که منجر بغلبـه و  د، هرگز در گرد میپست نهاد که خودبخود بیدار 
 تلسط و استعمار دیگران بشود.

را هـا   ملـت  پس بنابراین، معناي آن استعمار مشهور روم چیست که مـدتها احـزاب و  
را مکید و درآمدها را غارت کرد؟ و بخاطر اینکه خود ها  انسان خون ها قرن اسیر ساخت؟

یاشی و خوشگذرانی را بحد کمـال برسـاند،   بتنهائی از لذتهاي بیکران بهره برداري کند، ع
هـا   آن مردم را به بدترین وضعی گرفتار سـاخت، فقـر، مـرض، جهـل و نـادانی را بجـان      

 حمامها ساخت و از تماشاي این طوفان لذتها برد.ها  ملت انداخت و از خون
بازهم اشتباه نشود معناي این سخن این نیست که آن رشته اسباب و علل را که بطـور  

قیم باعث نزول بلاي استعمار جدید گردید نادیده میگیریم، بلکه معناي آن این اسـت  مست
را فقط بانحراف فطرت باز گردانیم و مرتبط بسازیم، باین ترتیب که هرساعت از ها  آن که
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، استعمار نخستین را دفع کرد و هم اکنون سازد میانحراف برگردد استعمارها را سرکوب 
 .گدجن میبا استعمار عصر 

سپس مذهب کمونیزم بسیار کوشید تا بلکه فطـرت بشـریت را در موضـوع مالکیـت     
فردي از مسیر خود منحرف سازد، و در این راه از انواع فشـار و شـکنجه و از بکـاربردن    
آهن و آتش و تفتیش عقاید و از همۀ وسائل پلیسی استفاده کرد، و ایـن همـان حقیقتـی    

وقتیکه پس از مـرگ اسـتالین از عهـد وي سـخن     است که خروشچف بآن اعتراف نمود، 
 میگفت.

سرانجام نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که باز کشت قهقرائـی   ها تلاش پس با این همه
از طرف حکومت پلیسی کمونیست آغاز گردید، و بتدریج بـا فرمـان عقـب کـرد بسـوي      

یت فطرت بشریت برگشت تفاوت کارمزد کارگران از یک طبقـه و در یـک عمـل برسـم    
 افتاد.

و مالکیت فردي در مواد مصرفی قانونی گردید و خروشچف اعتـراف نمـود کـه اگـر     
جلوگیري از مالکیت فردي ادامه یابد کارها از جریـان خواهـد مانـد، چنانکـه در مـزارع      
کشاورزي دولتی آنطور که باید کار طبق برنامه پیش نرفته، محصولیکه از مزارع خصوصی 

بترتیـب قـدمهائی اسـت کـه رژیـم      هـا   ایـن  تی بدسـت نیامـده،  بدست آمده از مزارع دول
کمونیست طبق فرمان فطرت بعقب برداشته است. هیهات که جز ایـن باشـد! آن فطـرت    
خدائی است هرچه باشد آخر سر بآنجـا خواهـد کشـید، در حـالات اعتـدال و انحـراف       

 بازگشت همه بسوي فطرت است.
تصـادي و سیاسـی را در اثنـاء نمـو و     این اعجوبه هستی حدود تطورات اجتمـاعی، اق 

، و بخاطر وسعت و نرمش و خوشروئی که دارد هـر تطـوري   سازد میپرورش خود معین 
را آزاد میگذارد تا بهرشکلی که خواهد درآید، و لکن آخـر سـر در حـدود فطـرت خـود      

 .دهد میباعتدال برگشته و به فرمان فطرت گوش 
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اعی، اقتصادي و سیاسی عبارت از: همـین  و عاقبت خلاصۀ بحث ما در باره تطوراجتم
حقایق روشن بود که دیدیم و شنیدیم، و باین نتیجه رسیدیم کـه بـا تطـور در اسـلوبهاي     

ارتباط نیست، اما این رابطه رابطۀ علت و معلول نیست کـه وجـود یکـی وجـود      بی تولید
 ـ  ا تبـادل  دیگري را بطور حتم ایجاب کند، بلکه فقط رابطه همراهی و همگامی اسـت و ب

رابطۀ سببیت از هردو طرف گاهی آن علت پیدایش این است و گاهی بعکس، و همچنین 
باین نتیجه رسیدیم که تطور از خاصیت نمو و پرورش و گسترش فطري که در سرشـت  
هستی انسان است سرچشمه میگیرد، و مادام که در راه نمو و پرورش یک مانع و عـایقی  

، و خلاصه باین نتیجه رسیدیم که با این وصف دهد میامه غیرطبیعی قرار نگیرد براهش اد
از هرجهت شکلها و سیماهائی که بخود میگیرد حتمی و اجباري نیسـت، و ایـن نکتـه را    
نیز دریافتیم که خواه این تطور را بطور مستقیم ناشی از دخالت قـدرت و خواسـت خـدا    

ت و یـا اینکـه بطـور    بدانیم، چنانکـه در دیانتهـاي آسـمانی و بخصـوص در اسـلام اس ـ     
غیرمستقیم بقدرت و خواست خدا نسبت بدهیم، و از طریق حرکـت نیروهـاي نهفتـه در    
فطرت بدانیم که خدا در گنجینۀ فطرت بودیعت نهاده است، سرانجام در آخرین طـوافش  
خواهیم دید که بازهم براساس فطرت اسـتوار و برگشـتش نیـز بسـوي فطـرت و پایگـاه       

از حـدود و مرزهـاي    تواند می ار بهرشکلی و سیمائی که درآیدفطرت است، و در آخر ک
فطري خارج نگردد. پس بنابراین، تطور تغییریافتن شکل و قیافه هستی انسانیت است، نه 

 اصل و گوهر هستی.
تاکنون بحث ما در بارة تطور اجتماعی و اقتصادي و سیاسـی بـود، و بخواسـت خـدا     

ه فطرت و نیروهـا و اسـتعداهاي نهفتـه بشـریت     توانستیم هرسه قسمت را بطور آشکار ب
بازگشت بدهیم، و علی رغم این تطورات ثبات و آرامش فطرت را بآسانی بیان کـردیم و  

م خواهی میهم اکنون قبل از آنکه بدو قسمت دیگر، یعنی: تطورروانی و اخلاقی بپردازیم، 
بازهم  ها تلاش این همهیک حقیقت بسیار عالی و با ارزش را بیان کنیم که ممکن است با 

م بطـور کلـی ارزش   خـواهی  مـی ندر پرده ابهام مانده باشد و آن این است کـه مـا هرگـز    
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و تا ابد هـم  ایم  تطورعلمی و یا اجتماعی و اقتصادي و سیاسی را لغو کنیم، و هرگز نگفته
نخواهیم گفت که این تطورات در واقعیت زندگی چیزي تغییر نمیدهند، هرگز این سخن 

نی نیست که و هیچ عاقلی چنین حرفی را نمیزند، گوینده آن ماننـد کسـی اسـت کـه     گفت
بگوید: کودك شیرخوار در همه اوضاع و احوال درست مانند یـک مـرد رشـید و بـالغ و     
شجاع است، ما هرگز چنین مطلب ناسنجیده را درنظر نداشـتیم و تـا ابـد هـم نخـواهیم      

ین تطورها را بطوري بیـان کنـیم کـه از دور    داشت، بلکه منظور ما این است که حقیقت ا
 م بگوئیم که سرچشـمه همـۀ  خواهی میپرده نشان بدهند، فقط چیزي که هست  بی خود را

پایـان خـدا    بـی  فطرت است و بس، و خود فطرت هـم بخواسـت و اراده و قـدرت   ها  آن
یدي م بگوئیم که پس از پیدایش هر اختراعی و هر اکتشاف جدخواهی میبستگی دارد، ما 

سیماي زندگی بطور کلی تغییر مییابد بدون تردید، و پـس از پیـدایش هرگونـه تحـولات     
بدون شک، و مردم هم  شود می اجتماعی، سیاسی و اقتصادي شکل و قیافه زندگی عوض

کـه قبـل از ایـن وجـود      شـوند  می داراي یک رشته مشاعر و افکار و تصورات نوظهوري
هم روي پایـه همـین افکـار و مشـاعر و تصـورات       نداشت، چنانکه روابط فیمابین مردم

د بدون حرف و حدیث، امـا عـوض شـدن سـیماي زنـدگی هرگـز       گرد میجدید استوار 
هم بدهد، و این همان نکتۀ باریک است که ما  تواند میو ن دهد میفطرت انسان را تغییر ن

 م و در تکرارش هم اصرار داریم.کنی می مرتب آن را تکرار
است که بگوئیم: سیماهاي تغییریافته ناشی از فطـرت ثابـت اسـت،    جان، حقیقت این 

باین ترتیب که فطرت پیوسته ثابت و محور زندگی است و سیماي زندگی در مـدار ایـن   
محور ثابت با تغییرات گوناگون در حرکت است و هـردو هـم تغیـر و هـم ثبـات داراي      

شته باشـند و رو در روي  حقیقت و داراي دلالت مخصوصند، بدون اینکه باهم تعارض دا
، مگـر در  کنـد  مـی قرار بگیرند، زیرا هردو حقند و هرگز حق با حـق تعـارض و سـتیزه ن   

کوچک و افکار نارسا که نمو و پرورش دائمی در جسم و جـان و عقـل کـودك    هاي  فهم
یک حقیقت درخشانیست داراي ارزش و داراي دلالت روشن، و با ایـن وصـف در نهـاد    
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فطري وجود دارند کـه در نهـاد مـرد    هاي  ط اصلی فطرت و انگیزهکودك نیز همان خطو
متعددند، اما در اصل و گوهر هیچ فرقی نیست. کودك ها  بالغ و رشید، یعنی: با اینکه قیافه

میترسد، مرد بزرگ هم میترسد، کودك امیدوار است، مرد بالغ نیز امیدوار است، کودك در 
، مـرد هـم   کنـد  مـی زرگ هم، کودك مبارزه جستجوي غذا و خوراك است، مرد رشید و ب

، کـودك در زنـدگی زحمـت    کنـد  می، مرد بالغ هم فکر کند می، کودك فکر کند میمبارزه 
 میکشد، مرد بالغ نیز زحمت میکشد.

اساسی فطرت در نهاد کودك هاي  پس بخوبی پیداست که همه خطوط اصلی و انگیزه
هی در کـودك بصـورت ابتـدائی و یـا     موجود است، همانسان که در بشر بالغ و رشید منت

کمال برسد، و بهمـین   تا بحد کند میو نمو  کند میبگو: بطور نهفته، و سپس بتدریج نمو 
ترتیب زندگی بشریت نیز با صورت کاملتر در فطرت بشریت نهفتـه اسـت، و سـپس در    

کل گوناگون و سیماهاي رنگارنگ متشهاي  مراحل مختلف نمو و پرورش مییابد و با قیافه
، و در نتیجه حقیقت خود را بپیروي از هر تحولی پشـت  دهد مید و خود را نشان گرد می

نیز هریک آینه تمام نماي هستی دورپایـان انسـان   ها  ، و همه قیافهسازد میسر هم آشکار 
است، پس حالا که سخن از بیان تطوراسلوبهاي تولید یا بگو: از تطورعلمی بمعناي کلـی  

و از انـدازه و ارزش  هـا   آن اجتماعی، اقتصادي و سیاسی و از ارتبـاط کوتاه شد و از تطور
کافی سخن گفتیم هم اکنون از تطورروانی  بحد ها، آن و اندازة استقلال نسبیها  آن ارتباط

م، و ممکن هم بود کـه در آن واحـد از هـردو    گوئی میو پس از آن از تطوراخلاقی سخن 
نــوعی رابطــه وجــود دارد، امــا ماننــد رابطــۀ هــا  آن بحــث کنــیم، بــدلیل اینکــه در میــان

تطوراسلوبهاي تولید و تطوراجتماعی، اقتصادي و سیاسی رابطۀ کاملی نبود، چون هریـک  
در میدان عمل خود داراي تخصصند، چنانکه بخواست خدا در ضمن بحث بیان خـواهیم  

 داشت.
ز جهت مشاعر منظور ما از تطورروانی اندازة نمو و پرورش روح و روان آدمی است، ا

و افکار تصورات و اصول و ارتباطات وجدانی بطور کلی با آن همه وسعت و عظمت که 
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در آنست، و منظور ما از تطوراخلاقی تطور و تحولات اصول اخلاقـی اسـت، در میـدان    
مخصوص خود از جهت حکومت و نظارت بر اعمال و کردار انسان کـه خطـا اسـت یـا     

ارزش، و از جهت اینکه خود انسـان تـا    بی رزش است یاصحیح، حلال است یا حرام، با ا
این امور را مراعات کند. پرواضح است که در دید اول یک نوع رابطه  تواند می چه حدي

، و لکن با این حـال  شود می دقیقی میان نمو و پرورش روانی و نمو پرورش اخلاقی دیده
، زیـرا  کنـد  مـی دیگر تفکیـک  را از یکها  آن در اینجا نیز یک نوع تخصص وجود دارد که

گاهی میبینیم که نفس و روح انسان از جهـت قـدرت مشـاعر و وجـدان، و همچنـین از      
جهت عظمت و وسعت وجدان پرورش یافته و پیشرفته است، و سپس در همان حـال از  

اخلاقی دچار انحراف گردیده، و بعکس گاهی هم میبینـیم کـه از ناحیـه    هاي  جهت جنبه
ح یافته و براه راست افتاده، اما از ناحیه روانی صغیر است و بکمال اخلاقی پرورش صحی

نزدیک نشده، و بهمین جهت براي هریک بحث جداگانه بـاز کـردیم و انـدازة ارتبـاط و     
 استقلال هریک را بیان کردیم.

تطور روانی فطرتاً در گوشه و کنار روح انسانی دائم بسوي نمـو و پـرورش و کمـال    
ک حرکت فطري اسـت در روح، ماننـد حرکـت نمـو و پـرورش در      و آن ی رود میپیش 

جسم. بنابراین، هیچ احتیاجی ندارد که از خارج از مدار خود تفسیر گردد، احتیاج  بتفسیر 
از خارج نیست، مگر تفسیریکه شامل همه شئون انسـان و شـامل ایـن هسـتی دورپایـان      

مقتضـاي نیروهـا و   بشریت باشـد، و آن تفسـیرهمگانی ایـن اسـت کـه هـر موجـودي ب       
، و بمقتضاي قدرت کند میاستعدادهائی که خدا در گنجینۀ فطرتش بودیعت نهاده حرکت 

پروردگار که هرگونه نمو و حرکتی را و هر کیفیتی را در این نیروها و در این اسـتعدادها  
 .دهد میبکار برده بخط سیر خود ادامه 

رفت در اسلوبهاي تولید را محور تفسیر مادي تاریخ همه جا پیشرفت مادي، یعنی: پیش
و آن  کنـد  مـی ، و در این راه بیک آرایش ظاهري و فریبنده استناد دهد میتطورروانی قرار 

سرچشمه  ها پیشرفت ي علمی و آن چیزهائی که از اینها پیشرفت این است که در نظرش
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ح انسانی ، از قبیل تطور و پیشرفت سازمانیهاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی روگیرند می
د: روح بشریت جز سایه و انعکاس گوی می ، بدلیل اینکهدهند می را بطور خودکار پرورش

تطورمادي نیست. بنابراین، هرگاه این واسطۀ مادي ترقی کند، ترقی روح و روان بشـریت  
نیز بطور حتم با آن همگام است، و این همـان آریـش ظـاهري و فریبنـده اسـت کـه مـا        

 م.گوئی می
بلی، از حق نباید گذشت که پیشرفت علمی یک نـوع کمـک و مسـاعدت بـه نمـو و      

بدون تردید، زیرا کودکی که در قرن بیستم بخصـوص در نیمـۀ دوم    کند میپرورش روح 
آن پا بدنیا نهاده و اطرافش را سینما، رادیو، تلویزیون، هواپیماي مـافوق صـوت، بمبهـاي    

یچیده پر کـرده اسـت، و همچنـین شـبکه بنـدي      مرگبار و ابزارهاي صنعتی بس دقیق و پ
اجتماعی پیچیده و شبکه بندیهاي دولتی و محلی که هـر لحظـه بیـک شـکلی درمیآینـد،      
ساعتی رو بسوي صلح دارند که گوئی عالم سرشار از صلح و صفا شد، و سـاعت دیگـر   

 اند، رو بسوي جنگ دارند که گوئی جهان ویران گردید، همه و همه در اطرافش حلقه زده
بدون تردید این کودك در معلومات عمومی خود در پارة از مشاعر و افکار و تصـوراتش  

ه، اما اگر زیست میبه نمو و کمال نزدیکتر است از آن مرد بالغی که در قرن دهم و یازدهم 
معتقد باشیم که این کودك در مجموع روح و روان خود از هرجهـت از آن مـرد بـالغ ده    

و خود را فریب داده ایـم، زیـرا آن کـودك    ایم  پخته تر است خطا رفتهقرن پیش کاملتر و 
و تصـوراتش  ها  هرچه باشد بازهم بزندگی از دریچۀ فکر و روح کودکی مینگرد، خواسته

بازهم کودکانه است، اما این مرد بالغ بشري است تجربۀ زندگی دیده، و در مجموع روح 
آن اندازه که فرصـت و شـرایط زمـان و     و روانش پرورش یافته و بکمال نزدیک شده، و

مکان اجازه داده و آن اندازه که سازمان جسمی و اجتماعیش ایجـاب کـرده بـزرگ شـده     
، آنچه را که در کند میخود کودکانه فکر نهاي  است، دیگر در محیط کارش و در خواسته

ردیم خیلـی  اختیار دارد ببازي کودکانه نمیگیرد و دلالتی را که از ایـن مثـال اسـتخراج ک ـ   
 روشن است.
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که پیشرفت علمی در نمو و پرورش  گمان نکنم جاي تردیدي باقی نماند. بلی، حقاً
نفس انسانی بسیارمؤثر است، اما بتنهائی چنین قدرتی را ندارد که اندازه هاي  بعضی جنبه

گیري نمو و پرورش و پیشرفت آن را کاملاً اداره کند، بخاطر اینکه آن قسمت از پیشرفت 
، آن اندازه وسعت و گسترش ندارد که همۀ احتیاجات کند میلمی که بنمو روح کمک ع

ي ها پیشرفت روانی بشر را برآورده سازد و قرن بیستم در این سیاه چال افتاد، وقتیکه
 علمی چشمهاي آن را خیره کرد چنان واله و شیدا شد، بخیالش که در همۀ کارها بهترین

ي علمی در این قرن پیدا شده، و ها پیشرفت و شدیدترینترین  است، زیرا سریع ها قرن
که تا این حد قواي طبیعت و نیروهاي عالم هستی تحت  دهد میتاکنون تارخ نشان ن

فرمان بشر قرار گرفته باشد، و این گمان غلط چشمهاي آن را کور ساخت که نتوانست 
درك کند، واقعاً این قرنیکه عیوب خود را دریابد، عیوب اخلاقی و عیوب روانی خود را 

این همه در علم پیش تاخت، این همه معلومات اندوخت، اتم شکافت، بمبهاي مرگبار را 
جنگید، هنوزهم در بعضی جهات  ها آسمان در هوا رها ساخت و با کواکب و سیارات

، و در بعضی جهات دیگر با روح نزدیک کند میزندگی با روح و روان کودکانه زندگی 
جوانی و در قسمت سوم با روح حیوانی، بدون اینکه داراي قوانین عالم حیوان  ببلوغ

باشد، و بدون اینکه تحت فرمان عالم طبیعی حیوان درآید، و همۀ این علم بتنهائی یعنی: 
آن قسمت فاسد شده از  تواند میبدون توجیه و رهبري، روحی و اخلاقی معین هرگز ن

بعکس این قبا بقامت آن آراسته است که این آتش نفوس بشر را اصلاح نماید، بلکه 
سوزان را این آتش فساد را دامن بزند افروخته تر سازد، بخاطر اینکه هنوز مغرور است، 

، صحیح است رود میراهی که  کند میهنوز مرتب آتش غرورش زبانه میکشد خیال 

ِ  قلُۡ ﴿ :دهد میقرآنکریم از این غرور کاذب چنین گزارش  خَۡ�ِ�نَ ٱهَلۡ ننُبَّئُُِ�م ب
َ
�ۡ 

عَۡ�ًٰ� 
َ
ِينَ ٱ ١٠٣أ ِ ٱضَلَّ سَعۡيهُُمۡ ِ�  �َّ ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰة هُمۡ ُ�ۡسِنُونَ صُنۡعًا  �ُّ َّ�

َ
 ﴾١٠٤وهَُمۡ َ�سَۡبُونَ �

بگو (اي پیامبر!): آیا بشما خبر بدهیم از کسانی که در عمل و کردارشان « ]104الكهف: [
 یشان تباه گردید وها کوشش ند، آنان کسانی هستند که در زندگی دنیازیانکارترین مردم
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 ، هنوز خیال»که کردارشان زیبا است کنند می یشان بهدر رفت، و هنوزهم خیالها تلاش
 .دهند می که کارنیک همین است که آنان انجام کنند می

و هـا   الکتریکـی، ایـن سـردخانه   هـاي   ي روزافزون علمی، این دسـتگاه ها پیشرفت این
برقی، انسان مصنوعی، مغزالکترونـی، ایـن دکمـه اي را کـه فشـار میـدهی       هاي  گرمخانه

کارخانه بزرگی را بگردش درمیآورد، با فشار دکمه اي دیگر غذاي حاضر و آمـاده لبیـک   
 گویان در خدمتت حاضر است، درست مانند جنی در داستانهاي قدیم.

، و یا اطاق و دهد میده گوشت را نوازش یا با گرداندن پیچی موسیقی نرم و لطیفی پر
، این پیشرفتی که در یک چشـم بـرهم   سازد میخوابگاهت را روشن و یا گرم و یا خنگ 

، بآسانی صداي آنسر عالم بگوشـت  برد می از این سوي جهان بآن سوي جهانتو را  زدن
تلویزیون  ، بوسیله رادیو،کنی می و در کارهاي آن شرکت کنی می میخورد آنطرف را تماشا

کـه در   کنی می متعدد عالم برویت باز است، چیزهائی را تماشاهاي  سیم دریچه بی و تلفن
عالم خیال هم بنظرت بسختی میرسید، چیزهـائی را میبینـی کـه اگـر همـۀ عمـرت را در       

ي ممکن نبود، و حال آنکه هم اکنون تو در جاي خود نشسته برد می سفرهاي دشوار بکار
ته اي و این همه تماشا داري، درست مانند جنی در داستانهاي قـدیم،  و باستراحت پرداخ

 و تو آرام مینشینی. آید می و خلاصه عالمی بسوي تو
 آن پیشرفتیکه آفاق را شکافت و انسان میلیونها میلیون نجوم و کواکب را دید، حرارت

سـپس دفعتـاً   را بدست آورد، فلکها را رصـد کـرد، و   ها  آن را سنجید، حجم و ابعادها  آن
فرود آید، آیا ایـن همـه پیشـرفت در    ها  آن در زمین خواهد میپرید و هر آن ها  آن بسوي

روحیۀ قرن بیستم چه اثري گذاشت؟ بطوفان کشید یا بآرامش؟ دیگر بس است از اخلاق 
 سخن نگوئیم که سر برسوائی میزند.

هرگز طاقت ندارد  ارزش میشمارد، و بی آري، این روح حقیریکه دائم کرامت انسان را
که در میدان معرفت، در میدان مشاعر و وجدان و در میدان دورپایان تفکر قدمی بـردارد،  
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که کارها را سطحی و سهل و آسـان بگیـرد،    خواهد میبلکه فقط بمانند دیوانگان همیشه 
 از روي زمین دانه بچنید. خواهد میدرست مانند یک مرغ دیوانه که 

نظریۀ کلی و قاطع بدهـد،   تواند میکه در قضاوت بر امور ن این فکرکوچک و نارسائی
در هرکـار   خواهـد  مـی و اصولاً براي دیدن چنین نظریه اي طاقت دید ندارد، و بلکه دائم 

کوچکی نظریۀ آنی و ناچیز بدهد و بگذرد، بدون اینکـه در سـاختمان هسـتی و سـازمان     
 حقیقت آن را جستجو کند.ها  حادثه

ارزشی که بر مشـاعر و افکـار و اعمـال آدمـی نشـاط مصـنوعی        بی این فکرمصنوعی
، درست مانند نشاط ابزار و وسایل الکتریکی دکمـۀ اي را فشـار میـدهی اعمـالی     دهد می

افتـد   می پشت سر هم انجام میگیرد، دکمه دیگري را فشار میدهی افکاري، مشاعري، بکار
، زیرا اعمال حیوان تحت قانون ارزشتر است بی که نزدیک بافکار چهارپایان و بلکه گاهی

 و برنامه فطري از حیوان سر میزند برخلاف این انسان مصنوعی.
 ، و بـال و پـر انسـان را   بنـدد  مـی این مادیت پرستی دربست که همۀ درهاي روحی را 

آنچنان سنگین ساخته که گوئی بر زمین چسبیده و قصد پرواز آزاد ندارد، و بلکه قـدرت  
 بپرواز درآید. تواند میپروازش سلب شده دیگر ن

از  توانـد  میو هرگز ن کند میاین واقعیت بیماري که دائم در میان مرزهاي آنی زندگی 
ی از خیال پروردن تا مبادا از تصورکردن و حت کند میمرز لحظه تجاوز نماید، و خودداري 

 بتصور کمال برسد و پی بحقیقت آن ببرد.
این ظاهربینی و ظاهرپرستی که همیشه مشاعر را در محدوده این جسم کوچک حبس 

و هرگز بعواطف انسان نظري ندارد، همه و همه محصول این پیشرفت باصـطلاح   کند می
این نبایـد از اخـلاق سـخنی    روحی است در قرن درخشان بیستم، دیگر بس است بعد از 

 بگوئیم، مهر بر لب زدن و خاموش نشستن بهتر است، تا سخن گفتن و رسواشدن.
محصول این وضع مصنوعی است، محصـول تبـدیل کـردن    ها  آري، همۀ این رسوائی

بکار بپردازد، واقعاً که  تواند می انسان است بانسان مصنوعی که فقط در مدار حس نزدیک
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 یک نوع اختلال روانی است یک نـوع بیمـاري روحـی اسـت کـه در      این وضع نابسامان
ي گذشته نظیر نداشته و شاید در آینده نیز نخواهـد داشـت، و تفسـیرمادي تـاریخ     ها قرن

را بـا  ها  آن خوبی میتراشد، بعضی ازهاي  بیانات مختلفی دارد و بهانه ها پیشرفت براي این
حیــا و شــرمندگی، و حتــی ایــن غــرور و خوشــحالی پــیش میکشــد، امــا بعضــی را بــا 

تفسیرشیطانی باید از خود نیز حیا کند که در اثر تفسیرش در قرن درخشان بیسـتم انسـان   
اراده و نزدیک بین از آب درآمده، این همـه مسـخ شـده و حقیقـت      بی ارزش و بی اینقدر

 سوخته از این میدان بازگشته است.
و عذرهاي این تفسیرشیطانی انتقـاد  ها  براي ما خیلی ارزش ندارد که از تفسیرها، بهانه

کنیم، و لکن چیزي که ارزش دارد این است که از یک حقیقت مهـم پـرده بـرداریم و آن    
این است که پیشرفت علمی امروز هیچگونه رابطۀ مشروعی با وضع روحی انسان نـدارد،  

ي خـود  و هیچ نظري به پیش پا رود میزیرا این علم در مسیر خود همیشه سر بهوا پیش 
د و بدنبال پیشرفت دیگـري  گرد مید به پیشرفت جدیدي نائل دار برمیندارد، هرگامی که 

، اگـر  کنـد  مـی نیز نگرانست، و روح و روان انسان نیز در مسیر مخصوص خـود حرکـت   
بسوي خیر و صلاح هدایت شود سرشار از خیر و برکت و نشـاط اسـت، و اگـر بسـوي     

آن را بـراه   تواند میفت علمی و هیچ تطور اسلوبی نفساد و تباهی کشانده شود هیچ پیشر
، چنانکـه ایـن داسـتان در قـرن     سـازد  میراست برگرداند و بلکه بعکس فاسدتر و تباه تر 

 بیستم بهمین ترتیب است.
یم و به بررسی خود تطورروانی میپردازیم تا به ببینم تطورروانی یعنـی  گرد میاکنون بر

 چه دلالتی بر فطرت بشریت دارد؟چه؟ چه عواملی در آن مؤثر است؟ 
کمـال   روح بشریت مانند همۀ چیزها در زندگی انسان تحت فرمان فطرتش رو بسوي

و گسترش و پیوسته در حال نمو و پرورش است، و در اثناء ایـن نمـو گـاهی باعتـدال و     
گاهی نیز بانحراف میگراید و هردو طرف فطریند در طبیعت بشر، انسـان دراوان کـودکی   

ســادگی خیلــی نزدیــک اســت، تعبیــرات و حرکــاتش ســاده و کودکانــه اســت،  خــود ب
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فورمولهایش ناتوان و کم بنیه است، بعالم حسی نزدیکتر است تا عالم معنوي، به جزئیـت  
کارها را سرسري میگیرد،  کند میسطحی فکر  رسد مینزدیکتر است تا بکلیت بزندگی که 

بزرگ. بدون برنامـه و قـانون بخیـال     و در همین وقت میدان خیالش خیلی وسیع است و
، دهـد  مـی میپردازد، زیرا آن یک خیالی است آزاد و بیکار همۀ چیزهـا را در خـود جـاي    

، کنـد  میو در اینجا بشریت آغاز کمال و ترقی  کند میبآسانی و سادگی هرچیز را تصدیق 
تـه دیگـر   براي چه؟ براي اینکه فطرت و سرشتش اینطور آفریده شده؟ اینطور ترکیـب یاف 

 احتیاجی بدلیل و برهان نیست.
و اما نمو و پرورش دائم بغذا محتاج است، اگر این غذا بآن نرسد ممکن است بتدریج 
روزي ناتوان گردد و بیمار شود، و آخر سـرهم از گرسـنگی بمیـرد و نـابود گـردد، و آن      

همینطور هم خالقیکه این نفس انسانی را خلق کرد و در فطرتش چنین نموي را قرار داد، 
غذاي فطریش را در پیش رویش آماده کرد، همانسان که پسـتان مـادر را بـراي کـودك و     

 همۀ غذاهاي روزانه را براي عموم بشریت.
زنـدگی اسـت، و در فطـرت    هـاي   غذاي نمو و پرورش روحی انسان نیز همان تجربه

مند گردد و میدان خود بهره هاي  انسان هم این معنا نهفته است که تجربه کند و از تجربه
تجربه نیز همان صحنه زندگیست با آن همه وسعت و عظمت که دارد، در عالم حس، در 

 عالم نفس، در عالم روح و در عالم هستی مادي و معنوي بدون فرق.
د، گرد میتجربه ایست که باعث پیدایش آتش  کند میعقل بشر با هستی مادي برخورد 
ه عمل کرد را با معادن و نباتات و یا حیوانـات فـرا   خواص ماده را بدست میآورد و طریق

از نوع  آید می تجربۀ دیگري بدست کند میمیگیرد، و نفس انسانی با هستی مادي برخورد 
که از انجام بعضی کارها ناتوانست و براي انجام کارهاي دیگر توانا  کند میدیگر، و درك 

، شـود  مـی  وجدان و افکار در او پیدا است، و از این ناتوانی و توانائی یک رشته مشاعر و
، تغییر حـال پیـدا   دهد می، سرسختی نشان کند میدر نتیجه به عبادت میپردازد، اعتقاد پیدا 

که بیش از قدرت خود بر ناتوانی و ضعف خود چیره شـود،   کند می، گاهی تلاش کند می
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 ینـد و در کمـین  در نتیجه در نفس او، در عقل او، در جسم او نیروهائی مختلف پدید میآ
 مینشینند. ها فرصت

متعدد است هاي  تجربۀ دیگر است از نوع دیگر، بلکه تجربه کند میو با مردم برخورد 
که مردم را دوست دارد و گاهی دوسـت نـدارد، و بـراي     شود می گاهی براي وي روشن

هریک علتهائی است غیر از دیگري، گاهی برعلیه دیگري سر بطغیان میزنـد، گـاهی هـم    
ریف را از پاي درمیآورد و گاهی دیگر او نیز در مقابل طغیـان حریـف مقاومـت نشـان     ح

د و گـرد  مـی د تا او حریفش را از میان بـردارد، و گـاهی هـم مسـاوي     کوش میو  دهد می
که گاهی احتیاج بمـردم دارد و گـاهی نـدارد،     کند می، و درك ماند میصاحب  بی پیروزي

، گـاهی صـلح   جنگـد  مـی عداوت میپروراند، گاهی صـفا، گـاهی   هاي  گاهی در دل عقده
یک رشته نظمها، ها  این د، و در نتیجه از مجموعگرد می، بتعادل میگراید و سپس برکند می

 .دهد میو بزندگی انسان سامان  آید می پدیدها  قانونها، رابطه
د و گـرد  مید در زندگی با تجربۀ جدیدي روبرو دار برمیو بهمین ترتیب، هرگامی که 

، پـرورش و گسـترش مییابـد، دوام و قـوامش بیشـتر      کند مینمو ها  از مجموع این تجربه
د، بتدریج از حال ساده گی بـه پیچیـدگی میگرایـد، از تعبیـرات و کارهـاي سـادة       گرد می

کودکانه دست میکشد، و بکارها و تعبیرات بزرگ و وسیع دست میزند و خیال را با واقع 
، و همۀ این کارها در آن واحد در عمل کرد نمو شود می و تفکر نزدیکآمیخته و به تعقل 

و پرورش و گسترش بطور کاروان بحرکت درمیآیند، در نتیجۀ ایـن حرکـت خیـره گـی،     
پختگی، سازندگی و انتخـاب ابـزار و وسـایل تولیـد دم بـدم افـزایش مییابـد، و هسـتی         

 و پرورش و گسترش مییابد. کند میاجتماعی، اقتصادي و سیاسی آغاز نمو 
و همینطور هم نفس انسان، روح و روان انسان، در مجموعۀ خود و در مدار خـود رو  

 .رود میبنمو و پرورش و گسترش است و دائم رو بترقی و کمال 



 177 ثبات و متطور در هستی انسان

 

اما همۀ این امور همیشه بطور منظم و بر پایه صحیح انجام نمیگیرد، زیرا گـاهی یـک   
یـا یـک زاویـه از زنـدگی انسـان، و ایـن نمـو         کنـد  مینمو زاویه از نفس و روان انسان 

 د یا این.گرد میخودبخود در زاویۀ دیگر اثر میگذارد، یا آن پیروز 
، و یـا اگـر تشـکیل شـد حرکـت      شـود  مـی و در نتیجه این کاروان فکري یا تشکیل ن

، خبـره  کنـد  می، تولیدات مادي پیشرفت رسد می، و یا حرکت کرد سالم بمقصد نکند مین
، اما سایر خبره گیها بطور دقیق و منظم بکار نمیپـردزاد،  کند میگی فکري و روحی ترقی 

فراوانی از این قبیل در هاي  د و تاریخ بشریت نمونهگرد مینظمی ایجاد  بی و بدین ترتیب
بایگانی خود ضبط کـرده اسـت، زیـرا ملـت یونـان در عصـرخود، در پیشـرفت فکـري         

نظري خود باوج قدرت و عظمت رسید، و با این حال مخصوص خود، در فلسفه و علوم 
 اخـتلال و هـا   آن موجود بود که بـارزترین  و اختلالات فراوانها  نظمی بی در زندگی آنان

نظمی روحی بود، بدلیل اینکه ذهن بیمار یونانی در ایـن محـیط در اثـر افکـار نظـري       بی
 .کرد میان بعارضه فشار گرفتار شده بود و دائم برعلیه نشاط روحی طغی

و ملت هند نیز در عصرخود بکمال پیشرفت روحی خود رسید، در اشراقات تصـوف،  
که روح را نیز زیربال خـود میگیـرد    الفناء فی الکلدر مقام عبادت و ستایش و در قانون 

نظمیهـا و اختلالهـاي    بـی  بمقام ارجمندي نایل آمد، و با این حال بازهم در زندگی ایشان
جنبۀ منفی بافی بود کـه پیوسـته آدمـی را از فکـر     ها  آن که بارزترین فراوان وجود داشت

، زیرا که نشاط روحی متراکم و خارج از اندازه جنبۀ ایجابی سازد میتولید مادي منصرف 
 زندگی هندو را تباه ساخته بود.

رومیان هـم در عصـرخود در پیشـرفت مـادي ببـالاترین مقـامی رسـیدند، در ایجـاد         
پلهـا و ایجـاد    ،هـا  راه اجراي قوانین آن مهارت نشان دادند، در ساختنساختمان تمدن و 

بناهاي مهندسی زیبا رهبـر کـاروان تمـدن روز شـدند، و بـراي اداره حکومـت نظمهـاي        
مخصوص ترتیب دادن و در زمان جنگ و صلح سیاستهاي قاطعی بکار بردند، و بـا ایـن   

هـا   آن فراوان دیده میشد که بـارزترین و اختلالهاي ها  نظمی بی حال بازهم در زندگی آنان
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نظمی روحی و اخلاقی بود، زیرا در لذتهاي زودگذر و محسوس افراط کردند، در بهره  بی
برداري از منافع روي زمین بروي یکدیگر ناخن کشیدند، در نتیجه از آدمیت برگشـتند و  

هـاي   د جسـم ، و یـا مانن ـ شـوند  مـی مانند درندگانی شدند که دائم خون میخورند و سیر ن
 اثر شدند. بی روح گردیدند و بی

مصریان نیز در زمان خود هم در نشاط روحی، هم در نشاط مـادي بمقـام ارجمنـدي    
هـاي   ملـت  عقاید و بهترین عبادتها بودند کـه ترین  رسیدند، زیرا در آن زمان داراي مترقی

 خبر نداشتند.ها  آن هم عصر از
آسمانی وجود داشت که بدست مصـریان افتـاده   در آن محیط دمی از بقایاي دیانتهاي 

بود، اگرچه دست خورده و بانحراف دچار شده بود بـازهم ارزشـی داشـت، و همچنـین     
بودند که در عصـرخود  ها  نظمها و ترتیب ها، داراي امورهندسی و داراي یک رشته برنامه

شـت کـه   نظمیهـاي فـراوان وجـود دا    بـی  نظیر نداشت، و با این حال باز در زندگی شـان 
فرعون پرستی و فرعون بازي بود، و از این جهت دائم روزگارشان تحـت  ها  آن بارزترین

 فشار و طغیان میگذشت، (و این ننگ بزرگی است در تاریخ ملت مصر).
و بازهم از چشمگیرترین انحرافات این ملت است که دائم فکرشان در عـالم مـرگ و   

که در آن جهان شـاهد مقصـود را در    رسد میکه کی مرگ فرا  کرد میپس از مرگ پرواز 
نـد کـه هرگـز    کرد مـی آغوش بگیرند، و از اینجا است که در زندگی دنیا بحد اقل قناعت 

بحساب زنگی نمیآمد و اجراي این برنامه نه براي این بود کـه در تمـدن و ترقـی نـاتوان     
مـه بـراي   بودند، زیرا در دست آنان صنایع بسیاردقیق و با ارزشـی وجـود داشـت، امـا ه    

فرعون در کار بود، بلکه این زندگی نوعی قناعت ذلیلانه اي بود که این ملـت فرعـونزده   
 خــود را بلقمــه نــانی و حصــیر پــاره اي عــادت میــداد و در همــۀ ایــن حــالات هرگــز 

 ي چشمگیري آنطور که شاید و باید براه نیفتاد.ها پیشرفت
هنـوز   مختلف کـودکی خـود   و همین بشر بلادیده در حال کودکی یا بگو: در حالات

توانـا و   ببازي ابلهانه مشغول بود که اسلام آمد و سپس این کودك بـازیگوش بـا دسـت   
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تربیت حکیمانه اسلام در فترتهاي معین از زندگی خود برشد و کمال رسید و بالغ شـد و  
کودکی را پشت سر گذاشت، ممکن است بگوئیم که این بشریت صـغیر بوسـیله دعـوت    

حد رشد رسید، و یا بگوئیم که با پذیرش این دعـوت آسـمانی بـاین مقـام     بسوي اسلام ب
 نائل گردید.

 بلی، روزي باین مقام رسید که خداي بزرگ، مسلمانان را خطاب کرد و گفت که

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ وَ�

َ
 ﴾ديِنٗا ۡ�ِسَۡ�مَٰ ٱأ

امروز دین شما را تکمیل کردم، و نعمت خود را بر شما مردم بپایان بردم، و « ]٣ة: المائد[

. پس حقاً در این روز روشن بود که رشد این »اسلام را بحیث دین براي شما برگزیدم
بشر بحد کمال رسید، و براي برپاداشتن و اداره کردن خلافت خدائی در روي زمین آماده 

رشد چیست؟ و چگونه پدید آمد؟ و مظاهر و خصوصیاتش چیست؟ گردید، حالا این 
 قابل بحث است و گفتگو.

رشد عقلی که پیوسته در خود طبیعت رسالت از دورنمایان است، همـان طبیعتـی کـه    
د، و هرگـز بـا معجـزات حسـی آن را     گوی می و با آن سخن دهد میعقل را مخاطب قرار 

تنک و تاریـک  ي ها راه ئم بسوي رشد میکشد و، بلکه دادهد میتحت فشار و غلبه قرار ن
تا گمراه نگردد و بسرمنزل مقصود برسد، همیشه بسوي خدا، بسوي حق  دهد میرا نشان 

اسـت  هـا   آن و آنچـه را کـه در   هـا  آسـمان  که زمین و خواند می، بسوي خدائی خواند می
ر و رفتارش در که زندگی انسان از اوست و اعمال و کردا خواند میآفریده، بسوي خدائی 

 دنیا و آخرت با خواست و اراده اوست.
و همچنین رشد در آزادي نیروي عقل و در همۀ میدانهاي خرد که براي انسـان آمـاده   
شده از دور جلوه گر است، بوسیله آن نیرو دائم در آیات الهی و در متن هسـتی بفکـر و   

س فطـرت را کـه بـر هسـتی او     د، و نوامیگرد میمطالعه میپردازد و با قوانین طبیعت آشنا 
، در پستیها و بلندیهاي کره زمین بگردش میپردازد تا روزي خـود  شناسد میفرمان میرانند 

و  کنـد  مـی را بدست آورد، و در نتیجۀ این گردش اسـت کـه بـا هسـتی مـادي برخـورد       
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لـل  نیروهاي نهفته او بال و پر میگشایند و در عرصۀ تاریخ بپرواز درمیآیند که در اثر آن ع
بـراي  هـا   و پختگـی هـا   ، و از جزر و مدزندگی خبره گیشناسد میرا ها  ملت قیام و زوال

، و در حکمت تشریع و تصویب قوانین فکـر  نماید میعصرخود و براي آینده گان ذخیره 
تا تنظیمات سیاسی، اقتصادي و اجتماعی خـود را از روي بصـیرت و دانـائی پـی      کند می

 ریزي کند.
در راه یافتن بسوي حق و حقیقت و شناختن پروردگـار و پیوسـتن   و رشد روحی نیز 

بجمال و جلال حق و استمدادجستن از آفریدگار و در سـتایش صـحیح بـدرگاه خـدا از     
دورنمایان است، باین ترتیب که فقط او را سزاوار پرستش بداند و ستایشهاي گمراه کننده 

و یا عبادت بشر بر بتها و یا بر سـایر   را بدور اندازد، اعم از اینکه عبادت بشري بر بشري
نیروهاي جهان هستی و یا عبادت بشر بذات خود و بهوا و هوس و شهوات خود باشد از 

 همه بیزار شود، تا در همۀ این احوال رشدروحی از دور جلوه گر گردد.
و رشد حسی هم در جستجوي پیشرفت وسائل مادي و وسـائل تمـدن و در بدسـت    

نظیر اسلامی را  بی و افزون این وسائل تا جائیکه یک تمدن درخشان و آوردن و بکاربردن
 بوجود آورد که در همه جا ضرب المثل تاریخ بشریت گردد از دور بخوبی پیداست.

با ملاحظۀ همۀ این احوال یک هسـتی رشـدیافته و پیشـرفته اي را میبینـیم کـه تمـام       
بـا یـک میـزان صـحیح کـاروان      جهات نمو و پرورش و گسترش از هرسو بهم آمیخته و 

 زندگی را براه انداخته، و بهمۀ جهات یکسان و یکنواخت احاطه دارد.
بلی، این است مقام شامخ بشریت کـه از دور درخشـان اسـت. آري آري، ایـن ملـت      
رشیداسلامی در روي زمین رها گردید و بگردش آزادانه پرداخت تـا در تـاریخ بشـریت    

هات زندگی و تمامی میـدانهاي نشـاط انسـانی سـازمانی     سازمان نوینی بدهد، در همۀ ج
 بسازد و بخواست خدا پیروزي درخشانی ناگهان نصیبش گردید که در همـۀ ادوار تـاریخ  

سابقه اي بود که در نیم قرن نیمی از جهان، بلکه همۀ جهـان را   بی نظیر است، پیروزي بی
رت و آرامـش و تـدبیر   فرا گرفت و این عقیدة صحیح را در بخشـهاي آبادجهـان بـا قـد    
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حکیمانه انتشار داد، ساختمان سازمان اخلاق جاوید را که بشریت در همۀ عصـرها از آن  
و در همۀ حـال از آن اسـتمداد میجویـد آغـاز کـرد، ایـن سـازمان         کند میدریافت کمک 

و یارانش جلوه گر شـد، ماننـد خلفـاي     صاخلاقی اول در شخصیت بارز پیامبر اسلام 
از مـردان. خدیجـه، فاطمـه،     بیده، خالد، سلمان، صهیب، بلال و عمـار  راشدین، ابی ع

اسماء، عایشه، ام سلمه، سمیه و نسیبه (رضی االله عنهن) از زنان، و صدها و هزارها زن و 
هـا   مرد دیگر در مدارملتها حتی تا این لحظۀ حاضر هم و علی رغم همۀ شورشها و حادثه

پیدا شدند، بازهم پیشرفت این اخلاق ملکوتی ادامـه  که در سر راه ملت اسلامی تا امروز 
 دارد.

پی ریزي ساختمانهاي تمدنهاي گوناگون با تمام وسائل موجود آغاز گردید، ایجاد 
مذهب تجربی که بعد از آن همۀ علوم جدید براساس آن استوار گردید، و بوسیله آن علم 

سرانجام در همۀ جوانب  امروز این گامهاي اعجاب انگیز را در عصرحاضر برداشت، و
زندگی بکاوش پرداخت از اینجا بوجود آمد. آري، این بود مقام شامخ و ارزشمند بشریت 

خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ  كُنتُمۡ ﴿ که درخشید و عاقبت هم بدریافت مدال،
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
 )1(]4النساء: [ ﴾خَۡ�َ أ

 از طرف آفریدگار جهان نائل شد.
این بشریت عجول نتوانسـت ایـن مقـام ارجمنـد را      اما با کمال تاسف باید بگویم که

که علم پیشـرفت و خبـره    نگهدارد، نتوانست نگهبان چنان کاخ با عظمتی باشد. بلی، حقاً
هاي  گیها در اکثر میدانهاي زندگی بکمال رسید و لکن چه سود، اختلالات و ورشکستگی

ق طوفـانزده تمـدن   اخلاقی، یکی پس از دیگري بجامعۀ بشریت بازگشت و از این اخـلا 
 سیاه قرن بیستم پیدا شد.

بشریت گاهی با روح و روانش پر و بال میزند، و گاهی نیـز بـا عقلـش بپـرواز      عجباً!
، با تمدن مادي عشـق  کند میرا سیر ها  درمیآید، و گاه دیگر با جسم خود پر میزند و عالم

                                      
 .» ما بهترین امتى هستید که براى مردم پدید آورده شده استش« -1
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ارزش میشمارد، با پیشرفت علمی نرد عشق میزند و پیشرفت  بی میورزد و تمدن روحی را
و زنـدگی آخـرت را بحسـاب     کنـد  میاخلاقی را نادیده میگیرد، با زندگی دنیا راز و نیاز 

، در نتیجه خبره گیها کند مینمیآورد، بسی شگفت آور است که بشریت میزان خود را گم 
نظمـی   بـی  طوفـان شـده، طوفـان   د و صلح و صفاي اخلاقی دچـار  گرد میباهم ناسازگار 

اختیار  بی دریاي آرامش بشریت را درهم میکوبد، و سرانجام هستی روحی در همه جهات
، و از این اخـلاق طوفـانزده تمـدن قـرن     دهد میسرکوب گردیده ارزش خود را از دست 

 .آید می بیستم پدید
یم تـوان  مـی  ز آنجااایکه  اکنون که بحث ما باینجا رسید بهتر است که برگردیم به زاویه

این موضوع را رصد کنیم، یعنی: به دلالت فطرت برگـردیم، مـا پـیش از ایـن گفتـیم کـه       
پیشرفت علمی خود نیز پارة از فطرت است، و پیوسته فطرت را در یکی از زوایاي خـود  

و از تطوراجتماعی و اقتصادي و سیاسی نیز بهمین ترتیب سخن گفتیم، و  سازد میآشکار 
از مدارفطرت خارج گردد.  تواند مین پیشرفت و یا این تطور در آخر کارخود نگفتیم که آ

بنابراین، دیگر در اینجا از تطورنفسی و روانی چه بگوئیم؟ چیـز تـازه اي نیسـت، میـدان     
در آن رخ دهد و هر حرکتی کـه پیـدا شـود    ایکه  همان است وداستان نیز همان، هر حادثه

 باشد.بناچار باید در مدار همان فطرت 
و لکن خود فطرت در اینجا آشکارتر از همه جا داراي دو جنبـۀ متقابـل اسـت کـه از     
یکی اعتدال سر میزند و از دیگري انحراف، این خـط سـیرروانی چنانکـه دیـدیم، ماننـد      
پیشرفت علمی دائم در حال صعود نیست، و براي همـین ناپایـداري نیـز از داخـل خـود      

 فطرت سببی است.
د، گـرد  مییشرفت علمی دائم در حال صعود است و هرگز بعقب بر نبدیهی است که پ

بخاطر اینکه در فطرت انسان این راز نهفته است که باید همیشـه در جسـتجوي معرفـت    
ابزارزندگی  تواند می هرچه بیشتر باشد، و همچنین در فطرت انسان این نکته هست که تا

از هر جهت جوابگوي فطـري اسـت.    را زیبا و بهتر بسازد، چون زیباسازي و زیباپسندي
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 ـ مـی  پس بنابراین، بنداي عشق معرفت پاسخ د و شـیفتگی در جمـال و زیبـائی را بـا     گوی
، کما اینکـه بـه   کند مید و از عشق رسیدن بکمال با جان و دل استقبال پذیر می آغوش باز

فطرت کـه عبـارت از: راحـت طلبـی و آسـایش و آرامـش و ابرازقـدرت و        هاي  خواسته
. پس بنـابراین، هـر تحسـین و هـر زیباسـازي      دهد میرشخصیت باشد جواب مثبت اظها

، و این نیز یکی کند میاگرچه از یک جهت هم باشد براي انسان راحتی بیشتري را تأمین 
 از محرکهاي اختراع و یکی از طرق آسانترساختن زندگیست.

بشر بداند بـراي   که دهد میو همچنین تحسین و زیباسازي براي انسان شعور تازه اي 
انجام کار جدید و عمل نوظهوري قادر است، و با ایـن قـدرت ذات و حقیقـت خـود را     

، و خلاصه فطرت در اینجـا محرکـی اسـت    دهد میو شخصیتش را نشان  سازد میآشکار 
آنهم با فشار و اصرار تمام بسوي پیشرفت علمی، و بهمین حساب است که دائم پیشرفت 

، و بهمین دلیل است نه بخاطر سبب کند میخط صعودي حرکت علمی در طول تاریخ در 
د: این خط سیرصعودي ادامه دارد و گوی می دیگري خارج از فطرت که تفسیرمادي تاریخ

به خاطر همین هستی کلی و عمومی که همۀ جوانب انسان را شامل اسـت ایـن حرکـت    
تفسیرمادي تاریخ خیـال  صعودي برقرار است، نه بخاطر یک جزء کوچکی از آن، چنانکه 

کرده و گفته که تاریخ انسان عبارت است: فقط از تـاریخ غـذایابی، و حـال آنکـه مـا در      
بررسیهاي گذشته دیدیم که تاریخ انسان، تاریخ سعی و کوشش اسـت بـراي ارزش دادن   
بهستی انسانیت، و هیچوقت تاریخ بحث و جستجو از یک گوشۀ هستی نبوده و تا ابد هم 

 د.نخواهد بو
و اما تطور اجتماعی و اقتصادي و سیاسی آنهم از روز اول در یک طرف مسیر حرکت 

، و آن عبارت از: شکل پـذیري و شـبکه بنـدي و رابطـه برقرارسـاختن و تحکـیم       کند می
در حالی که  کند میروابط است و لکن هرگز از حیث کیفیت قدم برنمیدارد، زیرا حرکت 

فردپرستی یا اجتماع پرستی و بـارزترین   دهد میترجیح  از دو طغیانگر: یکی را بر دیگري
مثالها در این مورد سیستم سرمایه داري و رژیم کمونیسـتی اسـت در قـرن بیسـتم، ولـی      
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بازگشت آن نیز بسوي فطرت است، زیرا در فطرت اعتدالها و انحرافهائی وجود دارند، و 
گوناگون هاي  رش قیافههمچنین یک نوع نرمش و خوشروئی هم وجود دارد که براي پذی

د و آخـر سـر نیـز    پذیر می و فشارهاي فراوان وسعت دارد، همه را با نرمش و خوشروئی
، و در سازد می، و آنچه را که نمپسندد از شرایط زمان و مکان از خود دور کند میانقلاب 

که از یـک مرحلـۀ بمرحلـه     آید می هریک از انقلابهاي فطرت نقل و انتقال جدیدي پدید
تا برسد بدانجا که دوباره انحرافات  کند می، و در این راه آزادانه حرکت کند میگر کوچ دی

بر آن چیره گردد، در اینجا نیز بناچار در انتظار انقلاب جدید و در پـی فرصـت مناسـب    
شب و روز را میگذراند تـا بتوانـد بـراه راسـت برگـردد، و ایـن نکتـه همـان اسـت کـه           

نـه   کنـد  مـی سیاسـی را در زنـدگی بشـریت تفسـیر و بیـان      تطوراجتماعی و اقتصادي و 
 تطوراسلوبهاي تولید، چنانکه تفسیرمادي تاریخ خیال کرده است.

، در اینجـا یـک   کند میاما تطور نفسی و روانی آن هیچوقت روي خط معین حرکت ن
، و آن عبـارت  رود مـی مرحله ایست که این تطور در آن راه روشنی دارد که مـدام پـیش   

: مرحلۀ قبل از رشد، مرحله ایست که پایه گذار مرحله رشد است، نمو و پرورش است از
در این مرحله همان عنصر بارز و آشکار است، نموي است بسوي پیشرفت، بسوي کمال 
و شخصیت، بسوي عمومیت و توازن و با این حال یک خطی نیسـت کـه دائـم در حـال     

را در دل خـود  هـا   آن تمـدنها و پژمـردن  صعود باشد، زیرا همه میدانیم که تاریخ شکفتن 
ثبت کرده است و پژمردن همان عقبگرد است، و معنی آن این است که در این خـط هـم   

د، و از اینجا میفهمـیم کـه ایـن خـط سـیر مسـتقیم       گرد میپیشرفت و هم عقبگرد حادث 
 نیست.

 سپس بشریت روزیکه اسلام آمد و انتشار یافت بحد رشد و بلـوغ رسـید و در طـول   
بـه آن   سـت توان می تاریخش از این مقام بالاتر نرفت، زیرا بالاترین مقامی بود که انسانیت

برسد، و پس از آنکه به این مقام ارجمند رسید نتوانست آن را حفظ کند، بلکه بتدریج رو 
به سقوط رفت، و پس از پیدایش اسلام انواع نموها و پرورشـهاي کوچـک و جزئـی در    
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د آمد بدون شک، در جوانبی که براي پیشرفت علمی که دائم در نفس و روح بشریت پدی
حال صعودت است غذا میرساند، به تشکیل اجتماعی و اقتصادي و سیاسی که پیوسته در 
حال تشکیل یافتن است نیرو میرساند، و لکن با ایـن وصـف نفـس بشـریت مـن حیـث       

 نتوانست ثابت و آرام بماند.المجموع از این مقام بالاتر نتوانست برود، و بلکه در آن هم 
و ما بازگشت شرم آور روانی را در تمدن درخشان قرن بیستم اندکی پیش از این بیان 
کردیم دیگر احتیاج بتکرار نیست. آخرین مرجع در اینجا نیز مانند سایر امور همان فطرت 
 است، زیرا در فطرت بشریت همانسان که استعداد ترقی هست، استعداد تنزل هم هسـت 
و هردو فطري و اصیل هستند، اینطور نیست کـه یکـی از خـارج نفـس وارد شـود و یـا       

 تحمیل گردد.

ٮهَٰا  ﴿ د:گوی می این قرآنکریم است که لهَۡمَهَا ٧وََ�فۡسٖ وَمَا سَوَّ
َ
  ٨فُجُورهََا وََ�قۡوَٮهَٰا  فَ�

ٮهَٰا  فۡلحََ مَن زَ�َّ
َ
ٮهَٰا  وَقَدۡ  ٩قَدۡ أ و قسم به جان آدمى « ]10 -7الشمس: [ ﴾١٠خَابَ مَن دَسَّ

سپس فجور و تقوا (شرّ و خیرش) را به * و آن کس که آن را (آفریده و) منظمّ ساخته، 
و آن *  که هر کس نفس خود را پاك و تزکیه کرده، رستگار شده* او الهام کرده است، 

 .»کس که نفس خویش را با معصیت و گناه آلوده ساخته، نومید و محروم گشته است!
�َ�ٰنَ ٱلقََدۡ خَلَقۡنَا ﴿ د:گوی می بازو  حۡسَنِ َ�قۡوِ�ٖ�  ۡ�ِ

َ
سۡفَلَ َ�ٰفلَِِ�  ُ�مَّ  ٤ِ�ٓ أ

َ
  ٥رَدَدَۡ�هُٰ أ

ِينَ ٱإِ�َّ  َّ�  ْ ْ وعََمِلوُا لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُوا جۡرٌ َ�ۡ�ُ مَمۡنوُنٖ  ل�َّ
َ
یقیناً ما « ]6 -4التين: [ ﴾٦فلَهَُمۡ أ

آفریدیم و سپس او را باسفل سافلین برگرداندیم، مگر کسانی انسان را در زیباترین ترتیب 
 .»را که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند

پس بهرحال نفس انسـان همیشـه در داخـل مـرز فطـرت و در مـدار فطـرت اسـت،         
همانطور که خدایش آفریده و توجیه و راهنمائی است که نفس را بسوي ارتفاع فطـري و  

، و حقیقاً که توجیه و راهنمائی اسلامی بـالاترین و بـا   دهد میسوق  هبوط و نزول فطري
 و بهتـرین ترین  توجیهی است بسوي ترقی و کمال، و نظام اسلام نیز با ارزشترین  ارزش
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است که براي پرورش و گسترش دادن ثمـره ایـن توجیـه آسـمانی راه را همـوار      ها  نظام
 .سازد می

بشریت با دسـت توانـا و بـا فرمـان حکیمانـه آن      و روي این حساب است که کاروان 
بالاترین مقام خود رسید، توجیه و راهنمائی غربی در قرن بیستم همان درك اسفل اسـت  
که در مقابل توجیه اسلام قرار گرفته و نظامهاي غربی نیز این توجیه شیطانی را پـرورش  

سی مینشانند، روي همـین  داده و به کمال میرسانند، و در عالم زندگی حقیقت آن را به کر
حساب غلط است که بشریت با فرمان این نظامهاي خودرو در قرن بیستم بـدرك اسـفل   
سقوط کرد، و این سقوطی است که فعلاً پیش از آن ممکن نبوده و اگر بود بازهم سـقوط  

 این قافله تا آنجا حتمی بود.
 ارد، ایـن فکـر  ارزش میشـم  بـی  آري، این روح حقیر و ناچیزیکـه کرامـت انسـانی را   

نظریـه کلـی و همگـانی بدهـد، ایـن       توانـد  میارزش و نارسائیکه در داوري بر امور ن بی
پایه و این مادیت پرستی دربست که همـه درهـاي روحـی را بـروي      بی اندیشۀ مصنوعی

، و این واقعیت بیماریکه در میان مرزهاي آنی و لحظه اي بستري گردیده، و بندد میانسان 
و ظاهرپرستی که مشاعر و افکار را در محدودة لذتهاي این جسـد کوچـک   این ظاهربینی 

، همه و همه از نظامهاي غربی و از توجیهات غرب پدید آمـده و گریبـان   سازد میزندانی 
بشریت را سخت گرفته است، اما مأیوس نباید شد امید فـراوان هسـت کـه ایـن کـاروان      

 ـ  د و دوبـاره رو بترقـی و کمـال و صـعود     طوفانزده قابلیت دارد که دوباره خـود را دریاب
 بگذارد.

بلی، هنگامیکه هاتفی ندا دهد و آن را بسوي ترقـی و کمـال بـه خوانـد بطـور یقـین       
جواب مثبت خواهد داد و رو به ترقی و کمال خواهد رفت، به هرحال بشریت در هـردو  

قابـل  با هردو جهـت مت ها  وضع در حدود فطرت است و فطرت هم علی رغم تغییر قیافه
 خود ثابت است و تغییرناپذیر.
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هم اکنون آن وقت فرا رسیده که اندکی هم از تغیراخلاق سخن بگوئیم، (توجـه شـود   
تطور نگفتیم) در شعاع معلوماتیکه از بررسی تطورروانی براي مـا روشـن گردیـد، دیگـر     
ا احتیاجی نمانده که در بررسی تغیر اخلاقی در تاریخ بشریت بخود زحمت بـدهیم، زیـر  

 .سازد میدر اینجا فطرت دوجانبه بشریت با بارزترین و روشنترین معانی خود را نمایان 
پس اگر خط سیرعلمی را میبینیم که دائم در حال صـعود اسـت و هـیچ بازگشـتی در     
کارش نیست، و یا اگر تشکیل و سازمان پذیري اجتماعی، اقتصادي و سیاسـی را میبینـیم   

ه در حال پیشرفت اشـتباه نشـود) و اگـر تطـورروانی را     که در حال صعود دائمی است (ن
 میبینیم که استقامتش در مقابل حوادث کمتر و دگرگونی جوش و خـروش بیشـتر اسـت،   

دوامتـر و   بـی هـا   ایـن  به جاي خود اما جانب اخلاقی از زنـدگی انسـانیت از همـه   ها  این
ده، تغیراخلاقـی در  ناپایدارتر است، در مراحل تاریخ هرگز در خط سیر معینی دیـده نش ـ 

د، مسئله ایست پیش از هرچیزي پذیر می درجه اول با اینکه محیط اجتماعی عمومی رنگ
نمودار شخصیت فردي و شخصیت فردي هم هرگز در جانب اخلاقـی بـه انـدازة کـافی     
روشن و مشخص نیست. بنابراین، اگـر پیشـرفت علمـی و تطوراجتمـاعی تحـت فرمـان       

، و تطورروانی هم مخلوطی از شود می بصورت روشن دیدهشرایط محیط و زمان و مکان 
د جـاي خـود   گـرد  مـی شخصیت فردي و اجتماعی است تا اندازة واضح و روشن نمودار 

 دارد، اما در مسئله اخلاقی فقط جانب فردي نمایان است و بس.
و آن محـیط نمـواخلاقی را در    کنـد  مـی اگر در محیط اجتماعی که فرد در آن زندگی 

مؤثر است، پس این ها  آن و یا بتعویق میاندازد بقدر استعداد افراد در دهد میافراد پرورش 
قسمت هرگز در تاریخ بشر خط سیر مستقیم بخود اختصاص نداده، بلکه مرتب و پیوسته 

ل طوفـان  و دائـم در حـا   کند میمختلف بخود گرفته، گاهی ترقی و گاهی تنزل هاي  قیافه
 است.

پیامبر مرسلی یا زمامـدار   خواند میبلی، هاتفی این قافله را گاهی بسوي ترقی و کمال 
یکباره دسته جمعـی مـدتی    دهد میاصلاح گستري و یا فرمانده رو بصفائی آن را هشدار 
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بسوي ترقی و کمال متوجه مگردد، و اندك مردمی نیز در حـال رذالـت و زشـت خـوئی     
آبروئـی   بـی  و بـا سـرافکندگی و   گیرنـد  مـی ف ملامت و حقارت قرار باقی میمانند و هد

زندگی را میگذرانند، بدلیل اینکه موج عمومی ملـت رو بتصـاعد و کمـال اسـت. سـپس      
و از استقامت باز میماننـد، و   شوند می همان مردم رو بکمال از پیمودن راه صعودي خسته

اینجـا آن اقلیـت فشـاردیده کـه در      و در کننـد  می در نتیجه دوران نزول و سقوط را آغاز
و در اثـر آن   شـود  می که فشار بتدریج سبکتر کند می، احساس گرد میسطح پائین زندگی 

و در اول کار نشاط محدود است، و بمقتضـاي عـادت هـم خودشـان      کند میآغاز نشاط 
ه رعب دارند، و هم هنوزهم جامعه با نظر حقارت و بلکه با نظر انکار باعمـال آنـان نگـا   

د و هرچه آن سنگینتر شد فشـار ایـن   گرد می، رفته رفته کمی موج سقوط سنگینتر کند می
، و سرانجام نفسها را براحتـی کشـیده و نشـاط را از    شود می طبقۀ سرکوب خورده سبکتر

، و هردم با نشاط بیشتري حرکت و عاقبت زمام رهبریت جامعـه را بدسـت   گیرند میسر 
مردمی در قله صعود باقی میمانند، اما در تحـت فشـار و در   ، در این میان اندك گیرند می

، و رسـد  میشرایط سخت و خفقان آور و بتدریج امواج سقوط پشت سر هم باوج شدت 
تا سر بطغیان میزند، و با همان طغیان فساد در  رود میبهرچه برخورد کند میکوبد و پیش 

گار نیست فطرت آن را دفع و چون ساز کند میروح و روان بشریت با فطرت آن برخورد 
این طوفان را خاموش  تواند می ، حتی فطرت مریض، فطرت طوفانزده و بتدریج تاکند می
، بخاطر اینکه از حد خود تجاوز نموده و برخلاف سرشت بشـریت سـر بطغیـان    سازد می

و بـاردیگر ایـن کـاروان     شـود  مـی  نهاده است، و در اینجا است که مسیر موجهـا عـوض  
طوفاندیده رو بترقی و کمال مینهد، با دست پیامبر مرسلی یا زمامدار مصلحی و یا فرمانده 
اصلاح جوئی. آري، این است تاریخ پرماجراي بشریت، این است سرنوشت فرزندان آدم 

 .-علیهما السلام -و حوا 
سی نزدیکتر از هرچیـزي  این هم پوشیده نماند اگرچه تطوراجتماعی و اقتصادي و سیا

نیاز، و روزي هم ممکن  بی است بتطورمادي و با این وصف بازهم داراي استقلال است و
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است بدون دخالت تطورمادي پیدا شود چنانکه در اسلام پیدا شد، و تطورروانی اندکی از 
تطورمادي دورتر است و استقلالش هم بیشتر، پیدایش آن نیز بـدون دخالـت تطورمـادي    

 تردید آسانتر خواهد بود.بدون 
پس بنابراین، تطور و یا بر وجه بهتر تغیراخلاقی آخرین چیزي است که ممکن اسـت  
ارتباط خیلی دوري با تطورمادي پیـدا کنـد حـالش روشـن اسـت، و آن داسـتانی را کـه        

جـداً سـر دراز    کند میتفسیرمادي تاریخ در ارتباط اخلاق با تطوراسلوبهاي تولید روایت 
پروا آن را تکذیب کـرده اسـت، دیگـر مـا      بی پرده و بی دارد، و خوشبختانه تاریخ بشریت

احتیاج نداریم بسراغش برویم و برعلیه آن شمشیر بکشیم، زیرا براي ما از شهادت تاریخ 
روشن گردید که دو وضع متشابه سرسام آوري که بیش از دوهزارسال از یکدیگر فاصـله  

آري، در بین این دو وضع متشابه که یکی با کارهاي  اند. این جهان وجود داشته دارند، در
سادة دستی قدیم، و دیگري با بکارافتادن ماشین بوجود آمده، و سرانجام نیروي اتم را در 

هـا   آن صنعت و زراعت و طب و بالآخره در ویران کردن دنیا استخدام کرده است، فاصله
 لکن در شباهت کوچکترین فرقی باهم ندارند.از زمین تا آسمان است، و 

و تـرین   پس بخوبی پیداست که رابطـۀ اخـلاق و وسـایل تولیـد بطـور کلـی ضـعیف       
 ناچیزترین رابطه هاست.

» مـادي تـاریخ  «م بگوئیم که تفسیرهاي خواهی میندر خاتمه پوشیده نماند با این حال 
ور از واقعیـت اسـت، بلکـه    در باره تطور یا بگـو: تغیراخلاقـی در دو قـرن اخیـر همـه د     

م بگوئیم: گمراه کننده است، بخاطر اینکه در تفسیر خود فقط مظاهرخـارجی را  خواهی می
 منظور دارد و از نفوذ بباطن، یعنی: نفوذ بفطرت ناتوان است.

بلی، همۀ تفسیرهاي اخلاقی که با انقـلاب صـنعتی و نهضـت داروینـی و توجیهـات      
 شدند حتمی و اجباري نبودند. صیهونی (این سه نفریهودي) پیدا

و همین جا مرز دو راهی تفسیرمادي تـاریخ و تفسیرانسـانی انسـان اسـت، و در ایـن      
قطعه از زمان علل و شرایط محیط و زمان اروپا باعث پیدایش این ورشکسـتگی اخلاقـی   
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شده نه طبیعت بشریت، زیرا قبل از این تطور یعنی: نمو و پرورش و گسترش و تجدد در 
ی مسلمانان یک عنصر با ارزش دائمی بود، اما هرگز فاسدشان نکرد، نه اخلاقشان را زندگ

بورشکستگی کشید و نه در سازمان روح و روانشان خللی ایجاد کرد، بلکه روزي بفسـاد  
افتادند و بورشکستگی اخلاقی گرفتار گردیدند که موجبات نمو و پرورش و تجدد تغییـر  

 مغزي براه افتادند و از نورانیت و حقیقت دور شدند.یافت و بسوي جمودفکري و سبک 
صنعت هم تا حدودي پاره اي از تشکیلات اجتماعی اسلامی بود، اما هرگز فاسدشـان  
نساخت، نه سرمایۀ اخلاق را از دست آنان گرفـت و نـه بطـوري پـرورش شـان داد کـه       

یکـدیگر چنگـال   آخرت خود را بدنیا بفروشند و نه باعث شد که بر سر متاع دنیا بـروي  
بزنند، بلکه روزي بطوفان فساد برخوردند که نشاط صنعتی خود را از دست دادند و خود 

 فائیده محبوس نمودند. بی را در میان تولیدات
اصیل عقیدة اسـلامی بـود، همـان     آزادي زن هم از نظرروانی و هم از نظرانسانی جزء

زن از بـت پرسـتی نجـات داد و     عقیدة ارزشمندي که همه افراد انسان را چه مرد و چـه 
بمقام خداپرستی رساند، و بزگترین وسیلۀ آزادي را رابطۀ مستقیم با خدا قرار داد، همـان  

ارزش، و بشر خداپرست نباید  بی تمام قواي روي زمین در مقابل آن ناچیزند وایکه  رابطه
پروردگـار  در مقابل آن سر فرود آورد، مگر اینکه آن خود نیـز هـدایت الهـی و پرسـتش     

 باشد.
آري، از نخستین لحظۀ بعثت محمدي زن آغاز انسانیت کرد و در زمرة کاروان بشر 
قرار گرفت، و ضع اقتصادي و اجتماعی بدست آورد و مستقیماً بپروردگار خود پیوست، 
حق مالکیت و تصرف در ملک و مال خود یافت، حق خواستگاري و انتخاب همسر و 

گردید، و عاقبت بجائی رسید که توانست از حقوق  حق طلاق تحت شرایطی نصیبش

سَمِعَ  قَدۡ ﴿ :دهد میقرآنکریم با یک بیان ساده از این داستان چنین گزارش  خود دفاع کند،
ُ ٱ ِ ٱتَُ�دِٰلكَُ ِ� زَوجِۡهَا وَ�شَۡتَِ�ٓ إَِ�  لَِّ� ٱقَوۡلَ  �َّ ُ ٱوَ  �َّ َ ٱ�سَۡمَعُ َ�اَوُرَُ�مَاۚٓ إنَِّ  �َّ سَمِيعُۢ بصٌَِ�  �َّ

و  کرد میخدا گفتار آن زن را شنید که در باره همسرش با تو مجادله « ]١ة:المجادل[ ﴾١
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شکایت به خداي مینمود، و خدا به گفتگوي شما دونفر گوش داد که او شنوا و بینا 
. و سپس وحی آمد که حق با آن زن است و حقوق انسانی او را تثیبت نمود و با »است

این حال هرگز این آزادي اخلاق مسلمانان را فاسد نساخت، بلکه روزي به طوفان فساد 
افتادند که بر هستی زن طغیان ورزیدند و هستی آزادشدة او را به خفقان انداختند، و 

و مجبورش کردند که به جاي پرستش خداپرستش  درهاي آزادي را به روي زن بستند
ظالمانه اي را انتخاب کند و دست از اخلاق و حفظ ناموس بردارد، و این بشر آزاد را 

 بورشکستگی اخلاق و آلودگی گرفتار کردند. 
تطـور مفـاهیم   «بنابراین، هرگونه عواملی را که شـیفتگان تفسـیرمادي در قـرن بیسـتم     

قیافه مخصوصی نیز در اجتماع اسلامی وجود داشته، اما نه تنهـا  مینامند، در یک » اخلاقی
 ملت مسلمان را به فساد نکشید، بلکه خود نیز از بزرگترین اصول اخلاق بشمار میرفت.

فقط در این اجتماع یک ملت با ایمان وجود داشت که در پرتو دیـن خـود بـه سـوي     
و پرمکـر یهـودي    حرکـت بـود و هرگـز گوشـش بـه توجهـات پلیـد       رشد و کمـال در  

(صهیونیسم جهانی) بدهکار نبود، و در سایۀ این ایمان بود که با این عوامل پوچ و خیالی 
 به فساد نیفتاد، بلکه خود را نباخت و استقامت ورزید تا به قله ارتفاع رسید.

آري آري، اگر این انقلاب صنعتی در میان چنین ملت مسلمان و با ایمانی که در خـط  
پدید میآمد، شایسته و سزاوار بود که اخلاق آن ملـت را   کرد مین حرکت سیر هدایت دی

پایدارتر و استقامتش را افزونتـر سـازد، نـه اینکـه تشـکیلاتش را بـرهم بزنـد و سـازمان         
اخلاقش را ویران کند، جوانانش را چه دختر و چه پسر عنان گسیخته رها سازد تا ماننـد  

وار بـدنبال دیوشـهوات راون شـوند، و حـال آنکـه      چهارپایان به روي هم بپرند و دیوانه 
 .رود میحیوان دائم به فطرت خود محکوم است و از خط سیر فطت بیرون ن

بلی، فقط این تمدن ملحد و ناپاك جهان غرب اسـت کـه بـار مسـئولیت ننگـین ایـن       
ورشکستگی را بدوش کشیده است و نه ابزارتولید و نه ضرورتهاي تاریخ به هرحال همۀ 

فایده و زاید است، بهتر است که ایـن داسـتان را    بی حدیث بعد از شهادت تاریخ حرف و
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به نتیجه برسانیم و بحث خود را خلاصه کنیم، دیدیم که در اینجا چهارنوع تطور به چشم 
 میخورد:

 تطورمادي.  -1
 تطوراجتماعی. -2
 تطوراقتصادي.  -3
 و تطور یا بگو: تغییر اخلاقی. -4

رانجام به سوي فطرت است، و نیز دیدیم کـه علـی   سها  آن و دیدیم که بازگشت همۀ
 فطرت همیشه ثابت است و تغییرناپذیر.ها  آن و تطوردائمیها  رغم تعدد شکلها و قیافه

و در خاتمه اینجا شبهه ایست باید آن را برطرف سازیم و آن این اسـت اینکـه مکـرر    
منظور ما این نیست کـه  م: و اصرار هم در گفتۀ خود داریم که فطرت ثابت است، گوئی می

ارزش  بی ارزش تطور را لغو کنیم، واقعاً اگر ما ارزش تطور را باطل کنیم حقیقت انسان را
کرده ایم، زیرا انسان مخلوقی است که باید دائم در حال تطور باشـد، و تطـور ارزانتـرین    
نیروئی ایست که در فطرت او به کمـین نشسـته و یگانـه چیزیسـت کـه او را از فطـرت       

اند، و بلکه از هر فطرت ثابتی که در عـالم هسـتی وجـود دارد جـدا     گرد میحیوان ممتاز 
، همه تلاش ما این است که این تطوردائمی را به بسوي فطـرت ثابـت بازگشـت    سازد می

بدهیم، و در این لحظه یک اصل ثابت و تغییرناپذیر و یک سیماي تغییرپـذیر در دیـدگاه   
متغایر و متجاور و همگـام را برسـمیت بشناسـیم و یـا     خود مجسم سازیم، و دو حقیقت 

، و کنـد  میبگوئیم: یک حقیقتی است داراي دو شعبه همگانی که همه نشاط انسان را بیان 
سپس انسان در حال تطور را با آن مقیاس ثابتی بسنجیم که فطرتش تقدیم میدارد، و ایـن  

، وقتی ما همـه انـواع   رسد می حساب ریاضی که ظاهراً خیلی پیچیده و بلکه متناقض بنظر
 چهارگانه تطور را مجسم کنیم جداً خیلی ساده و آسان است.

پس بنابراین، مقیاس ثابت فطرت نسبت به پیشرفت علمی این است که این پیشـرفت  
پیوسته در یک خط رو به تصاعد و ترقی در حرکت است و با این مقیاس ثابـت نیـز بـه    
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ي هـا  پیشـرفت  هر انسانی که نتایج علم خـود را در م، پس کنی می حساب انسان رسیدگی
و  کند می، فطرتش سالم است و در مسیر صحیح حرکت برد می نظري و علمی خود بکار

، فطرتش منحرف اسـت  کند میهر انسانی که بعللی از این پیشرفت بهره برداري صحیح ن
 و بیمار باید علاجش کرد.

، اقتصادي و سیاسی این اسـت کـه   و مقیاس فطرت ثابت نسبت به پیشرفت اجتماعی
دائم براي شبکه بندي سازمان پذیري صحیح در این مرحله فرمان بدهد، و در میان نیروها 

اجتماعی و اقتصادي و مختلف بشریت توازن برقرار سازد، تا نتیجه نظامهاي هاي  و انگیزه
و اجتماع، میان سیاسی بیک میزان نمو کنند و پرورش و گسترش بیابند، و توازن میان فرد 

به میزان خود دایر گردد،  نیروهاي مادي و معنوي و نیروي سلب و ایجاب وووو... هریک
 .کند میدر این صورت فطرت اینگونه ملت سالم است و در مسیر صحیح حرکت 

و هر ملتیکه نمو و پرورش اجتماعی و اقتصادي و سیاسی را از خـود دور کنـد و بـه    
وازن خارج کند آن یک ملت متخلف و یـا منحـرف اسـت کـه     حوادث واگذارد، و یا از ت
 احتیاع فوري بعلاج دارد.

و مقیاس فطرت ثابت در تطورروانی این است کـه ایـن تطـور دائـم در حـال نمـو و       
پرورش باشد و پیوسته به سوي کمال و ترقی و توازن و عمومیت حرکت کند، پـس هـر   

ته باشد و عمل کند فطرتش سالم اسـت و  فردي و یا هر ملتی که این چنین برنامه اي داش
، و هر فردي یا ملتی که در یک درجه از نمـو و پـرورش   کند میدر مسیر صحیح حرکت 

ثابت بماند، در بعضی دیگر عقب بماند و یا بطور کلی تـوازن خـود را از دسـت بدهـد،     
 فطرتش منحرف است و بیمار باید بعلاجش پرداخت.

پس روشن شد که میزان و مقیاس محسوس همان مقـامی اسـت کـه بشـریت تحـت      
رهبري و هدایت اسلام به آن راه یافت و هر پیشرفت علمی و اجتماعی را که از دیگـران  
فرا گرفت به معلومات افزود و بکار بست، و این یک امري است که طبیعت اسلام بشر را 

ی که در مدار این هدایت ملکوتی قرار بگیـرد  ، پس هر فرد و یا ملتخواند میبه سوي آن 
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در راه صحیح حرکت کرده است، و هر فرد و یا ملتی که از این مدار بیرون رود منحـرف  
 و بیمار است و بدرمان احتیاج دارد.

و مقیاس فطرت ثابت در جهت اخلاقی این است که انسان واقعاً انسـان باشـد و ایـن    
انسان سرچشمه میگیرد، زیرا این موجـود ناشـناخته   یک مقیاسی است که از فطرت خود 

مشتی از خاك زمین است و پارة از نورخدا که با یکدیگر مخلوط و مربوط گشـته، بهتـر   
عشقها، شوقها و پروازهـا اسـت، داراي    ها، بگوئیم: دو روحند اندر یک بدن داراي انگیزه

ردن و آشـامیدن نیازمنـد   جسمی و پروازهاي روحی انگیزة فطري دارد، به خوهاي  انگیزه
، باعمال غریزه جنسی نیازمند اسـت، مالکیـت لازم دارد،   خواهد میاست، لباس و مسکن 

، و با این وصـف او داراي اصـول و قـوانینی    خواهد میمبارزه و اظهارقدرت و شخصیت 
، خود اعمال و کـردار  دهد میاست که در همۀ اعمالش آن اصول را هدف و مقصود قرار 

چنانکه در عالم حیوان چنین است و از افعال جز خود افعال هدف دیگـري   هدف نیست،
 منظور نیست.

است دائم در حال آماده باش و هائی  قوانینی و ضابطهها  پس او را از جانب این انگیزه
از بیماریهاي نیروهاي فطري جلوگیري کرده، و از حمله مکروبهاي حوادث گمراه کننـده  

و تصفیه میپردازند، بدون اینکه خفقان ایجاد کننـد و سـرکوب    و به نظافت کنند می حفظ
بدون اینکه کـوچکترین  ها  نیز فطري هستند، مانند سایر انگیزهها  نمایند و خود این ظابطه

را به کار میزند و خود ایـن  ها  آن و طوفان ندیدهفرقی داشته باشند، انسان صحیح و سالم 
 عمل نیز فطري است.

بـه  اي  اندازه تاها  ز خارج استمداد کند، اگرچه پرورش این ضایطهاحتیاجی نیست که ا
کمکهاي خارجی نیازمند هست، مانند قدرت بر سخن گفتن و راه رفتن که هردو نیـروي  

اما بـراي بیـرون جسـتن از ایـن کمینگـاه       اند، فطري هستند و در نهاد انسان کمین گزیده
 احتیاج به نیروي خارجی دارند پاي و زبان میخواهند تا بتوانند اظهار وجود کنند.
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و در این فطرت خطوط متقابلی هم وجود دارند، مانند خوف و رجا، حـب و یغـض،   
حسیات و معنویات، ایمان به محسوسات و به عالم غیب، عالم حقیقت و عـالم خیـال و   

فی و ایجاب قید و آزادي، نیروي فردي و اجتماعی، و بزگترین کار این است که جوانب ن
 .کنند می و نشاطش را میزان دهند می انسان را متعدد نشان

پس در صمیم فطرت این راز سر بمهر نهفته است که هرکجا که باشـد و هرطـور کـه    
 ـ شناسـد  مـی د او را گرد میباشد سرانجام بسوي خالق خود بر د، از گـرد  مـی ا او آشـنا  و ب

انبـازش   بی و کند می، فقط او را عبادت رود میو با راهنمائی او راه  کند مینورحق اقتباس 
 .گیرند میمیداند و همۀ مبادي اخلاقی نیز از این قانون فطري سرچشمه 

و هرکس از این جاده به بیراهـه افتـاد فطـرتش     د،دار برمی پس هرکس در این راه قدم
و در حال سقوط بحیوانیت نزدیکتر است تا انسانیت شیفتگان تفسیر مادي منحرف است 
هـاي   تا جان دارند بمجادله و ستیزه میپردازند، بخصوص در دلالت جنبـه ها  در این دلالت

 قرن بیستم انحراف از فطـرت باشـد  هاي  اخلاقی دائم در حال ستیزه و انکارند، اگر حادثه
 صعود است و دور از انحراف.ند: تطور است پیشرفت و گوی می

ما قبل از این شهادت تاریخ را شنیدیم که چگونه این داستان را ابلهانه خوانـد و ایـن   
مانندي نیسـت کـه سـابقه     بی عصرحاضر تطورهاي  شهادت براي ما ثابت نمود که حادثه

نداشته باشد، و فقط از یک رشته علل و اسباب مادي مخصـوص ایـن عصـر سرچشـمه     
انند هر حادثه اي در هر عصـر، بلکـه نظیـرش در زنـدگی ملـت یونـان و روم       میگیرد، م

دوهزارسال پیش از این بوده است. بنابراین، بخاطر اینکه دلالـت فطـرت را نسـبت بـاین     
تطورخیالی ثابت کنیم که آیا آن انحراف از فطرت و داخل شدن بمدار حیوانیت است؟ و 

م سـخت  خـواهی  مـی نسان سازگار اسـت؟ بلکـه   یا واقعاً تطور مسالمت آمیز و با فطرت ا
بگوئیم که وجود فطرت یک مرجع قابل اطمینان است در سنجش مسـائل اخلاقـی، یـک    

که در نهاد انسان  کند مید و از قواعد ثابت حکایت گوی می فطرت ثابت است که لا و نعم
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نـیم بایـد   نهفته و گوش بفرمان است، و در خاتمه براي اینکه این موضوع را بهتر بیـان ک 
 بسراغ شهادت قرن بیستم برویم و اندکی هم بسخنان آن گوش بدهیم.



 
 
 

 

 شهادت قرن بیستم

همانطور که قبل از این شهادت تاریخ را شنیدیم تا ثابت کنیم که آنچه را کـه در قـرن   
ي علمـی و صـنعتی و اجتمـاعی    هـا  پیشـرفت  نامنـد، و زائیـده   مـی » تطوراخلاقی«بیستم 

نظیر نبوده و بلکه قبل از این نیـز بـوده اسـت،     بی سابقه و بی خوانند، در تاریخ بشریت می
نـد: تطـور   گوی مـی  الآن هم شهادت خود قرن بیستم را بشنویم تا ببینیم که آیا واقعاً آنچـه 

 است یا انحراف؟
و پیروان آنان بـآتش آن   »درکایم«و  »فروید«و  »مارکس«ضت سوزانیکه بلی، آن نه

دامن زدند، باین گروه بشریت فعلی فهمانـد کـه هنگامیکـه از مـدار دیـن خـارج شـد و        
چهارچوب قوانین اخلاق بویژه در مسائل جنسـی بیـرون جسـت، قیـد و بنـد و آداب و      
رسوم گذشته را گذاشت و بکشتی نجات تطور نشسته است، یعنی: مرتب در حال ترقـی  

ین گروه طوفانزده چنان فهمیدند که بشر باید همۀ قـوانین انسـانی و   و پیشرفت است، و ا
سازمان آدمیت را پایمال کند تا وظیفه خود را بانجام برساند، دین، اخلاق، آداب و رسوم 
را باید ویران کند تا بشري باشد وظیفه شناس، و چنان پنداشتند که اگر همۀ این کارها را 

ت نخواهند یافت، و چنان دانستند که این یـک معرکـه   انجام ندهند بترقی و پیشرفت دس
بسیارمقدسی اسـت کـه ایـن نسـل تـازه خـود را در آن انداختـه، تـا برعلیـه ارتجـاع و           
جمودفکري و عقب ماندگی مبارزه کنند و ریشه جهـل و نـادانی را بسـوزانند، قیـدها را     

ن معرکـه ایسـتاده، و در   بشکند تا آزادي را بتعویق نیندازد، شیاطین روزگار هم در کنار ای
آن واحد از هرطرف بروح و روان این ملت طوفانزده دم زدند و یا بگو: این آتش سـوزان  

 ـ مـی  پـرده  بی را سوزانتر کردند، زیرا آنکه بحث از روانشناسی دارد، د کـه دیـن مایـه    گوی
م اختناق است، بایدش کشت تا هستی روانی انسان را آزار نرساند، باید سازمانش را دره

 کوبید تا روح فرد را شکنجه ندهد.
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د: اقتصاد صنعتی باجتماع آزاد نیازمند است، امـروز  گوی می و آنکه دم از اقتصاد میزند،
اجتماعی باید آزاد از قید و بند اجتماع کشاورزي همۀ افراد بایـد از همـۀ قیـدهاي قـدیم     

ختند بایـد از آن دسـت   آزاد شوند، بویژه زنان که در آن اجتماع فقط بوظیفه مادري میپردا
بردارند، بخاطر اینکه در اجتماع صنعتی زن باید بیرون آید و کـار کنـد، و آنکـس کـه از     

باین قوم مینگرد که میگفت: دین یـک امـر    اجتماع لاف میزند با چشم حقارت و استهزاء
د: چرا گوی می فطري و طبیعی است و از طرف خدا نازل گردیده باید باشد، با صداي بلند

که دین مخلوق همان بشر اسـت کـه در ایـام جهالـت و      دانند نمیردم اینقدر نادانند؟ و م
براي نمونه این اجتماعات عقب مانده را تماشا کنید که هنوزهم  اند؟ سادگی آن را آفریده

، اگر نیک بنگرید تخم کنند می زندگیها  در افریقا و استرالیا در دل زمین و در شکاف کوه
 .کنند می ا میبینید، چون هنوزهم در جهل و سادگی و خرافات زندگیدین را در اینج

سپس بیائید این پیشرفت تمدن روزافزون قـرن بیسـتم را تماشـا کنیـد، آیـا خجالـت       
ي شما در وجدانهاي شما گنجینۀ اخلاق نیاکانتان باشد کـه در  ها دل نمیکشید که هنوزهم

آنکس که از علوم جدیـد و از دانـش روز   ند؟ و کرد میو جنگلها و بیابانها زندگی ها  کوه
ه، بناچار دنبـال بهانـه   کرد می، چون علوم ساده قدیم هرگز دین را فراموش نکند میبحث 

که افراد بشر روزي متدین بودند، بخاطر اینکه گرفتار جهل  دهد میگشته و بمردم هشدار 
افتاد بخدا  می اتفاقایکه  بودند دسترسی بجائی نداشتند، از روي نادانی و ناچاري هر حادثه

 نیست میدادند.
عجباً! آن جهالت گذشت، امروز روز دیگـر اسـت، آن روز بـا قـوانین طبیعـت آشـنا       

ند که فرمانرواي عالم هستی همان قوانین است، اما مـا دانشـمندان قـرن    دانست مینبودند، ن
 بیستم هرگز این نادانی را نمیپذیریم با قوانین طبیعت بخوبی آشنائیم.

که غریزة جنسـی ننـگ و عـار     کند میآنکس که از هنر دم میزند، اشاره بآن روزهائی 
بشمار میآمد و اخلاق اجازه نمیداد که نامی از آن برده شود، او با کمـال شـجاعت فریـاد    

عقب مانده! شما بودید که مدتها زیبائیهـاي خیـره کننـده و نشـاط     هاي  ملت میزند که اي



 199 شهادت قرن بیستم

 

از دست بشر گرفتیـد، بیائیـد    ها قرن ردید، شما بودید که لذتها راآفرین را زیرپرده نهان ک
بروزگارشکوفان ما تماشا کنید، ما آزادانیم، بیائید از نزدیک ببینید که چگونه غریزه جنسی 
را یک هنر مخصوص و مستقل ساختیم؟ بیائید ببینید یک لحظه لذت جنسی یـک جهـان   

لم پر از نشاط بهره برداریم، بیائیـد همـه اولاد   هستی کامل است، بیائید از هر نقطه این عا
آدم و حوا را لخت و عریان کنیم و زن و مرد را بجان هـم انـدازیم، بیائیـد دنیـا را بیـک      

 محفل همگانی جنسی تبدیل کنیم و همگی بهره مند شویم.
، و از هـر دري  شود می د او از هر دري وارد میدانگوی می اما آنکس که از تطور سخن

که بگوید: دین یک پرده نمایش تـاریخی اسـت کـه     کند مید، مرتب تلاش گوی یم سخن
و با گذشت زمان پشت سر میگذارد، و  کند میبشریت در دوران طبیعی خود آن را تماشا 

یا بگو: دین یک مرضی است که گریبان انسانیت را میگیرد و با مرور زمان بهبـود مییابـد،   
و بتدریج نجات مییابد، و لکن روزي که بهبود  شود می مانند مرض حصبه که کودك مبتلا

د. بنابراین، واکسن گرد می، و پس از آن دیگر مبتلا نکند مییافت خودبخود مصئونیت پیدا 
 ضد دین همان علم و آشنابودن به قوانین طبیعت اسـت، و آن هـم خیلـی آسـان بدسـت     

سـینما، در رادیـو و   ، در هرجا و مکانی در دسترس عمـوم اسـت. در مدرسـه، در    آید می
تلویزیون، در روزنامه و مجلـه، در ادب و هنرگونـاگون روز، و خلاصـه از هرجـائی کـه      
بگذري درمانگاه و واکسیناسیونهاي ضد دین فراوان و رایگان است، و باین ترتیب در دل 

د: چاره نیست، یکـی از  گوی می این نسل کنونی چنین جا گرفته که این وضع باید باشد و
راه را باید انتخاب کرد: یا دیـن و ارتجـاع و عقـب افتـادن و تخلـف ورزیـدن از        این دو

قید و بندي و نشاط و حرکت  بی اقتصاد و اجتماع و ایمان داشتن بخرافات، و یا آزادي و
 و معرفت و پیشرفت در علم و اقتصاد و اجتماع بدون اینکه از دین خبري داشته باشد.

لب و با دیدن این همه آفاق نوارانی کیست که خود را بنابراین، با روشن شدن این مط
ي متراکم پرتاب کند؟ سپس مزاج منحرف هـرکس کـه   ها تاریکی بجهنم سوزان ظلمتها و
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بخواهد متدین شود، جاي ملامت نیست از کسی نباید بترسد، زیرا در عصرآزادي هستیم 
 منحرف است.و خاصیت آزادي هم این است که هر صاحبدلی آزاد باشد، اگرچه 

بلی، این است آزادي هرکس بخواهد دیندار شود ما با وي کاري نداریم، اما فقط باید 
اجتماع را در مقابل این بیماري مسري قرنطینه کنیم، براي پیشگیري از این و باي ارتجـاع  
سیاه واکسینه نمائیم، تنظیماتی بوجود آوریم که عملاً ایـن ارتجـاع سـیاه را نـابود کنـد و      

شخصی درآورد که از انتشارش ضرري نیاید. پس بنابراین، اختلاط و هاي  ت سلیقهبصور
آمیزش نامشروع همگانی زن و مرد بتنهائی بس است کـه ایـن عقیـده ملعـون را از پـاي      

 درآورد.
آري، عقیدة دینی را در سـاعات آمیـزش در میـان زنـان و مـردان فریـب خـورده، در        

شـهوت زبانـه میکشـد، و بـدنها بهـم      هـاي   شـعله  ساعاتیکه نفسها گرم و سوزان است و
، در خلوت و آشکار، در اندرون و بیـرون  گیرند میچسبیده و یکدیگر را تنگ در آغوش 

یادي از دین کند؟ و براي چه یـاد   تواند می پایمال باید کرد. آخر در این لحظۀ سوزان کی
صحیح است؟ آن کیسـت  کند؟ یاد کند که لذتهاي رایگان را بر وي حرام سازد، این عمل 

که دست بچنین حماقت بزند؟ اینجا جاي دین نیست، بگذار براي وقت دیگر ساعتی کـه  
خلوت است، ساعتی که از این لذتهاي رایگان خبري نیست، ساعتی که دین نتوانـد مـانع   
از نشاط شود، مثلاً: ساعتی که در کلیساهستی و بگوشه خلوت آن پناه برده اي و با اینکه 

ست بازهم شیاطین در آنجا جمعند، و با جوانان به راز و نیاز مشـغول. حتـی در   خلوت ا
، دهـد  مـی این آسایشگاه روحی، حتی در داخل کلیسا پدرروحانی که مرتب پند و انـدرز  

بخصوص در کلیساهاي امریکائی با نفس گرم و آتشین خود محفل انس نسـل جـوان را   
غهـاي بـزرگ خـاموش، و بـا روشـن شـدن       ، تا آنجا کـه نـور چرا  سازد میگرم و گرمتر 

رقـص بگـردش   هـاي   د و حلقـه گـرد  مـی چراغهاي کوچک و کم نور محفل عاشقانه تـر  
درمیآید، جوانان دختر و پسر بآرامی بگرد هم میچرخند، و پدرروحانی نیز پروانه شمع آن 
انجمن است، براي چه؟ براي اینکه ترقی کنند و پیش بروند و با تطـور روز هـم آغـوش    
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ردند؟ آیا این صحیح است که دین در گوشۀ عزلت و دور از اجتماع بماند؟ آمیزش زن بگ
و مرد که همگانی شد بهترین واکسن ضد دین است، حقاً که این واکسن این میکروب را 

، همانسان که واکسنها میکروبهاي کشنده را واقعاً که ایـن بیمـاري روحـی را    کند مینابود 
، درهائی که مرتب کند مییب که در جوارش درهاي شهوت باز ، باین ترتکند میریشه کن 

 ند و نسیم نشاط را بروح و روان بشریت میدمند.گرد میباز و بسته 
آري، وقتیکه عنانها گسیخته گردیدند هستی انسان هم پرنشـاط و سـرور اسـت. پـس     

عار اجتماع بنابراین، آمیزش زن و مرد باید همگانی باشد، باید شعار اجتماع باشد. آري، ش
مترقی و پیشرفته (تطورزده) همین است وقتی از حال این اجتماع میپرسند، بایـد اینطـور   
بپرسند: آیا این اجتماع مختلط است یا مرتجع؟ و خودبخود پاسخ این اسـت کـه تهمـت    
 نزن و توهین نکن، اجتماع ما مرتجع نیست. آخر کدام آدمـی از شـنیدن تهمـت خشـنود    

روح جامعه در اجتماع همان آمیزش شیرین و همگـانی باشـد، اگـر    ؟ باید معناي شود می
آخر براي چه هر دوشیزه  اند؟ صحیح نیست پس چرا دانشجویان دختر و پسر بهم آمیخته

اي پسري را از آن جمع براي خود برگزیده است؟ در گوشه و کنار مدرسه و در خلـوت  
ات درس بپایـان برسـد، و شـتابان از    سراها با او براز و نیاز پرداخته تا روز بگذرد و ساع

 مدرسه بیرون روند و پیکار خود گیرند، کجا بروند؟.
و ادارات یـک سیاسـت مسـتقل    هـا   باید استخدام زن در کارخانجات و در تجارتخانه

باشد تا آمیزش همگانی و رسمی گردد و اجتماع از این نمک نمکین شود، و نتیجه حتمی 
آن نیز این است که هیولاي این (دین) ملعون پلید بمیرد و از میان برود، آخر چرا ملعـون  

محکم بر پیکـر نحسـش   هاي  د و هرچه ضربهگرد میاست؟ بخاطر اینکه هرچه سرکوب 
د و بـازهم زنـده   گـرد  میجان گشت، بازهم بر بی که مرده و نماید می، و چنان آید می دوار

 .کند میاست، بازهم حرکت 
باید ادب، هنر، فرهنگ، رادیو و تلویزیون، سینما و روزنامه و مجله با تمام قدرت مرد 
را بآمیزش با زن دعوت کنند و عرضها و ناموسها را بنمایش بگذارند و اجتماع را تشویق 
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است در دسـترس ایـن سیاسـت اجتمـاعی بهرطـرف کـه       ها  بهترین وسیلهها  این نمایند،
اند. آمیزش، بهجت و سرور، لذت و کامیابی، آزادي گرد می بخواهد بگرداند بدون زحمت

 جمع است.ها  این و ترقی همه
اي مرد! آیا از لذت بردن بیزاري؟ اي زن! اي بانوي روز! آیا نمخواهی که ذات خود و 
شخصیت خود را آشکار کنی؟ تو در حقیقت لطیفی، جذابی، دلفریبی، جـان جهـانی، امـا    

خود را نیاز موده اي بیا آزمایش کن، آیـا میـدانی کـه اگـر     حیف که هنوز سحر و افسون 
بلباست رسیدگی کنی و آراسته باشی، آرایش کنی؟ بناچار مـرد بسـویت التفـات خواهـد     
کرد، از دیدنت خوشحال و سرمست خواهد شد و با تمام عواطف درونی بسویت متوجه 

و، هنـوز فکـرش جامـد    خواهد گردید، با تو ازدواج خواهد کرد. نه نه، هرگز، راضی نش ـ
ازدواج او را رهـا کـن و بـا دیگـري      بـی  است، مرتجع است، خشک مغز اسـت، ازدواج، 

، هان! نگفتمت: پیروز شدي، شود می تمرین کن، دیگري را آزمایش کن، آن هم خوشحال
شخصیت خود را بروز دادي، هم اکنون که وارد میدان شدي، مبادا بترسـی، مبـادا بعقـب    

 د را کوچک بشماري.برگردي، مبادا خو
جمال پرداز! مبادا هاي  پیکرآرا! اي کارخانجات زینت ساز! اي آشیانههاي  هان اي خانه

لحظه اي دست از کار باز دارید، مبادا از فعالیت باز بمانید، این آتش عنان گسیختۀ دیوانه 
 را گرم نگهدارید، از پیش راندن زنـان هوسـباز خسـته نشـوید، تنـد برانیـد تـا احسـاس        
خستگی نکنند، عجب صلح و صفائی، عجب هنگامه اي اسـت، عجـب غوغـائی اسـت،     

 ، فتنه ایست دورپایان، فریب اسـت پشـت سـر فریـب، کـی     کند میعقول مردان را دیوانه 
از این میدان جـان سـالم بـدر ببـرد؟      تواند می در این فریبگاه خود را نبازد؟ کی تواند می

ینه ایست باز و عریان و پستی و بلندیش نمایان، هرچه نگاه کنی و از هرجا که بگذري س
در مقابل این فتنه استقامت کند و خـود را نبـازد؟ از هرکجـا کـه بگـذري و       تواند می کی

ساقی است عریان، ساقی ایسـت تـا آخـر نمایـان، رقـص اسـت        کند میهرچه چشم کار 



 203 شهادت قرن بیستم

 

وشـها را نـوازش   دلفریب، راه رفتن است با ناز و غرور، نغمه ایست با کرشمه و اشـاره گ 
 در این فتنه خود را نبازد؟ تواند می را بسوزش وامیدارد، کی ها دل و دهد می

از اظهار و شخصیت مانع شود؟ تو را  هان اي دخترك زیبا! اي دوشیزه فتان! مبادا پدر
مبادا نصیحتت کند؟ پدر چه حقی دارد، باو چه، مگر تـو شخصـیت نـداري؟ گـوش بـه      

نقلاب و این آداب و رسوم پوسـیده را بـروي او بکـوب، مبـادا     پندش نده، انقلاب کن، ا
دست از آزادي خود برداري؟ پیش برو و آزاد شو و اگر پدر اعتـراض کـرد، بگـو: تـو از     

 نسل مرتجعی و من از نسل مترقی و پیشرو (تطورزده).
متدین باشی؟ بازهم بسوي دیـن میـروي؟    خواهی میهان اي پسر! اي نوجوان! بازهم 

؟ هرچه بخـواهی موجـود   خواهی می؟ چه کنی می خردي؟ بازهم خودداري بی اي؟ دیوانه
است؟ این گوي و این میدان، زندگی کن و نترس، لذت ببر سرشار و رایگان، پیش بـرو،  
مگر نمیبینی که با چشم پر از راز با دیدة سرشار از عشق بسویت نظر دارد؟ آن هـم بشـر   

 نیز بشري ذات خود را آشکار کن.است شخصیت خود را اظهار کرده، تو 
بلــی، در اطــراف ایــن ورشکســتگی اخلاقــی فکــرآزادي اینطــور طلــوع کــرد و ایــن 
ورشکستگی خودبخود نام ورشکستگی بخود نگرفت تا کار خود را فاسد نشان بدهـد، و  
این تطور را آلوده بسازد که محصول آنست، بلکه تطـور نـام گرفـت تـا پایـدار بمانـد و       

بسازد. آري، معناي تطور در این قـاموس رهاشـدن از قیـود دیـن و اخـلاق      اجتماع آزاد 
است، قیود آداب و رسوم و قیود انسانیت است. بنابراین، وقتیکه دین باصطلاح دیوانه بپا 
خیزد و تلاش کند که این موجهاي عنـان گسـیختگی و ورشکسـتی اخلاقـی را متوقـف      

 ، هزارها و بلکه میلیونها بشر جنبنـده داد ودر میسازد، از هرطرف آوزاها، فریادها بآسمان 
، تا بلکـه  زنند می و هر تهمت ناروائی را بان کنند می ، زبان به مسخره و استهزا باززنند می

 دست از کار خود بـردارد و ترقـی و تطوراجتمـاع را تبـاه نسـازد، از چهـارطرف فریـاد       
هوسـباز! دیوانـه! تـو    . اي مرتجع! اي عقـب مانـده! اي جامـد! اي خشـک مغـز!      زنند می
از سـرعت سـیر تطـور     خـواهی  مـی امروز عقربۀ ساعت را بعقب برگردانـی؟   خواهی می
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این سیر عالمگیر را متوقف سـازي؟ اي مـردم! ایـن دیوانـه را ببینیـد:       خواهی میبکاهی؟ 
و توجـه   کننـد  می و نمیداند که این امواج متراکم نابودش کند میبرخلاف جریان آب شنا 

، زیرا این موجهاي پیروز تنها یک تطورسـاده  سازد میین تطوراجباري پایمالش ندارد که ا
 نیست، بلکه توام با قهر و اجبارست در اختیار کسی نیست، این جبر تاریخ باید بیاید.

فقط ترس از این است که هم اکنون یکعده باصطلاح دیوانگانی قیام کنند و بکوشند تا 
انسانیت گم شـده را بمـردم نشـان بدهنـد، پـس بایـد        بشریت را براه راست برگردانند و

احتیاط کرد، باید از قیام چنین مردمی در هر نقطه اي از زمین جلوگیري نمود، ایـن قـوم   
دوباره باز گردانند، عجب مکروب سرسختی » مکروب پلید و ملعون را«میخواهند که این 

کـه   شـود  می لگد مال د و آنچنانگرد می، هرچه سرکوب رود میاست، هرچه تحت فشار 
 د.گرد میگوئی کشته شد، اما بازهم پس از اندکی باز 

بنابراین، وقتیکه آمیزش نامشـورع زن و مـرد در یـک محـیط وسـیع در میـدان عمـل        
واکسن ضد دین باشد، بناچار باید این تطورحتمی و قهري نیز در میـدان فکـر و اندیشـه    

که در پیشرفت این کار احتیاط لازم را از واکسن ضد ارتجاع بشمار آید، و از اینجا است 
هر جهت مراعات کردیم، هم در عالم فکـر و اندیشـه و هـم در عـالم واقـع و عمـل، و       
هرکس بعد از این قیام کند و در راه جبرتاریخ و جبرتطور عرض اندام نماید، هـر بلائـی   

چنـین کسـی در    دیده از خود دیده است باید خود را ملامت کند، با دیگران چه کار، باید
آفاق عالم سرگردان بماند. آري، این موج طغیانگر بخـط سـیر خـود ادامـه داد و در سـر      
راهش هرچه پیش آمد نابود کرد و گذشت، و سـرانجام بیـک نیـروي حتمـی و اجبـاري      

با آن روبـرو گـردد، و در ایـن میـان در امریکـا و       تواند میتبدیل گردید که دیگر چیزي ن
د عنان گسیخته و آزاد از هرقید و بند، و در حقیقت هیچگونـه رابطـه   اروپا نسلی پدید آم

، همـۀ  سـازد  مـی اي اعم از دین و اخلاق و آداب و رسوم افراد آن را با یکدیگر مربوط ن
توجیهات و همۀ نتظیمات و همۀ امواج اجتماعی براي این نسل تازه وارد مقدمات آزادي 

، در ایـن محـیط پـر از طوفـان     خواند میو بلکه همه را بسوي آن  کند میجنسی را فراهم 
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یک امر بیسارساده و طبیعی گردیده که هـر دوشـیزه اي بـراي خـود از پسـران رفیقـی و       
همدمی بگزیند و هر پسري از دختران دوشیزه اي را برفاقت انتخاب کنـد کـه بتوانـد بـا     

ه اي کامل باشـد از خـود دور   راحتی فشار غریزه جنسی را بیک صورت که نزدیک برابط
کند، بدون اینکه مانعی در کار باشد و پیدایش قرصهاي جلـوگیري از آبسـتنی نیـز راه را    

. بلی، مردم امریکا و اروپا از ثمرة این آمیزش طوفانی کاملاً سازد میبازتر و کار را آسنانتر 
و در نظـر مـردم    بهره برداشتند، حتی آن عده از مردمی که هیچوقت جزء اجتماع نبودنـد 

چنان آمد که این آشوبگري یک امرطبیعی و همگانی است نباید انکـارش کـرد، چـرا؟ و    
کـه روزي از ایـن رفتـار     شـود  مـی  براي چه؟ چه مانعی دارد؟ آیا واقعاً مـانعی هـم پیـدا   

این خرافات کهنه، ایـن یـاوة توسـري خـورده آن کـه در       تواند می جلوگیري نماید؟ دین
قی اجتماع ناتوان است؟ آن که در مقابل جبرتاریخ عاجز است؟ پس چرا مقابل تطور و تر

در میان فریادهـا  اش  و با چه عقلی بدنبال این عاجز و ناتوان برویم؟ ناتوانی است که ناله
بخفقان افتاده و عمرش بپایان رسیده، بازهم از آن یاري بجوئیم؟ این عیب نیسـت؟ ننـگ   

 نیست؟
 انـد،  ي گذشـته تنظـیم کـرده   ها نسل ل پوسیده ایست کهاخلاق آنکه یک رشته و اصلو

در حـال   توانـد  مـی برگـردد، گذشـته کـه ن    تواند میآنان گذشتند و آن هم گذشت دیگر ن
ند بر زندگان فرمان برانند؟ آیا ما زنـده نیسـتیم؟   توان می حاضر حکومت کند، مردگان کی

اکنـد و پرونـدة کارشـان در    و زیرخانـد   آیا این زندگی مال ما است یا مال آنان کـه مـرده  
زندگی بسته است؟ آنان با شرایط زمان و محیط خود سخن میگفتند و ما هـم بـا شـرایط    
محیط و زمان خود باید سخن بگوئیم، ما بنیروي اتم دست یافتیم، مـا بمبهـاي مرگـزا را    
ساختیم، آخر مانع چرا و براي چه؟ چه ناراحتی داریم؟ اجتماع که هـر روز در پیشـرفت   

زنجیر ادامه دارد، علم و هاي  د سرعت میگیرد، اختراعات که پشت سر هم مانند حلقهخو
که دیروز نبود، تولیدات که دائم رو بفزونـی   کند میدانش که هرساعت افق تازه اي را باز 

است، وسائل راحتی که پشت سر هم در انتظار ما است و خلاصه انسان که امروز انسـان  
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رد، دیگر کارها آسان شده حرجی نیست، زحمتی نیست، دیگر قدرت خلاقیت دا سازد می
آزادي همگانی شده، قید براي چه؟ دیگر پیشرفت عمومی شده، ارتجاع و عقبگـرد بـراي   

از پند و  تواند می چه؟ زندگی تجربه هاست، و این همه تجربه ایست که انسان بوسیله آن
 نیاز بگردد. بی اندرز و از سفارشهاي خدا

شر نیرو گرفته و جوان شده، احتیاجی بخدا و دین او ندارد، امروز خـود او  دیگر این ب
، آن هم دور از الهامات دین موروثی نیاکان سازد میخداي جدید است، دین خود را خود 
 دین قرون وسطی، دین عصرظلمات!!

این معرکه آنقدر گرم و سوزان بود و این طوفان آنقدر تند و شیاطین از هرطرف بکار 
 توانست می، و بلکه هم نکرد میمشغول و بدمیدن این آتش سرگرم دیگر کسی فکر ن خود

بکند که در این میان فطرتی است، فطـرت انسـانیتی اسـت کـه از ایـن انحـراف مجنـون        
 ، از این طوفان رنج و عذاب میکشد. آري، فطرت، فطرت انسانیت.شود می ناراحت

ند: آیا بعد از پیدایش ایـن همـه   گوی می است،در اینجا باز زبان تطورزدگان بسخن باز 
که از  آید می علم و دانش؟ بعد از این همه پیشرفت؟ بعد از این همه آزادي؟ بازهم کسی

فطرت سخن بگوید؟ بازهم داستان بسراید؟ و درد سر فـراهم کنـد؟ فطـرت چیسـت؟ و     
ا هستی ثابتی بنـام  براي چیست؟ آیا تفسیرمادي تاریخ را نخوانده اي؟ آیا نمیدانی که اینج

انسان وجود ندارد؟ آیا نمیدانی که انسـان مولـود علـل و اسـباب اقتصـادي و اجتمـاعی       
همگام خویش است؟ آیا نمیدانی که علل و اسباب امروز غیر از دیروز است؟ آیا نمیدانی 
محصول امروز و دیروز باهم سازگار نیست؟ آیا نمیدانی که این دو مولود بـاهم اخـتلاف   

انسان قـرن بیسـتم را    تواند میگذشته نهاي  د که تجربهگوی می و این اختلاف فاش دارند؟
فرمان رواي نشاط و اعمال او شود، بلکـه امـروز فرمـان حکومـت      تواند میمقید سازد، ن

جدید در دست وضع جدید و روزجدید است، فطرت چیست و براي چـه؟ بلکـه خـود    
عی و پسمانده را بزبان آري) محرك اصـلی  فطرت نیز (اگر ناچار شدي که این لفظ ارتجا

این آزادي و خودسري است، زیرا عمل غریزة جنسی یک عمل روانی محض است ربطی 
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با اخلاق ندارد، این منطق فطرت است، آیا سگ نر و ماده هنگام جفتگیري چیزي را بنـام  
و خرافـاتی   همـه اوهـام  ها  این اخلاق میشناسند؟ و انسان چه امتیازي با این حیوان دارد؟

باز بگو: فطرت، فطرت کجاست؟ چیزي در کار نیست و یا اگـر   اند، است که دینها ساخته
هـاي   م و بـا انگیـزه  کنی می خواستی این فطرت است، و ما هم در خط سیر فطرت زندگی

 فطري سر و کار داریم، بدون اینکه خفقانی و فشاري و محرومیتی درکار باشد.
بآخرین مرز ارتفاع رسید و در ایـن خـط سـیر بهرکجـا و     بلی، این موجهاي طغیانگر 

بهرچه که رسید کوبید و ویران کرد و گذشت، ضابطه اي مانعی درکار نبود کـه از ویـران   
شدن سازمان انسانیت جلوگیري نماید، دلی نبود، عاطفه اي نبود که بحال ایـن انسـانیت   

 مظلوم بسوزد.
در برابـرش قـد    توانـد  مـی  کـدام کسـی  این جبر تاریخ است، این قهرمان روز اسـت،  

برافرازد؟ و اگر هم بتواند چرا و براي چه مقاومت کند؟ مگر چه عیبی و چه نقصی دارد؟ 
زندگی که در سایه تطور شیرین و لذیذ و دلپذیر است، آزادي از قید و بنـد کـه موجـود    

ه مرزي کـه آمـاده اسـت، چـه کسـی توجـه دارد ک ـ       بی است، آزادي و عنان گسیختگی و
مقاومت کند؟ و چرا کند؟ دختر! این دختـر دیوانـه! دختریکـه سرشـار از غـرور اسـت،       

شخصیت خود را آشکار کند و هستی خود را بکرسی بنشاند، یا پسر! پسـریکه   خواهد می
تا گردن در گنداب شهوت فرو رفته و در خوشه چینـی از خـرمن غریـزه جنسـی حتـی      

، رایگان کند میدستی بسوي جیب دراز ن زحمت خرج کردن چند درهم را هم نمیکشد و
و مجانی کامیاب است، و یا خانه فحشا و مدیران سینما و آنان که بیرون تاختند و از ایـن  
خرمن رایگان دانه میچینند، و یا آنان که در این صنعت ملعون میلیونها و بلکـه میلیاردهـا   

ه اعمالشـان، کتابهایشـان و   ، و یا ادبا و نویسندگان و هنرمنـدان و آنـان ک ـ  زنند می بجیب
هایشان در این میدان دیوانه رواج دارد، و یا این شیاطین، شیاطینیکه کاروان بشریت را  قلم

کـاري سـاخته   ها  این ، نه نه، هرگز هرگز، ازدهند می دائم بسوي وادي فنا و نابودي سوق
 نیست.



 هاي روشنفکران اسلام و نابسامانی   208

 

 ایسـتادند و فریادپدرانـه  و با این حال بازهم مردمی پیدا شدند و در کنار ایـن معرکـه   
که هان اي  زنند می و داداند  بازهم مردانی ایستاده اند، ، و زبان بپند و اندرز گشودهزنند می

جماعت! اندکی آرام، اندکی ساکت، اندکی توجه آخر از حد و مرز گذشتیم، آخـر در دل  
درندگان در این تیره بیابان خشک و سوزان فرو رفتیم بس است. توقف کنید، توجه کنید، 

 بآشیان برگردید. اند، پیش
کـه اي فرزنـدان فطـرت!     زننـد  مـی  بازهم مردان دلسوزي پیدا شدند فریادهاي پدرانه

بسوي پدر برگردید، بسوي اخلاق برگردید، بسوي فرمولهاي انسانیت برگردید، برگردید 
ید آینده خود ، شما دارید بکام مرگ ننگین میروید، دارکند میکه شما دارید خود را نابود 

د، دارید تیشه به ریشه خود میزنید، بازهم کنی می را ویران میسازید، دارید بشریت را نابود
، نـه واعظـی درکـار    زننـد  می از هرسو و هر طبقه داد پدرانه اند، مردانی مردانه بپا خواسته

و ند ا است و نه رجال دین و کشیش کلیسائی، مردان علمند، مردان سیاستند، مردان فلسفه
کـه اي مـردم! برگردیـد بآشـیان      زننـد  مـی  دینند، بازهم فریـاد  بی با وصف اینکه ملحد و

 برگردید، بسوي پدر برگردید، بسوي فطرت برگردید.
پی درپی از این زبانها به گوش میخورد، از زبانهاي عصر، زبانهاي گویاي هاي  شهادت

 ـ می 38اشناخته) صفحه قرن بیستم، انیک آلکیس کاریل در کتابش (انسان موجود ن د: گوی
واقعاً این تمدن قرن بیستم خود را در موقعیت بسیار دشواري مییابد، به خاطر اینکه با مـا  
سازگار نیست با طبیعت ما آشنا نیست، آن خود به وجود آمده در صورتیکه با مـا بیگانـه   

خودسـر   مـردم هـاي   است، فرزند خیالات است، فرزند اوهام و خرافات و فرزند خواسته
است، علی رغم اینکه با دست خود ما و با تلاش و کوشش خود ما بوجود آمده باقامـت  

 نارسا است، با شکل و سیما و حقیقت ما سازگار نیست.
د: واجب است که انسان مقیاس هرچیزي باشد، امـا  گوی می 44ـ   43بازهم در صفحه 

یرا انسـان در جهـان در   هم اکنون حقیقت و ارونه کشته و قضیه درست به عکس است، ز
دنیـاي خـود را    توانـد  میجهانی که خود ساخته غریب و بیگانه است، این موجود هنوز ن
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تنظیم کند، زیرا بکارش آشنا نیست، با طبیعتش آشـنا نیسـت و از اینجـا اسـت کـه ایـن       
بیشرفت خطرناکی را که علوم جمادات بر علوم زندگی بدست آورده، یکـی از دردهـاي   

که نصیب انسانیت گردیده، چون اجتماعی که فرزند عقلهاي ما اسـت،   جگرسوزي است
فرزند اختراعات ما است، نه با هیکل ما سازگار است و نه با ماهیـت مـا، مـا قـوم بـدي      
هستیم، ما ملت محکوم به زوالیم، ما مردم تیره روزیم، به خاطر اینکه در سرازیري سقوط 

و جماعتها ها  ملت ستگی عقلی گرفتار شده ایم،و در طوفان ورشکایم  اخلاقی قرار گرفته
 انـد،  مرتبـه نمـو و پـرورش رسـیده    ترین  که در این اجتماع، در این تمدن صنعتی به عالی

چون نیک بنگري ملتهائی هستند ضعف گرفته و به ناتوانی گرائیده، ملتهائی هستند که به 
 ـ     یش از سـرعت  زودي بورشکستگی و وحشت و تباهی میرسـند و آن هـم بـا سـرعتی ب

 دیگران.
د: این تمدن ملحد تاکنون در ساختن اجتماعی که بـا نشـاط   گوی می 184و در صفحه 

خرد سازگار باشد بکوچکترین پیروزي نه رسیده است، و این ارزشهاي عقلـی و روحـی   
در اغلب اولاد آدم تا حد زیادي بنقصهاي موجود در گوهرروانی آنـان  اند  که پایمال شده
زیرا پیروزي و برتري مادي و پیشرفت این دین صنعتی سـازمان فرهنـگ و   مربوط است، 

 کمال و جمال و اخلاق انسانیت را ویران کرده است.
د: حقاً که این اجتماع نادان عصر گناه بزرگی را گوی می 319ـ   318بازهم در صفحات 

خت و مرتکب شد که خانواده را کاملاً بمدرسـه تبـدیل کـرد، تربیـت و پـرورش را انـدا      
آموزش را گرفت، و بهمین جهت همه جا میبینی که مادران کودکان خود را از دامن خود 

، تا بتوانند بـه کارهـاي خـود برسـند و یـا      کنند می دور کرده و به عهده پرورشگاه واگذر
آزمندیهاي اجتماعی خود را سیر کنند، و یا به خودسري و آلودگی خود ادامه دهند و بـه  

هنري بپردازند، و برقص و بازي کودکانه مشغول گردند و سـالونهاي   هوا و هوس ادبی و
 سینما را پر کنند.
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آري آري، مادران امروز اوقات گرانبهاي خود را همینطور ضایع کـرده و بـه کسـالت    
و از پاشـیده  اند  میگذارنند، این مادران گناه برهم خوردن وحدت خانواده را بگردن گرفته

سئولند، همان اجتماعی که کودك در آنجا به بزرگان میپیوسـت  شدن اجتماعات خانواده م
 .کرد میو تمرین  گرفت می و بسیاري از امور زندگی را فرا

، هرگـز  شـوند  می حقیقتاً بچه سگهائی که در یک گودال دور هم جمعند و باهم بزرگ
نمو کامـل   و تجربه میآموزند به روند میمانند آن بچه سگهائی که به دنبال پدر و مادر راه 

نمیرسند و داستان بهمین ترتیب است، نسبت به کودکانی که در یک پرورشـگاه دور هـم   
فـرق دارنـد بـا کودکـانی کـه در میـان جمـع        ها  آن ،کنند می اجتماع کرده و باهم زندگی

، زیرا نشاط روحی و عقلـی و عـاطفی کـودك    کنند می زندگیها  بزرگسلان و تجربه دیده
محیط تشکیل مییابد، به خاطر اینکه خیلی نادر است که کودك  همیشه طبق قالب موجود

در این سن و سال چیزي را بتواند بدون معلم یاد بگیرد، و وقتی هم که به واحد مدرسـه  
میپیوندد هنوز به کمال نرسیده است، و براي اینکه فرد بنیروي کامل خود برسد محتاج به 

است و نیازمند به لطف و تلاش و کوشش آرامش و آسایش است، محتاج بخانه و کاشانه 
 د.گرد میاجتماعی است که از خانواده تشکیل 

د: معروف است که افراط در غریزة جنسی نشاط عقلـی  گوی می کاریل 174در صفحه 
کـه عقـل بـه یـک رشـته       رسـد  می، و چنان به نظر کند میرا از رشد باز میدارد و سست 

که لازم به طـور موقـت ایـن     نماید میخوش نمو جنسی نیازمند است، و چنان هائی  غده
چموشی سرکوب شود و از کار باز ماند تا بتواند نیرو به گیرد و به قدرت برسد، (فروید) 

جنسی را در الوان و انواع نشاط عقل و شـعور انسـان بخـوبی ادا    هاي  حق اهمیت انگیزه
مخصوص بیماران است همگـانی نیسـت، و بهمـین     کرده است، و با این حال نظریات او

را که وي از بررسیهاي خود گرفته عمومیت بدهیم، بطوریکه بـه  هائی  حساب نباید نتیجه
اشخاص سالم و عادي نیز شامل گردد، بخصوص آنانکه داراي اعصاب نیرومنـد و داراي  

بـاز دارنـد و   قدرت فراوانی هستند که قاورند، شهوات خود را مهار کرده و از چموشـی  
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حال آنکه ناتوانان و آنانکه اعصابشان علیل است، وقتیکه فعالیـت شـهوت جنسـی آنـان     
، زیرا پرتوانان شوند می سرکوب میخورد بیش از دیگران بناراحتی و آشوب درونی گرفتار

 کننـد  مـی  و نیرومندان در اینجا نیز پرتوانند که این نوع خـودداري را بـه آسـانی تمـرین    
 ص ناتوان و علیل.برخلاف اشخا

: انسان مولود وراثت اجتماع و عادتهاي زنـدگی  کند می اینطور بازگو 322و در صفحه 
و مـا روشـن کـردیم کـه      سـازد  مـی را ها  آن و تفکر است، همان عداتها که اجتماع عصر

چگرنه این عادتها در جسم و شعور انسان اثر میگذارد، و به خوبی دانستیم که در مقابـل  
تماعیکه تکنولوژي روز آن را آفرید قدرت ندارد خـود را نگهـدارد تـا رنـگ     محیط و اج

محیط و اجتماع را نپذیرد، و این نکته را هم درك کردیم که اینگونه اجتماع رو بـانحلال  
د، و ایـن را هـم درك کـردیم کـه علـم و تکنولـوژي       گرد میاست و سرانجام هم منحل 

یم، زیـرا مـا هنـوز مشـروع را از ممنـوع      مسئول این انحلال نیست و بلکـه خـود مسـئول   
نشناخته ایم، هنوز ما خوب را از بد تشخیص نداده ایم، ما قوانین طبیعـت را شکسـتیم و   
بدین وسیله مرتکب خطاي بزرگ شدیم، خطائی از ما سر زد که مرتکب آن تا ابـد بایـد   

دن بـه حـریم   کیفر ببیند و به عذاب ابد گرفتار شود، زیرا زندگی وقتیکه اجازه داخـل ش ـ 
بیش از یکبار که نباید پاسخ مثبت به شنود (و به قول معـروف گرچـه    خواهد میدیگران 

در دیزي باز است، پس حیاي گربه کجا است) و بهمین حساب تمدن فعلی ما رو بـزوال  
 و انحلال است.

 چنـین  7، صـفحۀ  1ویل دورانت فیلسوف آمریکائی در کتابش به نام مناهج فلسفه ج 
فرهنگ ما امروز بسیارسطحی است و معرفت ما و علم و دانش مـا بـس عمیـق     د:گوی می

است، زیرا ما از نظر ابزار و وسایل بسیارغنی و ثروتمندیم، و اما از نظر هدف و اغـراض  
خیلی فقیر و تهی دستیم آن میزان برتري عقلی که روزي از یک حـرارت و ایمـان دینـی    

ایمان اساس عالی اخلاق ما را به غارت بـرد، و   بی پیدا شده بود از میان رفت، و این علم
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که عالم در دریاي فردپرستی پراضطرابی دست و پا میزنـد   آید می هم اکنون چنین به نظر
 و در حال غرق شدن است.

و این هم انعکاسی است از اخلاق پرآشوب و پراظطراب ما، ما بار دیگـر بـا مشـکلی    
اخت و ناراحت کرد، هنوز نمیدانیم چگونه یـک  روبرو هستیم که سقراط را باضطراب اند

رشته اخلاق طبیعی به دست آوریم و جانشین آن اخلاق عالی قرار به دهیم کـه داشـتیم،   
 همان اخلاق عالی که امتیازش در روش و رفتار مردم امروز باطل شده است.

عـالمگیر  موروثی اجتماعی خود را از یک طرف با این فساد هاي  آن مائیم که اندوخته
م. آري، وقتیکـه فلسـفه   کنی می تباه میسازیم، و از طرف دیگر: با این جنون انقلابی پایمال

 اگر نباشد این نظریه کلـی را از دسـت میـدهیم کـه    ایکه  م همان فلسفهکنی می خود را گم
و صلح و صفاي دلخواه مـا   سازد میرا با یکدیگر مرکب و هم آهنگ  ها غرض و ها هدف

 .کند میرا تأمین و تضمین 
 ـ می جلد اول همان کتاب 125و در صفحه  د: اختـراع داروهـاي ضـد بـارداري و     گوی

باعث شده که اخلاق ما تا این حد تغییر کند، زیـرا در سـابق در عهـد    ها  آن فراوان شدن
نـد، بخـاطر اینکـه    کرد مـی قدیم قانون اخلاق این بود که روابط جنسی را با ازدواج مهار 

نتیجه ازدواج رسیدن به مقام پدري بود و آن هم بطوریکه جداشدن پدر از فرزند از حـد  
امکان بیرون بود پدر مسئولیت فرزند را جز از طریق ازدواج بعهده نمیگرفت، امـا امـروز   
رابطه ازدواج و تناسل از میان رفته و محیطـی بوجـود آمـده کـه پـدران مـا انتظـارش را        

اشتند، به خاطر اینکه در اثر پیدایش این عوامل نامطلوب تمامی روابط مرد و زن دست ند
خوش طوفان تغییر است، هم اکنون به عهده قانون اخلاق است که در آینـده در حسـاب   
خود این تسهیلات جدید را منظور نماید، همان تسهیلاتی را که اختراعات جدید بارمغان 

 ی ما جامۀ عمل بپوشاند.اساسهاي  آورده تا بخواسته
د: در نتیجه زندگی شهرنشینی بطور کلی گوی می چنین 127و  136بازهم در صفحات 

 اندازد و مانع از زناشوئی قانونی است. می ازدواج را بتعویق



 213 شهادت قرن بیستم

 

باز  ها راه در زمانیکه براي مردم همه نوع وسائل اشباع غریزه جنسی آماده است و همه
ا نمو و پرورش نیروي جنسی هنوز تابع زمان سابق اسـت،  و همه مشکلات آسان شده، ام

همانطوریکه نمو اقتصـادي تـابع زمـان آینـده اسـت. بنـابراین، وقتیکـه جـواب دادن بـه          
غریزه جنسی در سایه نظام اقتصادي کشاورزي یک کار بسیارعاقلانه و آسان هاي  خواسته

 باشد.
اکنون در این عصردرخشان چنان پس باید در پرتو نظام دیگر نیز همانطور باشد و هم 

 که یک امر دشوار و غیرطبیعی است. نماید می
بلی، در سایه این تمدن صنعتی ازدواج از محیط دور گردیده، حتی نسبت بمـردان تـا   

 سنین سی سال.
پس بناچار باید این جسم پر از شهوت جنسی انقلاب آغاز کند و نیروي کف نفس را 

ان و ناتوانتر بسازد، تا آنجا که عفت و پاکدامنی یـک فضـیلت   که از قدیم بیادگار بود ناتو
انسانی بشمار میرفت مورد مسخره و استهزا قرار بگیرد و شرم و حیا که همیشه به کمـال  
صاحبان کمال آرایش میداد، دامن کشان از میان مردم بیرون برود و در گوشه غربت روي 

ناهان خود افتخار نماینـد، و زنـان هـم در    نهان کند، و مردان روزگار به تعداد خطاها و گ
شـمار دوشـادوش مـردان دم از     بـی  گیر و دار کودتاهاي اخلاقـی و آن هـم نامحـدود و   

مساوات بزنند، و روابط نامشروع قبل از ازدواج یک امر بسیارعادي و معمـولی باشـد، و   
نهان کنند و پـا  و خیابانها خود را پها  زنان زناکار و ناموس به کف در گوشه و کنار کوچه

بفرار بگذارند نه از ترس پلیس، بلکه از تـرس رقابـت زنـان و هوسـباز و اخـلاق زمـان       
کشاورزي از هم گسیخت و پاره پاره گردید، و در این جهان پر از تمدن خاصیت خود را 

 از دست داد.
د: ما نمیتوانیم مقدار شر و فسـاد اجتمـاعی را   گوی می 128ـ 127و بازهم در صفحات 

وبی درك کنیم، همان شر و فسادیکه ممکن است آن را مسئول عواقب شـوم تـا خیـر    بخ
ازدواج بشناسیم، نه اینکه بگوئیم: این فسادناشی از این است که ما هنوزهم با قانون تعدد 
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پرده بایـد گفـت    بی زوجات عشق میورزیم، از تهذیب اخلاق خود غافلیم، و لکن فاش و
 یقین در عصر ما از این ناشی شده است که ازدواج را بتاخیرکه اکثر این شر و فساد بطور 

اندازیم، و این عمل هم نه تنها با زندگی زناشـوئی سـازگار نیسـت، بلکـه غیرطبیعـی       می
 است.

ناگوار آن هوسـبازیهاي  هاي  د: و آن حادثهگوی می چنین 128ـ 127و نیز در صفحات 
نامشروع، آن چموشیهاي ابلهانه که بعد از ازدواج از ما سر میزند در اغلـب افـراد نتیجـۀ    

یم کـه علـل مشـکلات زنـدگی     کوش ـ مـی عادتهاي پیش از ازدواج است، حقاً ما سـخت  
اجتماعی را در این وضع مصنوعی شکوفان، و در این عمـل ناجوانمردانـه درك کنـیم، و    

 درك کردن آن کریمانه میگـذریم و آن را یـک امرعـادي و رسـمی حسـاب      گاهی نیز از
درمان باید کشید، زهري است کشنده باید نوشـید، آن   بی م: دردي استگوی می م وکنی می

هم در جهانیکه خود این انسان آفریده است و در عصرحاضـر ایـن مطلـب نظریـه اکثـر      
که باید خجالت بکشـیم و حیـا   صاحب نظران و روشن دلان است، و این جز این نیست 

کنیم، از اینکه خوشحال باشیم که آمارنیم ملیون دوشیزة امریکائی را تماشا کنیم که خـود  
و با پاي خود خرامان خرامـان بسـوي ایـن    اند  را داوطلبانه پیشکش قربانگاه ناموس کرده

اي رواج ایـن  ، و این داستان هرروز در تآترها و در کتابهائی که بـر روند میمذبح شیطانی 
وسائلی هستند که بـراي بدسـت   ها  این شرمانه انتشار مییابند بچشم میخورد. بلی، بی ادب

، و آتـش  زننـد  مـی  آوردن مال و ثروت و اندوختن پول بآتش سوزان غریزة جنسی دامـن 
. آري، آنان محرومند و دائـم در تـب و   سازند میشهوت زنان و مردان محروم را سوزانتر 

، و از آسایشگاه ازدواج بدورند و هنوز سازند میرج مصنوعی میسوزند و تاب این هرج م
 اند. پی بفواید آن نبرده

و این راز هم پوشیده نماند که دیدن آمار طرف دیگر کمتر از این دردآور و شـرم آور  
هـا   نیست، زیرا هر مردیکه ازدواج را بتاخیر بیاندازد مرتب با دختـران خیابانهـا و کوچـه   
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راز و نیاز میپردازد، دخترانیکه هنوزهم در پـذیرفتن ایـن ننـگ و عـار خـود را      برفاقت و 
 اند. بزحمت و مشقت انداخته

مرد براي اشباع غرائز خصوصی خود در این فترتی که از تاخیر ازدواج بوجـود آمـده،   
یک نظام قانونی و مجهز با تمام محسنات عصر و منظم با بهترین نوع اداره علمـی پـیش   

کـه جهـان امـروز بـراي خروشـاندن       نمایـد  مـی آماده و حاضر مییابد، و چنـان  پاي خود 
هوسپرور روز و اشباع دیو غریزه جنسی همۀ تسهیلات ممکن را در اختیـار  هاي  خواسته

 بنده گان هوس قرار داده است.
د: و گمان نزدیک بیقین این است که این کوشش فـراوان در  گوی می 134و در صفحه 
بمعتقدات دینی » داروین«نامشروع، پیش از آن فسادي است که با هجوم استقبال از لذت 

باکی بر آن هجوم برد،  بی شرمی و بی با کمال» داروین«گربیان بشریت را گرفت و با اینکه 
بازهم این اندازه بفساد کمک نکرد، وقتیکه پسران و دختران شرم و حیا را کنار گذاشتند، 

کـه   زنند می کرده) با هر وسیله ایست دست بدامن علم (در صورتیکه مال دنیا جسورشان
 بیا و ما را از شر این بلا نجات بده.

چنین آمده: وقتیکه ازدواج مرد و زن در اجتمـاع امـروز یـک     225و بازهم در صفحه 
د گرد میازدواج صحیح نشد و بلکه فقط ارتباط جنسی شد نه ارتباط پدري، بناچار فاسد 

اینکه داراي پایه و اساس صـحیحی نیسـت، داراي اصـول زنـدگی      ، بدلیلشود می و تباه
 د و بطوفـان هوسـها گرفتـار   گـرد  مـی نیست، این ازدواج میمیرد و هرچه زودتر خاموش 

، و زن و شوهر در این میان بتنهائی میگرایند و دائم خود را میپایند، مانند دو قطعۀ شود می
و عاقبت این بیگانگی و ایـن دوسـتی   بیگانه و منفصل بزندگی خصوصی خود میپردازند، 

خالی از محبت بخودپائیدن و خودپرسـتیدن میآنجامـد، و هریـک از زن و شـوهر در دل     
غریـزه  هـاي   ، خودبخود و بتدریج در ضمیر مـرد خواسـته  گیرند میمنافع خود را در نظر 

د و هرساعت خود را در فکر یار جدیـد و فـراش جدیـد    گرد میبحالت قبل از ازدواج بر
که دیگر الفت و محبت زناشوئی او بحقـارت و   کند می، بدلیل اینکه احساس کند میغرق 
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، زیرا که همسرش پس از ازدواج چیز تـازه اي نیـاورده کـه پـیش از     شود می ذلت منتهی
 مستعار.است و همان کاسه با نام اش  ازدواج نبوده، بعبارت دیگر: همان

د: باید بسراغ دیگران برویم از آنان بخواهیم کـه مـا را   گوی می 235ـ 236و در صفحه 
میشناسند تا از نتایج تجریبات خود ما را باخبر سازند، گمان نزدیک بیقین این اسـت کـه   

م و یا بگو: مقصود ما نیست و بلکه هدف ما از آن فقط خواهی مینهرگز ما این زندگی را 
خودسازي است، زیرا ما در میان امواج طوفان ساز تغیرات در حـال غـرق   خودخواهی و 

شدنیم و بطور مذبوحانه دست و پا میزنیم، و بدون تردید این موجهاي بلا سرانجام ما را 
به بدبختی اجباري خواهد کشید که چارة جز استقبال از آن نداریم، راستی امـروز بجـائی   

و دربدري راهی نمانده است و دیگر بـا ایـن طغیـان    خانمانی  بی که جز ذلت وایم  رسیده
خروشان و با این سرگردانی دورپایان از عادات ما، از آداب و رسوم ما، از نظام زندگی ما 

 چیزي نمانده است.
دیرین همه از دست رفـت، هـم اکنـون در شـهرهاي بـزرگ خانـه و       هاي  این سرمایه

و محبتی کـه مـا بخانـه داریـم خانـه از مـا       کاشانه ما رو بویرانی است، یا بگو: باین مهر 
روگردان شده و خود را پنهان میدارد، زیرا ازدواج مـا نـاقص اسـت، یـک جانبـه اسـت       
جذابیت ندارد، جز خود ساکت کردن هدفی درکار نیست، و بدون تردید در آیندة نزدیک 
هرچــه پــیش بــرویم ایــن ازدواج تجــارتی ایــن گــرگ خــانواده خــوار پــیش پیــروز و  

د، بطوریکه دیگر حفظ نسل بشر مقصود نباشد و بزودي ازدواج آزاد اعـم  گرد میزترپیرو
مشروع و نامشروع رو بافزایش خواهد گذاشت، و با اینکه این آزادي نسبت بمـرد آسـان   

 است.
فایده که کسی  بی البته از گوشه نشینی«، دهد میبازهم زن ازدواج را کمزیانتر تشخیص 

پـس بـزودي در سـطح ازدواج طوفـانی روي خواهـد داد کـه       » دازدبا او به راز و نیاز نپر
ویرایش کند و بزودي زن پس از آنکه در هرچیزي از مرد تقلید کند، او را بتجربیات قبل 
از ازدواج تحریص خواهد کرد، بزودي تخم طلاق در بـاغ خـانواده سـبز خواهـد شـد و      
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م ازدواج رنگ دیگري بخـود  این طوفان پر خواهد گشت. سپس نظاهاي  شهرها با قربانی
خواهد گرفت، وقتیکه ببازي واداشتن زن کامل شد، وقتیکه جلوگیري از آبستنی در تمـام  
طبقات یک امرعادي و معمولی شد، دیگر بارداري در زندگی زن یک امرعارضـی اسـت،   
یک امري بیرون از زندگی است و یا بگو: دولت بجـاي اینکـه بحفـظ خانـه و کاشـانه و      

سرپرست و سرراهی بپردازد و این اسـت هـرج و    بی بپردازد باید بتربیت کودکانخانواده 
مرج، این است طوفان سیاه، این است پیامبرنابودي، و روزنامۀ الاخبار در شماره خود کـه  

» جوانان عالم در راه نـابودي «منتشر ساخت، تحت عنوان  1962 می در تاریخ دوازدهم ماه
از هـائی   ، در کشور بریتانیـا گـروه  کند میباین ترتیب عنوان  تحقیقی دارد که مقدمۀ آن را

جوانان تشکیل مییابند تا حشیشی دود کنند و خود را آرامـش دهنـد، در کشـور سـویس     
ورشکســتگی اخلاقــی رو بفزونــی اســت، در کشــور پهنــاور شــوروي کنفــرانس ســران 

 د که انحراف جوانان روسی را بررسی کنند.گرد میکمونیست تشکیل 
جریده از خوانندگان خود و خبرنگاران خود در جهان خواست که آمار کـاملی از   این

انحراف جوانان را در اختیارش بگذارند، و سرانجام تحقیقی که بدست آمد این اسـت: از  
 شوند می چنین نوشت: هرنوع جرائم را جوانان بریتانیا در هر لحظه مرتکب» زغلول«لندن 

باختلاف طبقات تقسیم شده، زیرا این کشور از نظر نظام  جرائمی است که نسبتها  این و
ي هـا  جـرم  انگلسـتان آمـاري از  هاي  کشورها است، هر روز روزنامهترین  طبقاتی حساس

این ها  آن ، در میاندهند می افتد انتشار می گوناگونی که در اطراف و شهرهاي بریتانیا اتفاق
 .کند میحادثه تلخ بیش از همه جلب توجه 

ه عدة از جوانان وارد سینمائی شدند و از دیدن فیلم آن خوششان نیامـد همگـی   وقتیک
کاردهائی درآوردند و صندلیها را پاره پاره کردند، و سپس به پرده سینما هجـوم بردنـد و   
آن را ویران نمودند، و نتیجه این شد که درهاي ایـن سـینما بسـته گردیـد و ایـن حادثـه       

 ه اي بود که در این چندروز اتفاق افتاد.تازگی نداشت، بلکه سومین حادث
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و چند روز است که یک دسته از جوانان هجوم منظمـی برعلیـه دسـته دیگـري بـراه      
انداخته و ده نفر از افراد آن را با کارد مجروح کرده است، این حمله چنان منظم و فشرده 

کردن ایـن   بود که گوئی ارتش منظمی آن را ترتیب داده، براي کسب اطلاعات و خاموش
فتنه یک دسته از افراد پلیس بمحل اعزام شد، اما بعد از رسیدن پلـیس دوبـاره حملـه بـا     
کارد و عصا و چوب و چماق و پاره آهن و شیشه شکسته از سر گرفته شـد، در حالیکـه   
افراد طرف مقابل در گوشه اي برقص تویست سرگرم بودند، و در این میان پلیس دخالت 

ت و زد و خورد شدت یافـت، نالـه و فریـاد دوشـیزگانیکه در حلقـه      کرد و بدفاع پرداخ
از هرطرف بر زمین ریخته شـد، و   ها خون رقص شرکت کرده بودند بآسمان برخواست و

ئی کـه از افـراد طبقـه پـائین سـر میزنـد و آن در واقـع        ها جرم است، ها جرم مانند همین
رفی از این طبقه گـاهی دور هـم   است، زیرا جوانان منح ها جرم و دردآورترینترین  پست
، دهات و شـهرهاي کوچـک را مـورد    دهند می بزرگی تشکیلهاي  و دسته شوند می جمع

 اند. را بتصرف خود درمیآورند، همان ترتیب که در فیلمها دیدهها  آن و دهند می حمله قرار
در هفتۀ گذشته درویست لندن پنج نفرجـوان در حضـور یـک قاضـی انگلیسـی بنـام       

سـاله   23بنام جون ها  آن با تهام انحراف و بطالت ایستادند، قاضی بیکی از» سمورکولینز«
ی از امکانات پاك زندگی بهره برداري کنـی،  توان می خطاب کرد و گفت: تو یک جوانی و

که آزادانه در همه جا بچرد و روزگارت را  کنی می اما بجاي آن نفس سرکش خود را رها
 ر میبري، و عاقبت بجائی میرسی که کسی نتواند کمکت کند. با کسالت و بطالت بس

ساله بود رو کرد و گفت: آیا تو معتقـدي کـه کسـی پیـدا      23و بیکی دیگر که آن هم 
در کاري استخدام کند؟ با این حال که زلف خود را آشـفته کـردي و بـروي    تو را  شود و

 پیشانی و پشت گردن آویختی. 
ت: تو خیلی کار داري، خیلی بایـد تـلاش کنـی تـا از     ساله دیگر گف 21و بیک جوان 

 خودت یک آدم بسازي، خیلی مانده تا انسان شوي.
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 ند، یکـی از کرد میاو را رد هاي  پریشان و گوناگون گفتههاي  با گفته ها جوان در پاسخ
ساله بود گفت: پدر و مادرم در تحصیلاتم کمکـم کردنـد تـا توانسـتم چنـد       23که ها  آن

خوانم، و لکن در نیمۀ راه تحصیلم یکباره این سئوال پیش آمد که در آینده کلاس درس ب
که همه روز را در جلو بانک  خواهد میچه خواهم شد؟ پس از دقت و نظر دیدم که دلم 

بنشینم و هرچه نگاه کردم دیدم در این زندگی سعادتی وجود ندارد، دیـدم هرچـه در آن   
اي مسکن ووو...، و بهمین حساب از همه هست مرض است، دواهاي تلخ است و قرصه

 چیز دست کشیدم و با خود عهد بستم که در خیابانهاي لندن و لگردانه زندگی کنم.
همگی در این فکرند که زندگی را حقیر و کوچـک بشـمارند، و    ها جوان واقعاً که این

ز سی سال پیش لندن اهاي  کاره بی همینها هستند که کنار خیابانها از گرسنگی میمیرند، اما
 .کند میبخاطر اینکه اجتماع هنوز بآنها مساعدت  اند، تاکنون هنوز زنده

د: درآمـد مـا   گوی می که چگونه پول بدست میآورد؟ دهد میشرح  ها جوان یکی از این
 م:کنی می در طول هفته سی الی چهل شیلینک است، ما این پول را از چند طایفه وصول

 ما میسوزد.از دخترانی که دلشان بحال  -1
 .کنند می از دوشیزگانی که از دیدار ما احساس سرور -2
 از جهانگردانی که میخواهند از ما عکس بگیرند. -3
 از کسانیکه براي کسب اسرار شبهاي لندن در شهر بگردش میپردازد. -4
 .برند میاز روشنفکرانی که شب را در راه پند و اندرز و راهنمائی ما بپایان  -5
ند، و خلاصـه  گرد میو بدنبال دوست و رفیق  دهد میرشان از کسانیکه تنهائی آزا -6

 آوریم. از هر راهی که بدون زحمت باشد ما پول بدست می
کـه از طبقـۀ متوسـط هسـتند و      دهند می را معمولاً دانشجویانی انجام ها جرم این نوع

دختران جـوان را بسـوي    ها جرم مانند دود حشیش هر روز مرتب رو بافزایشند، این نوع
آنسان که پسران را، و لکن چـون اسـتفاده از حشـیش بـراي دختـران       کند مید جلب خو
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، و ایـن قرصـها هـم بطـور قاچـاق در      برنـد  مـی دشوار است آنان بقرصهاي مخـدر پنـاه   
 . رسد میرستورانها و بارها بفروش 

پلیس انگلستان اطلاع یافت که در شهر ایستبورن دختران دانش آموز مـدارس از ایـن   
بدسـت آمـده عبـارت اسـت از: فـرار از      ها  و علتی که در بازرسی کنند می تفادهقرصها اس

هـاي   اسـت کـه لانـه   » سـوهو «زندگی و بدترین مناطق جرائم و انحرافات در لندن منطقه 
مخدر در آن فراوان است، و چون دوشیزگان شب را تا صـبح در آنجـا بـرقص تویسـت     

 تا رسوائی شب را براي خود هموار سازند. برند میمشغولند، پناه بداروهاي مخدر 
و  کنـد  مـی ي روزافزون چه ها جرم : آیا بریتانیا در مقابل اینآید می اکنون سئوالی پیش

د: در وزارت کشور باداره رسیدگی بـامور منحـرفین رفـتم و در    گوی می چه خواهد کرد؟
دم، او اظهار داشت که مواجه شدم و از احوال قوم پرسی» مستر رومان«آنجا با مدیر اداراه 

 جـرم مخصوصـی را مرتکـب   اي  طبقـه  ، هـر کنـد  مـی جرائم نسبت بطبقات مختلف فرق 
طبقـه از جوانـان منحـرف کسـانی هسـتند کـه از طبقـه پـائین         تـرین   ، و پریشانشوند می

و از تحقیقاتی که تاکنون انجام گرفته، این نتیجه بدست آمـده کـه تربیـت و    اند  برخواسته
حد زیادي در رفتار کودك اثر دارد و جنگ هم یکی از عـواملی اسـت   پرورش کودك تا 

کودکـان  هـا   که در این باره مؤثر است، زیرا در اثناء جنگ دوم جهانی بعضـی از خـانواده  
 بدون سرپرستی پدر و مادر بزرگ شـدند و اکثـر  ها  این خود را گذاشتند و فرار کردند، و

ون تردید سینما و تلوزیون نیـز در روح جـوان   ، و بدشوند می را مرتکب ها جرم اینها  آن
اثر بسزائی دارد، کودك سیزده ساله اي دوست خود را بوسیله جوراب مادرش خفه کرد، 

 ـ مـی  وقتی از وي پرسیدند که چرا این کار را کـردي؟  د: در تلویزیـون دیـده بـودم و    گوی
 م.کرد میداشتم تمرین 

ا و نمایشها که از شبکه تلویزیون پخش حکومت بریتانیا دستور داد که در مسئله فیلمه
د تحقیق و بررسی دقیق بشود، و لکن علت ازدیاد جرم در طبقۀ جـوان تنهـا ایـن    گرد می

گفت که دولت نتوانست تسهیلات لازم را در اختیار جوانان بگذارد » مستر بومان«نیست، 
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راي همـین برنامـه   تا بتوانند اوقات بیکاري خود را بتفریحات سالم بپردازند، و بخاطر اج
است که هم اکنون دولت در یک برنامه بزرگ شرکت کرده، و هدفش این است که پارکها 
و استخرهاي شنا را زیاد کند و وسائل تفریح سالم فراوان در اختیار مردم قرار بدهد تا در 
اوقات بیکاري جوانان سرگرم شوند، و در عین حال سپا بهداشـت بزرگـی از پزشـگان و    

اموراجتماعی و تربیتی در مطالعه و بررسی علل انحراف جوانان شرکت دارند  متخصصین
، و از سـویس ابـراهیم سـعده    کننـد  می ي این طبقه رسیدگیها نیازمنديو به مشکلات و 

د: وقتیکه بعد از نیمه شب خیابانهـا همـه خلـوت اسـت و     گوی می ،دهد میچنین گذارش 
، ناگهان میبینـی کـه   سازد میشدت سرماي زمستان جریان خون را در رگهاي آدم متوقف 

یک اتومبیل رو باز فرسوده از گوشه اي ظاهر شد رنگش معلـوم نیسـت، زیـرا بـا انـواع      
کـه در آن   هـد د مـی رنگهاي طبیعی و مصنوعی پوشیده اسـت، درسـت فیلمـی را نشـان     

که از (پیکاسو) تقلید کرده است، روي سقف ایـن اتومبیـل    کند میهنرپیشۀ معروف بازي 
، رسـد  مـی آداب و رسوم عجیب و غریبی برپا است، از هرگوشـۀ آن صـدائی بـه گـوش     

را شمرد، بیش از هفت نفر سرنشـین دارد  ها  آن ارقام توان می هنگامه ایست حتی بسختی
بالغ و دوشیزه رسیده را از هم شناخت، لباسها یک رنگ و یـک  که ممکن نیست کودك نا

، بلوزهاي الوان دهد میفرم، شلوارها تنگ و تن چسب که پستی و بلندیها را بخوبی نشان 
بتن، مشعلها در دست، موهاي سر دراز تا چانـه و پشـت گـردن ریختـه غوغـائی اسـت       

 تماشائی، با چنین وصفی آمدند و بمقصد رسیدند. 
ومبیل جلو یکی از ویلاهاي دور دست کنار دریاچۀ ژنو متوقف شـد، در بـاغ   سپس ات

باز بود و این کاروان شادي پس از آن که دوبار پروانه وار بدور آن میچرخید وارد ویلاي 
انـواع  هـاي   شـعله میکشـند، سـر شیشـه    ها  ، نور چراغها روشن و شمعشود می مورد نظر

و همه را در یـک ظـرف بـزرگ میریزنـد تـا       کنند می مشروبات بخصوص ویسکی را باز
را اش  و شگفت آورترین مشروب خود را بوجود آورند که تا زمـان مـا آوازه  ترین  دلخواه

گوش هیچ مشروب خوري نشنیده و نظیرش را چشم هیچ میگساري ندیده است، کم کم 
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را برقص وامیـدارد نورهـا خـاموش    ها  و هیکل دهد میصداي موسیقی گوشها را نوازش 
الوان و کم نور روشن و خوشرقصان تازه وارد در پناه شمع دور هم هاي  د، و شمعگرد می

گرد میآیند، و نورهاي کم رنـگ از پشـت سـر و از پشـت پـرده میتابـد و هـر مخلـوقی         
د، و دودهـاي غلـیظ   گرد میتشکیل ها  سیگاري، سیگاره اي، پیپی میان لبها میگذارد حلقه

، همه چیز تکمیل است جز رقصـیدن، و آن هـم بایـد    ندزن می در سقف غرفه محفل هاله
باشد تا محفل انس دوستان کاملتر و گرمتر گردد، دیگر همه مشغولند و از خود بیخـود و  

و دمیـدن صـبح    رسـد  مـی هیچکس توجه ندارد که عقربۀ ساعت به سه بعد از نیمه شب 
 رقـص آور سـر  هاي  و نغمه شوند می نزدیک است، در این لحظه دیگر همه گرم و گرمتر

، گاهی (راك آندرول) میرقصند، گاهی تویست پاها را هرچه محکمتـر بـر زمـین    دهند می
میکوبند، هیکلها را بحرکت درمیآورند. سپس ورقهاي پاسور بتسـاوي میـان پـاي کوبـان     

د، و پس از توزیع نفر اول از نفر دوم یک برگ میگیرد، وقتیکـه نظیـرش را   گرد میتقسیم 
دید فوراً هردو برگ را به زمین میزند، و همینظور بازي دور میزند و بـرگ  در دست خود 

بر زمین میریزد تا آخرین برگ و این بـرگ در دسـت هـرکس بمانـد او بازنـده اسـت و       
مستحق جریمه و کیفر، و تنها کیفریکه در این بازي در نظر گرفته شـده، ایـن اسـت کـه     

اجراي این برنامه با کندن ژاکت یا کراوات  شخص بازنده بپا خیزد و خلع لباس آغاز کند،
د و بازي دور میزند، بنوبت هرکس یک یک لباسـش را درمیـآورد تـا    گرد مییا بلوز آغاز 

میکشـند و  هـا   عربـده  دهنـد  می سرها  بآخر برسد که سرانجام همه عریان و مادرزاد خنده
 توانـد  مـی  نـدتر از همـه  را یکی از دوشیزگانیکه بلها  ، این خندهدهند می نشانها  بدمستی

 .سازد می، و صحنه را گرم و گرمتر کند میبخندد رهبري 
از ایـن  هـا   نکرد، و حقیقتاً بعضی از خانوادهها  و هیچ خانواده اي توجه بنداي روزنامه

ي گوناگون توقیـف  ها جرم درس دردناك عبرت نگرفتند، بعد از آنکه این نوجوانان باتهام
در صفحات اول خود با خط درشت چاپ کردنـد و بچـه دلیـل    آن را ها  شدند و روزنامه
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توجه نشد؟ حقاً که سویس با این اجتماعات سیاه تازه آشنا گردیده، و آن بدعتی است که 
 از راه پاریس وارد این کشور شده است.

ند از فرمان پدر فرار کنند و در گوشه و کنار خیابانهـا و  توان می جوانان هرزه گردي که
کـه هـیچ    کننـد  می ارزش حیوانی اکتفا بی زندگی را بگذرانند، و بیک زندگیها  قهوه خانه

است ها  مفهومی ندارد، روزها میگذرد و او هنوز در گوشۀ قهوه خانه و یا کنار دیوارخرابه
هیچ توجهی بحال خود ندارد، و تا کسالت و ناراحتی فشارش ندهد کوچترین حرکتی از 

 کنـد  مـی ، و براي اینکه از این کسالت و فشار نجات یابد با خود عهد دهد میخود نشان ن
کاري انجام بدهد که خارق العاده باشد و نظرهـا را بسـوي خـود جلـب کنـد، عکـس و       

 در صفحات اول خود چاپ کنند و حدیثش نقل زبانها گردد.ها  داستانش را روزنامه
لکه معظم دول اروپا بهمین این مشکل تنها بکشور سویس دردسر ایجاد نکرده است، ب

نوشتند که جوانان ها  درد مبتلا است و این ناراحتی اول از پاریس آغاز بکار کرد، روزنامه
فرانسوي مظلوم شدند و گرفتار و سینماهاي امریکا باعث این مظلومیت هستند، فیلمهاي 

شـدن  تعصب آور و نمایش اوضاع گاوچرانها است که علت ویران هاي  بزن بزن و صحنه
سازمان معنویت نسل جوان گردیده، زیرا نوجوانان فرانسوي که تقلید از هنرپیشه معروف 

، البته پس از سازند می، دائم در خیال خود ثروتها را روي هم انباشته کنند می (آل کاپونی)
و با خود عهـد   زنند می آنکه در عالم خیال براه و رسم امریکائی بیکی از بانکها دستبردي

د که در هنگام دزدي از بانـک همـه افـراد پلـیس از سـاختمان بانـک دور باشـد و        میبندن
 را نبیند.ها  آن هیچکس در آن لحظه

و در اینجا یک دسته آراء و نظریات دیگري هم هست که درست برخلاف ایـن فکـر   
گناهند و از این تهمت بدور، و بزرگترین  بی د: سینماها و فیلمهاي امریکائیگوی می است،
انحراف نسل جوان در فرانسه ورشکستگی خود اجتماع فرانسوي است، تبـاه شـدن    علل

 برنـد  مـی مبالاتی که پدران در تربیت فرزندان بکار  بی روابط میان افراد خانواده و سیاست
باعث پیدایش این طوفان است، واقعاً که رهاکردن جوان نورس و کم تجربه در این میدان 
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و نمـایش   کنـد  مـی تربیـت صـحیح ببینـد او را سـرگردان      پرجنجال زندگی، بدون اینکه
فیلمهاي فساداخلاق نیز در آن اثر دارد و تصـرفات خطـا کارانـۀ او نیـز باعـث نـاراحتی       

 خواهد شد.
حد اکثر در سر هر ماهی در شهر پاریس یک محفل شب نشـینی بـراي جوانـان برپـا     

جاوز نکرده و از مـدارس  د که در آن (جوانی هولیدي) که عمرش از هجده سال تگرد می
و بـیش از ده هـزار    خوانـد  مـی رانده شده، و الان صاحب هزارها دلار ثروت است، آواز 

و هرچه قیمت بلـیط ورودي   دهند می دختر و پسر تازه جوان براي شنیدن آواز او مسابقه
 و کنـد  مید، این محفل در ساعت نه شب آغاز بکار گرد می، این مسابقه گرمتر رود میبالا 

بعد از رسیدن پلیس و رسیدن نیروي امدادي و آتش نشانی و آمدن پدران و مادران بپایان 
کشته و زخمی در میان میدان ها  ریخته شده و ده ها خون ، و عاقبت کار میبینی کهرسد می

 بزمین افتاده است.
ند و میخواهند که دولت با ایجاد حفاظت و ایمنی این درد کوش میروانشناسان سخت 

درمان کند و فیلمهاي سینمائی را تحت کنتـرول شـدید درآورد، و آن رشـته فیلمهـاي      را
هرچـه زودتـر متوقـف گـردد،      شود می منافی اخلاق که در فرانسه و آلمان و ایطالیا تولید

براي همه ممنوع شود، نه اینکه فقـط تماشـاگر را در سـن و    ها  آن باین ترتیب که نمایش
این رقصهاي عفت سوز باید از صفحۀ تلویزیون حذف گردد، سال معین آزاد بگذارند، و 

باندرزگاه سپرده  و امثال او توقیف و» جونی هولیدي«عفت  بی هنر و بی باید این هنرپیشه
 شوند تا کو شمالی ببینند و تربیت یابند؟

که آمار جرائم در ایالات متحده  دهد میو از واشنگتن فریدزوسی طی نامه اي گزارش 
ذشته بطور قابل ملاحظه بالا رفته اسـت، و ایـن برنامـه از دوازده سـال پـیش      طی سال گ

همینطور بوده و این سال تعداد جوانانیکه در اطراف میزهاي دادگاه گرد آمدند حدود یک 
پرونده در این دادگاه تشـکیل یافتـه    773فقط  1959ملیون نفر بود، و حال آنکه در سال 
، بخصـوص  دهـد  میکه ملت امریکا را بانقلاب سوق بود، و این یک مشکل بزرگی است 
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از این جهت که این برنامه در این اجتماع در طبقه بالا و مرفـه ادامـه دارد، چنانکـه ایـن     
انحراف نسبت بدختران و پسران بمیزان قابل ملاحظه اي بالا رفته است، و در باره کیفیت 

چگونه علاج کننـد؟   دانند نمیت و فکرها با مشکلات فراوان روبرو شده اسها  آن رفتار با
مخصوص جوانان شده، اخیراً پلیس عده زیـادي  ها  و بهمین جهت که بزرگترین اندرزگاه

ثروتمنـد اسـت و   هاي  از جوانان پانزده تا هجده ساله را توقیف کرد، اکثر آنان از خانواده
فقره اتهام ربودن  موجود یازده فقره اتهام ریختن بمنزل دیگران، و دوهاي  در میان پرونده

را اي  عده اتومبیل، و ده فقره اتهام خرابکاري بچشم میخورد، و در ایالت نیوجرسی پلیس
دستگیر کرد که هفده فقر پرونده روي هم این داستان را تشکیل میداد و حکایـت از ایـن   
داشت که در حدود هفده ملیون دولار اشیاءگران قیمت را دزدیده و بقیمت بسـیار کمـی   

که از پدران خـود بانـدازة کـافی پـول     اند  در صورتیکه خودشان اعتراف کرده اند، ختهفرو
 .زنند می و احتیاجی بدزدي ندارند، فقط بخاطر تفریح و سرگرمی دست بدزدي گیرند می

نیاز شهر نیویورك است دادستان برعلیه بیش  بی و درویست شستر که یکی از محلهاي
نیاز و سرشناس بودند، ادعانامه صـادر و   هاي بی از خانوادهنفر جوان که اکثر آنان  250از 

باتهام فروش و استعمال مواد مخدر محاکمه کرد، در صورتیکه اکثرشان معتاد شده بودند 
 در میان متهمین دیده میشدند.ها  از دانشجویان دانشگاهاي  عده و

ن جـرائم  قـانو  1961کنگره امریکا پس از شش سـال تـلاش مـداوم، اخیـراً در سـال      
آن را امضا کرد، هنـوزهم ایـن   » کندي«اخلاقی را تصویب نمود و رئیس جمهوري وقت 

، طبق این قانون در سـه  رود میقانون بعنوان یک تحول در مبارزه با جرائم اخلاقی بشمار 
سال آینده سالانه سی میلیون دلار براي اجراي این برنامه اختصاص یافته اسـت، و چـون   

ی در دوران حکومت کندي بزرگترین علت انحراف نسـل جـوان بـود،    بطالت و بیکاره گ
بهمین منظور کندي خواست که یک برنامه دامنه داري براي سرگرم کردن این طبقه پیـاده  
کند و از مراحل این برنامه یکی هم این بود که سپاه صلحی در خارج از ایـالات متحـده   

 تشکیل بدهد.
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در اینجا یک حقیقت چشمگیري هسـت، و آن ایـن اسـت کـه جـرائم اخلاقـی فقـط        
منحصر بکشور امریکا نیست، بلکه یک مشکل بزرگ و دامنه دار جهانی است که در همه 

، صدها نفر از قانون دانان جهـان از همـه   سازد میکشورها وجود دارد و دولتها را مشغول 
نسی مربوط بمبارزه با جرائم اخلاقی و هـدایت  جاي دنیا با دعوت دولت امریکا در کنفرا

در لندن اجتماع کردند و این مشکل را خاطر نشان سـاختند،   1960نسل منحرف در سال 
حتی هیئتی نیز از طرف اتحاد جماهیرشوروي در این کنفرانس شرکت کرده بود، و اخیراً 

اضـر بگـوش   این گواهی از دو سیاستمدار دو دولت بزرگ امریکـا و شـوروي در عصرح  
و  کنند می گفت: بروي زمین حکومت توان می دولتهائی هستند کهها  این اهل جهان رسید،

پیوسته براي بدست آوردن مناطق نفوذ در جهان باهم رقابت و مبارزه دارند، در یک سال 
از دو رئیس دولـت دو اعلامیـه یـک نواخـت و یـک زبـان صـادر شـد، در          1962یعنی: 

از کمونیستی تا سرمایه داري است، اختلاف در مرام دارند، در ها  نآ صورتیکه فاصلۀ میان
و هریک بـه   گیرند میسیاست دارند، در وسائل دارند، و لکن هردو یک هدف را در نظر 

د: آهسته بروید، آرام قدم بردارید که در انحلال گوی می ،دهد میجوانان کشور خود هشیار 
کنید که پشت ایـن کـوه بیابـان سـوزان اسـت،      اخلاقی از حد گذشتید، با احتیاط حرکت 
 توقف کنید که نابودي در انتظار شما است.

 و خوشـگذرانی انـد   که جوانان کمـونیزم بـانحراف افتـاده    د: حقاًگوی می (خروسچف)
، هـرج و مـرج اخلاقـی در میـان آنـان فـراوان       دهد میرا بسوي فساد سوق ها  آن مرز بی

لت کمونیست باید دست پلیس را براي معالجۀ این که دو دهد میگردیده است، و هشدار 
نظامی جدیدي آماده هاي  د که در سیبري باید باز داشتگاهگوی می بیماران باز بگذارد، و نیز

گردد و شر این طبقۀ منحرف را از سر ملت و دولت روسیه دور کند، بخـاطر اینکـه ایـن    
 د برداشته شود.یک خطر بسیاربزرگی است، براي آینده نزدیک این ملت بای

(کندي) گفت: واقعاً که نسل جوان در امریکا در مایع فساد حل گشته و بورشکستگی 
اخلاق افتاده، بدزدي و خوشگذرانی گرفتار شده، در دریاي شهوت فرو رفتـه و نزدیـک   
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 شـوند  می است که غرق شود، بطوریکه از هر هفت نفرجوان که بخدمت سربازي احضار
و هشـدار داد   اند، رانی شش نفرشان صلاحیت خود را از دست دادهدر اثر افراط در شهوت

که این نسل جوان بلاي بسـیارخطرناکی اسـت، بـراي آینـده نزدیـک ملـت امریکـا و از        
دانشمندان و اصلاح جویان اجتماعی استمداد خواست که براي جلـوگیري از ایـن خطـر    

 بگفتگو بپردازند و راه علاجی پیدا کنند.
که بیک رسوائی بـزرگ اشـاره کنـیم کـه در عصرحاضـر در کشـور        کنم میفراموش ن

انگلستان اتفاق افتاد و وزیردفاع بریتانیاي متمدن در آن متهم شد، بخاطر عشـق بـازي بـا    
دختري منحرف که سرمایه او ناموس فروشی و بدام انداختن رجـال اسـت، اسـرارنظامی    

غیـر از بیماریهـاي   هـا   ایـن  انگلستان را فاش ساخت و وطنش را بخطر انداخت، و همـۀ 
 عصبی و روانی و جنون و فشار خون است که هر روز رو بافزایش و گسترش است.

یک رشته بیماریها است که از جهت آمار در تاریخ هیچ نسلی تاکنون نظیر ها  این آري،
خطرناکی است که شـهادت قـرن بیسـتم از آن خبـر     هاي  نداشته، واقعاً یک سلسله حادثه

 :کند میو همه را در چند جمله خلاصه  دهد می
د: این ورشکستگی اخلاقی نامش تطور نیست، بلکه انحراف گوی می در درجه اول -1

 است و بس.
د: ایـن انحـراف بـراي هسـتی بشـریت زیـان آور اسـت، و        گوی می در درجۀ دوم -2

 سرانجام به نابودي خواهد کشید.
ارد، و آن فطـرت از هرچیـزي   د: در این میان انسان فطرتی دگوی می در مرتبۀ سوم -3

د و آزار میبینـد، و از ادامـه و   گـرد  مـی که با طبیعت آن ناسازگار اسـت ناراحـت   
 .شود می استمرارش بیمار و ناتوان

د که این فطرت ثابت است و آرام، هرچیزیکه دوهزارسال پـیش آن را  گوی می و بازهم
آینده نیز همینطـور خواهـد    و آزار میداد، امروز هم همینطور است، و در کرد میناراحت 

بیایـد، تـا    توانـد  مـی بود، و در اصل فطرت تطوري طوفانی بوجود نیامده و تا ابـد هـم ن  
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امروز نکند، از چیزهائیکه آن روز  کرد میسازگارش کند که چیزهائیکه در قدیم ناراحتش 
 اش زیان میدید امروز سود ببرد. نه نـه، هرگـز، آن ثابـت اسـت گذشـته و حـال و آینـده       

 یکسان، هرچه بود همانست و در آینده نیز همان خواهد بود.
د: دست کم جنبۀ اخلاقـی از زنـدگی انسـان داراي مقیـاس ثابـت      گوی می و در خاتمه
. بنابراین، آنچه که در روابط عمومی شود می اخلاق با آن سنجیده ها نسل است و در همۀ

درسـت بـوده، هنـوزهم    مردم بخصوص روابط مرد و زن قبـل از دوهزارسـال صـحیح و    
همینطور است و هرچه خطا و انحراف بوده هنوزهم هست، و هر پیشرفت علمی و یا هر 
تطوراجتماعی، اقتصادي و سیاسی پیدا شود و هرگونه تغییرروانی کـه گریبـان جامعـه را    
بگیرد هیچ تأثیري در این مقیاس نخواهد داشت، و خلاصه کلام جان، سخن این است که 

بشریت باید در حساب خود این مقیاس را یعنی: مقیـاس ثابـت اخـلاق را     همۀ نظامهاي
جاي بدهند، و هر اندازه هم که نرمش و خوشروئی آن در جوانـب مـادي و اقتصـادي و    
اجتماعی و سیاسی گسترش داشته باشد، بازهم باید نمو کند و پرورش و گسترش یابد، و 

است بآن اجازه داده شود کـه فعالیـت    باید در سایه هر نظامی که شایسته زندگی بشریت
کند، در غیر این صورت انحراف است و نابودي و هلاك و همین بلاها که میبینیم، و این 

 که از موقعیت اسلام در مقابل زندگی بشریت سخن بگوئیم. کند میداستان ما را مجبور 
اسلام دین فطرت است و بزرگترین امتیازش این است که دائم با فطـرت و در مسـیر   

و از هرجهت با آن سازگار است، من در دو کتاب سابقم از رنگ و  کند میفطرت حرکت 
نوع و اندازه و کیفیت این سازش سخن گفتیم، در کتاب (منهج تربیت اسلامی) از طریقۀ 

کردم، و بیان کردم که چگونه اسـلام آن را در تمـام   اسلام در تربیت روح بشریت گفتگو 
؟ و گفتم نماید میجهات زیربال عنایتش میگیرد و در آن واحد از تمامی جوانب رسیدگی 

که طریقۀ اسلام در این تربیت معالجه کردن هسـتی انسـانی اسـت از هرجهـت، معالجـه      
یغ نمیورزد، جسـم و  ایست همه جانبه که از هیچ چیزي غافل نیست و از هیچ عنایتی در

عقل و روح و روان انسان، زنـدگی مـادي و معنـوي و همـۀ نشـاط او را در روي زمـین       
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، بـا  کنـد  مـی زیرنظر میگیرد، اسلام همۀ هستی بشري را و هرچه در آن هسـت دریافـت   
فطرتی که خدایش آفریده از هیچ گوشه این فطرت غافل نیست و چیزي را هـم بترکیـب   

، دهد مین موجود ملکوتی را با کمال دقت مورد لطف و عنایت قرار ، ایکند میآن اضافه ن
، و هر نغمه اي که از آن کند میو هر تار موئی از آن که احتیاج بمعالجه داشته باشد علاج 

، و در همان وقت همۀ تـار موهـا را   نماید میبیرون آید بطور صحیح و کامل ثبت و ظبط 
ه هریکی را بتنهائی معاینه و علاج نمایـد کـه در   ، نه اینککند میبطور دسته جمعی علاج 

گوناگون و ناموزون از آن سر بزند و نه اینکه بعلاج بعضـی میپـردازد، و   هاي  نتیجه نغمه
نـاقص و نـاموزون بیـرون    هاي  که در نتیجه نغمه سازد میبعضی دیگر را بدون علاج رها 

هـاي   اسات برگشتم و اندوختهدهد و از لحن زیبا و کمال پذیر دور باشد، و در کتاب در 
تکوینی نفس انسانیت را ترسیم نمودم و طریقـۀ اسـلام را در معالجـۀ دردهـاي آن بیـان      
کردم، و بخصوص حقیقت رابطه بندي را در هستی انسان سنجیدم، در آن کتاب گفتم که 

 طنظیر انسانی راه بیـابیم، بلکـه فق ـ   بی ما هرگز نمیتوانیم باصل و حقیقت کامل این هستی
یم تـوان  مـی  یم اینطور درك کنیم که آن یک هستی طبیعی دوجانبه اسـت، و سـپس  توان می

درك کنیم که در این میان یک آمیزش و اختلاط مخصوص در میان دو عنصـرتکوینی آن  
برقرار است، در صورتیکه هم نشاط فرشته و هم نشاط حیوان را در دل خـود جـا داده و   

که آن را طریقۀ انسان نشـان   کند می، طوري عمل هریک بوظیفه مخصوص خود میپردازد
و گاهی بحیوان، و عاقبت هم نه این است  ماند میگاهی بفرشته ایکه  ، همان طریقهدهد می

و نه آن، و این آخرین قرار و بیان در هستی انسان نیست، بلکه روزي باین راز پی میبریم 
 ست، بازهم یک وجـود بسـیط و  که درك کنیم با اینکه در طبیعت انسان چنین آمیزشی ه

 ترکیب است.  بی
آري، یک هستی بسیط و ترکیب ناپذیر و هر نشاطی که از او سر میزند از یک هسـتی  

هـاي   بسیط و پیچیده و دورپایان سر میزند، همۀ اعمـال انسـان داراي یـک رشـته رابطـه     
شـاط  ن شـوند  مـی  محکمی است باهم، اگرچه در پارة اوقات منفصل و دور از هـم ظـاهر  
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مادي و نشاط معنوي، نشاط عملی و نشاط تعبدي، نشاط اجتمـاعی، اقتصـادي، سیاسـی،    
نشاط فکري و روحی و هرنوعی از این نشاط در اول کار خود با یک لباس مخصوص و 

د، و انسان نیز آن را بـا یـک گوشـۀ از    گرد میمنفصل و غرق در دریاي وجود خودنمایان 
 دیگرش ندارد.هاي  هیچ اتصالی با گوشهزندگی هستی خود برپا میدارد، و 

و حال آنکه این اشتباه باصره است، یک توهم ظاهري است، مانند اشـتباه دیـدي کـه    
انسان را قابل تفکیک بدو جزء منفصل جسم و روح بداند، یک اشتباهی در دید است که 

چـون  و طرف دیگر را مستور میدارد، و این دید  دهد میدر یک لحظه یک طرف را نشان 
 نیک بنگري موقتی است.

در این کتاب موضوع را از زاویۀ دیگر مورد بحث و بررسی قرار میدهیم، و آن زاویـۀ  
ثبوت و تطور در هستی انسان است، و از طریق اسلام در معالجه نفـس بشـریت در ایـن    

 مقام بگفتگو میپردازیم.
ار نیست کـه در  بدون تردید هستی بشر یک واحد درخشانی است، و این هم قابل انک

آن یک رشته جوانب و جهات ثابت وجود دارد و یک رشته متطور و نـاآرام، چنانکـه در   
بحث گذشته دیدیم یا روشنتر بگوئیم: در این هستی دورپایان صورتهائی است تغییرپـذیر  
و طوفانزده و جوهري است ثابت و آرام، اما بزرگترین و شگفت آورتـرین راز انسـان در   

، و دهنـد  مـی  ابت و متطور در نهاد او سرانجام یـک واحـد بسـیط تشـکیل    این است که ث
که ممکن نیست یکی را از دیگـري جـدا سـاخت، عقـل     اند  طوري باهم مربوط و آمیخته

بشري دائم در حال تطور و همیشه در حال نمـو و پـرورش و گسـترش اسـت، هـر روز      
، امـا هرگـز ایـن    ودش ـ می معلومات جدید، خیره گیهاي جدید و تصورات جدید نصیبش

، و هیچ وقت تنها پـرواز  گذارد نمیعقل با همۀ این تطوراتش بخارج از هستی انسان قدم 
که بقیۀ نفس انسانی را رها سازد، بلکه پیوسته در حال تطـور و در حـال نمـو و     کند مین

 پرورش است، و لکن در داخل مرز انسان اعم از انسان فردي یا انسان اجتماعی.
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تیب است نتایج علمی یا مادي نسبت بتطور دائم در حال نمو و پرورش و و بهمین تر
گسترش است، اما هیچ یک بتنهائی از هستی انسان خارج نیست و بلکه همیشه در داخل 

، همان هستی ثابتی که انسان عزیز از آن رود میهستی ثابت جاي میگیرد و هرگز بیراهه ن
ی، سیاسی و نموروحی نیز بهمین ترتیب است تشکیل یافته است، و نمواقتصادي، اجتماع

دائم در حال نمو و پرورش و گسترش و سرانجام هم در داخل هسـتی  ها  آن همه چیز در
تغییر بدهـد، و   تواند میثابت انسان است، همان هستی ثابتی که هیچ تطوري اصل آن را ن

اساس نظـام خـود را    ، و روي اینکند میاز این ریسمان دوتابه اسلام برنامه خود را آغاز 
، قرآنکـریم شـیرین سـخن از ایـن برنامـه      نمایـد  میبراي ادارة زندگی بشریت پایه ریزي 

 گزارش بیسارعالی دارد:

هَا﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ قُوا ِيٱرَ�َُّ�مُ  �َّ خَلقََُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وََ�ثَّ  �َّ

که آن ،اى مردم، از آن پروردگارتان پروا بدارید« ]1النساء: [ ﴾مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�سَِاءٓٗ 
و از آن دو، مردان و زنان  ،او خلق کرد ش را ازهمه شما را از یک انسان آفرید و همسر

 .»در روى زمین) منتشر ساختفراوانى (
واقعاً یک نوع اعجاز است که در این یک آیۀ کوتاه چهار قضیه بزرگ پشت سـر هـم   

 :دهد میردیف شده که جانب ثابت را در حیات بشریت معین ساخته و نشان 

ْ ٱ﴿ -1 قُوا ِيٱرَ�َُّ�مُ  �َّ  ﴾خَلَقَُ�م �َّ

 ﴾مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ ﴿ -2

 ﴾وخََلقََ مِنۡهَا زَوجَۡهَا﴿  -3

 ﴾وََ�ثَّ مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�سَِاءٓٗ ﴿ -4
آري، از اعجاز است که این قضیه اینگونه ترتیب یافته و یا بگو: این قضایاي چهارگانه 
با این وضع ساده و آسان در یک آیه با کلمات فشرده اجتماع کرده، یک آیۀ کوتاهی است 

شـریت حکایـت دارد، و آیـات    که با اختصار شیرین و شگفت آمیـزش از همـۀ تـاریخ ب   
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ند، و مـا  گوی می و در اطراف این قضیۀ فشرده بتفصیل سخن آید می بسیاري در قرآنکریم
 را در اثناء بیان تفصیلی این قضایاي چهارگانه، تذکر خواهیم داد.ها  آن بعضی از

م اجتماع این چهار قضیه را در این آیه که در کمـال سـادگی ایـن    خواهی میهم اکنون 
 حقایق اساسی بشریت را در الفاظ معدود در بردارد بیان کنیم: همه
 قضیۀ وحدت ربوبیت. -1
 وحدت انسانیت. -2
 وحدت دو جنس مرد و زن. -3
که  سازند میقضیه اجتماع بشري، چهار واحد متوالی هستند و مرزهائی را روشن  -4

 .کند میبشریت زندگی ها  آن در داخل

ْ ٱ﴿ -5 قُوا ِيٱرَ�َُّ�مُ  �َّ  ـ مـی  قضیۀ ربوبیت و آفرینش است، ﴾خَلَقَُ�م �َّ د: خـالق  گوی
خداست، و او یک اصل ثابت و ازلی است که اگـر همـه تطـورات تـاریخ جمـع      
شوند نمیتوانند کوچکترین تغییري در آن بدهند و بهیچ عنوانی نمیتوانند ارزش آن 
را سلب کنند، و از اینجا است که تقـوي و پرهیزکـاري و خـوف از خـدا بـر آن      

، یعنـی:  آیـد  مـی  که در اثر آن نخستین قضیه در زندگی بشریت پدیدمترتب است 
 قضیۀ عقیده.

قضیۀ انسانیت است که از نفس واحـد و از یـک اصـل مشـترك      ﴾مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ ﴿
تشکیل مییابد، یـک اصـل    سازد می، از هستی بسیطی که همه را درهم فشرده آید می پدید

ثابت است که اگر همه تطورات تاریخ دست بدسـت هـم بدهنـد نمیتواننـد کـوچکترین      
تغییري در آن بدهند و نیز نمیتوانند ارزش آن را سلب کنند، و از اینجا است که اخوت و 

 برادري بشریت بر آن مترتب است.

ن اسـت کـه یکـی پـارة تـن      قضیۀ وحدت دو جـنس مـرد و ز   ﴾وخََلقََ مِنۡهَا زَوجَۡهَا﴿
دیگري است و هردو از یک قماشند، زیرا زن از همان گوهر است که مرد از آنست، یـک  
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اصل ثابت است که اگر همۀ تطورات تـاریخ پشـتیبان یکـدیگر گردنـد، نـه کـوچکترین       
 ند سلب کنند.توان می ند در آن بدهند و نه ارزش آن راتوان می تغییري

یک قضیۀ ثابت اجتماعی است که از افراد تشکیل  ﴾ٗ� كَثِٗ�� وَ�سَِاءٓٗ وََ�ثَّ مِنۡهُمَا رجَِا﴿
د، از افرادي که از یک نفس و از یک اصل پدید میآیند و در انسانیت باهم گرد می

را رویهم ها  برادرند، این هم یک اصل ثابتی است که اگر همۀ تطورات عالم قدرت
ییري بدهند و یا ارزش آن را سلب نمایند، و بریزند، بازهم نمیتوانند در آن کوچکترین تغ

 از اینجاست که باید همۀ تنظیمات اجتماع براساس این حقایق پایه گذاري گردد.
اخوت و برادري و وحدت پیدایش و وحدت نفس بشریت یک رشته حقایقند، آیا بـا  

بردارنـد؟ آیـا   تطوراسلوبهاي تولید و یا با پیشرفت علمو این حقایق تغییرپذیر و یا تطـور  
ثابتند تغییر نمیپذیرند، بخاطر اینکه یک رشته ها  آن د؟ نه هرگز،پذیر می تغییرها  آن دلالت

که تغییـر حقـایق تـاریخ     دانند می و میگذرند، و همه شوند می حقایق تاریخی هستند پیدا
 ممکن نیست.

 و براساس این حقایق چهارگانۀ ثابت و محکـم حقـایق دیگـري هـم اسـتوار اسـت،      
استوار است و بناچار هم ثابت خواهند بود، براي اینکه بـا  ها  آن تشریعات و توجیهاتی بر

 حقایق ثابت روبرو هستند.
و بناچار دائمی هم باید باشند، مادام که حیات بشریت در روي زمین برقرار است، این 

 بود اجمال داستان و هم اکنون بتفصیل سخن میپردازیم:

هَا﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ قُوا قضیۀ ربوبیت و آفرینش یک شاهراهی اسـت در عـالم    ﴾رَ�َُّ�مُ  �َّ

تصوراسلامی، بخاطر اینکه نخستین حقیقتی است که حقـایق سـه گانـه از آن سرچشـمه     
ند، زیرا فقط آفریدگار خداسـت، اوسـت کـه    گرد میو سرانجام هم بسوي آن بر گیرند می

م: او پروردگاري اسـت  گوئی میو بهمین جهت  هستی را آفرید، اوست که انسان را آفرید،
شایستۀ ستایش و پرستش، شایستۀ توحید و مستحق کمال و جمال ازلی این یک حقیقت 
ابدیت است که هیچ راهی براي تغییر آن وجود ندارد. پس بنابراین، تاکنون هیچ تطـوري،  
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یـدي نشـان   مادي، علمی، اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و روانی هرگز نتوانسته خـالق جد 
بدهد که عالم آفرینش بخصوص آفرینش انسان را بدو منسوب سازد جـز همـین خـداي    
بزرگ، و هرآنچه که انسان در این سیاره خاکی احداث کند، تغییـري، تطـوري، ایجـادي،    

این حقیقت ازلی را تغییـر و غیـر از    تواند میهیچ یک ن تعمیري، آبادانی، ویرانی، نابودي،
 خدائی دیگر ارائه بدهند. ها آسمان ن وخداي بزرگ خالق زمی

نـد:  گوی مـی  کسانی هستند که» چولیان هکسلی«امثال ها  دینها، خدانشناس بی ملحدها،
باید انسان امروز آن باري را بدوش بگیرد که دیروز از فشار جهل و ناتوانی بدوش خـدا  

 ند: چرندگوی می یاوهمیانداخت، از نادانی و بیچارگی معتقد بخدائی بپروردگاري بود، آنان 
ریـا   بـی  ند: عقلهاي خود را محترم نمیشمارند، اگرچـه در الحـاد خـود مخلـص و    گوی می

 اند. از طرف آنان زبان بعذرخواهی گشودهاي  حرفه هستند، چنانکه بعضی از روشنفکران
و سـر ببیابـان   انـد   راهه افتـاده  بی ،کنند می پس بنابراین، آنان حقایق زندگی را بدتفسیر

، زیرا آن خدائی که انسان را آفریده خلافت روي زمین را نیز برایگانش داده، و از روند می
اقتضا و قدرت جاذبۀ این خلافت حکیمانه این است که انسان با اجـازه پروردگـارش در   
این زمین چیزهائی را بسازد و اوضاع و احوالی را پدید آورد، کار کند، تولید کند و از کار 

گونـاگون بسـازد،   هاي  نتیجه بگیرد، موجودات را بتطور وادارد تا از آن قیافه و تولید خود
دست بساختمان سیماهاي جدید بزند آن هم همیشه و پـی درپـی، و ایـن اسـت معنـاي      

؟ سـازد  مـی خلافتی که خدا براي انسان قرار داده، آیا این معنا است که انسـان را مغـرور   
خـود دشـمنی ورزد و خـود را خـدا بدانـد و       حقیقت خود را فراموش کند، و با خـداي 

 آفریدگار.

وَ ﴿ :دهد میچرا؟ قرآن از این غرور کاذب چنین گذارش 
َ
�َ�ٰنُ ٱلمَۡ يرََ  أ نَّا خَلَقَۡ�هُٰ  ۡ�ِ

َ
�

بِٞ�  آیا انسان ندید که ما او را از نطفه اي « ]77يس: [ ﴾٧٧مِن �ُّطۡفَةٖ فإَذَِا هُوَ خَصِيمٞ مُّ

، هم »(وقتیکه سر از عالم انسان درآورد) خصومت کنندة آشکارا شدآفریدیم، بناگاه 
اکنون باید دید انسان تا بحال چه ساخته که برخلاف قانون خدا باشد؟ چه کرده که خارج 
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، اختراع کند می، ایجاد کند می، تولید کند میاز مدار فطرت است؟ آیا در هرچیزي که کار 
همان قانونی که خدا در فطرت «نون اللهی نیست؟ ، بتطور وامیدارد، بمقتضاي قاکند می

وظیفه انسان است که همۀ اعمال و کردارش را با قوانین طبیعت » هستی بودیعه نهاده
این اش  آشنا سازد، همان طبیعتی که سنت اللهی است، سنت لایزال خداست، وظیفه
و سپس  است: هر قدرت و معرفتی که خدایش باو داده با طبیعت هستی آشنا سازد،

تلاش کند و بکوشد تا عملش را با این قوانین تطبیق بدهد، بمقتضاي قدرتی که خدایش 
باو بخشیده، پس کدام یک از اعمالش خارج از آن مداریست که خدا براي وي تعیین 

 کرده است؟ کدام یک از اعمالش برخلاف قانون فطرت است؟
د را محترم نمیشمارند، یا بگو: ند: عقلهاي خوگوی می نه نه، هرگز، این ملحدان یاوه

جهالت و نادانی کورشان کرده و سستی و ناتوانی زبونشان ساخته که از حقیقت دور 
و زمین جز او خالقی  ها آسمان نه نه، در اند. خبر مانده بی و از ناموس هستی اند، افتاده

ر این نیست، جز او خدائی نیست، این همان حقیقت علمی است که همهۀ حقایق دیگر د
خدائیش این ٍ◌ پس تا خدا خداست، اقتضاء گیرند میپایان هستی از آن سرچشمه  بی عالم

است که بندگانش به پرستش او کمر ببندند و همت بگمارند، قرآنکریم از این مطلب 

نَّ ٱخَلَقۡتُ  وَمَا﴿ :دهد میچنین گذارش  �سَ ٱوَ  ۡ�ِ من « ]56الذاريات: [ ﴾٥٦إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ  ۡ�ِ

 .»جن و انس را نیافریدم، مگر اینکه مرا عبادت کنند
یک لفظی است وسیع و محیط و همگـانی، تنهـا یـک رشـته شـعائر       »عبادت«و لفظ 

تعبدي محصور و محدود نیست، بلکه همه چیز است، همه اعمال بندگان خداست، همـه  
و همه براي خدا و به فرمان خداست، پس روي این حساب همـۀ بنـدگان خـدا آفریـده     

 ـ اند، شده د عبـادت اسـت، هـر    براي عبادت، براي ستایش، یعنی: هرکاري که انجام بدهن
سر بزند ستایش و خداپرستی است، و از اینجاست که عمل آدمـی بـا   ها  آن حرکتی که از

شعائر تعبدي در یک خط سیر معین بهم میرسند و بـاهم پیونـد میخورنـد، و در قـاموس     
، و مادام که او خداي یکتـا اسـت،   دهند می ، یک نتیجه را نشانشوند می اسلام یکی دیده
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نیتش این است که باید منحصراً او معبود باشد و در روي زمین بغیـر از او  مقتضاي وحدا
 معبودي پرستش نگردد.

منظور از این معنا آن معناي تنگ و تاریک و محدود نیست که بگـوئیم: انسـان نبایـد    
بکسی جز خدا سجده کند و بکسی سر فرود آورد، زیرا این مفهوم فقـط مناسـب مفهـوم    

مخصوص شعائر تعبدي است، بلکه منظور ما عبادت بـه معنـاي   محدود عبادتی است که 
حقیقی است، عبادت بتمام معنی است و آن عبارت است از: همـۀ اعمـال بشـر، از تمـام     
حرکات بشر، همان اعمالی که باید براي خدا باشد و بـراي خوشـنودي هـیچ آفریـده اي     

 صورت نپذیررد.
باید براي رضـاي خـدا باشـد،     شود می پس بنابراین، همه اعمال بشر که عبادت نامیده

بدون اینکه کسی را شریک قرار بدهد، در نتیجه انسان میخورد براي خدا باشد، میآشـامد  
 ، لباس میپوشد، بنشـاط جنسـی میپـردازد، مالـک چیـزي     سازد میبراي خدا باشد، مسکن 

، دوسـت میـدارد، دشـمن    دهـد  می، خودي نشان شود می ، در میدان جنگ حاضرشود می
همه و همه براي خدا باشد و بس، و این است معناي عبادت خدا در مدار وسـیع   یدارد،م
 پایانش، این است معناي پرستش حقیقی و واقعی. بی و

و همچنین مقتضاي وحدانیت خدا این است که حق حاکمیت مخصـوص او باشـد و   
حاکمیت فقط او قانونگذار باشد، پس برسمیت شناختن حاکمیت خدا و اطاعت از چنین 

خود عبادت و بندگی است، دیگر هرگز انسانی براي حقیرشمردن انسـان دیگـر از خـود    
، مگر اینکه در خود مقام خدائی احساس کند و چنان پندارد که باید مردم سازد میقانون ن

از وي فرمان ببرند نه از دیگري، بسوي او رو کنند نه بسوي دیگري، یعنی: او را بپرستند 
، هروقـت کـه بـرخلاف    کند میرا، مادام که براي مردم قوانین کیفري وضع نه خداي یکتا 

میلش رفتار کردند و از فرمانش سرپیچی نمودند کیفرشان بدهد، معنـاي ایـن عمـل ایـن     
هـم وقتیکـه   ها  آن ، وکند میاست که این چنین قانونگذاري مردم را ببردگی خود انتخاب 

 د.و خوشنودند او را میپرستن برند میفرمان 
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این نکته هم پوشیده نماند که فرق ندارد که ایـن قانونگـذار فـرد باشـد و یـا افـرادي       
بصورت یک اجتماعی از مردم که براي خود حق قانونگذاري بدهـد، امـر و نهـی کنـد و     
خود را فرمان رواي سایر افراد بداند، مخالفین خـود را بکیفـر برسـاند، در حقیقـت ایـن      

که بسـوي او   خواهد میخدائی میداند، و دائم از مردم  چنین حاکمی خود را سزاوار مقام
توجه کنند و خواسته هایش را انجام بدهند، و حال آنکه چنین حقی ندارد، خدا نیست و 
منصبی هم از طرف خدا ندارد تا حقی بر دیگران داشته باشد، و این است نخستین قضیه 

اشـد، حاکمیـت، فرمـان    در عالم تصوراسلامی که عبادت باید مخصوص خـداي یگانـه ب  
نیاز باشد، و این یـک قضـیه روشـنی     بی روائی و حق قانونگذاري باید از طرف پروردگار

 است که براساس یک حقیقت ازلی و ثابت پایه گذاري گردیـده، براسـاس یـک حقیقـت    

و آنان که مدعی ، »لا إله إلا االله«کلمۀ پایان علمی استوار است، و آن عبارت است از:  بی
 که انسان باید براي خود قانون بسازد، آداب و رسوم و قواعد وضع کند، بصراحتهستند 

ند: بشر باید امروز باري را بدوش بکشد که در زمـان گذشـته، در عصـرنادانی، در    گوی می
 عهد ناتوانی بدوش خدا مینهاد، امروز باید خود انسان برگردد و خدا شود!.

ري هم میپیوندد، و آن یک حقیقتی است و باین حقیقت ثابت و ازلی یک حقیقت دیگ
که باید بشریت بعبادت خدا روي آورد، باید بدرگاه او پناه  دهد میدر فطرت دائم فرمان 

خَذَ رَ�ُّكَ مِنۢ بَِ�ٓ ءَادَمَ مِن  �ذۡ ﴿ د:گوی می ببرد، و این هم نداي قرآنکریم است که
َ
أ

ْ بََ�ٰ شَهِدۡناَ لسَۡتُ برَِّ�ُِ�مۡۖ قاَلوُا
َ
نفُسِهِمۡ �

َ
ٰٓ أ شۡهَدَهُمۡ َ�َ

َ
 ]172الأعراف: [ ﴾ظُهُورهِمِۡ ذُرِّ�َّتَهُمۡ وَأ

بر نفس ها  آن آنان را گرفت، و ازهاي  وقتیکه پروردگارت از پشت اولاد آدم ذریه«
رفت و گفت: آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بلی، هستی، و ما نیز خودشان گواهی گ

 .کند می. و این یک حقیقت علمی است که وقایع تاریخ اثباتش »بر این مطلب گواهیم
آري، انسان در همۀ اعصار و احوالش خـدا را میپرسـتد، امـا در ایـن پرسـتش گـاهی       

د، و سرانجام یا در کمال صـفا و درسـتی خـدا را    گرد میو گاهی گمراه  رسد میبمقصود 
 شناسـد  می، گاهی خدا را بتوحید کند میمیپرستد و یا در صورتهاي منحرف او را عبادت 
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، و لـیکن در هرحـال خـدا را    دهـد  مـی و شـریک قـرار    سازد میو گاهی خدایان دیگري 
د آورده. آري، میپرستد، خالقی را میپرستد که او را آفریـده و هسـتی و زنـدگی را بوجـو    

که آن را بسوي خداپرستی هدایت کند، زیرا از اصل  خواهد مینفطرت هیچگونه رهبري 
خداپرست است، گمراه باشد و یا هدایت بیابد، بدون اینکه یک نیروي خـارجی در ایـن   
کار دخالت کند، اگرچه دائم هشدارهاي گوناگونی از عالم هستی در حس بشـریت آن را  

 .سازند میقیقت خدا آگاهش بیدار کرده و از ح
آخر این عجز و ناتوانی بشري که انسان هر اندازه هـم قـوي باشـد در اعمـاق دلـش      

، ناتوانی از تسـلط یـافتن   خواهد می، ناتوانی در بدست آوردن آنچه را که کند میاحساس 
نسان تسلط بیابد، ناتوانی از پی بردن باسرار غیب، ناتوانی از اینکه ا خواهد میبچیزهائیکه 

نیاز باشد، غذا نخواهـد، لبـاس    بی خدا باشد و تکیه بر ذات خود کند، و از کمک دیگران
 نیاز باشد. بی نخواهد از فرمان غریزه جنسی

، این هستی دورپایان، کند میو این ترس و هراسی که انسان در مقابل هستی احساس 
آور کـه بـا ایـن     این هستی وحشتناك، این هستی دقیق و باریـک، و ایـن اجـرام هـراس    

فشردگی و دقت اعجاز آور در تفصیلات و جزئیات و تنظیمات و گـردش افـلاك آن بـه    
 کار رفته.

کـه از بخشـنده    کند میو این مرگ حتمی که دائم حس بشري را میلرزاند، و وادارش 
حیات و زندگی جستجو کند، و از ترس و هراس از خطاها گفتگو نماید، از گردش شب 

ش زمان و مکان سخن بگوید، و پیوسته مرگ و زندگی، صحت و مرض و و روز و پیدای
نیازي را در مدنظر قرار بدهد، و دائم از لـذت و رنـج و درد و الـم و سـعات و      بی فقر و

یک سلسله وقایعی است که از این عالم هسـتی بمرکـز   ها  این شقاوت حدیث براند، همۀ
د، گـرد  میر گشته و بسوي خدا متوجه ، در نتیجه فطرتش بیداشوند می احساس بشر وارد

 .کند میو در هرگوشه و کناري خدا را جستجو 
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و اسلام هم نظام حکیمانه خود را براساس ایـن دو حقیقـت متقابـل پـی ریـزي      

یکی حقیقت وجود خالق، و دیگري توجه فطرت بسوي او، زیرا اسلام راه عقیده ، کند می
بخدا را بروي انسان باز میگذارد و بنداي فطرتش که دائـم روي بسـوي خداسـت پاسـخ     

و پایـدارش میـدارد، و اگـر     کند می، و پیوسته مسیر فطرت بشر را تصحیح دهد میمثبت 
فتـاد بـراهش میـآورد، و از گمراهـی نجـاتش      روزي از راه حقیقت خداشناسی به بیراهه ا

 ـ مـی  میبخشد. آري، عقیدة پاکی است که بنداي نیازهـاي فطـري جـواب مثبـت     د، و گوی
 .سازد میاحتیاجات فطري انسان را در بارة عبادت پروردگار خود برطرف 

ي بشر را در آشناشدن با مرکز حیـات، مرگـز هسـتی بـرآورده     ها نیازمنديو همچنین 
، و از طـرف دیگـر: عقیـده    سـازد  مـی یقت اتصال خالق و مخلوق را روشـن  و حق کند می

، و حـق  کنـد  مـی ایست که برنامۀ زندگی انسان را بمقتضاي بندگی او براي خـدا تنظـیم   
، در نتیجه در تصویب قانون زندگی و شناسد میحاکمیت خدا را در باره بندگان برسمیت 

د میجوید، و همه را مـرتبط بعقیـده و متعلـق    آن پیوسته از عقیده استمداهاي  تنظیم برنامه
 بعبادت پروردگار میداند.

را در ثبـات و  هـا   بازهم در درجه سوم: عقیده ایست که تشریع قوانین و تنظیم برنامـه 
، و از اینجـا اسـت کـه عقیـده و     دهـد  میتطور بدون فرق با فطرت انسان هم آهنگ قرار 

 .دهند می شتابند و دست بدست همفطرت در همۀ میدانها دائم بیاري یگدیگر می
هیچ میدانی کـه بـر   اند  هم اکنون آن نظامهائی که برعلیه این حقیقت ازلی طغیان کرده

فـرود آوردنـد همـه را    هـا   آن سر اولاد آدم چه بلائی آوردند؟ آري، بلاهاي زیادي بر سر
وده یـک  بجان هم انداختند، بعضی را ببندگی، بعضی دیگر را واداشتند، آن هـم در محـد  

وطن و در میان مرزهاي این جهان دورپایان، زیرا طبقه حاکم چنانکه همۀ مـذاهب بـاین   
نکته اعتراف دارند، براي خود و بخاطر حفظ مصالح خود دائم برعلیه سایر طبقات قانون 

را نیز بحسـاب خـود   ها  آن ، یعنی: بحساب دیگران خود را بمقام خدائی میزند وسازد می
بزنجیر استعمار میکشد و برده خود میداند، و فرد حاکم باین معنا در تمـامی ادوار تـاریخ   



 هاي روشنفکران اسلام و نابسامانی   240

 

طغیانگر است، و سرکش و چموش و این طغیان فردي معمولاً در محدودة کوچـک یـک   
وطن و یک منطقه است، و اما در محدوده این عالم بزرگ و دور پایان میبینـیم کـه ملتـی    

ببردگی میگیرد و طعم انواع عذابها را بکامش میریزد، برهمه روشن اسـت کـه   دیگري را 
و دیگران را بخاطر اشباع دیوشهوت خـود   اند، هم این و هم آن هردو بر خدا طغیان کرده

زیرا هر وقت که انسان از ضوابط عبادت پروردگار خـود رهـا گشـت     اند، استعمار نموده
د، در نتیجه بجاي اینکه بندة خـدا شـود، بنـدة    گرد میدرونیش هاي  اسیر شهوات و انگیزه

کـه   دهـد  مید، و براي دیگران نظامهائی ترتیب گرد مینفس هاي  شهوات و فرمانبر انگیزه
 با فطرتشان سازگار نگردد.

بـر جهـل   هـا   نظام براي اینکه ایند: گوی می بنداي دکتر الکیس کاریل گوش کن او
این فساد عالمگیر و ایـن  ها  آن و از جزر و مد مطلق، بر جهل دست نخورده استوار است

 .گرد میکه روي زمین را فرا  آید می بدبختی سیاه پدید
بخـدا و عقیـده و میـان    ها  آن را در میان احتیاجات فطريها  ملت و این وضع طغیانی

و بر زندگی بشر سایه گسـترده   تنظیمات ضروري زندگی که از طرف یاغیان تنظیم گشته
سرگردان میگذارد کـه احتیاجـات بهـم میخـورد، وجـدان و افکـار پایمـال         است، آنچنان

، و سرانجام عالم آید می پدید د که در اثر آن دیوانگی، اضطراب و تشویش عمومیگرد می
چنانکه در شهادت قرن بیستم دیدیم، و حال آنکه عقیـدة   شود می بشریت بنابودي تهدید

بخدا یک امري است ثابت و پایدار، براي اینکه حقیقتی که تکیـه گـاه ایـن عقیـده اسـت      
ثابت است و آن وجود خالق است و مخلوق، و بهمین حساب عقیده همـانطور کـه خـدا    

، و هـیچ وقـت   شود یمنازلش کرده در همۀ اطوار تاریخ ثابت است و پایدا هرگز عوض ن
 د.گرد میکوچکترین تغییري در آن حادث ن

رسَۡلنَۡا نوُحًا إَِ�ٰ قَوۡمِهِ  لقََدۡ ﴿ :دهد میاینک قرآنکریم در این باره گذارش 
َ
َ�قَالَ َ�قَٰوۡمِ  ۦأ

ْ ٱ َ ٱ ۡ�بُدُوا یقیناً ما نوح را بسوي قومش روانه « ]59الأعراف: [ ﴾ۥمَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  �َّ
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را بسوي حق دعوت کند، آمد و) گفت: اي ملت! خدا ها  آن کردیم (و مأموریت دادیم که
 .»را بپرستید شما که غیر از او خدائی ندارید، (معبودي ندارید)

خَاهُمۡ هُودٗ�ۚ قاَلَ َ�قَٰوۡمِ ﴿
َ
ْ ٱ۞�َ�ٰ َ�دٍ أ َ ٱ ۡ�بُدُوا الأعراف: [ ﴾ ٓۥإَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ مَا لَُ�م مِّنۡ  �َّ

65[. 
و بسوي قوم هود برادر خودشان هود را مأمور کردیم، آمـد و گفـت: اي ملـت مـن!     «

 .»خدا را بپرستید شما که غیر از او معبودي ندارید، (غیر از او خدائی ندارید)
ۚ قاَلَ َ�قَٰومِۡ  �َ�ٰ ﴿ خَاهُمۡ َ�لٰحِٗا

َ
ْ ٱَ�مُودَ أ َ ٱ ۡ�بُدُوا الأعراف: [ ﴾مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  �َّ

و بسوي قوم ثمود برادر خودشان صالح را فرستادیم، آمد و گفت: اي مردم! (اي « ]73

 .»)برادران!) خدا را بپرستید شما که غیر از او خدائی ندارید، (خالقی ندارید
ۚ قاَلَ َ�قَٰوۡمِ  �َ�ٰ ﴿ خَاهُمۡ شُعَيۡبٗا

َ
ْ ٱمَدَۡ�نَ أ َ ٱ ۡ�بُدُوا الأعراف: [ ﴾مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  �َّ

و بسوي ملت مدین برادرشان شعیب را فرستادیم، آمد و گفت: اي ملت من! (اي « ]85

 .»برادران من!) خدا را بپرستید شما که جز او خدائی ندارید
همـه یـک   همه یک برنامه است، همه یک دعوت اسـت و  ها  میبینیم که این مأموریت

 ند که در طول تاریخ مکرر است.گوی می سخن
و لکن عقیده یک جنبه دیگري هم دارد که دائم در مدار تاریخ در حال تطور است، و 

است که باید متناسب درجۀ نمو و پرورش باشـد،  ها  آن جنبۀ تشریع قانون و تنظیم برنامه
است، یعنی: نمو روحی،  همان نمویکه سازمان هر ملتی در عصررسالت خود بر آن استوار

اجتماعی و عقلی، هرگاه بشریت رشد خود را دریابد عقیـده نیـز بـا همـان قیافـۀ ثـابتش       
و در اختیارش قرار میگیرد، و ایـن عقیـده در همـان زمـان همـه گونـه        آید می بسوي آن

خوشروئی و نرمش را که براي تطورات آینده لازم است در بردارد، چنانکه در آخر همین 
 تفصیل آن اشاره خواهد شد.فصل ب



 هاي روشنفکران اسلام و نابسامانی   242

 

ۡ�مَلتُۡ لَُ�مۡ  ۡ�وَۡمَ ٱ﴿ د:گوی می بازهم بگذارش شیرین قرآنکریم گوش کنیم که
َ
أ

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ 
َ
(اي « ]٣ة: المائد[ ﴾ديِنٗا ۡ�ِسَۡ�مَٰ ٱدِينَُ�مۡ وَ�

بر شما مردم بپایان بردم، و  مسلمانان!) امروز دین شما را تکمیل کردم، و نعمت خود را
 .»اسلام را بحیث دین براي شما برگزیدم

د که عقیده به گوی می و اما آن خیال خامی را که علم اجتماع غربی در سر میپروراند و
خدا یک امري است ساخت بشر متغیـر و دگرگـون کـه بشـرنادان آن را در عصـرنادانی      

بجاي جهل و ظلمت نشسته مـا بایـد از ایـن    ساخته است، و لکن در زمانیکه علم و نور 
عقیده دست برداریم، و این جهل زاده را از محیط خود تبعید کنیم، این سـخن یـک نـوع    

، بخاطر اینکـه آنچـه را کـه کارشناسـان     کند میغلط پردازي است که هیچ دردي را دوا ن
یـر از خـود   غربی تطور مینامند عقیدة بخدا نیست، بلکه انحراف عقیده است و انحراف غ

 عقیده است.
آري، روزیکه بشریت پدر را پرسـتید، رب نـوع را پرسـتید، بـت را پرسـتید و قـواي       
گوناگون طبیعت را پرستید، در تمامی این پرستشها از راه عقیدة صحیح منحرف گردید، و 

گوناگون انحرافی تصور کـرد، و در هردفعـه بـا تطـور معلومـاتش      هاي  عقیده را در قیافه
طور گرفتار شد، با تصورات بشریت خود بپـرواز درآمـد، و بـا تطـورات شـبکه      بطوفان ت

بندي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی هم آهنگ گردید، اما در هیچ یک از ایـن حـالات در   
 پایه ثابتی نبود که از دین خدا فرمان ببرد و پیرو آئین الهی باشد. 

، و همـان اسـت کـه علـم     و از طرف دیگر این نکته نیز در تاریخ بشریت ثابت اسـت 
ي انحرافـات مکـرر   هـا  طوفان اجتماع غربی عمداً آن را فراموش کرده که بشریت در میان

خود در میان امواج تطوراتش تاکنون بارهـا بسـرعت زیـر و رو شـده و گذشـته، مکـرر       
بانحراف افتاده و پشیمان شده، بازهم بعقیده خداشناسی باز گشته و بعبادت خدا پرداخته 

بوسـیله رسـالتهاي آسـمانی قبـل از آنکـه دوبـاره سـرگردان شـود راه صـحیح           است، و
 خداشناسی و خداپرستی را دریافته است.
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دلالـت   کنـد  مـی و از اینجا است که تطور تصورات منحرف که عقیده را تفسیر و بیان 
، همان دلالتی که علم اجتماع غربی آن را بزور با ایـن تصـورات   دهد میخود را از دست 

، زیرا هیچ دلیلی در دست ندارد که دین را بشر ساخته و از جانب خدا نازل دهد مید پیون
نگشته است، و همچنین دلیلی ندارد که بگوید: عقیده بخدا یـک عنصـري اسـت گرفتـار     

، و بجـاي  رود مـی که بمقتضاي همین تطور از میان مردم  رسد میطوفان تطور، روزي فرا 
د و یا بطور کلی عبادتی نباشد، بلکه این انحرافـات  گرد میآن یا عبادت دیگري جایگزین 

علم اجتمـاع را ثابـت   هاي  تطورزده درست بعکس این داستان دلالت دارد و خلاف گفته
چـون ایـن ارمغـان بطـور      اند، ، همان علمی که شیاطین جهان آن را بارمغان آوردهکند می

 و در میان همـه  ها نسل در همۀکه عقیده ثابت است، زیرا از روز اول  کند میواضح ثابت 
، خواه براه براست هدایت شود می عقیدة بخدا دائم پیدا شده وها  و در همۀ محیطها  ملت

، دهد میگوناگونی از خود نشان هاي  شود و یا بگمراهی رهنمون گردد، در همه حال قیافه
سـان یـک   اما سرانجام بازهم عقیده است. بنـابراین، پـس عقیـدة خداشناسـی در عـالم ان     

 عنصرثابت و پایدار است، بدون تردید.
آن از شیاطین روزگـار هرگـز نمیتواننـد از ایـن     اي  حرفه بلی، قرن بیستم و دانشمندان

انحرافات آن نتیجه را بگیرند که در دل دارند، و نمیتوانند آن طوریکـه دلخاهشـان اسـت    
دین و خدانشـناس باشـند و    بی توجیه کنند، و آن این است که مردم قرن بیستم آزادند که

بگویند: خارج شدن از میدان خداشناسی یک نوع تجلی بشریت است که در قـرن بیسـتم   
 ساعت ظهور آن فرا رسیده.

نه، هیهات! هرگز، آنچه را که در ظرف صدها هزارسال فطرت ثابت کرده اسـت، ایـن   
لغوش  تواند میواقعیات منحرف که شیاطین روزگار در این عصر بآن ایمان دارند هرگز ن

 اند. کند، همان شیاطینی که فطرتشان فاسد شده و در بیرون از دایرة آدمیت افتاده

ْ ٱ﴿ قُوا ِيٱرَ�َُّ�مُ  �َّ َّ�  ٖ پس از بیان قضیۀ ربوبیت  قرآنکریم ﴾خَلَقَُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَة

این هم یک حقیقت  ﴾خَلقََُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ ﴿ :، یعنیرسد میخالق بقضیۀ بعدي 
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تغییرش بدهد و نه  تواند می ثابتی است که نه تطورات اقتصادي، نه اجتماعی و نه سیاسی
تطوراسلوبهاي تولید، زیرا هیچ یک از این تطورها نمیگویند که انسان در تاریخ خود 

د، حتی تفسیرحیوانی براي انسان، یعنی: تفسیرداروین همچنین گرد میباصول متعدد باز 
ئی نکرده است، بلکه آن هم آخر سر اعتراف دارد که یک اصل مشترك بیش نیست، ادعا

، و چون وحدت دهد میاما این حقیقت ثابت خیلی چیزها را برایگان در اختیار بشر قرار 
بشریت و برادري آن یک حقیقت علمی است که امور ارزشمند فراوانی را در پی دارد و 

، و این روابط یک رشته اموریست که دهد مینشان همبستگی روابط بشر را با یکدیگر 
غافلند و اسلام همه را در نظر دارد، دیگر احتیاجی نیست ها  آن نظامهاي ساخت بشر از

اي  عده که برگردیم از نظامهاي گذشته سخن بگوئیم، همان نظامهائی که از جمهور مردم
، نه براي آنان حقوقی ندکرد میرا وازده میساختند، یک عده را از صحنۀ آدمیت دور 

منظور میشد، نه هستی اي و نه آدمیتی، بلکه اینجا فقط از نظامهاي باصطلاح متمدن و 
 م.گوئی میمترقی موجود در قرن بیستم سخن 

هم اکنون باید دید که برادري و وحدت بشریت در سـایه ایـن تفرقـه انـدازي و ایـن      
؟ و در سـایه ایـن   دهـد  مـی را نشـان  نژادپرستی که روي زمین را سیاه کرده، چگونه خود 

نژادپرستی که در امریکاي باصطلاح متمدن و در انگسـتان مترقـی و در افریقـاي جنـوبی     
؟ و در سـایۀ ایـن نظامهـاي    شود می معمول است، معناي اخوت و برادري چگونه فهمیده

که از روز اول تکبر ورزیدنـد، و   دهد میشیطانی، این حقیقت ثابت چگونه خود را نشان 
پرده گفتند که خداپرستی هم یک طـوق پوسـیده    بی از خداپرستی سر برتافتند؟ و فاش و

اي بود که از گردن بشریت باز شد و افتاد، و دیگر احتیاجی بوصـیتهاي خـدائی و آمـدن    
 پیامبران نیست، زیرا زندگی بشر قرن بیستم دیگـر در عصـرعلم اسـت، در عصـر نـور و     
دانش است، در عصرترقی و تمدن است، دیگر خـودرو اسـت و خودسـاز، خـدا را لازم     

 ندارد.
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واقعاً که سرنوشت خانوادگی بشریت عاقبت چه خواهد بود؟ بـا وصـفی کـه میبینـیم     
 سفیدپوستان متمدن گریبـان جـوان سـیاه پوسـت را گرفتـه از حـق انسـانیت محـرومش        

، شـکنجه  زنند می رم همین سیاهی تا دم مرگ، بجرم اینکه رنگش سیاه است و بجکنند می
، بـراي اینکـه سـیاه پوسـتان     کنند می ، از شاخۀ درخت وارونه آویزانشدهند می و آزارش

دیگر عبرت بگیرند تا دیگر سیاه نشوند، و حال آنکه پلیس سفیدپوسـت در کنـار معرکـه    
نگ صحیح و سالم حاضر است و ناظر و مراقب تا این جرم سیاه بپایان برسد، و این لکه ن

 بدامن معصوم انسانیت بنشیند.
آري آري، این است تمدن عصرحاضر، تمدن پیش تاز و تمدن مترقی که از دیدن دین 
تکبر میورزد و بقانون خدا با چشم حقارت مینگرد، عقیـده خداشناسـی را ارتجـاع سـیاه     

تمدن، آفـرین بـر   ، آفرین بر این خواند میمیداند، عقب ماندگی و سقوط از عالم انسانیت 
 این تمدن سازان و صدآفرین بر این تمدن پرستان.

و حال آنکه اسلام ار روز اول این حقیقت ثابـت را در تمـامی قـوانین و توجیهـاتش     
د: اي بشر! اي گوی می مراعات کرده و محترم شمرده و همه را یکسان حساب کرده، فاش

ار دادیم که یکدیگر را بآسانی بشناسـید و  اولاد آدم! ما شما را شعبه شعبه و قبیله قبیله قر
جز شناسائی از این کار منظوري نبـود، زیـرا نزدیکتـرین شـما در پیشـگاه پروردگارتـان       
پاکدامنترین شما است، هرگز نگفته سفیدترین یا متمدنترین شما است، البته از ایـن نـوع   

تی سر کـار آیـد و   تمدن که بجرم سیاهی کشتن سیاهان را ثواب میداند، و اگر روزي دول
بیک دانشجوي سیاهی حق تعلیم و تربیت بدهـد، و در دانشـگاهی را بـرویش بـاز کنـد،      

تـرین   ، فریاد و انژادا و واسفیدا میزند، و حال آنکـه ایـن از سـاده   کند میانقلاب وحشیانه 
 ضررترین اصل مساوات هم همین است. بی حقوق انسانی است و

د: هان اي مردم! گوی می و فاش کند میمومی صادر اما اسلام باصطلاح مرتجع اعلام ع
عربی را بر عجم و عجمی را بر عرب امتیازي نیست، مگر با تقـوي و پاکـدامنی، هشـیار    
باشید و بدانید اگر بردة سیاه چهره اي بر شما حکمران شود، مادام که قـوانین خـدا را در   
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نش را بایـد بشـنوید و اطاعـت    و بکتاب خدا احترام میگذارد، فرما کند میمیان شما اجرا 
تاریخی نیـز بخـوبی مراعـات کـرده     هاي  کنید، و همچنین اسلام این حقیقت را در واقعه

است، زیرا بلال حبشی یک بشر سیاه پوست و اذان گوي پیامبر اسـلام اسـت، روز فـتح    
مکه، روز پیروزي آرتش اسلام در پشت بام کعبه مسلمانان قرار گرفته و با صداي بلنـد و  

و مردم را بیک کنفـرانفس عمـومی اسـلامی دعـوت      دهد میبا پوست سیاه آواز اذان سر 
، و این همان کاري است که عرب در عصرجاهلیت و در عصراسلام آن را بـزرگ  کند می
. عمار، یاسر و ابن مسعود هم کسانی هستند که پیامبر اسلام آنان را در محفـل  دانست می

ستانش برابر ساخت، و بیارانش سفارش کرد کـه عمـار   خود جاي داد و با نزدیکترین دو
 راهنماي خوبی است از وي پیروي کنید، و ابـن مسـعود آموزگـار ناصـح اسـت، هرچـه      

 د: گوش بدهید و بپذیرید.گوی می
و همچنین اسلام این حقیقت را با غیرمسلمانان نیز مراعات کرده است، زیـرا آن یـک   

مانان باشد، بلکه مربـوط بوجـود بشـر اسـت،     حقیقت انحصاري نیست که در اختیار مسل
 خواه مسلمان و خواه غیرمسلمان.

هَا﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ يِٱرَ�َُّ�مُ  �َّقُوا اسلام یا همۀ مردم  ﴾خَلقََُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ  �َّ

و با اند  ، مادام که در روي زمین فسادي برپا نساختهکند میبراساس انسانیت مطلق رفتار 
رفتار  اند، فتنه و آشوبی در دین مسلمانان براه نیانداخته اند، مسلمانان اعلان جنگ نداده

 د:گوی می همین است و احترام همان. اینک اعلان عمومی قرآنست خطاب بملت مسلمان

ُ ٱَ�نۡهَٮُٰ�مُ  �َّ ﴿ يِنَ ٱعَنِ  �َّ وهُمۡ  ّ�ِينِ ٱلمَۡ يَُ�تٰلِوُُ�مۡ ِ�  �َّ ن َ�َ�ُّ
َ
وَلمَۡ ُ�ۡرجُِوُ�م مِّن دَِ�رُِٰ�مۡ أ

َ ٱوَُ�قۡسِطُوٓاْ إَِ�ۡهِمۡۚ إنَِّ  خداوند شما را از کسانى که « ]٨ة: الممتحن[ ﴾٨ لمُۡقۡسِطِ�َ ٱُ�بُِّ  �َّ
دارد که  اند، باز نمى هایتان بیرون نکرده اند و شما را از خانه با شما در [کار] دین نجنگیده

نان نیکى کنید و در حق آنان به داد رفتار کنید. بى گمان خداوند دادگران را دوست به آ
 . »دارد مى
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بلکه در جنگ هم اسلام این حقیقت را کاملاً مراعات کرد، در جنـگ بـا کسـانی کـه     
بروي اسلام شمشیر کشیدند و از پیشرفت آن مانع شدند، و ایـن رفتـار کریمانـه را ایـن     

ي اسلامی جائی سراع ندارد، و شاید کسانیکه ها جنگ تاریخ در غیر ازاحترام بانسانیت را 
ند در روي زمـین مسـلمان باشـند، چیـزي از تفسـیرمادي      خواه نمیایمان بخدا ندارند و 

که وحشیت خود را برسـمیت میشناسـند،    کنند می تاریخ و یا تفسیرحیوانی انسان استنباط
ژادها، در کشتن انسانها، در ویران کـردن  در حال جنگ و صلح بطور یکسان، در کوبیدن ن

سازمانها، در خراب کردن جهان بزرگ و در تهیه و تولید وسـائل تخریـب ایـن کارهـاي     
وحشیانه را بکار میبندند ، همان وسائلی که طغیان گـران بـا   هاي  غیرانسانی و این شکنجه

پایه خود را حفظ  بی تا مگر بتوانند الوهیت برند میرا بکار ها  آن ي خودها حکومت فرمان
نمایند، آن هم در این عصر باصطلاح آزادي و ترقی یا بگو: عصـرتکبرورزیدن از خـدا و   

 خداپرستی.
بلی، این مفهوم اسلامی که حاکمی از وحدت و اخوت بشریت است، و از یک 
 مجموعه از قوانین و توجیهات و آداب و رسوم حکیمانه انعکاس یافته، در تاریخ سایر

بیرون از مدار اسلام نظیر ندارد، زیرا در درجه اول از این مفهوم این نکته  هاي ملت
بیادگار ماند که صلح و صفا و زندگی مسالمت آمیز باید یک قانون کلی و همگانی 

» نفس واحدة«خانوادة اشرف مخلوقات باشد، و این قانونی است که با حال فرزندان 
زگار است، قرآنکریم از این صلح و صفا یعنی: با حال فرزندان خانواده بشریت سا

هَا﴿ :خواند میو مردم با ایمان را بسوي آن  کند میحکایت  ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا ِ�  دۡخُلوُا

لۡمِ ٱ (صلح و  به اسلام اي مردمیکه ایمان آورده اید! همگی« ]٢٠٨ة: البقر[ ﴾كَآفَّةٗ  لسِّ

صلح و صفا جاي بگیرید، همگی بمحفل صفا و ، یعنی: همگی در حلقه »در آیید آشتی)
 انسانیت درآئید.

بار دیگر قرآنکریم با صدور یک اعلان عمومی قدمی فراتر مینهد و خطاب به پیامبر 

لۡمِ فَ ﴿ د:گوی می اسلام ْ للِسَّ ۡ َ�َ  جۡنَحۡ ٱ۞�ن جَنَحُوا ِ ٱلهََا وَتوََ�َّ اگر به « ]61الأنفال: [ ﴾�َّ
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. یعنی: اگر دیگران از »تو [نیز] به آن بگراى و بر خداوند توکلّ کنصلح گرایش یابند، 
 یک صلح پایدار استقبال کردند، اگر بسوي صفا پرواز نمودند تو نیز با آغوش گرم از

 استقبال کن، تو نیز بسوي صفا بال و پر بگشا و خود را بخدا بسپار.ها  آن
مسلمانان متوجه است که قبل از بخوبی پیداست که در درجه اول این امر بخود 

دیگران همگی در محفل صلح و صفا گرد آیند، باین ترتیب که خود را در اختیار خدا 
قرار بدهند و همه را از آن او بدانند تا صلح واقعی در میان آنان و فطرتشان، در میان آنان 

نسانی حکمران و عالم هستی که آنان را دربر گرفته و در میان همۀ برادران اسلامی و ا
شود، و بدین ترتیب یک ملتی رشید تشکیل بدهند، ملتی تشکیل بدهند که همۀ عالم 

نظارت نماید، و قرآنکریم هم از این ها  انسان بشریت را زیرنظر بگیرد و در زندگی

 وََ�َ�لٰكَِ ﴿ د:گوی می و خطاب بملت مسلمان دهد میتشکیلات حکیمانه چنین گزارش 
مَّ 
ُ
َكُونوُاْ شُهَدَاءَٓ َ�َ جَعَلَۡ�ُٰ�مۡ أ و بهمین ترتیب شما را « ]١٤٣ة: البقر[ ﴾�َّاسِ ٱةٗ وسََطٗا ّ�ِ

، ملتی قرار دادیم که از »ملتی میانه رو قرار داریم تا گواه (و ناظر) بر اعمال مردم باشید
خود پیکره عدالتی بسازد که سیماي واقعی بشریت در آن نمایان گردد، پس چه بهتر که 
این ملت ترجمان صحیح مفهوم قرآنکریم باشد و از خدا باشد، و امر دوم رابطه و هم 

د: اگر دیگران بسوي صلح و گوی می و سازد میبستگی این ملت مؤمن را با دیگران معین 
فا بال و پر کشادند، اگر از تجاوز و عداوت باز ایستادند، آزادي را براي دعوت بسوي ص

مانع اعلام کردند، مردم را در گرویدن بعقیده آزاد گذاشتند، بر مسلمانان لازم و  بی خدا
واجب است که از آنان استقبال نمایند و قبل از همه بسوي آنان پر و بال کشایند، و در 

ت حکیمانه بود که درهاي پیروزي یکی پس از دیگري بروي مسلمانان باز اثر این دستورا
شد و دعوت بسوي خدا و خداپرستی بسرعت پیش رفت، بدون اینکه میان ملت مسلمان 

 و دیگران چیزي بتواند مانع از اجراي این برنامه درخشان گردد.
ی در روي و همچنین درهاي فتح و پیروزي بروي مسلمانان گشوده شـد و نظـام اله ـ  

زمین پایدار گردید تا صلح و صفا روزي کرة زمین را فرا گیرد، بدون آنکه نفوذ بیگانه اي 
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میان آنان و اجراي این برنامه خدائی مانع شود. این پیروزي بـراي ایـن بـود کـه معنـاي      
برادري در سیماي بشریت عیان گردد و معلوم شود که همه از یک قماشند، و همـه پـاره   

 د.تن یکدیگرن
اما روزیکه هرنوع تجاوزي برعلیه دعوت الهی یا برعلیه مسلمانان یا برعلیه نظام 
اسلامی در سر این راه دیده شود، باین ترتیب که نیروي بیگانه اي رو در روي دعوت 
حق بستیزه برخیزد یا جنگی برعلیه قانون خدا در گیرد، یا آتش فتنه اي در میان خود 

ر این جا جنگ لازم است تا این تجاوز ظالمانه را از حریم مسلمانان شعله ور گردد، د
 :دهد میاسلام و ملت مسلمان دور کند، قرآنکریم براي اجراي این برنامه چنین فرمان 

﴿ ْ ِ ٱِ� سَبيِلِ  وََ�تٰلِوُا ِينَ ٱ �َّ ْۚ إنَِّ  �َّ َ ٱيَُ�تٰلِوُنَُ�مۡ وََ� َ�عۡتَدُوٓا  ﴾١٩٠ لمُۡعۡتَدِينَ ٱَ� ُ�بُِّ  �َّ
(اي مردم مسلمان!) در راه خدا (و بپاس احترام خدا) با کسانی بجنگید که « ]١٩٠ة: البقر[

فإَنِِ ﴿ .»با شما میجنگند، اما از حد معین تجاوز نکنید که خدا تجاوزگران را دوست ندارد
ْ ٱ لٰمِِ�َ ٱفََ� عُدَۡ�نَٰ إِ�َّ َ�َ  نتَهَوۡا (از روش نادرست خود) پس اگر « ]١٩٣ة: البقر[ ﴾١٩٣ ل�َّ

 .»نشوید! زیرا) تعدى جز بر ستمکاران روا نیستها  آن دست برداشتند، (مزاحم
حقیقت در پهنۀ عالم انتشار یافت  این ﴾ّ�ِينِ ٱإكِۡرَاهَ ِ�  َ�ٓ ﴿ فرمانو همچنین بمقتضاي 

که اسلام یک دنیا هدایت است، یک دنیا نور است و ملت مسلمان نیز همان ملت هدایت 
یافته و همان ملت رشدیاب است، اما با این وصف حق ندارند برادران خود را از خاندان 

رند که بشریت در پذیرفتن دین حق باجبار واگراه وادارند، بلکه همین اندازه حق دا
دعوت بحق کنند، دلسوز باشند، بسوي راه راست بخوانند، و آن هم با زبان نرم و کلام 

قرآنکریم خطاب زیبا همانطوریکه شایستۀ برادري و سزاوار مقام خاندان انسانیت است، 

ِ  دۡعُ ٱ﴿ که دهد میاز این مطلب چنین گزارش  به پیامبر اسلام   ۡ�كِۡمَةِ ٱإَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ ب
ِ  ۡ�َسَنةَِ� ٱ لمَۡوعِۡظَةِ ٱوَ  حۡسَنُ  لَِّ� ٱوََ�دِٰلهُۡم ب

َ
[مردم را] با حکمت و « ]125النحل: [ ﴾ِ�َ أ

]  اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن، و با آنان به نیکوترین شیوه به بحث [و مجادله
 برادري.بینیم جنگی در کار نیست، همه صلح است و همه صفا و  می .»بپرداز
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فقط جنگ در حال دعوت و براي دعوت است آن هم در صورت برخورد با مانع، نه 
د که گوی می براي اجبار مردم بخاطر پذیرفتن دین، زیرا امر خیلی روشن است و فاش

لیکن براي برداشتن مانع و دورکردن نیروي متجاوز که  اجباري اکراهی در دین نیست، و
رد و مانع از دعوت آزاد شود جنگ لازم و حتمی است، اگر مردم را از راه راست باز دا

در این جنگ نیروي متجاوز و ظالم دل بسوي صلح دهد و ابراز کند که دیگر دست از 
د و دعوت بحق را آزاد میگذارد، دیگر راه را بسوي خدا دار برمیلجاجت و عناد 

 صفا، وست و صلح و ، جنگی نیست، عداوتی نیست، بلکه برادري است، آزادي ابندد مین
نیز از این مفهوم آسمانی در همۀ نقاط جهان این حقیقت پخش گردید که روابط میان 
مسلمانان و پیروان دیانتهاي دیگر رابطۀ برادري و خانوادگی است، رابطۀ دوستی و مودت 

حِلَّ لَُ�مُ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ د:گوی می و چه خوش دهد میاست، قرآنکریم از این رابطه خبر 
ُ
أ

يَِّ�تُٰۖ ٱ ِينَ ٱوَطَعَامُ  لطَّ َّ�  ْ وتوُا
ُ
َّهُمۡۖ وَ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ مِنَ  لمُۡحۡصََ�تُٰ ٱحِلّٞ لَُّ�مۡ وَطَعَامُُ�مۡ حِلّٞ ل

ِينَ ٱمِنَ  لمُۡحۡصََ�تُٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمَِ�تِٰ ٱ وتوُاْ  �َّ
ُ
روز چیزهاى ام« ]٥ة: المائد[ ﴾مِن َ�بۡلُِ�مۡ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ

(همچنین) طعام اهل کتاب، براى شما حلال است و طعام پاکیزه براى شما حلال شده و 
حلال و (نیز) آنان پاکدامن از مسلمانان، و آنان پاکدامن از اهل کتاب، ها  آن شما براى

بینیم که رابطۀ بر سر یک سفره گردآمدن است، پیوند تشکیل  می . بنابراین،»حلالند
 هاست. و گرمترین رابطهترین  خانواده است، و آن هم که محکم

سپس از این مفهوم ملکوتی این حقیقت نیز در همۀ عالم پخش گردید که باید عدل و 
داد میان بشر براساس انسانیت پایدار گردد، هیچ امتیازي در نظر نباشد، هیچ تشخصی در 

که در  دانند می میان نباشد، اگرچه عداوت و دشمنی با مردان غیرمومن باشد، زیرا همه
که قوم یهود این ملت صهیون برعلیه اسلام براه انداخت، آن هم در  بهبوجۀ جنگ پلیدي

محدوده خود اسلام، سخت تلاش کردند تا بلکه این ملت مسلمان را متزلزل سازند، و 
این عقیدة جدید را قبل از آنکه در زمین پایه گیرداز ریشه درآورند، سخت کوشیدند تا 

بریزند، بنشر اراجیف بپردازند، مردم را  دیرین را رویهمهاي  بچینند، کینهها  دسیسه
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 بیکدیگر بتردید وادارند، زنان و مردان مسلمانان را آزار دهند و هتک احترام کنند، و
علاوه بر آن جنگ رسمی بود که وسایل جنگ و کشتار در آن فراوان بکار میرفت، ها  این

ند، برد می یهودیان بکار و هتک حرمتها کهها  تزویرها، پیمان شکنی ها، و با آن همه خدعه
 تواند میقوم یهود، بازهم اسلام نهاي  در اثناء این جنگ پلید و در اثناء این ناجوانمردي

بپذیرد که دست تجاوزي بسوي یک نفریهودي که در حوزة حمایت اسلام قرار گرفته 
دراز شود، وقتیکه این یهودي بتهمت ناروائی متهم گردید و نزدیک بود که محکوم شود، 

تبرئه کرد، قرآن خطاب به براي تبرئه او از این اتهام وحی نازل شد و طی این آیات او را 

ٓ ﴿ د:گوی می پیامبر اسلام ا ٓ إَِ�ۡكَ  إِ�َّ نزَۡ�اَ
َ
ِ  لۡكَِ�بَٰ ٱأ رَٮكَٰ  �َّاسِ ٱِ�حَُۡ�مَ َ�ۡ�َ  ۡ�َقِّ ٱب

َ
ۚ ٱبمَِآ أ ُ َّ� 

ۖ ٱ سۡتَغۡفرِِ ٱوَ  ١٠٥وََ� تَُ�ن لّلِۡخَآ�نَِِ� خَصِيمٗا  َ َ ٱإنَِّ  �َّ تَُ�دِٰلۡ  وََ�  ١٠٦َ�نَ َ�فُورٗ� رَّحِيمٗا  �َّ
ِينَ ٱعَنِ  نفُسَهُمۡۚ إنَِّ  �َّ

َ
َ ٱَ�ۡتَانوُنَ أ �يِمٗا  �َّ

َ
اناً أ  �َّاسِ ٱمِنَ  �سَۡتَخۡفُونَ  ١٠٧َ� ُ�بُِّ مَن َ�نَ خَوَّ

ِ ٱوََ� �سَۡتَخۡفُونَ مِنَ  ُ ٱوََ�نَ  لۡقَوۡلِ� ٱوهَُوَ مَعَهُمۡ إذِۡ يبُيَّتُِونَ مَا َ� يرََۡ�ٰ مِنَ  �َّ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ  �َّ
ایم تا با آنچه  ما کتاب را به راستى به تو نازل کرده« ]108 -105النساء: [ ﴾١٠٨ ُ�يِطًا

خداوند به تو نمایانده است، بین مردم حکم کنى و براى [جانبدارى از] خیانتکاران مدافع 
و از کسانى که * و از خداوند آمرزش بخواه، که خداوند آمرزنده مهربان است * مباش 

ورزند، دفاع مکن. بى گمان خداوند کسى را که خیانت پیشه گناهکار  به خود خیانت مى
دارند اما از خدا پنهان  زشتکارىِ خود را از مردم پنهان مىها  آن *دارد  باشد، دوست نمى

 گفتند، خدا با دارند، و هنگامى که در مجالس شبانه، سخنانى که خدا راضى نبود مى نمى
 .»دهند، احاطه دارد بود، خدا به آنچه انجام مىها  نآ

هان! این شما هستید که در زندگی پست و ناچیز دنیا از آنان دفـاع کردیـد، پـس روز    
باشد؟ هرکس که ها  آن ؟ آیا کیست که وکیل و ضامنکند میقیامت چه کسی از آنان دفاع 

ان گردد و از خدا طلب آمرزش کار بد انجام بدهد و یا بر خود ستم روا دارد و بعد پشیم
کند، خدا را بخشنده و مهربان خواهد یافت، و هرکس گناهی کسب کند فقط براي خـود  
کسب کرده است، بدیگران مربوط نیست، خدا دانا و حکیم است و هرکس خطائی یا جر 
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، بعد بگردن دیگران بیاندازد، واقعاً که تهمت ناروا زده و گناهی بس بزرگ بگـردن  کند می
تو را  از آنان قصد داشتند کهاي  عده پایان خدا نبود بی گرفته است، و اگر فضل و رحمت

از راه راست بدر کنند، و حال آنکه نمیتوانند جز خود کسی را از راه بدر کنند و نمیتوانند 
آسیبی بر تو برسانند و خداي براي تو کتاب نازل کرده، و ایـن همـه حکمـت آموختـه و     

 یاد نداشتی یادت داده، واقعاً که فضل خـدا بـر تـو بسـیاربزرگ اسـت و     چیزهائی را که ب
 پایان. بی

بلی، این آیات نه گانه با این تفصیل و بیان و با این تاکید مکرر براي این نازل شد که 
از پیامبر حمایت کند و از محکوم کردن این یهودي بیگناه بازش دارد، و حال آنکـه همـه   

یه او بود، لیکن حق این بود که او بیگناه است. اسلام بـا ایـن   قرائن و شواهدظاهري برعل
عمل حکیمانه در عالم واقع این بناي انسانی جاوید را پایه گذاري کرد که هرگـز بـا ایـن    

 صورت در غیر از نظام اسلام پیدا نخواهد شد.

وََ� ﴿ سپس پشت سر این داستان، این توجیهات حکیمانه و همگانی نازل گردید که
 ِ لَۡ�بِٰ ٱَ�نَابزَُواْ ب

َ
و یکدیگر را مورد طعن و عیبجویى قرار ندهید و با « ]11الحجرات: [ ﴾ۡ�

 .»القاب زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید
نَّهُ  مِنۡ ﴿

َ
ٰٓءِيلَ � ٰ بَِ�ٓ إسَِۡ� جۡلِ َ�لٰكَِ كَتَبۡنَا َ�َ

َ
وۡ فسََادٖ ِ�  ۥأ

َ
� بغَِۡ�ِ َ�فۡسٍ أ مَن َ�تَلَ َ�فۡسَۢ

 ٱ
َ
مَا َ�تَلَ  �ضِ ۡ� َّ�

َ
و بخاطر همین اصل نوشتیم بر بنی « ]٣٢ة: المائد[ ﴾َ�يِعٗا �َّاسَ ٱفكََ�

اسرائیل که هر کس کسی را بکشد، بدون اینکه او کسی را کشته باشد و یا بفساد جامعه 
دامن زده باشد، مانند این است که همۀ مردم را کشته است و هر کس کسی را زنده کند، 

، یعنی: (همین قانون در برنامه مسلمانان »این است که همۀ مردم را زنده کرده استمانند 
 نیز نوشته شده است).

ْۚ  َٔ وََ� َ�ۡرمَِنَُّ�مۡ شََ� ﴿ �َّ َ�عۡدِلوُا
َ
� ٰٓ ْ ٱانُ قَوٍۡ� َ�َ قۡرَبُ للِتَّقۡوَىٰ  عۡدِلوُا

َ
و « ]٩ة: المائد[ ﴾هُوَ أ

از راه عدالت بیرون بروید (و کارهاي عادلانه  دشمنی هیچ ملتی نباید وادارتان کند که
 .»نکنید)، شما عدالت را گسترش دهید که بتقوي و پاکدامنی نزدیکتر است
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پایان و پشت سر  بی و همینطور هرچه در اسلام فکر و عقلت کار کند، انسانیت است
ی و زنجیر، هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ، هم در حال دوستهاي  هم مانند حلقه

هم در حال دشمنی، و این برنامه در نظر اسلام یک عنصرثابتی است در زندگی بشریت 
آن را از جاي برکند و نه هوا و هوس هوسبازان،  تواند می که نه شرایط محیط و زمان

بخاطر اینکه سرچشمۀ آن شرایط زمان و مکان نیست و از هوا و هرس مردم برنخواسته 
 ت، از یک حقیقت لایزال سر میزند که نه تطورات تولیداست، بلکه از یک دریاي ثاب

تاریخ در آن مؤثر است، و اما قضیۀ دوم، یعنی: هاي  تغییرش بدهد و نه حادثه تواند می
ارتباط مرد و زن و آمیزش دو جنس و آن بزرگترین و ارزشمندترین قضایاي بشریت 

که دو همسر یعنی: مرد و  واقعاً ﴾ا زَوجَۡهَاخَلَقَُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَ ﴿ است،
زن از نفس واحد است، و اشاره بکلمۀ نفس در اینجا یک لطافت مخصوصی دارد که از 

، زیرا مراد از آن تنها مشارکت در نوع انسانی نیست، بلکه ماند مینظر صاحبدلان پنهان ن
یک نفس است،  خیلی فشرده تر و دقیق تر است، خیلی خصوصی تر است، مشارکت در

در روح و روان است، در راحت جان است، و از اینجا که دو همسر دو بیگانه از هم در 
، در رازهاي اندرونی هم رازند، همان رازهائیکه کنند می هستی داخلی انسانی باهم شرکت

را دربر دارد، همانطوریکه در محیط خارجی انسان باهم شریکند، و ها  آن فقط کلمۀ نفس

 سۡتَجَابَ ٱفَ ﴿ د:گوی می و فاش دهد میپایان خبر  بی قرآنست که بازهم از این هستیاین 
� َ�عۡضُُ�م مِّنۢ َ�عۡضٖ� فَ  نَ�ٰ

ُ
وۡ أ

َ
ضِيعُ َ�مَلَ َ�مِٰلٖ مِّنُ�م مِّن ذَكَرٍ أ

ُ
ّ�ِ َ�ٓ أ

َ
ِينَ ٱلهَُمۡ رَ�ُّهُمۡ � َّ� 

ْ ِ� سَ  وذُوا
ُ
ْ مِن دَِ�رٰهِمِۡ وَأ خۡرجُِوا

ُ
ْ وَأ َ�فّرَِنَّ َ�نۡهُمۡ سَّ�ِ هَاجَرُوا

ُ
�َ ْ ْ وَقتُلِوُا اتهِِمۡ  َٔ بيِِ� وََ�تَٰلوُا

تٰٖ َ�ۡرِي منِ َ�ۡتهَِا  دۡخِلنََّهُمۡ جَ�َّ
ُ
نَۡ�رُٰ ٱوََ�

َ
ِۚ ٱثوََابٗا مِّنۡ عِندِ  ۡ� ُ ٱوَ  �َّ  �َّوَابِ ٱحُسۡنُ  ۥعِندَهُ  �َّ

پذیرفت که: من عمل هیچ پس پروردگارشان [دعا] یشان را « ]195آل عمران: [ ﴾١٩٥
کنم. شما از همدیگرید. پس آنان که  صاحب عملى از شما را از مرد یا زن تباه نمى

اند و جنگ  اند و در راه من رنج دیده هاى خود رانده شده اند و از خانه هجرت کرده
ان ] پاداشى از جانب خداوند قطعا بدیهایشان را از آن اند، [به عنوان اند و کشته شده کرده
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زدایم و آنان را به باغهایى در آورم که جویباران از فرودست آن روان است. و خدا  مى
 .»] پاداش نیک به نزد اوست [ست که

و این حقیقت اولیه که اسلام با این قیافه پایه گـذاري نمـوده و قـوانینی را کـه بـا آن      
بعـد از فتـرت    سازگار است مرتب کرده، بشریت خارج از مدار اسلام بآن نرسیده، مگـر 

و ستیزهاي سوزان که سازمان خانواده را درهم ریخت، اجتمـاع   ها جنگ طولانی و بعد از
را در جهان غرب تباه کرد، اخلاق و آداب و رسوم را بطوفان داد، ایـن زورق شکسـته را   
در اختیار امواج غریزه جنسی گذارد و عاقبت هم که دیدي چـه وحشـیتی گریبـان بشـر     

و او را بآسانی حیوان ساخت، حیوانی که در این جهـنم سـوزان دیوانـه    غربی را گرفت؟ 
، و حال آنکه اسلام براي زن یک مقـام ارزشـمندي در   سازد میمیسوزد و  رود میوار فرو 

نظر گرفت و با دیدة احترام و بزرگی بسویش نگریست، و در عین حال هستی او را کاملاً 
ساخت، و هردو را در سایۀ سازمان خانواده  محفوظ داشت، و هستی مرد را با وي همگام

 و اجتماع بآرامش و آسایش رسانید.
این همان فرق ممتاز است در میان دین خدا و دین بشر، همان بشریکه بنفع خود 

و خود را از حق الوهیت برخوردار میداند، و بر مبناي این مشارکت در  سازد میقانون 
نفس واحده نتایج طبیعی شرکت را بر آن جاري کرد، و بهمین حساب بزن حق مالکیت 
داد، اجازه تصرف و تجارت داد، حق تعلیم و تربیت و کار و کوشش داد، حق ازدواج و 

کند و براي بدست آوردن حقوق ضایع حق طلاق داد، و حق داد که از حریم خود دفاع 
شده اقدام نماید، در حالیکه اخلاقش مصون از گزند و ناموسش مصون از غارت است، 
زن در سایه عنایت اسلام همۀ این کارها را بمیزان یک انسان رشید و عاقل و عابد و 

آداب و  لجام، و آزاد از هر قید و بند و بی ، نه بمیزان حیوانیتدهد میخداشناس انجام 
. این کند میرسوم و نه بمیزان شیطان که دائم در سر راه فتنه نشسته و با آتش فتنه بازي 

ا ﴿ .»دهد میقرآنست که در این باره گزارش  ْۖ ٱلّلِرجَِّالِ نصَِيبٞ مِّمَّ وَللِنّسَِاءِٓ  ۡ�تَسَبُوا
ا  زنان را نیز از کسب مردان را از کسب خود حقی و « ]32النساء: [ ﴾ۡ�تسََۡ�َ ٱنصَِيبٞ مِّمَّ



 255 شهادت قرن بیستم

 

هَا﴿. »خود نصیبی است ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ن ترَثِوُا

َ
ْ َ� َ�لُِّ لَُ�مۡ أ ۖ وََ�  لنّسَِاءَٓ ٱءَامَنُوا كَرۡهٗا

وهُنَّ  بَيّنَِةٖ� وََ�ِ�ُ �َِ� بَِ�حِٰشَةٖ مُّ
ۡ
ن يأَ

َ
ٓ أ ٓ ءَاتيَۡتُمُوهُنَّ إِ�َّ ْ ببَِعۡضِ مَا َ�عۡضُلوُهُنَّ ِ�ذَۡهَبُوا

 ِ اى مؤمنان، براى شما حلال نیست که به اکراه زنان را به ارث « ]19النساء: [ ﴾لمَۡعۡرُوفِ ٱب
اید، پس  ر ندهید، تا برخى از آنچه را که به آنان دادهبرید. و آنان را تحت فشار قرا
] ناشایست آشکارى شوند. و با آنان به شایستگى رفتار  بگیرید. مگر آنکه مرتکب [عمل

 . »کنید
ُ ٱسَمِعَ  قدَۡ ﴿ د:گوی می و باز هم روي سخن با پیامبر اسلام است تَُ�دِٰلكَُ  لَِّ� ٱقَوۡلَ  �َّ

ِ ٱِ� زَوجِۡهَا وَ�شَۡتَِ�ٓ إَِ�  ُ ٱوَ  �َّ َ ٱ�سَۡمَعُ َ�اَوُرَُ�مَاۚٓ إنَِّ  �َّ خدا  ]١ة: المجادل[ ﴾١سَمِيعُۢ بصٌَِ�  �َّ
، در حالیکه شکایت بخدا کرد میگفتۀ آن زن را شنید که در بارة شوهرش با تو مجادله 

 .»میشنود، او شنواي دانا استداشت که خدا گفتگوي شما هر دو را 
اینک فرانسۀ تمدن ساز است که تا قرن بیستم حق تصرف مسـتقیم در مـال و ثـروت    
خود و حق شرکت مستقیم در اموراجتماعی را بزن نداد، و همۀ اروپا کـه دم از تمـدن و   
ترقی و مساوات و عدالت و حقوق میزند، حق تساوي در کارمزد یک عمل که زن و مرد 

بزنان نداد، مگر در قرن بیستم و هنوزهم که هنوز است انگلسـتان،   دهند می نجامیکسان ا
آن پدرخوانده دموکراسی تا این لحظه نتوانسته این مساوات را رعایت نماید و کارمنـدان  

و میزاید، و براي گذراندن دوران  شود می زن و مرد را یکسان ببیند، بدلیل اینکه زن آبستن
 و مرد ندارد.وضع حمل مرخصی دارد 

در اروپا زن باین حقوق نرسید، مگر روزیکه ناچار شد که کار کند و مخـارج زنـدگی   
خود و عائلۀ خود را تأمین نماید، زیرا دیگر او سرپرستی نداشت کسی را نداشت که بـار  

 زندگیش را بدوش بردارد.
که مانع از و بار دوم مجبور شد که از اخلاق خود دست بردارد، زیرا اخلاق قیدي بود 

بدست آوردن کار میشد و با داشتن اخلاق هرگز روي تقاضاي کار از مرد نداشت، از مرد 
حیوان صفتی که میخواست قبل از دادن لقمه نانی از خرمن ناموس او بهره بـرداري کنـد،   
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اخلاقـی کـار را بجـائی رسـانید کـه       بی کام دل بستاند، اگرچه باجبار باشد. سپس بتدریج
ن اینکه اجباري داشته باشد، بفتنه انگیـزي برخواسـت و بـدوران فتنـۀ روي     دیگر زن بدو

زمین رسید، بحدي رسید که توانست زندگی را در جهان پرآشوب غرب بمحفل فسـق و  
 فجور بزرگی تبدیل نماید، و عالمی را بطوفان فتنۀ ناموس گرفتار سازد.

و بعد از آن همـه غـارت   سپس اجتماع غربی بعد از این رفتارحیوانی که با زن داشت 
که از خرمن ناموس زن گرفت با کمال پرروئی برگشت و بزن گفت: من ایـن حقیقـت را   
در اختیارت میگزارم، نه بخاطر اینکه اقتضاي حقیقت اولیـه در آفـرینش زن و مـرد ایـن     
است، اما چون تطوراقتصادي چنـین اقتضـائی را دارد و تطوراجبـاري نیـز چنـین حکـم       

ر باید مطیع فرمان شد. معناي این سخن این است که مردم راضـی بتسـاوي   ، بناچاکند می
همان است اش  و اگر روزي این فشار بگذرد بازهم اند، حقوق نیستند، بلکه باجبار تن داده

 و کاسه همان، و کلاه زن نیز پس معرکه است.
ط محـیط  ، بدون اینکه فشاري از شرایکند میو حال آنکه اسلام این قوانین را تصویب 

و زمان داشته باشد، و بدون اینکه بطوفان اجبار گرفتار شود و مردم هم باین امـر راضـی   
 .کنند می هستند، بخاطر اینکه با رضایت خدا را میپرستند، با نیت پاك او را عبادت

و همچنین اسلام این قوانین را ثابت نگهمیدارد، بدلیل اینکه از حقیقت ثابت 
، همان اجتماعیکه روز آمدن اسلام کند میتماع کشاورزي تطبیق با اج گیرند میسرچشمه 

پا برجا بود و با اجتماع کشاورزي پشت سر آن هم سازگار است، همانطور که در اجتماع 
صنعتی و در اجتماع اتمی قابل اجراست، بدون اینکه فرقی قائل شود و یکی را بر دیگري 

تولید ندارد و هیچ باکی از تطورات اقتصاد مقدم بدارد، هیچگونه اعتنائی بتطوراسلوبهاي 
و اجتماع ندارد، بخاطر اینکه با این امور ارتباطی ندارد، بلکه فقط بدو نیمۀ این سیب 
بهشتی انسان، یعنی: مرد و زن مربوط است بخاطر خود انسان، نه بخاطر چشم و ابرو و 

نسان بسیط قضایاي اندام زیباي او، و از قضیۀ دو جنس مرد و زن، یعنی: دو نیمۀ ا
بسیاري سر میزند که در زندگی بشریت داراي ارزشهاي چشمگیر است، قرآنکریم از این 
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زَۡ�جٰٗا لّتِسَۡكُنُوٓاْ  ۦٓ ءَاَ�تٰهِِ  وَمِنۡ ﴿ :دهد میمطلب چنین گزارش 
َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
نۡ خَلقََ لَُ�م مِّنۡ أ

َ
أ

 ۚ ةٗ وَرَۡ�َةً وَدَّ و از آیات اوست که براي شما از جنس « ]21الروم: [ ﴾إَِ�ۡهَا وجََعَلَ بيَۡنَُ�م مَّ
خود شما همسرانی آفریده تا (در آغوش گرمشان) بآرامش بپردازید و آسایش بیابید، و در 

که به راز و نیاز بپردازید، و  »میان شما (مرد و زن دریائی از) رحمت و مودت قرار داد
 محفل انسی و مودتی ترتیب بدهید.

\  [  ^   ﴿نکه در فقره گذشته اشاره شد از خود شما اسـت،  ازواج، همسران، چنا

اما این آیه در اینجا علاوه بر آن بنوع رابطۀ مرد و زن نیز میپردازد، بجریـان و   ﴾_   
بگوید: چرا خدا همسران را (ازدواج) را آفریـده؟   خواهد میحکمت این رابطه نظر دارد، 

پایان اسـت، امـا ایـن آیـه آن حکمـت       بی آخر همه میدانیم که حکمت خدا بس وسیع و
، فقط کند میو یا ببعضی جهاتش اشاره  کند می، فشرده سازد میوسیع را در اینجا محدود 

بگویـد:   خواهـد  مـی ، یعنی کند میبآرامش و آسایش نظر دارد، مودت و رحمت را بازگو 
هدف از خلقت ازواج و منظور از قانون همسـري همـین اسـت و بـس. آرامـش اسـت،       

یش است، ساختن کانونی سرشار از مودت و رحمت است، برنامۀ پرورش نوع انسان آسا
 است.

آري، مراد از آرامش یک رابطۀ وسـیع و دامنـه داري اسـت کـه آسـایش و راحتـی و       
اطمینان خاطر را دربر دارد، سایه بانش وقار است، در فضایش کبوتران رحمت و مـودت  

داوند از رابطۀ دو همسر اراده کرده است، خـدا  پر و بال میگشایند، و این همانست که خ
تا شیرینی زنـدگی   خواهد مین، خدا که معرکۀ فساد خواهد مینکه دشمنی و ستیزه جوئی 

، دلـی  خواهـد  مین، دل واژگون خواهد مینرا تباه سازد، خدا که براي بشر درد سر دائمی 
ن زندگی همـین اسـت و   ، چنانکه در جهان غرب امروز داستاخواهد مینپر از درد و رنج 

درمان همان. البته از روزیکه این بشر از محیط وحی خارج شد، از مـدار بشـریت    بی درد
بیرون تاخت و خود را جاوید در روي زمین انگاشت و بفرمان هوا و هوس راه رفت، آیا 

 نتیجه جز این باید باشد؟ هرگز؟
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ةٗ وَرَۡ�َةً ﴿ وَدَّ این ترکیب فطرت است، ایجاد جاذبـه دوجانبـه اسـت     ﴾وجََعَلَ بيَۡنَُ�م مَّ
میان جنس مرد و زن، و چرا قرآنکریم در اینجا کلمۀ حب را بکار نبرده، و کلمۀ مودت را 

این رابطه را تا یک  خواهد میبکار برده؟ آن هم لطفی دگر دارد، براي اینکه از یک طرف 
عیت نزدیک تر است، اشاره بیک افق روشن و نوربخش بالا ببرد، و از طرف دیگر که بواق

نکتۀ دقیق و حساس است، و آن این است که عشق و علاقه، دلباختگی و گـردن کشـیدن   
بدنبال معشوق یک مرحلۀ زودگذري است، از مراحل طوفان غریزه جنسی که در فـوران  

هم نباید پردوام باشد، بلکه آنچه  و دوام پذیر نیست و حقاً شود می سرچشمۀ جوانی پیدا
 ه پردوام است، مودت است، آغوش گرم است، گذشت است و بزرگواري.ک

چون این مودت شامل همۀ روابط است در تمامی مراحـل زنـدگی و وقتیکـه بحکـم     
طبیعت همۀ موجودات و بخصوص بحکم طبیعت بشر بعد از آنکه حباب عشـق، شـوق،   

مـودت ثابـت   دلباختگی، خاموش گردید و نیروي زودگذر جوانی رو بسستی نهـاد، ایـن   
 .سازد میاست و پایدار، دائم کانون محبت را گرم و گرمتر 

و این قضیۀ ثابت نیز داراي اطراف و جوانب ثابت است، و همچنـین داراي روابـط و   
هم بستگیهاي ثابت است، و از اینجاست که در زندگی بشریت یک رشته امورثابت را در 

ک طرف بوجود مرد بستگی دارد و از طرف مدار خود بگردش وامیدارد، زیرا که ابتدا از ی
دیگر نیز بوجود زن، و این یک حقیقت ثابت است، البتـه در جائیکـه فطـرت مـرد و زن     

 بانحراف نیفتاده باشد و ما بزودي در این باره سخن خواهیم گفت.
سپس از طرف دیگر بوجود جاذبیت دوجانبۀ میان مرد و زن بسـتگی دارد و ایـن نیـز    

دیگر است، و پس از آن بانگیزة آرامش ناشی از ایـن تجـاذب بسـتگی    یک حقیقت ثابت 
دارد، و این نیز یک حقیقت ثابت دیگر است و وقتیکه تمامی اطراف قضـیه ثابـت باشـد،    
چنانکه هست، پس نتایج حاصله از آن ممکن نیست در مقابل طوفان تطورات و تغییرات 

جنس مرد و زن) با یک قضیۀ چهارمی بزانو درآید، و در این مورد این قضیۀ سوم (قضیۀ 
 د، و آن قضیۀ اجتماع بشریت است.گرد میو درهم آمیخته  کند میبرخورد 
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و این دو قضیه باتفاق هم و با یاري یکدیگر روابط  ﴾وََ�ثَّ مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�سَِاءٓٗ ﴿
 وجود دارد و وجود، زیرا این تجاذبی که میان مرد و زن سازند میمرد وزن را محدود 

تنظیم هائی  نیز در همان حال در اجتماع مستلزم این است که این روابط روي پایهها  آن
گردد که با فطرتشان سازگار باشد، و همچنین با حقیقت وجودشان در آن اجتماع تبطیق 

 پذیرد.
بلی، اگر کار، کار یک مرد و یک زن بود، در همۀ روي زمـین هرگـز بچنـین تنظیمـی     

یاج نبود، و لکن ظهور نسل بشـر از ایـن رابطـۀ دوجانبـه در درجـه اول و تحـول آن       احت
باجتماع مردان و زنان بسیار در درجۀ دوم این کار را محتاج بیک تنظیف لطیف و دقیق و 

باز دارد، و بدیهی است که هر انـدازه  ها  تا نسل بشریت را از ورشکستگی سازد میمحکم 
هرج و مرج اخلاقی با این حال ورشکسـتگی کـه تـابع هـیچ     این دایره وسعت پیدا کند، 

قانونی نیست، از هرطرف این نسل را بنابودي میکشاند. آري، پیدایش مردان و زنان بسیار 
براي این تجاذب تنظیم گردد، همان تجاذبی که در میان این هائی  که برنامه کند میایجاب 

د تا با پیـدایش  گرد میبطور فطري برقرار مردان و این زنان و دختران و پسران آدم و حوا 
دروغین که دائم با یکدیگر برخورد دارند، اجتماع بطوفان ورشکستگی و هرج هاي  جاذبه

و مرج اخلاقی گرفتار نگردد و آرامش خود را از دست ندهد، همـان آرامشـی کـه بـراي     
بـط اجتمـاع   هریک از افراد در نظر گرفته شده، و همچنین از طرف دیگر کـار بفسـاد روا  

منجر نگردد، همانطور که پیدایش این نسل دورپایان و پربرکت بشر و پیوستگی دو نیمـۀ  
کـه سـازمان خـانواده     کنـد  مـی نفس واحده از ملاقات دو پسر و دختر آدم و حوا ایجاب 

 بوجود آید، و براي حفظ آن سازمان قوانین روابط خانوادگی تنظیم شود.
پایـان، یعنـی: آفـرینش دو     بی بسیاري از این حقیقت و بهمین ترتیب: روابط گوناگون

فراوان باز گردید، و بـا زنجیـر جـذب و مـودت بـا      هاي  همسرمهربان پیدا شدند و شعبه
فرعی نیز ثابت و پایدار گشتند، براي اینکـه  هاي  یکدیگر پیوستند، و پس از آن این رابطه
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ابت است، بناچار فرع هم ثابت برپایۀ حقایق ثابت استوارند، و بدیهی است وقتیکه اصل ث
 خواهد بود.

صحنه ایست کـه در آن طوفـان دیـدگان    ترین  و اتفاقاً روابط میان مرد و زن پرجنجال
تـرین   و پرآشـوب  انـد،  تطور هم در شرق و هم در غرب سخت بجدال و ستیز برخواسته

ت میدانی است که جوانان دختر و پسر در آن چنان مشغولند که جـز لـذت فـوران شـهو    
بیندیشند تا آنان را از پیمـودن راه ایـن جهـنم    اي  چاره چیزي را درك نمیکنند و نمیتوانند

م: گوئی میسوزان و دیوانه باز دارد، اما ما که پیوسته از امور مؤثر در حیات بشریت سخن 
ما که دائم در میدان زندگی به بررسی امور آن مشغولیم سزاوار نیست چشمها را بپوشانیم 

حقایق ثابت را نادیده بگیریم؟ همان حقایق ثابتی که با شهوات ما، با هوا و هـوس  و این 
 .کند میما سازگار نیست، و هرگز به پیروي از هوسبازیهاي حیوانی ما حرکت ن

واقعاً که ما نمیتوانیم ممنوع را از مشروع تمیز بدهیم، زیرا ما قوانین طبیعـت را بـرهم   
و با این عمل خطاي بزرگی را مرتکب شده ایم، ایم  ستهزده ایم، ما مرزهاي فطرت را شک

که خطاکارش سزاوار عذاب ابدي است، زیـرا مـا هنـوز درك    ایم  خطایی را مرتکب شده
راهه  بی شود می بالا رفت، در زندگی یک بار توان می که از دیوار دربسته یک بارایم  نکرده

کشی اسـت، و بیچـارگی، و بهمـین    رفت و آن هم تا نیمۀ راه، بار دوم نابودي است، خود
جهت است که تمدن امروز رو به زوال است و ویرانی، تازه عرق مرگ بر جبینش نشسته 

م گوئی میاست، و بهمین جهت براي ما برازنده نیست، ما که از این موضوع روشن سخن 
 نباید بفرمان دیوشهوات دختران و پسران خود باشیم، و یا بدنبال بیمـاران تطـور حرکـت   
کنیم و خود را بآب و آتش آنان بزنیم، بلکه وظیفۀ ما این است که هردو طایفه را هشـیار  
دهیم و از حقایق فطرت آگاهشان سازیم، تا این اقدام پدرانۀ ما آنان را در مواجه شدن بـا  
مشکلات زندگی نیرو بخشد، تا بتوانند وضعی را ایجاد کنند که با فطرتشان سازگار باشد 

آن درآیند تا بتوانند بر مشکلات پیروز شوند، آخر ثابـت بـودن روابـط دو     و تحت فرمان
جنس مرد و زن و فرمان نبردن این روابط از قانون تطور یک امري است که آن را فطرت 
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، و خود فطرت هم چیزي است که همۀ افراد بشر بناچار تحت فرمان آن کند میپی ریزي 
هادت قرن بیستم آن را شناختیم و دیـدیم کـه   هستند، و این همان موجودي است که با ش

در طول این بیست قرن بفرمان تطور نرفت، و در هردو بار هم در قرن بیستم و هم قبل از 
آن بیش از یکبار پاسخ بنالۀ بیماران تطور نداد، بیش از یکبـار اجـازه نـداد کـه از دیـوار      

بـود، دربـدري بـود،     باغش بالا بروند و خوشبختانه آن پاسـخ هـم کیفـر بـود، خسـتگی     
بیچارگی بود و بلکه خودکشی و انتحار. حقاً که فطرت پاسخ روشن و کوبنده دارد، و هر 
مرتبه اي که دیوشهوت زنجیر قانون را پاره کرد و روابط مـرد و زن را درهـم ریخـت، و    
جوانان اعم از دختر و پسر مانند گوسـفندان گرسـنه بسـوي خـرمن شـهوت خودسـرانه       

 صبر و آرامش شناختند ونه نظم و قانون، همه را به کیفر اعمالشان رسانید.ریختند، نه  
آري، دیدیم که فطرت در یونان و روم و ایران قدیم یکبار بیش پاسخ بنداي سرکشـان  
نداد، و در عالم اسلامی هم روزي که به ورشکستگی اخلاقی افتاد و دیوشهوات بر گـردة  

مود، در فرانسه نیز در جنگ جهان دوم این پذیرائی آن سوار شد بیش از یکبار پذیرائی نن
یکبار و شوروي خصوصاً یکبار بیشتر نمیپذیرد. آري، بـا یـک پـذیرائی یـک نواخـت و      

د و به قول خـدمانی: همـه را بـا یـک چـوب میرانـد،       پذیر می تغییرناپذیر همه را یکسان
نسی، آتـش زدن  انحلال اخلاقی، ورشکستگی، سرشکستگی روانی، مصادرة متاع غریزة ج

حیائی معنایش نابودي است، بدبختی است، تبـاه   بی به خرمن ناموس، دریدگی، پرروئی و
کشتن است، خودکشی و خودسوزي است و هرچه بنگري در تمامی ادوار تاریخ جز این 
جواب نبوده، جز این پذیرائی نبوده و جز این مهمان نوازي نیست، بنازم باین پـذیرائی و  

مهمان و مهمان سرا، آفرین بر این بشر، و صد آفرین بر این تطور و ترقـی   بنازم به چنین
 و کمال.

قرن بیستم کـه از کیفـر قـانون فطـرت نجـات یابـد بیجـا         کند میعبث و بیجا تلاش 
د، تا از مجازات فطرت که براي پذیرائی از مخالفان خـود، از مهمانـان ناخوانـده    کوش می

ار بیهوده و بیجا است که بشر قرن بیسـتم بگویـد: مـن    خود آماده کرده در امان باشد بسی
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 نظیرم، تازه واردم، تارخ مانندم را ندیده است، بیهوده و عبـث  بی مخلوق جدیدم، مخلوق
د که بگویـد: آن  کوش مید که براي انسان فطرت ثابت وجود ندارد، بیهوده و غلط گوی می

جنسی کشیدند و هـلاك شـدند،   گذشته از آزادي نشاط غریزة هاي  ملت مصیبتهائی را که
بیاید، بسیار غلط و بیهوده مکوشد کـه بگویـد کـه قبـل از      تواند میبسراع بشر این قرن ن

عـلاج واقعـه قبـل از وقـوع     «نزول بلا بشر عصرحاضر آن را مهار خواهد ساخت، یعنی: 
بخاطر اینکه نسل جدید است، نسل فهمیده است، آشنا است، درس خوانـده  » خواهد کرد

د، کوش مید و بیهوده گوی می معلم است، قهرمان است و شکست ناپذیر است. غلط است،
این عصر که بگوید: دواي هر دردي را پیش خود آماده دارد، عبث است، بیهـوده و غلـط   

دل  خواهـد  مـی د بکوشد و هرچه کوش میهرچه  دهد میاست، این همه فشار که به خود 
همان نوازي هم یکی پاسخ یکبار است، و آن تنگش بگوید: پذیرائی فطرت یکی است و م

باشد، قرن  خواهد میهم ثابت و محکم و دندان شکن، همه را با یک چوب میراند، هرکه 
بیستم یا قرن دیگر یا باید روابط جنسی را این دیوسـرکش را بـا قیـودي، از قبیـل دیـن،      

آزاد گذاشـت، و   اخلاق و آداب و رسوم مقید ساخت، و آزاد زیست و یا باید رها کرد و
در انتظار بدبختی و نابودي و تباهی نشست، اختیار با قرن بیستم است. آري، ایـن همـان   
قانون حتمی حقیقت است، این همان آئین لایزال فطرت است، این همان است کـه خـدا   
آفریده، ثابت و پایدار است، دیگر جدال و ستیزه چه ارزشی دارد؟ انکارکردن و نافرمـانی  

، دیگر خودفریفتن و سر بزیر ریگهاي بیابـان نهـادن سـودي    کند میدي را دوا ننمودن در
، نابودي را زیـر  دهد میندارد. بلی، لذت شهوت رانی بسیارشیرین است، و لکن میوة تلخ 

خرقه دارد، آتش سوزان با آن همراه است، آمیخته با زهـر کشـنده اسـت، بـراي بشـریت      
در دل ذرة محبت این نسل جوان را داشته باشد، و ، بلکه آن کیست که کند میاعلام خطر 

 سپس آن را نصیحت نکند و مانع از افتادن در آتش این جهنم سوزان نگردد؟
واقعاً که براي ما یک وظیفه واجب انسانی است، آن را باید بخـاطر انسـانیت، بخـاطر    

ر آگاه سازیم خود و بخاطر دختران و پسران خود انجام بدهیم، باید آنان را از حقیقت خط
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که چنین  کنند می تا در راه هلاکت و تباهی قدم نگذارند. بلی، گاهی هم آنان ما را مجبور
، همانطور که کودك بیمـار  روند میرا میبینیم که رو بنابودي ها  آن راهی را بروند و ما هم

، امـا طبیـب هرگـز از تزریـق دوا دسـت      کنـد  مـی و نفـرینش   دهد میطبیب را دشنامش 
ارد، و لکن آن کدام احمقی است که بخاطر دشنام کودك دوا را دور بریزد؟ و کدام برنمید

ابلهی است که بیمار را در میان آتش تب رها کند بخاطر اینکه دل بیمـار نـادان نشـکند؟    
هرگز هرگز، اگر عاقل باشیم چنین کاري را انجام نمیدهیم، پس بایـد حقـایق فطـرت را    

این حقایق آشنا سازیم، و یا اگر هم نخواهیم خـود را ناراحـت   بیان کنیم، باید مردم را با 
کنیم، یا مانند این نسل جوان بخواهیم لذت ببریم، بخواهیم خرمن لذات زندگی را غارت 
کنیم، بخواهیم خود را در گنداب غریزة جنسـی بیانـدازیم، بایـد در گفتـار خـود صـریح       

یم، ما گرفتار در طوفانیم، ما دستمان بـاز  پرده بگوئیم: ما چنین و چنان هست بی باشیم، باید
م از دود حشیش و افیـون  خواهی میناست، ما آزادیم، ما از لذتهاي زندگی بهره مندیم، ما 

م دائـم سرمسـت و خوشـحال باشـیم و بعـد از آن هرچـه       خـواهی  مـی دست برداریم، ما 
 بیاید و خوش آید. آید می باشد، هر بلائی که خواهد می

که اندکی هم بخود آئیم و گوش بنداي قرآنکریم بدهیم؟ گوش بهاتف  شود می وه چه
د که براي بشر محبت شهوتها آراسته گردیـده و مـزین   گوی می آسمانی بدهیم؟ چه خوش

انباشـته از زروسـیم و اسـبان علامـت خـورده و      هـاي   شده، از زنان و فرزنـدان و کیسـه  
انسان با آرایش تمام جلوه گر است، و چارپایان پرسود، باغها و بوستانهاي سرسبز در نظر 

ارزش، صحیح اسـت کـه شـهوات شـیرین      بی این است متاع و لذت این زندگی پست و
است، و اما کیفر بسیارسخت است و شدید، مجازات خیلی سنگین است و خطرناك، این 

، هـا  گرفتـاري  این ها، فشارهاي عصبی و روانی طاقت سوز، این خودکشیها، این دیوانیگی
ن بیماري دیر درمان غریزة جنسی، این گناهان نابخشودنی، این نابودي از راه رسـیده و  ای

تشنه بخون آدمیان کیفر است، مجازات است، سزاي اعمال بشر عصرحاضر است، و ایـن  
 است شهادت قرن بیستم.
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ي عـالمگیر کیسـت   ها طوفان ، پس از دیدن این همهها نابسامانی پس از دیدن این همه
تطـور روان شـود و یـا بـدنبال     هـاي   عقل بپروراند؟ و سـپس بـدنبال آلـودگی    که در سر

دیوشهوت پسران و دختران برقص درآید؟ او که نتایج ایـن اعمـال ناسـتوده را در پـیش     
و میبینـد کـه چگونـه حقـایق      شـود  می روي خود میبیند، او که هر آن بطوفان بلا نزدیک

د و زن یک جاذبیت فطري هست، بناچار د که در اینجا میان جنس مرگوی می فطرت فاش
باید بهم برسند، بناچار باید یکدیگر را زیارت کنند. بنابراین، این دیدار چگونه باید باشد؟ 
و بچه صورتی باید انجام گیرد؟ بصورت خصوصی؟ یعنی: هر زن معینی براي مرد معینی 

باشد؟ یعنی: هر  باشد، و هر مردي مخصوص زن معینی باشد؟ و یا بطور همگانی و مشاع
 زنی براي هر مردي و هر مردي براي همۀ زنان.

تجربۀ قرن بیستم در مقابل این سئوال براي ما که جواب دنـدان شـکنی آمـاده کـرده،     
د: رفتید و دیدید دیگر بس است، دیگر نروید، حرکت نکینـد، ایـن   گوی می پروا بی میدانیم

 پایان است و این طوفان بس خطرناك. بی بیابان
واقعاً که اجتماع غربی و یا اجتماع کمونیستی هنوز بهرج و مرج کامل نرسـیده، هنـوز   
بورشکستگی اخلاقی همه جانبه نرسیده، زیرا هنوزهم در این اجتمـاع افـراد بـا فضـیلتی     
هستند، بلکه پاك نهادانی وجود دارند و بلکه با شرافتان و صاحبان شخصیت هسـتند کـه   

 ، با نظر ناراحتی و بدبینی باین هرج و مرج غریـزة جنسـی  کنند می آداب و رسوم را حفظ
، و با این حال با وصف اینکـه  کنند می ، باین طوفان سیاه با خشم و نفرت تماشانگرند می

هنوز ورشکستگی در آنجا بصورت کامل نرسـیده اسـت، بـازهم علائـم آشـفتگی از دور      
، و با آن عـده  دهند می و هشیار زنند می دبخوبی پیدا است، بازهم پیکهاي بلا از دور فریا

معدود با آن گروه پاك نهادان هم آوازند که اي بشر! اي اشرف مخلوقات! بهوش باش که 
دشمن سر رسید، بهوش باش که نقد تو پاسبان نبرد، پس اگر گرفتاري بیش از ایـن شـد   

 چگونه خواهد بود حال ما؟ آشفتگی ما؟ هرج و مرج اخلاقی ما؟
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نوز که این طوفان رو بشدت است، هنوز که رو بافزایش است، زیـرا هنـوز   اي واي ه
 روند میهنوز در طلب نابودي بیش از این هستند، هنوز بدنبال بلا  اند، شیاطین سیر نگشته

ند: نه این، نـه  گوی می و هنوز باستقبال مرگ ناگهانی میشتابند، جدالگران خودپسند جداً
ودداري آنطوري و نه مصادرة این طوري، بلکـه میانـه روي،   آن، نه افراط، نه تفریط، نه خ

حد وسط باین ترتیب که همۀ روابط جنسی را قدغن نکنیم و همـه را آزاد نگـذاریم، یـا    
للعجب چه دروغ لطیف و زیبائی؟ چه دروغ جذابی؟ اعصاب را آرامش میبخشد، از رنج 

، و سوزش درد قلـب  کند می، بارگران غم را سبک دهد میفکرکردن و تدبیرریختن نجات 
 ، چه دروغ لطیفی؟ چه دروغ زیبائی؟دهد میرا تسکین 

درهـم  هـا   آن میگویند: چه مانعی دارد که آمیزش دختران و پسـران را آزاد بگـذاریم؟  
 که با هم شرکت خواهند کرد بدون تردید؟ها  آن آمیزند و ما هم کنترل کنیم؟

ر کوي و برزن، و در هر کجـا کـه ممکـن    در دبیرستان، در راه دبیرستان، در خیابان، د
باشد بدرد دل یکدیگر رسیدگی خواهند کرد و بدون شک، پس اگر با نظارت ما و تحت 

که زیرنظر مـا هسـتند چـه کـاري ممکـن       ها جوان کنترل ما باشد چه عیبی داد؟ آخر این
و آسـوده  خبر باشیم؟ بگذار آزاد باشند، بگذار وجدانشان پاك  بی است، انجام بدهند و ما

باشد، بگذار از طرفی این گرسنگی غریزة جنسی که ناشی از محرومیـت اسـت، از میـان    
برود و از طرف دیگر جوانان هم باهم آشنا شوند، هروقت که بهم رسیدند بیگانه نباشـند،  

 از یکدیگر نترسند، خیالهاي ناستوده و افکار منحرف بسرشان نزند. 
ن است چه شود؟ چه حادثـه نـاگواري رخ دهـد؟    آري، وقتیکه زیرنظر ما باشند، ممک

د یا دختري پسـري را دوسـت   گرد میفعلاً که فرصتی پیدا شده، پسري بدختري علاقمند 
دارد، آیا نه چنین است؟ این که یک چیز فطري است، چه مانعی دارد؟ این که تحت نظر 

سوزانتر گردد؟ این  ما انجام میگیرد و گاهی اتفاق میافتد که این علاقه شدیدتر و گرمتر و
هم که امرفطري است؟ آیا نه چنین است؟ پس باید واقع بین باشیم، کوته نظر باشیم، آیـا  
ممکن هست که از این حادثۀ فطري جلوگیري کنیم؟ نه نه، هرگز، صـلاح نیسـت، بایـد    
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دوراندیش باشیم، باید عاقبت سنج باشیم، آیا بهتر است که این دیـدارها دزدگـی باشـد؟    
نظر ما باشد؟ یا نه با نظر خود ما باشد؟ کدام بهتر اسـت؟ ممکـن اسـت کـه هـم       دور از

سر بطغیان بکشد؟ ممکن است که این عشق سر برسوائی بزند؟ حـالا  ها  اکنون این علاقه
آقاي من، سرور من، چرا باید این پسر با این دختر بدون مقدمه ازدواج کنـد؟ چـرا بایـد    

نه چنین است؟ باید عاقبت بین باشـیم، عاقـل باشـیم، آیـا     تمرین نکرده بکار بپردازد؟ آیا 
بهتر است که دختر و پسر باهم ازدواج کنند، بدون اینکه آشنا باشـند؟ یـا ازدواج کننـد و    
قبلاً هم یکدیگر را بشناسند تمرین دیده باشند؟ کدام بهتر است؟ آخر چه مانعی دارد من 

وسـه اي رد و بـدل گـردد؟ در گوشـۀ     باب مقدمه آغوشی باز شود فشاري وارد آید؟ و ب
در خیابان، در تاریکی، در گوشۀ خلوت و در هرکجا کـه ممکـن    ها، سینما، در کنار کوچه

 باشد؟
اي آقاي من! سرور من! چرا باید این پسر با آن دختر بدون مقدمه ازدواج کنـد؟ چـرا   

ائی جنسـی  باید تمرین نکرده بکار بپردازد؟ این که دیگر یک چیـز بیهـوده نیسـت، آشـن    
است؟ البته که مانعی ندارد؟ تجربه ایست میآموزند، کسب مهارتی است بدست میآورنـد،  

، از او پند میگیرد که بنفع اوست، از خواب غفلت بیـدار  شناسد میدختر یار آینده خود را 
ی او را نگهداري اگر بخواهد بیفتد؟ پس باید توان می د دیگر فریب نمیخورد، آیا توگرد می

؟ شود می گذاشت، باید موانع را برطرف ساخت. آخر اگر زیرنظر ما هم نباشد چه آزادش
، حتی اگـر تحـت   دهد می؟ و بما چه مربوط است که رخ دهد میچه حادثه ناگواري رخ 

 کنترل ما هم نباشد؟
حالا بدقت بنگرید این است راه آزادي و حریت در قرن درخشان بیسـتم، ایـن اسـت    

قرن پر از علـم و عرفـان. بخـدا قسـم ایـن نسـل حاضـر از روي        طریقه انسانیت در این 
اخلاص با این فکر غلط آغاز بکار کرد، نه اینکه از طرف شیاطین روزگار تحریک شدند. 

قید و بندي زدند و  بی همان شیاطینی که مرض تطور را بارمغان آوردند، و همه جا داد از
لکه این فکر در اذهان مربیان و پدران و عنان گسیختگی و آزادي حیوانی را تبلیغ کردند، ب
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مادران، و اي بسا در ذهنی بعضی از رجال دین که گرفتار بیماري تطور شدند، پیدا شد و 
نسل جوان را با خلوص نیت بکار واداشت، یعنی: جوانان پس از ایمان باین عمل ناستوده 

 مبادرت کردند.
، مربیـان، پـدران و   دهنـد  می سر سپس نتیجه این شد که همه شکایت دارند، همه ناله

مادران، سیاستمداران، دانشمندان و جامعه شناسان و رجال دین همه بـاهم مینالنـد، آخـر    
براي طغیان بشر که حد وسطی نیست. آري، حدي نیست که در آن توقف ممکـن باشـد،   

گـاهی   خواه با اراده ناخودآگاه و یا با نیت پاك و دور از ریا، بلکه آن حد وسط خیالی که
و با کمال اخلاص میخواهند در آنجا توقف نمایند، آن نیز یکـی از   دهد میمردم را فریب 

 مراحل این تطورناپاك است، یکی از مراحل نهائی سقوط است. 
کـه سـقوط کـرد، یـک مرحلـه خطرنـاکی اسـت کـه          شود میآري، بیش از این هم ن

ت است، این تجربۀ تلـخ  هیچوقت ممکن نیست در آن توقف کرد، این فرمان حتمی فطر
 تاریخ است که هم اکنون دیدیم و شنیدیم.

بلی، قرن نوزدهم که این تجربه را آغاز کرد و آمیزش و اختلاط زن و مـرد را قـانونی   
جلوه داد، روز اول گفت: بزودي در یک مرحلۀ سرشار از امان توقف خواهیم کرد، هرگز 

گم نخواهیم نمود، هرگز این اژدهاي  بتاریکی نخواهیم خورد، هرگز دست و پاي خود را
ببلعد. این قرن شـوم، ایـن رجـز را خوانـد و پـیش رفـت و لکـن         تواند میهوس ما را ن

 نتوانست کاري از پیش ببرد، قادر نشد که توقف کند و خود را نجات بدهد.
آري، قرن بیستم سرانجام بکام این اژدها رفت، آن هم بلعید و یا نزدیک است ببلعـد،  

ین نرمش و آهستگی که عملیات نابودي در آن انجام میگیـرد و از عمرهـاي افـراد    آخر ا
تـا   سـازد  مـی را به پایان میرساند، همان است که مردم را مغرور ها  ملت تجاوز کرده عمر

ند در آن حد توقـف نماینـد و   توان می اعتقاد پیدا کنند که شهوات بشر حد وسطی دارد، و
گز چنین حدي وجود نداشته، این یک گمان باطـل و خیـال   نجات بیابند، و حال آنکه هر

 خام است، تاکنون که در تاریخ بشر چنین اتفاقی نیفتاده است.
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، آن تغییرمادي تاریخ نیسـت کـه چنـین    دهد میحالا آن تطور نیست که چنین فرمانی 
د، آن حقیقت فطرت بشر است، آن فرمـان حتمـی فطـرت اسـت، آن زبـان      گوی می سخن

د: مادام که قیدها پاره شده، مـادام کـه بسـرازیري سـقوط     گوی می ت است کهگویاي فطر
افتاده اید، مادام که خودخواهی و خودپرستی و خیره سریري را پیش گرفته اید، مادام که 

د، توقف امکان ندارد، راه نجات مسدود اسـت، ورشکسـتگی   کنی می با این طوفان حرکت
 حتمی است و نابودي در انتظار.

ین توقف ظاهري این سقوط توقف نما که باندازه عمر یک نسل، و بلکه باندازه بلی، ا
، و چنـان  دهـد  میعمر چندنسل ادامه دارد، همان است که این متفکرین مخلص را فریب 

که توقف ممکن است و راه نجات در پیش است، و حال آنکه خدعه است،  رسد میبنظر 
نداري، اگـر بـازهم در اشـتباهی، محیطـی      نیرنگ است، خود فریب دادن است، اگر باور

وسیع تر از محیط خود را نظر کن، تا این خط سقوط را تماشا کنی و اندازة سرعت ایـن  
 حرکت بسوي نابوده را ببینی.

، اگـر چنـد   کنـد  مـی عقربه ساعت شما در طول ساعت خیلی بآرامی و کندي حرکت 
ود تکان خورده، اما پس از ساعتی دقیقه چشم بر آن بدوزي، نمیتوانی ببینی که از جاي خ

نگاه کن خواهی دید اوضاع و احوال دگرگون گردیـد و عقربـک خطـوط را پشـت سـر      
 گذاشته است.

، خیلی بنرمـی  دهد میرا نشان ها  و همچنین ساعت تقویم دار که شمارش روزها و ماه
حرکت آن چشم بدوزي نمیتوانی ها  ، اگر ساعتکند میو آرامی روزانه یکبار خانه عوض 

را دریابی، اما بعد از یک شبانه روز و یا بعد از چند شبانه روز و وضـع دگرگـون اسـت،    
 عوض شده است.ها  خانه

ي گذشـته را از  هـا  نسـل  این سیر تاریخ را در یک منطقه وسیع تري در نظر بگیرد، آن
، خاطر بگذران، در تاریخ یک نسل ممکن است قیافهۀ زندگی چندان تغییري نشان ندهـد 

اگرچه سرعت هم داشته باشد، اگرچه بشدت در حال تغییر هـم باشـد و شـیاطین تطـور     
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بآتش آن دامن هم بزنند، اما اندکی تأمل کـن کمـی میـدان دیـد را وسـعت بـده، دنیـاي        
را در حقیقت خودخواهی دید، تغییرات را بخـوبی تماشـا   ها  بزرگتري را تماشا کن، قیافه

 خواهی کرد.
زي ندارد، توقفگاهی ندارد، این فرمان حتمی فطـرت اسـت، ایـن    واقعاً که شهوات مر

است، این یک واقعیـت  ها  ملت و ها نسل حقیقت اجباري است، فطرت فرد است، فطرت
د، هرچه تیمارش بدهی گرد میحساس است که دیوشهوت را هرچه سیراب کنی تشنه تر 

در نظـر بگیـر، آیـا در    چموش تر است، آمریکا را تماشا کن، اجتماع شهوت زدة آنجا را 
اجتماع امریکائی موانعی وجود دارد که بگویند: دیوشهوت را سیراب نکنید؟ کسی هست 
بگوید: باید این اژدهاي سیاه تشنه بماند؟ کدام موانع؟ و چه کسی؟ نه نه، هرگـز، چنـین   
مانعی نیست، و چنین کسی هنوز نیامده، ملت آزاد است و آزادي برقرار، همیشـه در لـب   

است و جام بدست، و با این حال بازهم در این اجتماع عشق و علاقه بـه عکسـهاي   آب 
عریان و لخت رو بفزونی است، و بعبارت محلی: هنوز صورقبحه خریداران فـراوان دارد،  

ناگوار غریزه جنسی پشت سـر هـم اتفـاق میافتنـد، هنـوزهم زنـان و       هاي  هنوزهم حادثه
، هنوزهم آمار قتلها است که پـس از  برند میشهوت هاي  دختران را میدزدند و بخلوتخانه

عفتی رو بافزایش اسـت و از ایـن هـم بـالاتر،      بی ي اخلاقی و اعمالها جرم انجا اینگونه
هنوزهم آمار دیوانگان جنسی و جنون شهوت در پسران و دختران بطور سرسام آور بـالا  

بلکـه بهرکجـا کـه بنگـري      ، و این نه تنها امریکا است که باین درد گرفتار اسـت، رود می
تـرین   بهمین درد مبتلا است. فرانسه، سـویس، بلژیـک و دول شـمالی اروپـا کـه مترقـی      

دولتهاي روي زمین هستند، در همین دریا غوطه ورنـد، یـک پـذیرش بـیش نیسـت کـه       
، بکسانی که دائم میخواهند مرزها را بشـکنند، غیـر از ایـن    دهد میفطرت بمشتریان خود 

ابی است ثابت و پایدار در طول تـاریخ بشـریت، آن هـم چـه کیفـري      جوابی نیست، جو
 بدنبال دارد و چه طوفانی در پیش؟
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آیا این مطلب باین معنا است که مشاعر غریزة جنسی سـرکوب شـده؟ آیـا ضـررهاي     
ناشی از این سرکوبی و از این محرومیت و بـال دیگـري نیسـت کـه گریبـان بشـریت را       

 هم بسیارسنگین و دردناك؟ میگیرد؟ چرا و بال است و آن
پرواضح است که حرمان کامل و محرومیت طولانی مشاعر روحی را فاسد و اعصـاب  

، و بیماریها و دیوانگیهاي جنسی که با این محرومیت همگام است در سازد میرا فرسوده 
تاریخ بشریت ناشناخته نیست، و آن خیالات جنون آوري که دائم همۀ زنـان و مـردان را   

 کنـد  مـی و افکار را از بیرون واندرون بسوي غریزة جنسـی بسـیج    سازد میشغول بخود م
همه معروفند و روشن، و محرومیت طولانی و کامل چشمه سـارهاي روحـی فطـرت را    

بدون تردید، و هرگز خدا از بشر چنین تکلیف طاقـت فرسـا را نخواسـته     کند میخشک 
است، خداي مهربان هرگز نخواسته که انسان گرفتار طوفـان شـهوت شـود و در لابـلاي     
امواج خروشان بلا بهرسو بغلطد. نه نه، هرگز هرگز، و بلکه نظام معتـدلی ترتیـب داده و   

 کند میداده که هیچ وقت عواطف را سرکوب نبراي جلوگیري از غریزه اندازة معینی قرار 
هـاي   ، زیرا سرکوبی کـه بمعنـاي پلیدشـناختن انگیـزه    دهد میو زمان محرومیت را طول ن

غریزة جنسی باشد در مفهوم اسلام وجود ندارد، همان اسلامیکه روابـط مـرد و زن را در   
ت سالم خدا د که آن فطرت بشریت است، فطرگوی می و فاش دهد میروشنائی کامل قرار 

 داده است، فطرت روشن و آشکار است، و فطرت هم شیرین و هم خواستنی است.
شما در آمیزش با زنان، با همسران خود اجر «د: گوی می در این باره صپیامبر اسلام 

 دهد می، حضار تعجب کردند و پرسیدند: آیا کسی که دیو شهوت خود را آرامش »میبرید
 راي خود کار کرده است، دیگـر اجـر بـراي چـه؟ در جـواب     بازهم اجري دارد، این که ب

، گفتنـد: چـرا؟   »آیا این عمل را از راه نامشروع انجام میداد، سزاوار کیفر نبـود «د: گوی می
 .»پس وقتکیه مطابق قانون و از راه حلال باشد اجري دارد«فرمود: 

 تو همچنین طولانی کـردن زمـان محرومیـت امـري اسـت کـه اسـلام آن را برسـمی        
که اسـلام   دانند می ، زیرا همهکند میو بلکه با تمام وسائل ممکن با آن مبارزه  شناسد مین
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، و ترتیبـات  خوانـد  مـی با دعوت صریح و آشکار خـود مـردم را بشـتاب در امـر ازدواج     
که در کار ازدواج کمکهاي مؤثري بکنـد، حتـی بودجـۀ     کند میاقتصادي را طوري تنظیم 

 بضاعت را از صندوق بیت المال جایز و بلکه لازم میداند.  بی ازدواج جوانان
پس بنابراین، نظام اسلامی یک نظام نرم و متوازن است که در آن تصورات اعتقادي و 

و همـه   رونـد  میتوجیهات اخلاقی با تنظیمات سیاسی و اقتصادي سازگار و همگام پیش 
ا این جنب و جوش در ایجـاد  مکمل یکدیگرند و همه رو بکمالند و سرشار از نشاط، و ب

، و از اینجا است که مسـئله  کنند می یک اجتماع کامل و سرشار از فضیلت باهم همکاري
د تا وسـائل زنـدگی   کوش می، و بلکه دائم دهد میازدواج را هرگز بتوجیه و تفسیر حواله ن

م از را بآسانی در اختیار بشر قرار بدهد و در خط سیر نظام کامل خود پیش ببـرد، تـا ه ـ  
محرومیت جلوگیري شود، هم از چموشی. و ما در این مورد هیچگونه پافشاري نداریم تا 
در کیفیت تأثیر این امر در سازمان یافتن اجتماع حاضر سخن بگوئیم، زیرا بشـر موظـف   
است که اوضاع زندگی خود را در شعاع فطرتش گسترش دهد، نه اینکـه فطـرتش را در   

در کند کـه مجبـور شـود تـن بـذلت بدهـد و سـر بفرمـان         شعاع اوضاع منحرف از راه ب
 دیوغریزه فرود آورد. 

سپس بطور یقین مشکلات اقتصادي در طولانی شدن زمان محرومیت جنسی که نسل 
علت واقعی نیست، زیرا جوانان در آمریکا از اول جـوانی بکـار و    سازد میجوان را فاسد 
، کنند می و آن را در راه حرام خرجو درآمدي هم بدست میآورند  شوند می کسب مشغول

و اعصـاب آنـان را از    دهنـد  می بخاطر اینکه این یگانه راهی است که شیاطین عصر نشان
کار میاندازد، و حال آنکه هرگز اجتماع ثروتمند آمریکائی عاجز از این نیست کـه برنامـۀ   

ن روزگـار از  ازدواج جوانان را تنظیم نماید، بشرط اینکـه بخواهـد و بشـر اینکـه شـیاطی     
فریفتن آن دست بردارند و به بیراهه نبرند، و همچنین اجتمـاع کمونیسـتی را کـه دولـت     

و این دولت هم هیچ وقت از تنظیم برنامۀ ازدواج براي جوانان خـود عـاجز    کند میاداره 
نیست، اگر بخواهد و اگر مدیران و کارگردانـان آن اخـلاق را خرافـات نداننـد و اعـدام      
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را شنیدیم کـه میگفـت: اي ملـت! هشـیار      (خروشچف)این وصف باز فریاد  نکنند، و با
باشید که پیک اجل رسید، پیک نابودي رسید و بال اعمال در کمین شما اسـت، و امـا مـا    
مسلمانان نه در اینجا هستیم و نه در آنجا، نه از این ملتیم و نه از آن، و در هرحال یگانـه  

ت که راه و روش اسلام را در همکاري بـا فطـرت و   چیزي که براي ما لازم است این اس
تنظیم برنامۀ زندگی براساس فطرت جستجو کنیم تا بلکه زندگی را براساس آن پی ریزي 

 نمائیم.
د: نه سرکوبی، نه محرومیت، بلکه تنظیم، تنظیمی که در یک وقـت  گوی می اسلام فاش

سـیله مشـترك همـه را اداره    معین هم فرد و هم اجتماع را زیربال خود بگیرد و با یـک و 
نماید، زیرا در اجتماع پاك و متوازن است که خانوادة پاك و متوازن در آغـوش آن جـاي   

، و فـرد  کنـد  مـی میگیرد، و خانوادة پاك و متوازن است که افراد پاك و متوازن را تربیـت  
پاك و متوازن است که در دوران زنـدگی خـود خـانواده را ایجـاد و اجتمـاع را تشـکیل       

و  دهـد  می، و از اینجا است که اسلام براي پاك و روشن کردن ضمیر فرد اهمیت دهد می
، و بـا اطاعـت پروردگـارش تربیـت     سـازد  میقلب و وجدان و روح او را با خدا مربوط 

که فقط خدا را در نظر بگیرد و تنها از خدا بترسد، و در همین حال و همین وقت  کند می
سیاسی خود را پیاده کرده و توجیهات فکري و روحی خـود  قوانین اجتماعی، اقتصادي و 

و  برد می ، همان توضیحاتی که همیشه اجتماع را با قوانین صحیح پیشدهد میرا گسترش 
 .دهد میمرتب افراد پاك و متوازن بجامعۀ بشریت تحویل 

بخصوص در مسئله غریزة جنسی اسلام حساسیت عجیبی دارد، و آمیـزش زن و مـرد   
را که بدون علت باشد قبول ندارد، مگر در میـان مرزهـاي معـین ازدواج و خـانواده و از     

، و بهیچ عنوان بزنان اجازه کند میخود نشان دادن و فتنه برپا کردن زن بشدت جلوگیري 
اجرا کنند، و همچنین بیرون تاختن بدون علت و سبب را  که این برنامۀ ملعون را دهد مین

براي زن شایسته نمیداند، و اما اگر علتی پیدا شود و اقتضا کند مانع از آن نیست، بشـرط  
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اینکه با مشاعر و وجدان پاك و با عمل و کردار پاك و با دل روشن و رفتار پـاك بیـرون   
 آید.

برنامه اي را اجـرا کنـد کـه خـود را شـبیه      و همچنین اسلام شایستۀ مقام زن نمیداند، 
مردان بسازد و عالمی را بتماشا وادارد، و با این حال بازهم در وقت ضرورت کاملاً دست 

 زن را باز میگذارد.
و وسـائل آن را آسـان و    کنـد  مـی و همچنین اسلام دائم اجتماع را بـازدواج تحریـک   

، و سخت از برقراري روابط جنسـی  خواند میو همیشه مردم را بسوي آن  سازد میآسانتر 
 خارج از محدودة ازدواج بیزار است و بیزار.

نیـز یـک   هـا   آن آري، این خطوط اساسی سیاست اسلام است در بارة غریزة جنسی و
رشته اموري است سهل و آسان و سازگار با نظام اسلام، بشرط اینکه این نظام در میـدان  

بعهده بگیرد، و همۀ این امور براساس فطـرت   زندگی بشر پیاده شود و تربیت بشریت را
حتمی فطرت هم صدا است، چنانکه در میدان زندگی بشریت نیـز  هاي  استوار و با انگیزه

بر حقایق ثابت تکیه دارد، جاذبیت میان دو جنس مرد و زن همانطور کـه گفتـیم: فطـري    
زنـان و مـردان بسـیار    است و باید باشد، و مادام که جامعه از دونفر تجاوز کرد و تبدیل ب

شد، بناچار باید این جاذبیت تحت تنظیم و کنترل درآید تـا کـار بشـریت بورشکسـتگی     
اخلاقی و هرج و مرج و آشوب نکشد، آخر مگـر ندیـدیم آمیـزش نامشـروع زن و مـرد      
بیرون تاختن زن از حدود خود و فتنـه برپـاکردن آن برنامـه ایسـت کـه غـرب را بفسـاد        

را بوجود آورد که سـرانجام کنـدي و خروشـچف از درد آن     ها مانینابسا انداخت، و این
نالیدند و فلاسفه و دانشمندان بفریاد آمدند، پس اسلام بخاطر همین فسـاد از ایـن عمـل    

 بیزار است و از آن طوفان گریزان.
اشتباه نشود منظور اسلام در این مـورد نـه حجـاب تقلیـدي اسـت و نـه سـرکوبی و        

سی، زیرا همه میدانیم که زن در عهد پیامبر اسلام بیـرون میآمـد و   محرومیت از غریزة جن
و در میـدانهاي جنـگ حاضـر میشـد بـه پـرورش و آمـوزش دختـران          کـرد  مـی کار هم 
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بقدر احتیاج و ضرورت بود، باندازه اي بـود کـه هـم شایسـتۀ     ها  این میپرداخت، اما همۀ
 شخصیت او بود و هم برازندة شخصیت اجتماعی اسلام.

 کند میبهره برداري ها  زن در اجتماع مسلمان در صورت اقتضا از همۀ این نشاط بلی،
در اجتماع مسلمان، یعنی: در اجتماع پاك و پاکیزه اي که خداپرست است و قانون خدا را 

 ، زن اینطور است.برد می محترم میشمارد و از او امر او فرمان
یگر حق ندارد که بوسیلۀ حقـوق و  اما در غیراجتماع مسلمانان نه خود زن و نه کس د

که اسلام براي زن در نظر گرفته استدلال نماید، در صـورتیکه نـه زن و نـه    هائی  یا آزادي
، زیرا اسلام هرگز بـزن نگفتـه: حتمـاً بایـد بـا      برند میاجتماع در زندگی فرمان از اسلام ن

کـه بـا نظـام    اجتماع غیرمسلمان زندگی کند و خوشحال باشد، با اجتماعی زنـدگی کنـد   
اسلام کاري ندارد، پس وقتیکه زن قبول کند که در میان چنین اجتماعی نافرمـان زنـدگی   
کند و ناراحت هم نگردد، دیگر حقی ندارد با حقوقی که براي اجتماع مسلمان تنظیم شده 
استدلال کند و کارهاي خلاف قانون خود را قانونی جلـوه دهـد، آخـر کـی اسـلام بـزن       

برپـا  ها  بند و بار و آرایش کرده بیرون بتازد و فتنه بی حجاب و بی اینطورمسلمان گفته که 
کند؟ پس او که امروز بحکم همان تقلیدي که از دنیاي غرب بارمغان رسیده بیرون میتازد، 

، دیگر با اسلام چـه کـار دارد؟ او کـه در اسـلام     سازد میاو که دائم خود را آدمک غربی 
و مادام کـه زن در اجتمـاع مسـلمان بـراي انجـام وظیفـۀ        جاي پائی براي خود نگذاشته،

، عزلت و گوشه گیري میان مرد و زن معنا نـدارد، امـا روابـط    آید می ضروري خود بیرون
مخصوصی هم در میان دختران و پسران و زنان و مردان هرگز برقرار نیست، آئین دوست 

 ندارد. یابی و رفیق یابی، آنطور که در محیط غرب معروف است رسمیت
در صورتیکه اگر زن در میان اجتماع مسـلمان بـا ایـن وضـع نابسـامان بیـرون آیـد و        
خودنمائی کند و عمل خود را قانونی جلوه دهد، این یک امـري اسـت کـه اسـلام از آن     

چنــین قــانونی را امضــا کنــد، آزادي خواهــان، تطورســازان،  توانــد مــیبیــزار اســت و ن
نـد: ایـن هـم عـادت     گوی می هند اسلام را بتطور وادارند،تطورپرستان و آنانکه دائم میخوا
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حجاب ببینیم، و همیشـه ببینـیم کـه بـا زلـف       بی است، زیرا وقتیکه عادت کنیم که زن را
، و ما باین وضـع عـادت کنـیم    رود میجلو چشم ما راه  پریشان و ساق عریان و سینۀ باز

ل کار لرزشـی در دل ایجـاد   هیچ حادثۀ ناگواري رخ نخواهد داد، چرا؟ ممکن است در او
شود، ناگهان از دیدن منظره اي دلی بلرزد؟ ولی، پس از اندکی بتدریج این منظـره عـادي   

و اندك لرزشـی هـم دیـده     دهد مید و بطور کلی دیگر خاصیت خود را از دست گرد می
کـم اثرتـر از دیـدن    هـا   ، بلکه خیلی عجیب است که این جریان در انگیزش فتنهشود مین

 اي. ن با حجاب و پوشیده است که نه زلفی پیداشت، نه ساقی و نه سینهدخترا
 ـ مـی م کـه شـما راسـت    گـوئی  مـی م و کنـی  می بلی، ما با آنان سازش د و خداونـد  گوئی

را ها  آن هایتان گواه است، و عادت هم همین است حادثه اي بوجود نمیآید، و سپس بگفته
و عاقبت کار را  کنم مییم، و بآئین اسلام تکیه گرد میبحال خود گذاشته به برنامه خود بر

حجاب و  بی ند: در صورتیکه عادت باشد از دیدن زنگوی می م. آري، آنان کهکنی می تماشا
و هیچ ارتعاشی در تـار و   شود میهیچ فتنه اي برپا ن زلف پریشان و ساق و بازوي عریان

 و از تاریخ گیرند میخ را در نظر د، اینان فقط قطعۀ کوچکی از تاریگرد میپود مرد ایجاد ن
نـد: از جـاي   گوی می غافلند، چند دقیقه اي به عقربۀ ساعت شمار چشم میدوزند و ها نسل

خود تکان نمیخورد اصلاً دلالت بر چیزي ندارد، و لکن حساب را از اول باید کرد، بقول 
حسـاب کنـیم   تا سـود و زیـان را درآورد، بایـد    » جوجه را آخر پائیز باید شمرد«معروف 

نخستین دختري که حجاب از روي برانداخت ساقها و بازوها و زلـف را بیـرون ریخـت    
 منظورش چه بود؟ و چرا دست بچنین اقدام خطرناك زد؟

روزي، روزگاري اجتمـاع از روي ایمـان اجـازه بچنـین کـاري نمیـداد و بـدقت هـم         
ایمـان بسسـتی    . سپس کم کم روابط اجتمـاع کـه رو بـانحلال رفـت و    کرد میمراعاتش 

اجتماع بیرون میآیند و چون فشار کمتـر شـده، سـخت    هاي  گرائید، در نتیجه آن ته مانده
حجاب بیرون میتـازد   بی ند که بدون چوپان بچرند، در این هنگام نخستین دوشیزةکوش می

با این عمـل فتنـه برپـا کنـد و فعـلاً هـم برپـا         خواهد میمنظورش چیست؟ بدون تردید 
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طوفان فساد سر بطغیان میکشد، زیرا اجتماع در حال انحـلال اسـت و لـرزش    د و گرد می
 ایجاد شده است، پاك نیتان و پاك دلان از وضع حاضر نـاراحتی نشـان   ها دل نخستین در

و زیرچشمی میپاینـد،   روند می، و اما ناپاکان و فتنه جویان در ابتداي کار سر براه دهند می
 ند.گرد میپروا مشغول فساد  بی پرده و بی بخاموشی نهادرو ها  و کم کم وقتیکه ناراحتی

 رو بآرامی میگذارد و فشـار انـدکی سـبکتر    ها دل مدتی بدین ترتیب میگذرد و لرزش
، و بتدریج وضع موجود عـادي  کنند می ، و مردم بتماشاي این منظرة جدید عادتشود می
روز شـده، و بعـد از مـدتی     ندارد، زیرا دیگر جزء ما یحتـاج  ها دل د و تأثیري درگرد می

دلالت خود را از دست داده است. حواس مردم بـا آن عـادت کـرده، چنانکـه بچیزهـاي      
، این یک حقیقتی است، اما نیمه و نیمۀ دیگـرش همـان اسـت کـه     کند میمسموم عادت 

آزادي طلبان و تطوربازان و آنانکه معتقدند که باید اسلام را نیز بتطور واداشـت فرامـوش   
 .زنند می و یا خود را بفراموشیند ا کرده

چون آن دختریکه براي اولین بار بیرون تاخته و فتنه افروخته همسالان و رقیبانش نیـر  
پشت سر هم افروخته تر گردد و راه فساد هر روز و سـیع  ها  خودبخود میخواهند که فتنه

در اجتمـاع جدیـد   بینند که  می تر شود تا بتوانند از آب گل آلود ماهی بگیرند، چون دیگر
کـه کسـی    کنـد  مـی داراي امتیازي نیستند، بدلیل اینکه وضع عادي شده و جلـب توجـه ن  

ند در حال عادي زندگی کننـد، بلکـه میخواهنـد    خواه نمیبسوي آنان بنگرد، و حال آنکه 
در بدرقۀ آنان باشند، میخواهند همه جا جلب توجـه کننـد، میخواهنـد از    ها  همیشه چشم

 بطپش بیفتد.  ها دل برپا شود وها  میگذرند فتنههرجا که 
بنابراین، وقتیکه یک اندازه ساده و معین از بدن عریان شد و بصـورت عـادي نمایـان    

اثر شد، بناچار باید عریان تر گردد و بازتر شـود، چنـد سـانتی متـر بیشـتر از       بی گردید و
زوان، در اینجا است که دوباره هرکجا که شد از سینه پیراهن از پشت سر از زیرزانو، از با

و طوفان غریزة جنسی  کند میآغاز لرزیدن  ها دل فریادها سر میزند و لرزشها بکار میافتد،
، بازهم چند صباحی کـه گذشـت ایـن انـدازه فتنـه نیـز عـادي        کند میاز نو آغاز فعالیت 
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 زانـه ، وضـع موجـود بـازهم جـزء مـا یحتـاج رو      کند مید، دیگر در هیچ دلی اثر نگرد می
که مردم هرروز و هرساعت با آن سرو کار دارند. بلی، صـحیح اسـت کـه وضـع      شود می

، فتنه جوئی که شود می، اما شتاب در فتنه انگیختن که باین زودي خاموش نشود می عادي
، آن دختر پیش رو و رقیبانش، بناچار باید تلاش کنند و رود میاز دل دختران حوا بیرون ن

پا سازند و جلب توجه نمایند مقصود فتنـه اسـت، وقتیکـه بـا عریـان      هرچه بیشتر فتنه بر
ساختن سینه باطل شد و دیگر سینۀ گشاده خاصـیت خـود را از دسـت داد، چـون همـۀ      

و تماشاچیان از اند  و جوانان هم باین مناظر عادت کردهاند  را بیرون ریختهها  دختران سینه
ي باشد تا فتنه انگیزد و جالب باشـد، بایـد مـد    بناچار باید چیز تازه ا اند، تماشا سیر شده

جدید بیاید جاي دیگر را باز کند و نشان دهد، و بدعت جدید بگـذارد راه یـافتن، ماننـد    
دیوانگان، خندیدن با طرح مخصوص رسوائی در اخلاق و هر علمی که بتواند باین آتـش  

 د.برافروخته دامن بزند، منظور فتنه است از هر طریقی که ممکن باش
ي سینما، در ها سال فساد، درهاي  بست نشستن در سر راه مودت و رفیق یابی در خانه

سقوط را بهم نزدیک و هرآن ورشکستگی و رسوائی را نزدیکتـر  هاي  مقابل تلوزیون خط
، بازهم شـتاب زدگـان از   شود می، بازهم شتاب فتنه خاموش نسازد میو آسانتر و افزونتر 

 و نتیجه مکرر. شود می رارکار دست نمیکشند، وضع تک
نـد ایـن شـتاب را متوقـف     توان می که کنند می پاك نیتان فریب خورده، و آنانکه گمان

سازند و در یک حد معینی باز دارند، باید از خواب غفلت برخیزند تا ببینند کی هستند و 
؟ آیا ممکن است این شتاب را در یک حد معقـول  کنند می درجه عصري از تاریخ زندگی

متوقف ساخت و انگهی حد معقول چیست؟ و بازهم باید در اجتماع حاضر تماشا کننـد،  
اطراف کار را بدقت بسنجند تا بچه کیفیتی و در چه زمانی ممکن است این کاروان شتاب 
را که بدون توجه بسوي فتنـه روان اسـت متوقـف سـاخت؟ کـاروانی بـا فتنـه و بقصـد         

د و خـود را  گـرد  میمیگذرد شتابان تر ایکه  ر لحظهحرکت کرده و در هها  برافروختن فتنه
بطوفان فحشا میزند، سازمانهاي اخلاق و عفت را درهم میکوبـد، چگونـه ممکـن اسـت     
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، کنـد  مـی ، و این کاروان توقـف ن رسد میمتوقف ساخت؟ نه نه، هرگز، این شتاب بپایان ن
د و در عـین  این شهادت قرن بیستم است که در همه جاي این خاك تیره بچشـم میخـور  

د که این وضع نابسامان این طوفان خروشـان  گوی می حال شهادت تاریخ هم هست، فاش
نتیجه حتمی نافرمانی است، زیرا که فرمان فطرت چنین است، همان فطرتی کـه مرتـب و   

 د، مگر با جلوگیري و بکاربستن آداب و رسوم.گرد مید: دیوشهوت سیر نگوی می مکرر
م فتنه و فریب را جائر نمیداند، اجازه فحشا بکسی و بهمین جهت است که اسلا

، و اصرار دارد که زن و مرد باید احترام خود را نگهداردند، در راه رفتن و سخن دهد مین
گفتن و در همه حال با دیوشهوت همگام و هم سخن نشوند، اینک این قرآنست که با 

زَۡ�ٰ لهَُمۡۚ  قلُ﴿ د:گوی می صداي رسا
َ
بَۡ�رٰهِمِۡ وََ�حۡفَظُواْ فرُُوجَهُمۡۚ َ�لٰكَِ أ

َ
واْ مِنۡ � للِّۡمُؤۡمِنَِ� َ�غُضُّ

َ ٱإنَِّ  ۢ بمَِا يصَۡنَعُونَ  �َّ را از ها  بگو: بمردان با ایمان که چشم« ]30النور: [ ﴾٣٠خَبُِ�
تر  ن برایشان پاکیزه. ای(نامشروع) بپوشانند و فرجهاي خود را (از فحشا) حفظ نمایند، 

 .» کنند با خبر است گمان خداوند از آنچه مى است. بى
بَۡ�رٰهِنَِّ وَ�َحۡفَظۡنَ فرُُوجَهُنَّ وََ� ُ�بۡدِينَ زِ�نتََهُنَّ إِ�َّ مَا  وَقلُ﴿

َ
لّلِۡمُؤۡمَِ�تِٰ َ�غۡضُضۡنَ مِنۡ �

وۡ ءَ 
َ
ۖ وََ� ُ�بۡدِينَ زِ�نتََهُنَّ إِ�َّ ِ�عُُوَ�هِِنَّ أ ٰ جُيُو�هِِنَّ ۖ وَۡ�َۡ�ِۡ�نَ ِ�ُمُرهِنَِّ َ�َ   نَّ ابآَ�هِِ ظَهَرَ مِنۡهَا

َ
وۡ أ

 
َ
وۡ بَِ�ٓ إخَِۡ�نٰهِِنَّ أ

َ
وۡ إخَِۡ�نٰهِِنَّ أ

َ
ۡ�نَاءِٓ ُ�عُوَ�هِِنَّ أ

َ
وۡ �

َ
ۡ�نَآ�هِِنَّ أ

َ
وۡ �

َ
وۡ ءَاباَءِٓ ُ�عُوَ�هِِنَّ أ

َ
خََ�تٰهِِنَّ أ

َ
وۡ بَِ�ٓ أ

وِ 
َ
يَۡ�نٰهُُنَّ أ

َ
وۡ مَا مَلَكَتۡ �

َ
بٰعِِ�َ ٱ�سَِآ�هِِنَّ أ وِْ�  ل�َّ

ُ
رَۡ�ةِ ٱَ�ۡ�ِ أ وِ  لرجَِّالِ ٱ مِنَ  ۡ�ِ

َ
فۡلِ ٱأ يِنَ ٱ لطِّ لمَۡ  �َّ

ٰ عَوَۡ�تِٰ  ۚ وَتوُُ�وٓاْ إَِ�  لنّسَِاءِٓ� ٱَ�ظۡهَرُواْ َ�َ رجُۡلهِِنَّ ِ�عُۡلَمَ مَا ُ�ۡفَِ� مِن زِ�نتَهِِنَّ
َ
ِ ٱوََ� يَۡ�ِۡ�نَ بأِ َّ� 

يُّهَ 
َ
و به آنان با ایمان بگو چشمهاى « ]31النور: [ ﴾٣١لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱَ�يِعًا �

جز  -آلود) فروگیرند، و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را خود را (از نگاه هوس
هاى خود را بر سینه خود  آشکار ننمایند و (اطراف) روسرى -آن مقدار که نمایان است

ند مگر براى افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود)، و زینت خود را آشکار نساز
شوهرانشان، یا پدرانشان، یا پدر شوهرانشان، یا پسرانشان، یا پسران همسرانشان، یا 

کیششان، یا بردگانشان  برادرانشان، یا پسران برادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان هم
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ربوط ]، یا افراد سفیه که تمایلى به زن ندارند، یا کودکانى که از امور جنسى م [کنیزانشان
به زنان آگاه نیستند و هنگام راه رفتن پاهاى خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان 
دانسته شود (و صداى خلخال که برپا دارند به گوش رسد). و همگى بسوى خدا 

 .بازگردید اى مؤمنان، تا رستگار شوید!
ِ ﴿ د کهگوی می بازهم ِيٱَ�يَطۡمَعَ  لۡقَوۡلِ ٱفََ� َ�ۡضَعۡنَ ب  ]32الأحزاب: [ ﴾مَرَضٞ  ۦِ� قلَبۡهِِ  �َّ

پس در سخن گفتن نرمى نکنید که آن گاه کسى که در دل خویش بیمارى دارد به طمع «
 .»افتد

جَ  وَقَرۡنَ  ﴿ د:گوی می و بازهم وَ�ٰ ٱ لَۡ�هِٰليَِّةِ ٱِ� ُ�يُوتُِ�نَّ وََ� َ�َ�َّجۡنَ َ�َ�ُّ
ُ
الأحزاب: [ ﴾ۡ�

قرار و آرام گیرید، و [در میان نامحرمان و کوچه و بازار] مانند  هایتان و در خانه« ]33
زنان دوران جاهلیت پیشین [که براى خودنمایى با زینت و آرایش و بدون پوشش در 

 .»شدند] ظاهر نشوید جا ظاهر مى همه
م: ایـن وضـع خردمندانـه و یـا نـابودي و      گوئی میهم اکنون بپاك نیتان فریب خورده 

 کنـد  میتر است؟ همان نابودي خطرناکی که امروز غرب را بنابودي تهدید تباهی، کدام به
، و این یک قضـیۀ ثابـت اسـت کـه هرگـز      دهد میو فردا نیر خبر از نابودي عالم بشریت 

و نـه   برد می پذیرد، ثابت است براي اینکه از نه تحولات اسلوبهاي تولید فرمان نمی تغییر
و نه از تطور علمی و یا هرنوع تطوري ثابت است، از تطور اقتصادي، سیاسی و اجتماعی 

از  توانـد  مـی ن بخاطر اینکه هر تطوریکه بشریت در طوفان آن گرفتار شود، خود آن تطور
نتایج حتمی و اجباري آن جلوگیري نماید، بجهت اینکـه آن نتـایج از فطـرت سرچشـمه     

ونیمـه انسـانیت،   میگیرد، از موجودیت نفس بشریت سرچشمه میگیرد، از نیروي جاذبه د
د، یک نیروي جذابی است یا باید تنظیم شود و یا عنان گرد مییعنی: مرد و زن سرچشمه 

 گسیخته و بدون نظام و رهبریت رها شود، و در هردو صورت تکلیف روشن است.
آري، همۀ ادعاهاي تطور، همۀ نیتهاي پاك و زیبا که متعلق بآرزوي توقف در یک حد 

 نیتان، و آن حدي است که اول مرز سقوط است، حدي است که معقول است در نظر پاك
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همه و همه در مقابل شهادت قرن بیستم و شـهادت   یافت،از خطر طوفان نجات  توان می
تاریخ سر بگریبان خجلت است، آخر کارها که با آرزو انجام نمیگیرد، آخر با گفتن حلـوا  

 .شود میکه دهن شیرین ن
فطرت و حقایق تاریخ یک رشته امور روشنی است جان، سخن این است که حقایق 

یم از این حقایق بازي بردار نیست، گمراهی بردار نیست، مخالفت بردار نیست، قرآنکر

ِ ٱ سُنَّةَ ﴿ :دهد میچنین گذارشی  ِينَ ٱِ�  �َّ ِ ٱخَلَوۡاْ مِن َ�بۡلُۖ وَلَن َ�ِدَ لسُِنَّةِ  �َّ  ﴾٦٢َ�بۡدِيٗ�  �َّ
سنت خداست در بارة کسانیکه قبل از این آمدند و رفتند، و سنت این « ]62الأحزاب: [

 . »خدا را هرگز تغییرپذیر نخواهی یافت
ممنوع را از مشـروع تمیـز بـدهیم، مـا     ایم  د: ما تاکنون نتوانستهگوی می الکسیس کاریل

هنوز زشت و زیبا را نشناخته ایم، ما گناه بزرگی را مرتکب شده ایم، ما قوانین طبیعت را 
که خطاکارش بایـد تـا ابـد مجـازات شـود، زیـرا       ایم  شکسته ایم، خطاي را مرتکب شده

که از دیوارش بالا بـروي و بحـریمش تجـاوز کنـی      دهد میزندگی بیش از یکبار اجازه ن
حیـا اسـت؟ و روي ایـن     بـی  بقول خودمانی در دیزي بازا است، پس اگر به چـرا اینقـدر  

 ابودي گذاشته و آغاز بویرانی کرده است.حساب است که تمدن امروز قدم بوادي ن
اسلام آمیزش فطري را میان دو جنس مرد و زن در یک رشته روابط قانونی که عبارت 

را بطـور عمـوم قـدغن    هـا   ، بعد از آنکه سـایر رابطـه  سازد میاست از: آئین ازدواج منظم 
از فحشا فـرار  که خودبخود  دهد می، و فرد را از نظر اخلاق و دینی طوري تربیت کند می

و  کند و از قانون شکنی ناراحت شود، و اجتماع را از وجود زنان فتنه انگیـز و غیرعـادي  
، زیرا همه جا آرایش شـده  کند میقانون شکن که کارشان غارت کردن فضیلت است پاك 
، و کنـد  مـی حیـائی را تحـریم    بـی  و خودساخته بیرون تاختن را، پرروئی و سبک سري و

و نمکین سخن گفتن، و سایر هنرهاي فریـب دادن و فتنـه انگیخـتن و     نازفروختن و نرم
 ارزش بی يها هدف ، و براي هر مرد و زنی بجاي اینکند میخودفروشی را سخت قدغن 

 ها آن با توان می که دهد میئی نشان ها هدف ،دهد میي روشن و ارزشمندي نشان ها هدف
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اصول عالیۀ زندگی را ایجاد کنند و در رشیدي ساخت، ملتهائی بوجود آورد که هاي  ملت
در روي زمین بکوشند، در عالم ماده و در عالم روح، در تنظیمات اقتصادي، ها  آن اجراي

اجتماعی، سیاسی، فکري و روحی پاك و لطیف و سربلند و با افتخار تـلاش کننـد، و در   
نـد،  دار برمـی این صورت هریک از مرد و زن سهم خود را از این محصول بدسـت آمـده   

 بدون اینکه یکی مغبون گردد و دیگري غابن.
 بلی، روزیکه این آمیزش فطري با قـانون پـاك ازدواج تنظـیم گـردد خـانواده بوجـود      

، و تشکیلات خانواده نیز همان نظام طبیعی است که بنـداي فطـرت پاسـخ مثبـت     آید می
 .دهد می

وانسـت ثابـت کنـد و    در این باره سخنی بس ناپاك و ناسـنجیده گفـت، و نت  » درکیم«
 بصدق گفتار خود دلیل قـانع کننـده اي نشـان بدهـد، بلکـه همـین طـور ماننـد کـودك         

سرپرست مطلب ناپخته را در میان مردم رها کرد و رفت و افراد را در مقدسات زندگی  بی
و در مقدسات فطرت خود بشک و تردید واداشت، و آن ناسنجیده سخن ایـن اسـت کـه    

 ارزش ماند. بی طري نیست، و شهادت تاریخ هزاران ساله در نظرشتشکیل خانواده نظام ف
تاریخ اشاره به پیشـرفت عـالم فطـرت    هاي  آري، در نظر کوتاه او هیچ یک از گذرگاه

نیست، پس باید از پیروان این ناخوانده استاد پرسید: اگر این سـخن درسـت اسـت پـس     
فرمـان  » اسـتاد «جمعـی  جانشین فطرت کو؟ آري، جانشین فطرت؟ روزیکه عقـل دسـته   

نشـاند؟   مـی  که باید سازمان خانواده را درهم کوبید و ویران نمود، بجاي آن چـه  دهد می
بهترین جانشین عبارت است از: هرج و مرج اخلاقی و آشوب غریزة جنسی و سـرانجام  
هم نابودي اجتماع، آیا این فرمول صحیح است؟ قانون تشکیل خانواده که بنداي فطـرت  

 ـ مـی  ، بنداي غرایزجنسی پاسخ مناسـب دهد می جواب مثبت د، و عشـق در ایجـاد و   گوی
، و عشق بآرامش و استقرار و اظهار شجاعت و شناسد مینگهداري نسل بشر را برسمیت 

خـود تشـکیلات خـانواده یـک ضـرورت      ها  این قدرت را قانونی میداند، و بالاتر از همۀ
هـا   آن ندتوان می ها انی که نه پرورشگاهانکارناپذیر فطري است براي تربیت کودکان، کودک
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هـاي   تربیت دسته جمعـی جدیـدي کـه نظـم    هاي  و نه برنامهها  نیاز کنند، نه مدرسه بی را
 .کنند می آن را اجراها  جمعی جدید درکیم

را در کتاب خـود  » آنافروید«را ببین را، و همچنین شهادت » الکسیس کاریل«شهادت 
 ـ مـی  این کتاب از اختلالات روانی و عصبی سخناو در » خاندان بی کودکان« د کـه از  گوی

که در استفاده از یک مادرمصنوعی شـرکت   آید می انجمن وجود عده زیادي کودك پدید
دارند، و آن عبارت از: مربی پرورشگاه است، و این شرکت برخلاف فطرت است، فطرت 

که هیچ کس در  دهد یمکودك را بخصوص در دوسال اول زندگی نیازمند بیک مادر قرار 
آن شریک نباشد تا بخوبی و آسانی بتواند او را زیربال خود بگیرد و بپروراند، پس وقتیکه 
سازمان خانواده براي خانواده بشریت یک امر ضروري ثابت باشد کـه تطـورات تولیـد و    

و تطورات اقتصاد نتوانند برنامه آن را تعطیل کنند، حتی وقتیکه از جاده هم منحرف شود 
 بیراهه بیفتد، چنانکه در یونان و در روم قدیم و در عالم غرب امروز اتفاق افتاد.

بنابراین، این سازمان فطري بیک نظام فطري ثابتی، مانند خود احتیـاج مبـرم دارد کـه    
 ارکان آن را منظم کند و قواعدش را از گزند حوادث باز دارد.

اسلام هم همان قانون ثابت را در اختیار این سازمان قرار داده که امنیت و آرامـش آن  
، قوانین خواستگاري، ازدواج، طلاق، سرپرستی، انفاق، صلح و خصـومت  کند میرا تأمین 

و قوانین ناشیزگی یکی از زوجین را برایگان در اختیارش قرار داده، همانطوریکه حقـوق  
عـم از زن و شـوهر و کودکـان معـین نمـوده، و آداب و رسـوم       مادي و معنوي همـه را ا 

خانواده و آئین و رسوم اجتماع را در پیشرفت امور خانواده و روابـط ازدواج بطـور کلـی    
یک رشته ها  آن ثبات و دوام بخشیده است، بخاطر اینکهها  آن تشریح و بیان داشته و بهمه

هـاي   د و بر پایه آن استوارند، بر پایهکارهائی است که بدون واسطه با فطرت بستگی دارن
ثابت بشریت تکیه دارند، بر وجود مـرد از یـک طـرف و بـر وجـود زن از طـرف دیگـر        

 استوارند. شود می استوارند، بر نیروي جاذبۀ دائمی میان مرد و زن که بناچار بآمیزش ختم
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اشـد، بـدلیل   ند که سازمان و نظام خانواده نبایـد ثابـت ب  گوی می پاك نیتان تطورگزیده
 د،پذیر می اینکه با همۀ تطورات عملی، اقتصادي، اجتماعی و سیاسی متأثر گردیده و رنگ

 کند میارزشی بیرون آمده، کار  بی ند: امروز باستقلال اقتصادي رسیده و از آن حالگوی می
، و همچنین لوازم جدید علمی کارهاي ادارة خانه را براي او سـهل و آسـان   برد می و مزد

ساخته دیگر امروز فکر و وقتش گرفته نیست، چنانکه قبل از این بود و خودبخـود بـراي   
آن را بیک نحوي در خدمت باجتماع بگذراند،  تواند می هر زنی وقت فراغتی پیدا شده که

 و همچنین نیروئی ایجاد شده که باید آن را در پیشرفت نشاط اجتماعی بکار اندازد.
صادي که اسلام بمرد داده بود براي او چنین تسلطی نبخشید، کما اینکه آن استقلال اقت

همان استقلالی که هنوزهم فراموش نمیکنیم، عقب افتاده و خیلـی ابتـدائی و فقـط بـدرد     
اجتماع کشاورزي میخورد، من که فساد این ادعاها را در کتابهاي قبل از اینم بیان کرده ام 

 گناه نیست.و نباید تکرار کنم، و لکن توضیح بیشتر که 
واقعاً آن استقلال اقتصادي که زن امروز غربی را بنشاط آورده و ناچارش کرده کـه از  
دین و اخلاق و آداب و رسوم خود دست بردارد، یک قضیۀ روشن و مسلم بود در نظـام  
اسلامی، اینکه احتیاج به تـلاش و کوشـش و داد و فریـاد نـدارد، بـا فـرق اینکـه هرگـز         

ا دربـر نداشـت، و آن برنامـۀ کاریکـه زن غربـی را باجباراقتصـادي       فاسدکردن خانواده ر
تا نانی بکـف  «واداشته و مجبورش کرده که دست از آداب و رسوم و اخلاق خود بردارد 

این هم حقی است که اسلام از روز اول بزن بخشیده، بـدون اینکـه   » آرد و بغفلت بخورد
رد و بطوفان رسوائی گرفتار شـود،  مجبورش کند که از اخلاق و آداب و رسوم دست بردا
 و بدون اینکه از زن و یا از مرد این رسوائی را بپذیرد.

این راز هم فراموش نشود که اسلام هرگز روابط خانواده را برپایۀ استقلال و یـا عـدم   
استقلال اقتصادي پی ریـزي نکـرده، و همچنـین برپایـۀ کـارکردن و نکـردن زن اسـتوار        

ن را فقط برپایۀ فطرت بنا نهاد، و همه میـدانیم کـه فطـرت هـم     نساخت، بلکه این سازما
 تغییرناپذیر است.
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اسلام علی رغم اینکه بزن استقلال اقتصادي کامل داد، و علی رغم اینکه مقرر داشـت  
که در وقت ضرورت بمیان اجتماع بیاید و کار کند و رفع نیاز نماید، تشـکیل خـانواده را   

زن است نه مرد که باید وظیفه فطري زنانه را بعهده بگیـرد،   بر این اساس بنا نهاد که زن،
و از جهت روانی و عصبی با این وظیفه رنگ بپذیرد و در این رشته تخصص پیـدا کنـد،   
نیروي زندگانی را در این میدان بکار اندازد، نشاط خود را در این صحنه مبذول بدارد، و 

ود را بپروراند و با این نتایج یـک فضـاي   سپس آن را مراعات کند، یعنی: نتایج کارنامۀ خ
سرشار از عاطفه و احساس نشان بدهد که همه را حفظ کرده و باهم مربوط بسازد، و در 
مقابل این وظیفۀ خطیر مرد را هم وادار ساخته که مخارج زندگی او را تـأمین نمایـد، نـه    

ل زندگی او است و نه اینکه حق استقلال اقتصادي را از وي سلب کند، به بهانه اینکه کفی
خواه ضرورت فردي باشـد و  «اینکه حق کار و کوشش را بهنگام ضرورت از وي بگیرد، 

به بهانه اي اینکه بار زندگی زن بدوش او است، اشتباه نشـود ایـن   » یا ضرورت اجتماعی
و در آغوش مردي قـرار   دهد میکفالت براي آنست که فکر و اعصاب زن که تن بازدواج 

اي تأمین مخارج زندگی روزانه مشغول و فرسوده نگردد تا بتواند نیروي خـود  میگیرد، بر
را در انجام وظایف مهم مادري بسیج کند و نورسان باغ بشریت را در دامان مهر و محبت 
خود بپروراند، و حال آنکه در این میان مرد نیز براي تولیدات مادي و حفـظ و حراسـت   

ص مییابـد و نیـروي خـود را بـراي اداره آن بسـیج      آن همت میگمارد، و در آن کار تخص
 .کند می

بلی، دنیاي جدید غرب بحکم شرایط زمان و مکان خود و یا بفرمان انحرافات خود از 
د، و چنان میپنـدارد  دار برمیشنیدن این نداي فطري سر باز میزند و از تنظیم طبیعی دست 

سپارد و وضع زن را هرچه زودتـر  که باید بزودي روابط خانواده را بدست قهرمان تطور ب
هستی زن را از داخـل بتطـور    تواند می دگرگون سازد و پیش ببرد، بلکه چنان میپندارد که

درآورد تا از آن یک مخلوق نوظهوري بسازد که متطـور باشـد، موجـودي باشـد غیـر از      
 موجود (عصرهاي جهالت) مخلوقی باشد کاملاً از هر حیث با مرد (برابر).
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از این همه تلاش و کوشش، بعد از این همه داد و فریاد و بعد از این همه  خوب، بعد
بگو و بشنو، نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که دیدي طوفان تطور عالمی را فـرا گرفـت و   
فرو کوبید. بلی، هرچه بود باید بگذاریم و بگذریم و شهادت علم را گوش کنـیم، گرچـه   

 ت.آن نیز پارة از شهادت قرن بیستم اس
د: اختلاف موجود بـین زن  گوی می »انسان موجود ناشناخته«الکسیس کاریل در کتابش 

و مرد از تشکیلات مخصوص اعضاء تناسلی نیست، و از وجود رحم و بـارداري و از راه  
تعلیم و تربیت پدید نیامده، بخاطر اینکه خود همین اختلاف داراي یک خاصـیت طبیعـی   

یت دارد، آن در حقیقت از پیدایش همۀ بافتهاي بـدن و  است که بیش از این ارزش و اهم
 انجام میگیرد پدیـد ها  از تلقیح همۀ جسم با مواد شیمیائی مخصوصی که بوسیلۀ تخمدان

، و در حقیقت جهل و پی نبردن باین حقایق ذاتی و گوهري طرفداران عالم زنان را آید می
و زن هردو یکنوع تعلـیم ببینـد و    باین عقیده واداشته که بگویند: لازم است که جسم مرد

مشابهی را بعهده بگیرنـد، و حـال آنکـه    هاي  یک نوع قدرت بیابند، و در کارها مسئولیت
حقیقت غیر از این است، واقعیت این است که زن از نظـر سـاختمان جسـمانی اخـتلاف     
، فراوانی با مرد دارد، زیرا هر سلولی از سلولهاي جسمش تابع و پیرو جنس خودش است

بدن زن صحیح است، بخصوص نسبت بدسـتگاه عصـبی    ◌ٍ وخود این کار نسبت باعضاء
او. آخر بدیهی است که قوانین فزیولوژي که قابل نرمش نیسـت، در مقابـل حـوادث کـه     
قابل انعطاف نیست، کار و نظام آن عیناً مانند کار و نظام این منظومۀ شمسی است، هرگز 

ا در جاي آن قرار بدهیم، و از اینجا اسـت کـه مـا    انسانی رهاي  ممکن نیست که خواسته
 مجبوریم همین قوانین را در بست بپذیریم، و راهی هم جز پذیرش نداریم.

پس بنابراین، زنان نیز بناچار باید بنمو اهلیت و قابلیـت خـود بپردازنـد تـا بـرخلاف      
ه اي بپردازند که جریان طبیعت خود رفتار ننمایند، بدون اینکه تقلید از مردان کنند، بوظیف

است، زیرا دور زنان در پیش برد تمدن درخشان تـر از دور مـردان   ها  آن شایسته سرشت
است، بر آنان واجب است که از انجام وظیفه مخصوص خود شانه خـالی نکننـد و بکـار    



 هاي روشنفکران اسلام و نابسامانی   286

 

خود بپردازند، و در هرصورت چنان پیداسـت کـه فقـط زنـان در میـان پسـتانداران تنهـا        
پس از یک و یا دو بار زائیدن بنمو کامل میرسند، چنانکه آن عـده از  موجودي هستند که 

زنان که نازا هستند، توازن کامل ندارند، آنطور که مادران دارند تا کجا رسد کـه بگـوئیم:   
قدرت عصبی آنان بیش از قدرت عصبی مادران است. جان، سخن این اسـت کـه وجـود    

کوچکی جسمش و بعلت اینکه پـارة   جنین که دستگاه وجودش در میان وجود زن بعلت
از خصوصیات دستگاه وجود پدر در آن هست، اختلاف فاحش با وجود مـادر دارد و در  

 هستی مادر اثر فراوان میگذارد.
واقعاً که اهمیت وظیفۀ بارداري و زاییدن نسبت به مادر تا امروز به اندازة کافی روشن 

ل رسیدن نمو زن لازم است بازهم مجهـول  نشده است، و با اینکه این وظیفه براي به کما
ارزشی و کوتاهی فکر اسـت کـه زن را طـوري     بی م که ازگوئی میمانده، و از اینجا است 

بپرورانیم که به وظیفۀ مادري با دیدة بـدبینی بنگـرد، روي ایـن حسـاب لازم اسـت کـه       
دوشیزگان تخصصی را در کارهاي عقلی و مادري بخود تلقین کنند، و همچنـین در نهـاد   

خـود را   خود آرزوهاي پسرانه را نپرورانند، و واجب است که مربیان دائم تلاش و همت
براي یاددادن خصایص عضوي و عقلی در دختران و پسران بکار ببرند و وظایف طبیعـی  
آنان را تدریس نمایند، زیرا در اینجا یک رشته اختلافات عمیقی است میان دو جنس کـه  
باید هریک بوظیفۀ خود عمل کند، و بهمین جهت ناچاریم این اختلافات را در ایجاد یک 

د: آیا تعجب آور نیست که برنامۀ گوی می 368یم، بازهم در صفحۀ عالم متمدن حساب کن
تعلیم دختران بطور عمومی شامل برنامۀ تدریس کودکان نشود و با صفات روانی و عقلی 
آنان فاصله بگیرد؟ لازم است که براي زن وظیفۀ طبیعی او تدریس گردد که خیـال نکنـد   

ه پرورش فرزندان را نیز باید مراعات فقط آبستن گشتن است و بس، بلکه وظیفاش  وظیفه
نماید. این شهادت یک عالم طبیب است که مقـام (ارتجـاعی) خـود را از مفـاهیم دینـی      
کسب نکرده است، بلکه از حقایق علمی آزمایشـگاهی بدسـت آورده اسـت، و ایـن هـم      
شهادت یک بانوي طبیب است که دکتر نبت الشاطی در اطریش با وي ملاقـات نمـوده و   
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تحت عنوان جـنس سـوم در حـال ظهـور منتشـر       »الاهرام«ۀ ملاقاتش را در جریدة نتیج
 ساخت.

میگوید: شرایط ایجاب کرد که با استفاده از تعطیلی روز یکشـنبه در یکـی از ویلاهـا    
بدیدن بانوي طبیبی از دوستانم بروم، پس از آنکـه یـک هفتـه روزگـار خـود را در میـان       

م کـه روز یکشـنبه بـراي ایـن     کرد مینده بودم و حساب پستی در کتابخانه گذراهاي  نامه
وقت باشد، وقتیکه دوستم با عجله در را برویم باز کـرد و در دسـتش   ترین  دیدار مناسب

، با یک لطفی شیرین مرا بآشپزخانۀ خود راهنمائی کرد کـه در  کند میباد مجانی را پوست 
آغاز سخن کرد و گفـت: هـان    آنجا انجمن کنیم و تعجب مرا نیز فراموش نکرد، با عجله

دوست عزیز! لابد این منظره را از من توقع نداشتی که زن طبیبی در آشـپزخانه باشـد، آن   
هم روز یکشنبه روز تفریح و استراحت، با خنده گفتم: امـا کـارکردن در روز یکشـنبه را    

و  ،کنـد  میشاید فهمیده باشم، چون معمولاً در این روز آدم بکارهاي خصوصی رسیدگی 
 که میدانم چه وظیفۀ طاقت فرسائی بعهده داري؟ تو را  اما آشپزي

بلی، این چیزي است که من انتظارش را نداشتم، با لبخندي پاسخم داد که اگر بعکس 
ي شاید بحقیقت نزدیکتر بودي، زیـرا کـارکردن در روز یکشـنبه نـزد مـا      کرد میاین فکر 

در روز دیگر ممکن بود، هرگز امروز تعجب آور است، اگر این ساعت فرصت که میبینی 
چنین کاري را انجام نمیدادم، و اما آشپزي کردن من که میبینی شـاید هنـوز پـا از وظیفـۀ     

زیرا آن یک نوع درمان است براي ایـن اظطرابـی کـه مـن در خـود       ام، خود بیرون ننهاده
نوانیکـه بکارهـاي   میبینم، و شاید تو هم در سایر بانوان کارمند همین اضطراب را ببینی، با

همگانی مشغولند، همه گرفتار این دردند، وقتیکه از راز این اضـطراب از وي پرسـیدم و   
گفتم: با این وضع ثابت و محکمی که زن غربی دارد دیگر این آشفتگی چرا؟ پاسـخم داد  
که این اضطراب هیچگونه ارتباطی با وضع رقت بار زن شرقی ندارد، یعنی: زنان خانه دار 

ر چنین طوفانی نیستند، و بلکه این یک پیک جدیدي است که از پیدایش یـک نـوع   گرفتا
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که علماء اجتماع و روانشناسان و زیست شناسان در وجود زنان  دهد میتطور جدید خبر 
 کارگر و کارمند انتظار آن را دارند.

 دشو می که یک نوع تغییري بآرامی و نرمی در هستی زن دیده کنند می وقتیکه ملاحظه
، و اگر نبـود کـه آمـار نقـص موالیـد را در میـان       کند میکه در بدو امر کمتر جلب توجه 

، شاید کسی باین راز نهان پی نمیبرد و اول کار هم چنین بنظـر  دهد میاینگونه زنان نشان 
 خواهد میمیرسید که این نقص اختیاري است، بدلیل اینکه زن کارمند و یا کارگر همیشه 

که از زحمت آبستن شدن و زائیدن و شیردادن شانه خالی کند، و چون تحت فشـار کـار   
، اما پس از بررسـی آمارهـا معلـوم شـد کـه      کند میقرار گرفته از بچه دارشدن جلوگیري 

نقص موالید در اینگونه زنان اغلب از روي اختیار نیست، بلکه در اثر پیـدایش یـک نـوع    
گوناگون بسیاري هاي  علاج پذیر است، و با بررسی نمونهبیماري نازائی است که بسختی 

از حالات این بیماري بدست آمد که اکثراً بعیب عضوي از اعضاء بدن مربوط نیست، و از 
اینجا است که دانشمندان و متخصصین فن کشف کردند که یـک تغییرنـامرئی در هسـتی    

کارگر هم از نظرمادي و هم  این گروه بروز کرده است، و این بیماري در اثر آنست که زن
از نظرروحی از بچه دارشدن منصرف گردیده، یا از روي عمد و یا از روي سهو و نسیان 
وظیفۀ درخشان مادري را فراموش کرده و از جهان بـا ارزش دختـران حـوا بیـرون رفتـه      
است. دیگر پیوسته در فکر بدست آوردن حق تساوي با مـردان اسـت، در میـدان کـار و     

، مشغول نبرد است و فراموش کرده که وظیفـۀ بهتـري هـم    دهد میا مرد مسابقه کوشش ب
زنان را بس است در جهان ایـن هنـر نشـینند و    «دارد، و بعبارت محلی فراموش کرده که 

و در این باره زیست شناسان از روي یـک قـانون طبیعـی معـروف نظـر      » زایند شیران نر
دري خلاق عضو است، و مقتضـاي ایـن قـانون    و آن این است که خود وظیفۀ ما اند، داده

 این است که وظیفۀ مادري در وجود حوا خصایص ممتاز زندگی را آفرید.
پس وقتیکه زن از این وظیفه باز بمانـد بناچـار آن عضـو نیـز بتـدریج خـود را نهـان        

، و در عالم دیگر قرار میگیرد که مـا آن را عـالم مـرد مینـامیم، و سـپس زیسـت       سازد می
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موجـود پـیش از   هـاي   این فرضیه را دنبال کردند تا باین نتیجه رسیدند که تجربه شناسان
، روي این اصل است که ناگهان با اطمینان آمیخته بـا  کند میحد انتظار این نظریه را تأیید 

احتیاط و محافظه کاري اعلام کردند که ظهور جنس سوم از بشـر نزدیـک اسـت، و ایـن     
کـه بـا مـرور زمـان      رود میر وجود آن بتدریج رو بانزوا جنسی است که حقایق زنانگی د

بتدریج وظیفۀ ارزشمند حوا را از وجود دخترانش بیرون میراند، وقتیکه این خبـر بگـوش   
 را در اینجـا نقـل  هـا   آن رسید، موج اعتراضات از هرطرف سر بطغیان زد که چند فقره از

 م:کنی می
و همیشه آرزوي بچـه داري را در سـر    گفتند: اغلب زنان کارگر از نازائی بیزارند، -1

 میپرورانند.
و از حقـوق مـادري    شناسد میگفتند که اجتماع جدید که مادر کارگر را برسمیت  -2

کـه بتوانـد هـم بوظیفـۀ      دهـد  می، و بحکم قانون اجازه کند میدر کارگاه حمایت 
 مادري برسد و هم کار خود را انجام بدهد.

چند نسل تجاوز نکرده، وحال آنکـه عمـر    گفتند که عصر زن جوان است هنوز از -3
خصایص مادري در وجودش عصرها و دهرهائی را پشت سر نهاده، چگونه بـاین  

 د؟گرد میزودي آشکار 
که آرزوي بچه دارشدن زن کارگر پیوسته بـا  اند  و با اعتراضات باین ترتیب پاسخ داده

و بلکـه بـارداري   ترس و هراس آمیخته است، و دائم از زحمات و مشکلات بچـه داري  
در سرکار و در محـیط کـارگري جوابگـوي ایـن همـه       تواند می هراسان است که چگونه

مشکلات باشد؟ و سپس برسمیت شناختن مادر کارگر و حفظ حقوق آن با قانون خیلـی  
، و در دهنـد  مـی  ند زنان دیگر را بر مادران ترجیحتوان می کمیاب است، زیرا کارفرمایان تا

ارگر نیست، و یا اگر هم باشد آمیخته با ترس و لـرز اسـت، و امـا کوتـاه     نتیجه با مادر ک
بودن عصر زن در بیرون شدن از مدار خویش باین دلیل مردود است که این بیرون شـدن  
با اینکه جوان است و عمري نکرده هنوز، اما از روز اول دائم با یـک طوفـان خروشـانی    
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و اصرارداشتن زن است که باید شبیه مردان همگام بوده، و آن عشق مساوات با مرد است 
شود و در هر میدانی بتازد، و این عشق از چیزهائی است کـه جـوان را پیـر و پیداشـدن     

، زیرا تأثیر عشق مساوات در فکر زن آنقـدر ریشـه   سازد میتغییرات را نزدیک و نزدیکتر 
عمیق است  دار است که وصفش نتوان کرد، و قدرت رسوخش در دل پرآرزوي زن آنقدر

که تحملش نتوان کرد، و هنوزهم متخصصین فن و آنان کـه باهمیـت ایـن موضـوع پـی      
ي پی گیري ها تلاش این تغییرات نوظهور را در هستی زن زیرنظر دارند، و دائم با اند، برده

در جسجوي دلالت ارقام آمارها هستند تا ببینند که حالات نازائی در میان زنان کارگر چه 
؟ و ناتوانی در شیردادن بخاطر خشکیدن پستان و نارسـائی اعضـاء   کند میرفت اندازه پیش

 مخصوص بوظایف مادري تا چه حدي گسترش مییابد؟
این شهادت علم است و یا نترس و بگو: شهادت فطرت است حقـاً کـه فطـرت یـک     

د: سزاوار است که زن، زن باشد و سزاوار است گوی می د،گوی می سخن روشن و موزونی
بوظیفه اولی خود قیام کند، همان وظیفۀ پـاك بـا ارزش و روحـانی، و بجـز آن هـیچ      که 

وظیفه اي را بعهده نگیرد، اگرچه هم بتواند و هم بهتر بتواند و اگرچـه هـم مـردان قـوي     
آن را انجـام بدهـد، و لکـن     توانـد  می بازو از انجام آن عاجز بمانند، درست است که زن

او هم نیست، درست مانند زنی است کـه وظیفـۀ خـود را    وظیفۀ او نیست و بلکه بصلاح 
رها کند و وظیفۀ زن دیگر را بعهده بگیرد، چنانکه بصلاح نوع بشر نیست که وظیفۀ زن و 

برخلاف حقیقت باشد، و ترکیب روحی ها  آن مرد در آن مختل گردد، و یا ترکیب عضوي
اسـلام در بـاره تشـکیلات    گرفتار عدم توازن گردد، و تنظیمات حکیمانـۀ  ها  آن و عصبی

خانواده براساس این فطرت است که هرگز تغییر نمیپذیرد، مگـر در صـورت انحـراف از    
ي موجود همین نتایج انحراف است، چنانکه علم امـروز آن  ها نابسامانی مدار خود، و این

 .کند میرا از دونفر پزشک مرد و زن روایت 
د در اختصـاص دادن زن بـا جریـان    و نکته مهم این است که اسلام در صورتیکه خـو 

طبیعی فطرت همگام است، این برنامه را یعنی: برنامه تنظم خود را هـیچ صـورتی بـراي    
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سلب یا تحیر انسانیت زن وسیله قرار نداده اسـت. بلـی، اسـلام ایـن اسـت و مـا هـم از        
م که روش و رفتارش مطابق با نظـام اسـلام باشـد، از اجتمـاعی     گوئی میاجتماعی سخن 

و درك کردن اسلام از آن دشوار است، و یا بکـاربردن   رود میم که بیراهه گوئی مین نسخ
قدرت و نیروئی که اسلام در بعضی موارد حق مسلم مرد قرار داده امکان پـذیر نیسـت و   
 روح و نصوص اسلام را محترم نشمارد، همان روح و نصوصیکه با صداي روشن و رسـا 

د که شما بـاره تـن یکدیگریـد، بـا اهـل و عیـال خـود        د: با زنها خوشرفتاري کنیگوی می
خوشرفتاري کند که و بهتـرین شـما خوشـرفتارترین شـما اسـت، بـا اهـل خـود و مـن          

 خوشرفتارترین شما هستم، با اهل خود، یعنی: با همسر خود.
که نو باوگـان بـاغ    دهد میسپس اسلام با اینکه زن را براي تشکیل خانواده اختصاص 

که هستی او را تباه کنـد   دهد میاند، در رأس این برنامه بخاطر این قرار نبشریت را بپرور
و یا در تنظیم زندگی بشریت و تنظیم اجتماع او را بحساب نیاورد. نه، نه، هرگز، اسلام با 

که یکی از مقدسات اسلام و مقدسات اجتماع اسلامی را نگهبانی کنـد،   بندد میزن پیمان 
نواده را اداره نماید، زیرا این کانون بهترین پرورشگاهی است یعنی: کانون و تشکیلات خا

د، گرد میکه کودك در آن تربیت مییابد و اخلاق و عقاید و قوانین اسلام بروح او زتزریق 
اجتمـاع آینـده پیـرو    هـاي   و این خود یک وظیفۀ ارزشمند و بزرگی است که تمـام قیافـه  

سلام براي پایدارساختن اجتماع بشـریت در  برنامه ایست که اترین  آنست، یعنی: با ارزش
د و ادارة آن هم بعهده زن واگذار گردیده، زنـی کـه متخصـص و مخصـوص     کوش میآن 

انجام این وظیفه است، زنی که از نظر اسلام استراحت و آسـایش خـود را فقـط در ایـن     
دیگـر   تأمین کند، و روي این اصل اعصاب خود را نباید در انجام وظایف تواند می کانون

انجـام بدهـد و    تواند می که مخصوص او نیست فرسوده سازد، همان وظایفی که مرد هم
انجام بدهد، و مادام که زن این وظیفۀ مهم و سنگین را  تواند میرا نها  آن بلکه مرد غیر از

بعهده دارد اعصاب و هستی خود را در راه تأمین مخارج روزانه نباید تباه کنـد، و سـپس   
شتن این چنین رسالت خطیر وجود و اعصاب خود را در مبارزه و مسابقه با مرد نباید با دا



 هاي روشنفکران اسلام و نابسامانی   292

 

در اجتماع بهدر بدهد، و حتی نباید خود را بنحوي همطر از مـرد بگردانـد کـه از انجـام     
مأموریت خود باز بماند، و با این عمل خود را بجنس سومی تبدیل بکنـد کـه بـدبخت و    

راي تباه کردن خصایص خود قدم بردارد، و امـا ایـن   شقی و رو به نابودي باشد، و دائم ب
د گاهی با کـار و کوشـش در   کوش میفراغت خاطر و آسودگی خیالی که زن جدید غربی 

و گاهی با ایجاد باصطلاح نشاط در اجتماع، و گاه دیگر هم با راه انداختن سیل  ها، کارگاه
و کاخهاي جوانـان وقـت   ها  و اما کن لهو و لعب و محافل شب نشینی ها، فساد در کاباره

خود را در آن بگذرانـد آن یـک فراغـت و آسـودگی مصـنوعی اسـت، در درجـۀ اول از        
برپاساختن یک سلسله نظامهـاي اقتصـادي و اجتمـاعی و سیاسـی فاسـد پدیـد آمـده، و        

بیـک نکتـه   ها  آن همچنین از توجیهات فاسد روحی و اخلاقی پیدا شده که سرانجام همۀ
تأخیرانداختن امر ازدواج و تولید نسل اسـت، و پـس از آن تقلیـل دادن    د، و آن گرد میبر

 تعداد اطفال است که در نتیجۀ این فراغت مصـنوعی، ایـن فراغـت منـافی فطـرت پدیـد      
د: غیر از گوی می ، و در دجۀ دوم: از یک گمان غلط و از یک ظن خطا پدید آمد کهآید می

یرند و مادر را از انجام وظیفۀ آزاد نماید کـه  ند تربیت کودك را بعهده بگتوان می مادر همه
 .آید می در نتیجه این فراغت مصنوعی، این فراغت منافی فطرت بوجود

ها  و کودکستانها  واقعاً که از حق نباید گذشت، تربیت و پرورش کودك در پرورشگاه
، و سـپس دخترانـی   دهد میي بیمار و منحرف و ناقص الآدمیت بیرون ها نسل یک سلسله

، در صـورتیکه از داشـتن حـق مـادري واقعـی      سـازد  مـی را بدون مادري مصنوعی وادار 
محرومند، دخترانی که باید خود مادران حقیقی باشند و با دل سرشار از محبت و عاطفـه  

که با دل خالی از مهر و محبت و خالی از هرگونـه  اند  کودك را تربیت کنند، مجبور کرده
که یک رشـته  اند  ه با دلبر از دردي کودك بپرورانند، و بالاتر از آن وادار کردهعاطفه و بلک

حرکتهاي قهرمانی دیوانه کننده و در عین حال بدون هدف انجـام بدهنـد، مـثلاً: زن کـار     
که پولی بدست آورد و حقوق مربی کودکستان و یـا پرورشـگاه را بپـردازد تـا از      کند می

، یکـی  دهنـد  مـی  ا این عمل دو گناه نابخشودنی را انجـام کودك وي سرپرستی نماید، و ب
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، و دیگري دخترانـی را کـه عهـده دار اداره    کنند می کودکی را از آغوش مادر حقیقی دور
. عجباً کلکسیون بسیار تماشائی سازند میهستند، از حق مسلم مادري محروم ها  پرورشگاه

، مگر در قلۀ این تمدن ناپاك که است از اختلالات زندگی، و این کلکسیون بدست نمیآید
، و اما اسلام آن کلمۀ خـدا اسـت، آن نـور    کند میجهان غرب در قرن بیستم آن را تمرین 

الهی است که بر زمین تابیده. هیهات که در این اختلالات قرار بگیرد تا مشاعر و وجـدان  
دیوانگـان   دیوانۀ دیوانگان را از خود خوشنود و خوشحال بگرداند، حاشا که آلت دسـت 

 شود و خود را وقف خودپرستان کند.

هَا﴿ خوب، هم اکنون بقضیۀ چهارم و بیان آن میپردازیم، یعنی: ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ قُوا َّ� 

ِيٱرَ�َُّ�مُ  خَلَقَُ�م مّنِ �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَ�ثََّ مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ��  �َّ
واقعاً که آن داستان اجتماع متشکل از مردان و زنان بسیار است،  ]1النساء: [ ﴾وَ�سَِاءٓٗ 

که خدا آفریده است، ما یک قسمت این قضیه اند  مردان و زنانیکه از یک اصل پدید آمده
را در گذشته بیان کردیم، وقتیکه روابط جنس مرد و زن را در میان اجتماع بررسی 

ا در خارج از مرز این روابط بپایان میرسانیم تا همۀ یم، و همین الان حدیث خود رکرد می
جهات آن را بدقت بررسی کرده باشیم، حقیقاً که تکون اجتماع از افراد یعنی: از مردان و 
زنان بسیار یک قضیۀ ثابتی است، بدلیل اینکه بیک حقیقت ثابت تکیه دارد که نه تطورات 

ریخ، و وجود این قضیۀ ثابت مستلزم در آن اثر بگذارد و نه تطورات تا تواند می علم
وجود یک رشته روابط معین و ثابت است میان یک فرد و سایر افراد، یعنی: میان فرد و 
اجتماع و اول ببرسی و انتقاد از داستانی میپردازیم که درکیم آن را در خیال خود ساخته 

میراند، اما  است و آن داستان عقل اجتماعی است، همان عقلی که دائم بافراد فرمان
را هائی  اجتماعی، وظیفههاي  برخلاف اقتضاي فطرتشان و از راه قهر و اجبار و ضرورت

ند، همان قهراجتماعی که بعقیدة درکیم هرگز فرد خواه نمیکه  کند میبراي آنان معین 
جرئت ندارد دست رد بر سینۀ آن بزند، و یا دست کم کوچکترین تصرفی در آن بنماید. 

داستان عجیبی است، اگر نگوئیم ناپاك و پلید است، زیرا چنانکه دیدیدم واقعاً که 
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سرانجام باینجا رسید که تشکیل خانواده فطري نیست، یعنی: جانشین آن که عبارت باشد 
ي غریزة جنسی که بطور طبیعی هرگاه عقل جمعی ایجاب ها نابسامانی از: هرج و مرج و

نجا رسید که دین طبق فطرت بشریت نیست، کند ممکن است بوجود آید، و همچنین بای
دینی و ورشکستگی است، بطور طبیعی هرگاه عقل جمعی ایجاب  بی یعنی: جانشین آن

 کند، ممکن است جانشین آن شود و عالمی را اداره نماید.
د: جرم یک ظهوراجتماعی بیمار نیسـت،  گوی می کتاب (قواعد المنهج) 118در صفحه 

 119جتماعی طبیعی و مفید بحال جامعه است، و در صـفحه  بلکه خود آن هم یک ظهورا
د: بهمین دلیل نزدیک است که جرم یگانـه ظهـور و تجلـی اجتمـاعی     گوی می همان کتاب

باشد که بدون تردید عوارض هر ظهوراجتمـاعی سـالم را دربـر دارد، و بـاز هـم تکـرار       
ی اسـت کـه بایـد    : معناي این سخن این است که از جهت دیگر جرم یگانه عـامل کنم می

باشد تا اجتماع بسلامت حرکت کند و بسلامت بمقصد برسد، و یکـی از اجـزاء تفکیـک    
ناپذیر هر اجتماع سالم است. بلی، در واقع این داستان فقط بر یک اساس استوار است، و 
آن این است که انسان یعنی: فرد در اثنـاء زنـدگیش در میـان جماعـت اعمـالی را انجـام       

، و بلکـه گـاهی کـه    دهـد  میمیلی انجام  بی راضی نیست و یا باها  آن ی ازکه گاه دهد می
بینید که اصولاً چنین اعمالی را دوست ندارد و ایـن بـدون    می کند میکلاه خود را قاضی 

 شک یک حقیقتی است، اما باید دید تا چه حدي و بچه دلالت دارد؟
یقت بزرگ فطري غافلنـد، و  حقاً که این بزرگان یعنی: باصطلاح دانشمندان از یک حق

 کننـد  می آن ذوجنبتین بودن طبیعت بشریت است، آنان مرتب انسان را از یک جنبه تفسیر
، و بهمین حساب دائم اسـباب و علـل را بهمـان جنبـۀ     گیرند میو جنبۀ دیگر را در نظر ن

 ، در نتیجه انسان را با تفسیر دیگـر کـه بیگانـه و خـارج از هسـتی     دهند می موجود حواله
، و آن تفسیر بیگانه گاهی ماده است، گاهی اجتماع اسـت و گـاهی   کنند می اوست بررسی

چیز دیگر. آخر از خطوطی که در نهاد بشریت در مقابل هم قرار دارنـد، یکـی فردیـت و    
یکی دیگر اجتماعیت است، یکی سلبی و دیگري ایجابی است، هردو در انسان موجودند 
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یلند و هیچ یک از خارج بهستی انسان تحمیل نگشـته  و آن هم موجود فطري، و هردو اص
است، و هردو در وجود او مؤثرند، و انسان هم فطرتـاً ایـن قابلیـت را دارد کـه از هـردو      
طرف متأثر گردد نه اینکه از یک طرف فقط، و آن عاملیکه انسـان در اجتمـاع را طـوري    

خوشـنودي، بلکـه اگـر     بـدون رضـایت و   دهد میکه گاهی اعمالی را انجام  دهد میقرار 
را اصلاً دوست ندارد، در همه جا و همه وقت قهراجتمـاعی  ها  آن وجدانش را قاضی کند

نیست و بلکه اغلب اوقات یک نوع مشارکت وجدانی است، یعنی: عشق و انگیزة فطـري  
است که با دیگران در کاري شرکت جوید، گرچه بزیان فردي خود باشد و آن هم دائمـی  

ایـن اسـت کـه     کند میتی اتفاق میافتد، و آن عاملیکه دعوي درکیم را باطل نیست، گاه وق
قهراجتماعی در بسیاري از حالات زندگی انسان واقعیت دارد و هر اندازه هم که قدرت و 

فطرت انسان را از کار بیانـدازد، گرچـه ممکـن اسـت      تواند میفشار داشته باشد، بازهم ن
مدتی سرکوبش کند و از فعالیت باز دارد. آخر مگر عـالم ندیـد آن فشـاري را کـه رژیـم      
کمونیست بکار برد، بازهم نتوانست مالکیت فردي را باطل کند، و سرانجام ناچار گردیـد  

قلابهـاي روي زمـین هـم    که برگردد و نوعی از آن را برسمیت بشناسند، چنانکـه همـۀ ان  
تعبیري از برانداختن این قهراجتماعی است، و با اینکه خـود انقـلاب هـم یـک تجلـی و      

، بلکـه  آیـد  می ظهوراجتماعیست، با این فرق که بدون تردید از تجمع نفوس افراد بوجود
، یعنـی:  آید می پدید کند میگاهی از وجود یک فرد انقلابی که دیگران را بدور خود جمع 

 .شود می داخل فطرت افراد و از وجود عدم رضایت از یک قهراجتماعی پیدااز 
پس بنابراین، آن اجتماع پرستی که گاهی برعکس فرد سر بطغیـان میزنـد و آن جنبـۀ    
سالبه اي که گاهی در مقابل قهراجتماعی مهر سکوت بر لب میزند هـردو جنـبش فطـري    

نـد، آخـر سـر از    گرد میرانجام فطري هستند، و از اینجا است که همۀ ظواهر اجتماعی س
عیب و خواه بیمار و پر از درد، زیرا فطرت دائم  بی وادي فطرت درمیآورند، خواه سالم و

در معرض انحراف و اعتدال است، و روي این حساب حالات اعتدال و حالات انحـراف  
 آن ناشی از حالات اعتدال و انحراف فرد یا اجتماع است.
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از فطرت است، پاره اي از فطرت ثابت است و روابط میان  آخر خود اجتماع جزئی
فرد و اجتماع هم همینطور است و بطور کلی ثابت است، و در خلال عصرها دگرگون 
بودن و براست و چپ غلطیدن آن که گاهی قیافۀ داغ و سوزان فردیت بخود میگیرد و 

آن مقیاس صحیحی از که  شود میگاه دیگر قیافۀ برافروختۀ اجتماعیت، دلیل بر این ن
باشد که مقیاس ثابت نیست، و بلکه یگانه  تواند میفطرت ندارد، و همچنین دلیل بر این ن

بگوید: این است که آن هم مانند همۀ چیزهاي موجود در فطرت  تواند می چیزي که
بشریت آن قابلیت را دارد که منحرف گردد و یا معتدل، و آن قانون ثابتی که باید بر 

�َّفۡسٖ ﴿ رد یا اجتماع حکومت کند این است که هردو هم فرد و هم اجتماع ازروابط ف
ند، یکی مقدم بر دیگري نیست، این گرد میپدید میآیند، از یک چشمه سیراب  ﴾َ�حِٰدَةٖ 

یکی با احترام تر از آن دگر نباید باشد، فرد از اجتماع و اجتماع از فرد است، و روي این 
 اصل احترامات و حقوق همه باید مراعات گردد بدون تردید. 

کـه  ها  ، یعنی: کیفرها و مجازاتآید می و از اینجا است که در اسلام نظریۀ حدود پیش
، براي آید می دا تعیین گردیده، و همچنین ثبات و دوام این قوانین کیفري پدیداز طرف خ

، و آن بـرد  می اینکه کیفر در اصل خود و در ثبات و دوام خود فرمان از یک حقیقت ثابت
از یـک اصـل و از    دهند می این است که همه مردان و زنان فراوانی که اجتماع را تشکیل

همـین جهـت حقـوق انسـانیت آنـان همـه یکـی اسـت و         و ب انـد،  یک نفس بیرون آمـده 
احترامشان هم یکی، احترام بخون، احترام بناموس، احترام بمال و جان، همـه یـک رشـته    

و تطورات هر اندازه هم فشار داشته باشد کوچکترین اثري  اند، احترامات متساوي و ثابت
احترامات مقـرر گردیـده،    ندارد، و همچنین کیفرهائی که در مقابل تجاوز بر اینها  آن در

 ندارد. ها  آن یک رشته امور ثابتی هستند که تطورات هیچگونه اثري در
و از اینجا است که در اسلام کیفرهاي قتل و کـوچکتر از قتـل، از قبیـل زخـم زدن و     

و همچنین مجازات زنا و سرقت و فسـادکردن در روي  ها  این شکستن دست و پا و مانند
فهاي گذشته و بلکه بالاتر است تصـویب گردیـده، بـالاتر اسـت     زمین که شامل همۀ حر
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، و بدیهی اسـت کـه ایـن از هـر جرمـی      کند میبخاطر اینکه سلب امنیت و تفتیش عقاید 
بزرگتر و بالاتر است، و اما مجازات ارتداد آن یک نـوع مجـازاتی اسـت مربـوط بعقیـدة      

ی اسـت، هـیچ تطـوري    خداشناسی، و آن هم در زندگی بشریت یک عنصر ثابت و دائم ـ
 در آن اثر بگذارد. تواند مین

بلی، در بارة اظهار نظر در کیفر و مجازات عدة زیادي از تطور دم زدند و سخن گفتند 
روانشناسی جدید و بویژه هاي  و عدة زیادي هم هذیانها بافتند، در صورتیکه دائم به بحث

علـم  هـاي   و همچنـین بحـث  ، کننـد  می روانشناسی تحلیلی در طبیعت جرم و گناه اشاره
اجتماع و علوم دیگر را برخ مردم میکشند. بلی، عده سخن گفتنـد و عـدة دیگـر هـذیان     
سرودند، و در بارة کیفرهاي اسلامی نادانیها و شیطانیهاي فـراوان ابـراز کردنـد و گفتنـد:     
سرشار از قساوت است، ارتجاع سیاه است، مراعـات نکـردن احتـرام انسـانیت اسـت، و      

) فصـلی  الإنسان بین المادیۀ والإسـلام لاج دردها نظریۀ انتقامی است، در کتاب (بجاي ع

، و همچنین در کتاب (قبسات مـن الرسـول)   کند میکاملی است که از جرم و کیفر بحث 

یعنی: حدود را با پیـدایش شـبهات    »ادرأوا الحدود بالشبهات«فصلی است تحت عنوان 

شده، و اینجا جز خلاصه کردن این فکـر در چنـد   تعطیل کنید، بتفصیل در این باره بحث 
 ندارم.اي  چاره جمله کوتاه

جان، سخن این است که تاکنون هیچ تطوري و هیچ تمدن و پیشرفتی بالاتر از نظریـۀ  
و هنـوز   انـد،  اسلام چیز تازة نیاورده، و بلکه هیچکدام تاکنون پـی بعـدالت اسـلام نبـرده    

کـه  انـد   وجیهی اسلام را دریابند، و هنـوز درك نکـرده  مزیت نظریۀ تربیتی و تاند  نتوانسته
، و لکن در نگهداشتن اجتماع از جرم و کند میاسلام هرگز ابتداء اقدام بمجازات و کیفر ن

و بعد از  کند میکیفر دائم پیش قدم است، و سپس بعد از آنکه وسائل نگهداشتن را آماده 
بعد از آنکه اطمینـان حاصـل شـد کـه     آنکه علت و عذر معقولی براي جرم باقی نماند، و 

، کنـد  مید، اسلام بمجازات و کیفر اقدام گرد میعلت جرم از بین رفته و دیگر باجتماع برن
و با این وصف براي اینکه احتیاط کاملاً مراعات شود که مبادا کسی بدون استحقاق بکیفر 
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د: هرکجا که شبهه اي پیش آیـد  گوی می برسد، مبادا بدون تحقیق کسی را مجازات نماید،
و گمـان   کند میدست از اجراي قانون مجازات باز دارید، یعنی: شک را بنفع متهم تفسیر 

د: اگر پیشوائی، زمامـداري در عفـو و بخشـش    گوی می را بنفع وي بجاي یقین قبول دارد،
 خطا کند بهتر است که در مجازات و کیفر خطا کند.

 لت اجتماعی باین پایه رسیده اسـت، و ایـن همـه تطورهـا،    بنابراین، تا بحال کدام عدا
بالا دست این سطح عالی جا بگیرند و چیـزي  اند  و تمدنها تاکنون کی توانسته ها پیشرفت

نـد  توان مـی  بر آن اضافه نمایند، بلکه چیزي باقی نمانده که بتواننـد اضـافه نماینـد، بکجـا    
 رسند؟برسند، آیا امکان دارد چیزي بیاورند و بجائی ب

غلامانی از طایفۀ ابن حاتب، ابـن ابـی بلتعـه شـتر      میگویند: در زمان خلافت عمر 
را دسـتگیر کردنـد و نـزد خلیفـه     هـا   آن مردي را از طایفه مزینه دزدیدند، مأموران دولت

یکـی از حضـار ببریـدن    » کثیر ابن الصلت«آوردند، و آنان هم بجرم خود اعتراف کردند، 
امـر کـرد کـه     وقتیکه میخواست از آن محفل بیرون برود، عمر دست آنان اشاره کرد، 

 برگرد، و سپس رو بحضار کرد و گفت: بخدا قسم اگر نبود که میـدانم، شـما مـردم ایـن    
را با شکمهاي گرسنه بکار وامیدارید، بطوریکه خـوردن لقمـۀ حـرام بـراي آنـان       ها جوان

ند، اما چکنم که شما باعـث ایـن   د، دستشان را میبریدم تا عبرت دیگران شوگرد میحلال 
شده اید و بعد روي بابن حاتب کرد و گفت: بخدا قسم حالا کـه نتوانسـتم ایـن    ها  دزدي

کار را انجام دهم، یک غرامتی از تو بستانم چنان دردت آید کـه تـا زنـده اي فراموشـش     
نکنی، رو بصاحب شتر کرد و گفت: این شـتر را از تـو بچـه قیمتـی میخریدنـد؟ گفـت:       

هارصد درهم، روي بابن حاتب کرد و با خشم مخصوص گفت: برو و هشتصـد درهـم   چ
 باین مرد بپرداز.

این است اسلام واقعی، وقتیکه میبیند اجتماع باعث این سرقت شده و جوانان را بکار 
، و بلکه مجازات را در واقـع  کند میبد واداشته نه تنها از اجراي قانون مجازات خودداري 

، و مـردان متنفـذ و سـرمایه داران سـرکش آن را بکیفـر      کنـد  میماع ظالم متوجه این اجت
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روانی و اجتماعی هاي  میرساند، و اسلام این عمل حکیمانه را هزارسال قبل از آنکه بحث
و اقتصادي بمیدان بیایند انجام داده است، آن روز نه روانشناسی بود و نه اجتماع سازي و 

ن کیفري اسلام این نظریه مراعات گردیده اسـت کـه اول   نه اقتصاد دانی، و در همۀ قوانی
باید کاري کرد که اجتماع را از جرم و گناه پاك نگهداشت، و با تصویب قوانین سـودمند  
و توجیهات حکیمانه جلو فسادهاي اجتماعی را گرفت، و سپس در همۀ حالات همـه را  

یهـا در اجتمـاع جلـوگیري    زیرنظر گرفت، و از پیدایش علتهاي جرم و گناه و از خرابکار
تعطیل نمود، و آنکه براي ما مهـم اسـت در   ها  را در صورت بروز شبههها  کرد و مجازات

اینجا این است ثابت کنیم که این قوانین کیفري نیز مانند سایر قوانین ثابتند، بدلیل اینکـه  
ی بر عوامل و اصول ثابت استوارند، و با ایـن حـال داراي یـک نـوع نـرمش و خوشـروئ      

مخصوص اسلامی نیز هستند، طوري تنظیم شـده کـه بهمـۀ حـالات زنـدگی بگنجـد، و       
را بمیزان یک عـدالت ثابـت و پـا برجـا در تمـامی حـالات زنـدگی        ها  آن سرانجام همه

اند، و ما پیش از این وقتیکه از قضیۀ دوم یعنی: قضیۀ وحدت و اخوت بشـریت  گرد میبر
تیم، گفتیم که در قضیۀ فـرد و اجتمـاع دخالـت    سخن میگفتیم، در این باره نیز سخنی گف

همـان   انـد؟  دارد، پس چه بهتر که در این مورد نیز در سایۀ این دو قضیه که درهم آمیخته
 سخن را تکرار کنیم.

چون روابط اجتماعاتی که ناشی از نفس واحد است هیچ یک رابطۀ عداوت و دشمنی 

ْۚ وجََعَلَۡ�ُٰ�مۡ ﴿ د:گوی می نیست، قرآنکریم ما شما « ]13الحجرات: [ ﴾شُعُوٗ�ا وََ�بَآ�لَِ ِ�عََارَفُوٓا

   .»را شعبه شعبه، و قبیله قبیله قرار دادیم تا (بآسانی) با یکدیگر آشنا شوید
بنابراین، آخرین هدف از این عمل شناسائی است، یعنی: همان زندگی مسالمت آمیز 

وص یا فرد معین نیست، قرآنکریم است که همۀ مردم در آن بگنجند، مربوط بطایفۀ مخص

نَّهُ  مِنۡ ﴿ د:گوی می فاش
َ
ٰٓءِيلَ � ٰ بَِ�ٓ إسَِۡ� جۡلِ َ�لٰكَِ كَتَبۡنَا َ�َ

َ
وۡ  ۥأ

َ
� بغَِۡ�ِ َ�فۡسٍ أ مَن َ�تَلَ َ�فۡسَۢ

�ضِ ٱفَسَادٖ ِ� 
َ
�َّمَا َ�تَلَ  ۡ�

َ
حۡيَا  �َّاسَ ٱفكََ�

َ
مَآ أ َّ�

َ
حۡيَاهَا فكََ�

َ
المائدة: [ ﴾َ�يِعٗا �َّاسَ ٱَ�يِعٗا وَمَنۡ أ

و بخاطر همین اصل نوشتیم بر بنی اسرائیل که هر کس کسی را بکشد، بدون اینکه « ]32
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او کسی را کشته باشد و یا بفساد جامعه دامن زده باشد، مانند این است که همۀ مردم را 
کرده کشته است و هر کس کسی را زنده کند، مانند این است که همۀ مردم را زنده 

در باره مسلمانان هم لازم و واجب و نوشته شده است، و  . و این قانون عیناً»است
عدالت در قضاوت و داوري بهمۀ هاي  تحقیق در زندگی و همچنین ضمانتهاي  ضمانت

شامل است، در هر رنگی و در هر دینی و یا در هر قبیله و  ﴾�َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ ﴿ فرزندان
ایکه  ی باهم ندارند، و همچنین روابط آنان با مسلمانان در هر پایهباشند هیچ فرقایکه  شعبه

باشد رابطۀ جنگ است باشد، رابطۀ صلح است بازهم باشد، و ما در سابق آیاتی را که در 
بارة انصاف و اجراي عدالت در دفاع از یک نفریهودي و در توجیه عمومی نازل شده بیان 

وََ� ﴿ د:گوی می ه شیرین خود خطاب به مسلمانانکردیم، بازهم قرآنکریم با زبان و شیو
ْۚ  َٔ َ�ۡرمَِنَُّ�مۡ شََ�  �َّ َ�عۡدِلوُا

َ
� ٰٓ ْ ٱانُ قَوٍۡ� َ�َ قۡرَبُ للِتَّقۡوَىٰ  عۡدِلوُا

َ
و دشمنی « ]٨ة: المائد[ ﴾هُوَ أ

هیچ ملتی نباید وادارتان کند که از راه عدالت بیرون بروید (و کارهاي عادلانه نکنید)، 
 .»عدالت را گسترش دهید که بتقوي و پاکدامنی نزدیکتر استشما 

بلی، این است همان امور ثابت و پایدار در تشریعات و توجیهات و تنظیمـات اسـلام   
براي بهبود زندگی بشریت. آري، آن امور ثابتند، بخاطر اینکه تکیه بر اصول ثابـت دارنـد   

 ـ مـؤثر باشـد و   هـا   آن دارد کـه در در زندگی انسان، و هیچ یک از تطورات آن قدرت را ن
تغییري بدهد، خواه تطورعلمی باشد و خواه اقتصادي و اجتماعی و سیاسی و روحی هیچ 
فرقی ندارد، زیرا آن امور در اصل فطرت از هر تطوري عمیق ترند و پا برجـاتر و از هـر   

 تغییري ثابت ترند.
یت بشریت قیافۀ ثابـت بخـود   و هرگز نباید این نکته ما را بفریبد که این امور در واقع

نمیگیرد، زیرا بیان و تفسیر این مطلب در انحرافات فطرت است نه در تطـور آن، و فـرق   
 که از انحراف و تطور بدستهائی  ، در نتیجهشود می میان تطور و انحراف آخر سر معلوم

دست بهائی  د، آن تطوري که با فطرت سازگار و همگام است، نتیجهگرد میمعلوم  آید می
، کنـد  مـی که بنفع بشریت است، و اما انحرافیکه دائم برخلاف جریان فطرت سیر  دهد می
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روانی، اجتماعی، عصبی و عقلی میکشـاند، یـا بهتـر بگـوئیم:     هاي  بناچار به سوي بیماري
. شهادت قرن بیستم براي ما مطـالبی بیـان کـرد کـه     دهد میبسوي نابودي و تباهی سوق 

نیاز شدیم، زیرا هرچه میخواستیم از انحـراف فطـرت    بی این بارهدیگر از سخن گفتن در 
در امور ثابتیکه تطورپذیر نیست، بخصوص در روابط مـرد و زن بـدون بخـل و تکبـر و     
بطور بسیار روشن براي ما بیان کرد، تا اینجا از جانب ثابت در هستی انسان و از تشـریع  

که براي ما میسـر بـود انجـام وظیفـه      اسلامی که در مقابل آنست سخن میگفتیم، و آنقدر
 کردیم.

در هستی انسان میپردازیم تا ببینیم اسـلام چگونـه بـا آن    » متطور«و هم اکنون بجانب 
د؟ حق است که سیماي زندگی بشریت همه جـا و همـه وقـت در قسـمت     گرد میروبرو 

ه دائم در بسیار وسیعی تغییربردار است، و این تغییر در اثر یک رشته برخوردهائی است ک
میان عقل بشري و عالم مادي مرتب انجام میگیرد، و از این برخوردها است که تنظیمـات  
جدید و افکار و احوال جدید سر میزند، و ما در ضمن مطالب گذشته بیان کردیم که این 

معینی از هستی هاي  م: خیلی وسیع است، با این حال بازهم هرگز بزاویهگوئی میتعبیریکه 
عمیقـی در  هـاي   از روز اول بـر پایـه  هـا   شریت دسترسی ندارد، زیرا آن زاویهو زندگی ب

فطرت انسان استوار شده که تغییرپذیر نیست. آري، تغییرناپذیر اسـت، مگـر در صـورت    
و هدف تیرهـاي بـلا و    سازد میانحراف، انحرافی که دائم فطرت را گرفتار طوفان زیانها 

 . دهد مینابودي قرار 
م که ایـن تغییـرات آن قسـمت از زنـدگی انسـان را دربـر       گوئی میون هم بنابراین، اکن

د، و گـرد  مـی میگیرد که ثابت نیستند، شامل پیشرفت مادي، علمی و تطوراسلوبهاي تولید 
سیماي اجتماع را زیربال خود میگیرد که آیا ایـن اجتمـاع، اجتمـاع چوپـانی و دامـداري      

اع اتمـی و یـا اجتمـاعی اسـت بـالاتر از      است؟ یا اجتماع کشاورزي؟ و یا صنعتی؟ اجتم
اجتماع اتمـی، و سـرانجام اقتصـادیات ایـن اجتمـاع و طبیعـت روابـط میـان مـالکین و          
غیرمالکین را نیز دربر میگیرد، چنانکه سیماي سیاسی اجتمـاع هـم از دسـت آن در امـان     
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مـور  ، و همۀ ایـن ا باشد می، یعنی: شامل شکل حکومت و تنظیمات حکومتی نیز ماند مین
بهم مربوط است و درهم آمیخته، همانطوریکه سابقاً گفتیم: این ربط و آمیزش بـه عنـوان   
سبب و مسبب و علت و معلولی نیست، و بلکه بعنوان همراهی و رفاقت و تأثیر تبادلات 

م: تغییـرات زمانـه   گوئی میاست و لکن همه تغییر بردارند، همه متغیرند، و بهمین مناسبت 
 است.ها  آن یرد و شامل همۀهمه را دربر میگ

و اختراع و از روزیکه متولد شده تاکنون هـیچ سـاعتی از    کند میمثلاً علم دائم کشف 
این وظیفه باز نمانده و تا آخر هم نخواهد ماند، زیرا دائم در حال نمو و گسترش اسـت،  

کـه  و هر آن محصول جدیدي از معرفت را عرضه میدارد، (مگر در فترتهاي انحراف، وقتی
، در این صورت خودبخود از انجـام  ماند مید و عقیم و از فعالیت نمو باز گرد میخاموش 

 وظیفه ناتوان است).
و همیشه با اختراعات و اکتشافات خود وسائل کار و ابزار تولیـد را بتطـور وامیـدارد،    

م، بدست آوردی» چولیان هکسلی«هاي  ، چنانکه از گفتهسازد مییعنی: اسلوبها را دگرگون 
که براهنمائی هائی  خود این عمل هم یک امرفطري و از خاصیت فطرت است، و اما قیافه

م، دائم در حال تغییر و دگرگونی هسـتند،  کنی می همین فطرت در سازمان زندگی مشاهده
و  آیـد  مـی  چون وقتیکه اسلوبها بتطور درمیآیند خودبخود نظمهاي جدید اقتصادي پدیـد 

د، و حکومت هم شکل جدیدي بخود میگیرد، و گرد میسیماي جدیدي از اجتماع نمایان 
 .کنند می همۀ این امور براساس و آئین نمو فطري که در هستی انسان است حرکت

اما این نکته نباید فراموش گردد که ایجاد نظمهاي اقتصادي جدید حتمـاً موقـوف بـر    
غییر یابد تا ما نظام اقتصادي جدیدي بسازیم، چنانکه این نیست که باید اسلوبهاي تولید ت

 تفسیرمادي تاریخ گمان کرده است، زیرا با چشم خود دیدیم کـه اسـلام نظـام اقتصـادي    
نظیر خود را چگونه عرضه کرد؟ بدون اینکه مسبوق بعلتی باشد، و نیز بهنگـام عرضـۀ    بی

ي را در اسـلوبهاي تولیـد   نظام بهیچ نوع ضرورت اقتصادي تکیه نکرد، و هیچ نوع تطـور 
محترم نشمرد، و همین طور هم براي اجتماع و هم براي حکومت شـکل تـازه و سـیماي    
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جدیدي آورد منتظر و محتاج بهیچ گونه تطوري نگردید، بلکه در اینگونه موارد کـه ایـن   
و یک کـاروان همراهـی و    دهند می ، همۀ تطورات دست بدست همدهند می رخها  حادثه

اندازند، و از این سـازش و همکـاري دائـم تغییراتـی در قیافـۀ       می گامی براهرفاقت و هم
م در اینجـا از آن  خواهی میزندگی بشریت پدید میآیند، و این همان نکتۀ باریکی است که 

 بحث و گفتگو کنیم، تا موقعیت اسلام را در مقابل این تطورات تماشا کنیم.
ستی انسـان روبـرو گردیـد، و بـا تصـویب      بلی، همانطوریکه اسلام با جنبۀ ثابت از ه

قوانین و ایراد توجیهات خود که سازشـکار و متناسـب بـا هسـتی انسـان بـود باسـتقبال        
 شتافت، بطوریکه کاملاً در هرلحظه همه باهم هم آهنگ و همگام پیش میرفتند.

 بخاطر شود می (البته در غیر حالات انحراف آنجا که قیافۀ مطلوب از قیافۀ واقعی جدا
همین انحراف، نه بخاطر تطور و شایسته است، در این حال کارها را هرچه زودتر بوضـع  

 صحیح برگردانیم).
د، و با تصویب قوانین گرد میاسلام همینطور هم با جنبۀ متطور در هستی انسان روبرو 

و اظهار توجیهات متناسب و سازشکار بطوریکه همه جا و همـه وقـت کـاملاً بـاهم هـم      
، (بـازهم در غیـر حـالات    کنـد  مـی ام پیش رفته و از هستی انسان اسـتقبال  آهنگ و همگ

انحراف) چون این راز روشنی است که عمل کرد نمو علمی، مادي، اقتصادي، اجتماعی و 
نیـز یـک رشـته    هـا   آن سیاسی یک عمل کرد فطري است، و تغییرات دائمـی موجـود در  

ست که هر تغییري که حـادث شـد   امورفطري و طبیعی است، اما معناي این سخن این نی
طبیعی و متناسب با فطرت است، زیرا خود فطـرت پیوسـته هـدف تیـر انحـراف اسـت،       

غلط برخـورد کنـد و یـا بحـال خـود      هاي  هروقت که با توجیهات منحرف و با راهنمائی
و پـرورش   کند مید و در حال انحراف هم، واقعاً نمو گرد میواگذار شود، بناچار منحرف 

اما نمو کج و پرورش معکوس، درست مانند کودکی که با پاي کج نمـو کنـد ایـن    مییابد، 
بگویـد   تواند می آنطوریکه اقتضاي فطرت او است، اما کدام عاقلی کند میکودك هم نمو 

که این پا کج نیست، باید هشیار بود که در اینجا دو امر همگـام و همزمـان وجـود دارد،    
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نمو براساس فطرت صـحیح، و ایـن همـان نکتـه      یکی نمو و پرورش و دیگري استقامت
 .کند میایست که اسلام همیشه مراعاتش 

یـک حقیقـت ارزشـمندي را    » ثابت و متغیر در هستی انسـان «ما پیش از این در فصل 
بیان کردیم که در اینجا احتیاج مبرمی بآن داریم، و آن این اسـت حتـی در جانـب متغیـر     

، و نتیجۀ این عمـل  ماند میاصل و جوهر ثابت  کند میانسان هم که صورت و سیما تغییر 
کـه همـه جـا     مانـد  مـی لنگـر ن  بی این است که تطور هیچوقت خودسر و عنان گسیخته و

ي محـیط بهرسـو روي آورد، بلکـه    ها طوفان خودسرانه حرکت کند و یا بفرمان شرایط و
گوشۀ لنگر اندازد، ي حوادث در ها طوفان باید دائم براي آن از فطرت لنگري باشد که در

باید زمام این زورق دائم بدست فطرت باشد تـا بسـوي هـدف صـحیح سـوقش دهـد و       
ي فطـرت سـالم سازشـکار باشـد،     هـا  پیشـرفت  برشدیابی و سازندگی وادارش کند که با

لنگري باید داشته باشد که در حین عمل کـرد نمـو فطـرت، از ورشکسـتگی و انحـراف      
 د. نجاتش بدهد و بساحل امنی برسان

بلی، پیشرفت علمی را عشق و علاقه فطري بمعرفت دائم پیش میراند، و عقل بشري 
و نیروي معرفت در اختیارش میگذارد، بکشف و  دهد میهم تا آنجا که خدا توفیق 

اختراع میپردازد و لکن تطبیق و اجراي عملی براي حقایق این علم خودسر و سرکش یک 
اشد، زیرا تطبیق و اجرا ممکن است بسوي خیر تطبیق خودسرانه نیست و نباید هم ب

برود، و ممکن هم هست که بسوي شر و فساد حرکت کند و فطرت سالم همیشه علم را 
، زیرا خود کند می، و هیچوقت در راه شر و فساد استخدام نبرد می فقط در راه خیر بکار

یل اینکه آن خیر هم بکند، بدل تواند میو ن کند میشر هیچوقت فطرت سالم را استخدام ن
، و کند میمحض است و دشمن شر و فساد و هیچوقت دشمن به نفع دشمن کار ن

همچنین نمواجتماعی و اقتصادي و سیاسی هم یک نموفطري است، اما این نمو نیز دو 
د دار برمی، یکی براي خیر قدم کند میجهت متقابل دارد که تحت فرمان دو پیشرفت کار 

هی است که فطرت سالم همیشه در راه خیر است و از نمو و دیگري براي شر، و بدی
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منحرف در راه شر و فساد بیزار است و متنفر، و همچنین نموروحی و نفسی نیز همینطور 
است همۀ حرکات نموروحی فطریست و باید هم تحت فرمان فطرت سالم باشد، و 

گانی وجود داشته بهمین منظور است که باید در اینجا یک قانون عمومی و یک میدان هم
باشد که عملیات این نمو را دربر گیرد و از انحراف بازش دارد، و چون نیک بنگري این 

و عملاً این قانون نظارت را بعهده دارد، زیرا اسلام  کند میبرنامه همانست که اسلام پیاده 

ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ د:گوی می پرده بی پیام نهائی خداست بسوي بشریت، فاش و
َ
أ

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ 
َ
امروز دینتان « ]٣ة: المائد[ ﴾دِينٗا ۡ�ِسَۡ�مَٰ ٱدِينَُ�مۡ وَ�

را بکمال رسانیدم و نعمتم را براي شما تمام کردم و اسلام منحیث دین را براي شما 
 .»برگزیدم

العرب بود و نه براي عصرپیامبر اسلام،  ةاسلام فقط نه براي اجتماع درهم ریختۀ جزیر
نه براي هر اجتماعی محدود و نه براي هر نسلی محدود در روي زمین، بلکه مخصوص 

است، خود قرآنکریم خطاب به پیامبر  ها نسل همۀ بشریت و مخصوص همه عصرها و

ٓ ﴿ د:گوی می اسلام رسَۡلَۡ�كَٰ إِ�َّ رَۡ�َةٗ لّلَِۡ�لَٰمَِ�  وَمَا
َ
نفرستادیم تو را  ما« ]107الأنبياء: [ ﴾١٠٧أ

، و کلمۀ عالمین کلمه ایست عمومی شامل زمان و »باشیها  مگر آنکه رحمت برهمۀ عالم
مکان بهر وسعت و عظمتی که باشد بدون مرز و حدود، و بهمین جهت است که اسلام 

قوانین و  ، و فقطکند میهیچ وقت براي امور دائم التغییر احکام و قوانین تفصیلی صادر ن
احکام تفصیلی را در باره اموري تصویب و صادر کرده است که ثابتند و در اعماق فطرت 

رخ دهد مانند ها  آن جاي دارند قابلیت هیچ تغییري ندارند، زیرا هرگونه تغییري که در
این است که در خود فطرت رخ داده است و تغییر فطرت هم همه میدانیم که انحراف 

، بشهادت قرن بیستم مراجعه کن تا حقیقت دهد مییت را بباد فنا است و زندگی بشر
اگر مبادي عمومی شریعت  اند، براي تو روشن گردد، و اما امورمتغیر اموریکه دائم التغییر

هم بشود، بازهم تاکنون احکام ها  آن را دربر هم بگیرد و شامل حال همۀها  آن اسلام
رد نگردیده است، آخر براي چه صادر شود؟ از طرف اسلام صاها  آن تفصیلی در بارة
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 براي اینکه در اولین فرصت و با اولین نمویکه در اجتماع پدید آید و حتماً هم پدید
نابود شود و رسوا گردد، و احتیاج بقانون دیگر پیدا کند و بدست دشمنان  آید می

جتماع گله داري شمشیربران بدهد، مثلاً: اگر اسلام قوانین تفصیلی اقتصادي ثابت براي ا
، فقط پیدایش اجتماع کشاورزي آن قوانین را درهم میریخت، و همچنین کرد میوضع 

پیدایش و نمواجتماع صنعتی قوانین مخصوص اجتماع سابق برخود را از صلاحیت 
خارج میساخت، و خود این کار در همان وقت یک عایقی بود که اجتماع را از نمو و 

 حرکت صحیح باز میداشت.
، مثلاً: سیماي حکومـت آن  کرد میسیماي معینی را براي تشکیل حکومت انتخاب  اگر

العـرب را کـه    ةیا قیافۀ آن روز حکومت جزیـر  کرد میروز مدینه پایتخت اسلام را معین 

 ةنزدیک بعصر اسلام بود معین مینمود، قطعاً این حکومـت پـس از انـدکی بخـود جزیـر     
و هـا   نظـام  گسترش اسلام و پس از برخورد بـا  العرب هم نارسا بود و پس از فتوحات و

و نـاتوان و نـاتوانتر    مانـد  مـی تمدنها و نمو و گسترش احتیاجات روز، قطعاً از کـار بـاز   
ید، و از خدا بعید است که نظامش دائم در معرض چنین اضطراباتی قرار بگیـرد و  گرد می

و بلکه موقعیت اسـلام   دور از شأن خداوندي است که چنین نظام ناپایداري داشته باشد،
در بارة این برنامه هم مانند موقعیت آنست در بارة هر برنامه اي موافق و مطـابق بـا فطـر    

، قـانون ثـابتی   رسـد  میبشریت، با فطرت خدائی است که هرگز دست تغییر به دامن آن ن
، اصول عمومی و همگانی است کـه  دهد میاست که بهمۀ انواع نمو صحیح فطري اجازه 

د، و دار برمـی و انحـراف را از میـان    سـازد  مـی ي پیشرفت را تعیین و راه را آمـاده  مرزها
و سیماهاي گوناگون زندگی را که براساس قواعد کلی و اصـول  ها  همچنین پیدایش قیافه

، چنانکه همان سـیماها بـر خصـایص ممتـاز نظـام      شناسد میثابت پایدار باشند برسمیت 
این نظام را از سایر نظامهـاي سـاخت بشـر ممتـاز      اسلامی پایدارند، همان خصایصی که

 اند.گرد می
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و هم اکنـون بطـور تفصـیل خـواهیم دیـد کـه موقـف اسـلام در برابـر نمـوعلمی و           
نمواقتصادي و اجتماعی و سیاسی و بالآخره نموتمدنی چگونه و بچه کیفیتی خواهد بود؟ 

در دل میپرورایند که چـرا  و اما نموعلمی چنانکه بعضی از پاك نیتان این تصور شیرین را 
علمی را بطور تفصیل در علـوم شـیمیائی، طبیعـی، نجـوم، اتـم      هاي  قرآنکریم همۀ نظریه

؟ و حال آنکه وظیفۀ و هدف قرآنکـریم ایـن نیسـت،    باشد میشکافی و بمب سازي دارا ن
بلکه فقط وظیفۀ قرآنکریم این است که نموعلمی را همه جا و همه وقت طـوري توجیـه   

 نفع فطرت و سازگار با فطرت باشد، و این همانست که امروز موجود است و ماکند که ب
 بینیم. می

سۡمَاءَٓ ٱءَادَمَ  وعََلَّمَ ﴿ د:گوی می اینک قرآنکریم بنیروي معرفت اشاره کرده و
َ
 ﴾ُ�َّهَا ۡ�

، یعنی: نیروئی بخشید که »خدا به آدم (ابوالبشر) همۀ اسماء را یاد داد« ]٣١ة: البقر[
توانست همه موجودات را بنام بشناسد، و همچنین بر وجوب آموختن علم اشاره کرده و 

 ٱ﴿ میگوید:صخطاب به پیامبر اسلام 
ۡ
ِ  قۡرَأ ِيٱرَّ�كَِ  سۡمِ ٱب �َ�ٰنَ ٱخَلقََ   ١خَلقََ  �َّ مِنۡ  ۡ�ِ

 ٱ  ٢عَلقٍَ 
ۡ
ۡ�رَمُ ٱوَرَ�ُّكَ  قۡرَأ

َ
ِيٱ  ٣ ۡ� َّ�  ِ �َ�ٰنَ ٱ عَلَّمَ  ٤ لۡقَلَمِ ٱعَلَّمَ ب العلق: [ ﴾مَا لمَۡ َ�عۡلمَۡ  ۡ�ِ

انسان را از *  ] نام پروردگارت که [سراسر هستى را] آفرید  بخوان به [یمن« ]5 -1
] با  کسى که [نوشتن* بخوان و پروردگارت بس گرامى است * هاى بسته آفرید  خونپاره

  .» دانست، آموخت به انسان آنچه را که نمى* قلم آموخت
پایان هستی  بی افراد انسان واجب کرده که آیات خدا را در فضايو سپس براي 

َ�َٰ�تِٰ ٱِ� خَلۡقِ  إنَِّ ﴿ د:گوی می آشنا گردند،ها  آن جستجو کنند و با �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
 خۡتَِ�فِٰ ٱوَ  ۡ�

ۡلِ ٱ نزَلَ  �َّاسَ ٱبمَِا ينَفَعُ  ۡ�َحۡرِ ٱَ�ۡريِ ِ�  لَِّ� ٱ لۡفُلۡكِ ٱوَ  �َّهَارِ ٱوَ  �َّ
َ
ُ ٱوَمَآ أ مَاءِٓ ٱمِنَ  �َّ اءٖٓ  لسَّ مِن مَّ

حۡيَا بهِِ 
َ
�ضَ ٱفَأ

َ
ِ دَآبَّةٖ وَتَۡ�ِ�فِ  َ�عۡدَ مَوۡتهَِا وََ�ثَّ �يِهَا مِن ۡ�

حَابِ ٱوَ  لرَِّ�حِٰ ٱُ�ّ رِ ٱ لسَّ  لمُۡسَخَّ
مَاءِٓ ٱَ�ۡ�َ  �ضِ ٱوَ  لسَّ

َ
 واقعاً که در آفرینش« ]١٦٤ة: البقر[ ﴾١٦٤�َ�تٰٖ لّقَِوٖۡ� َ�عۡقلِوُنَ  ۡ�

و زمین در اختلاف لیل و نهار (یعنی: گردش شب و روز) و در کشتی هائیکه  ها آسمان
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در دریا بنفع مردم در حال حرکتند، و در آن آبیکه خدا از آسمان فرود آورده و زمین را 
پس از مرگش زنده گردانیده، و همۀ جنبندگان را در آن پخش نموده است، و در 

انیدن بادها از یک سوي بسوي دیگر و در ابرهائیکه در میان زمین و آسمان مسخرند، گرد
 .»زنند می آیاتی و اشاراتی است براي آن ملتی که عقل خود بکار

و همچنین راه رفتن و حرکت در روي زمین و جستجوکردن از روزي خداوند را 

ِيٱ هُوَ ﴿ د:گوی می واجب گردانیده است، �ضَ ٱجَعَلَ لَُ�مُ  �َّ
َ
ْ ٱذَلوُٗ� فَ  ۡ� ِ� مَنَاكبِهَِا  مۡشُوا

این همان خدائی است که زمین را براي شما رام کرده که « ]15الملک: [ ﴾وَُ�وُاْ مِن رّزِۡقهِِ 

 .»در نتیجه باید در طبقات روي زمین راه بروید و از رزق خدا بهره بگیرید
و زمین و موجوداتی  ها آسمان اعلام کرد که و در سایۀ این همه توجیهات براي انسان

و نیروهائی را که دارا هستند با فرمان خـدا در تسـخیر   اند  در دل خود جا دادهها  آن را که
میباشـند بـراي شـما مسـخر      هـا  آسمان د: همۀ چیزهائی را که در زمین وگوی می انسانند،

گردانید، پس بعهدة انسان است که براي تحقق بخشیدن بـاین تسـخیر هـم اکنـون اقـدام      
 نماید، با علم و با آشناشدن بقوانین عالم هستی، همان قوانینی که خداي بزرگ بمقتضـاي 

اند، و همچنین بر عهدة انسان است که اجرا گرد میو  دهد میعالم هستی را حرکت ها  آن
و تطبیق این قانون تسخیر را عملی سازد، باین ترتیب که در طبقات زمـین راه بـرود و از   

 دریغ خدا بهره بردارد. هاي بی روزي
و از این نقطۀ مرکزي و از این توجیه حکیمانه است که عقل بشر مسـلمان آزادانـه در   

جاهلیت پایان این عالم هستی بگردش پرداخته است، همان عقلی کـه در عصـر   بی فضاي
عرب مطلقاً بسوي هیچ علمی قدم برنمیداشت، تمام همتش این بود که مرتب شعر بسازد 

و اندرزهاي نظري و خصوصی ها  و شیرین و منظم و زیبا بسازد، و حد اکثر پارة حکمت
را دارا باشد، همان عقلی که مدتها در عالم خیال آرمیده بود بیدار شد و آزاد گردید، و در 

حقیقت بگردش پرداخت، و بزرگترین نهضت علمی را در تاریخ این سـیارة  عالم واقع و 
خاکی ایجاد کرد، و براي آن بس اسـت کـه مـذهب تجربـی را بوجـود آورد کـه تمـامی        
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علمـی براسـاس آن بنـا    هـاي   فتوحات عصرحاضر امروز مدیون آنست، و همـۀ پیـروزي  
 گردیده است.

د: حقاً که علـم بزرگتـرین ره آوردي   ویگ می چنین» بناء انسانیت«در کتاب » بریفولت«
بود که تمدن عرب بدنیاي جدید ارمغان داد خوش ارمغانی بود، لکن میوه هایش دیررس 
بود، آن شخصیت و آن نبوغ علمی که فرهنگ عرب در اسپانیا بدنیا آورد در عهد جـوانی  

ة آغاز نهضت نکرد، مگر پس از مدتی طولانی کـه دور از چشـم ایـن تمـدن پشـت پـرد      
ظلمتها قرار گرفت و این تنها علم نبود که زنـدگی را بمحـیط اروپـا بـاز گردانیـد، بلکـه       

درخشـان خـود را از دور بسـوي    هاي  علتهاي موثر فراوان از آثار تمدن اسلامی هم اشعه
زندگی اروپا روانه ساختند، زیرا در اروپا یک جائی روشن، یک ناحیه شاداب و شـکوفان  

اصل آن را با آثار فرهنـگ اسـلامی ارتبـاط     توان می نکه بطور یقین، مگر ایشود مییافت ن
داد، چون این آثار روشنترین و با ارزشترین چیزهائی است کـه در پیـدایش ایـن نیـروي     
بزرگ عصر بچشم میخورد، هرکجا که قدم بگذاریم نیروئی است ممتاز، و ثابت و متولید 

و همچنـین ایـن آثـار ارزنـده در علـوم       ،سازد میاز آثار فرهنگ اسلامی چشمها را خیره 
 طبیعی و روح بحث علمی بخوبی نمایان است و چشمگیر.

د: آن بدهکاري که علم ما بعلـم عـرب دارد تنهـا در ایـن     گوی می و باز همین نویسنده
نوظهوري را یـاد مـا دادنـد، بلکـه دیـن و      هائی  نیست که کشفیات اعجاب انگیز و نظریه

عربی، یعنی: فرهنگ اسلامی بـیش از ایـن و بزرگتـر از ایـن     بدهکاري این علم بفرهنگ 
است، واقعاً که وجود علم امروز ما در گرو این فرهنگ است، زیرا همـانطور کـه دیـدیم    
عالم قدیم خالی از علم و معرفت بود و علم نجوم و علوم ریاضیات که نزد یونانیان بـود  

د کـرده و از دیگـران فـرا گرفتـه     یک رشته علوم اجنبی بود که از خارج بـدیار خـود وار  
بودند، و در عین حال هیچگاه روز خوشی بخود ندید تا بتوانـد بطـور کلـی بـا فرهنـگ      

 یونانی آمیخته گردد. 
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بلی، یونانیان مذاهب را بنظم و ترتیب انداختند و احکام را همگانی ساختند، نظریـات  
نـد، و ملاحظـات دقیـق و    تفصیلی علم را روشـن کرد ي ها راه فراوانی را وضع نمودند و

بطـور  هـا   این استمراري را انجام دادند، و بحث تجربی را فی الجمله آغاز کردند، اما همۀ
عموم با مزاج یونانی بیگانه و نا آشنا بود، و اما آنچه را که ما امروز علم مینامیم در محیط 

هـاي   تجربـه اروپا در اثر پیدایش روح بحث جدید ظاهر گردید، از جستجوهاي جدید و 
جدید و ملاحظات و مقیاسهاي نوظهور و از طریق پیشـرفت ریاضـیات بـآن ترتیبـی کـه      

علمی را فقط عرب بود که باروپا ارمغـان  ي ها راه یونان با آن آشنا نبود بدست آمد، و این
آورد، یعنی: عربهاي مسلمان بودند که از چنین بذلی دریـغ نداشـتند و عـالمی را روشـن     

 ساختند.
زبـان و علـوم عربـی را در دانشـگاه     » روجزبیگون«د که گوی می همین نویسندهبازهم 

، واقعـاً کـه نـه    کـرد  میآکسفورد بنمایندگی از اساتید عربی زبان خود در اندلس تدریس 
که بعد از وي آمد، چنین حقی را دارند کـه  » فرنسیس بیگون«روجزبیگون و نه هم نامش 

تجربـی بآنـان منسـوب گـردد، زیـرا خـود       فضیلت پیش قـدم بـودن در ابتکـار مـذهب     
روجزبیگون جز یک پیام آوري از پیام آوران علم و مذهب تربیتی اسلام نبود کـه بسـوي   
اروپاي مسیحی روانه گردیده بود، در صورتیکه خـود او هرگـز از ایـن صـراحت لهجـه      
خسته نشد، و همیشه میگفت که یادگرفتن لغت عربی براي مردم زمـان وي و فراگـرفتن   
علوم عرب تنها را پیداکردن معرفت حق است، مناقشاتی را که در اطراف مذهب تجربـی  
بنیان گذاران این مذهب دائر کردند، قسمتی از تحریفات دامنه دار اصول تمـدن اروپـائی   

 است.
بلی، راه و روش تعلیمی عرب در عصـربیگون در اروپـا بطـور چشـمگیري گسـترش      

شق و علاقۀ فراوان بفراگرفتن آن روي آوردند، حالا باید یافت، و مردم دیار اروپا هم با ع
این علوم را از کجا آورده؟ و از کدام استادي فرا گرفته؟ جواب این پرسـش  » روجز«دید 

اسلامی که در اندلس بود جاي دیگـري دانشـگاه   هاي  بسیار روشن است، آیا جز دانشگاه
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علوم بصري اختصاص داده دیگري هم وجود داشت، و قسمت پنجم کتابش که در بحث 
 در حقیقت نسحه ایست از کتاب المناظر ابن هیثم؟

 »نـزاع بـین علـم و دیـن    «استاد دانشگاه نیویورك در کتابش بنـام  » دریبر آمریکائی«و 
د: دانشمندان مسلمان بدقت دریافتند که اسلوب عقلی و نظري هرگز آدمـی را بـه   گوی می

قت باید همیشه منوط بمشاهدة خـود حـوادث   پیشرفت نمیرساند و آرزو در پیدایش حقی
باشد تا بتوان از نزدیک با حقیقت آشنا شد، و روي همین اصـل دائـم شـعار دانشـمندان     

خود بکاربردن اسلوب تجربی و دستورات علمـی و حسـی بـود، و    هاي  اسلامی در بحث
 ي چشمگیري که در صنایع عصـر ها پیشرفت حقاً که نتایج این نهضت علمی درخشان در

آنـان  هـاي   آنان پدید آمده بود بخوبی نمایان گردید، و حقیقتاً ما وقتی در کتابها و نوشـته 
و آراء علمی برمیخوریم سرسام میگیـریم، زیـرا پـیش از ایـن خیـال      ها  بیک رشته نظریه

یم که این مـائیم  کرد مییم که این نتیجه و محصول علم عصرحاضر است، و گمان کرد می
قبل از ما ایـن راه را   ها سال اشتباه کرده ایم، آنان شود می ، حالا معلومکه بانیجا رسیده ایم

 اند. پیموده
بینیم مـذهب نشـو و ارتقـا یعنـی: نمـو و پـرورش و گسـترش         می و از اینجاست که

موجــودات عضــوي کــه امــروز بعنــوان یــک مــذهب جدیــد شــناخته شــده، آن روز در 
راه خیلی بیشتر از ما پیش تاختند، و ایـن   مسلمانان تدریس میشده، و در اینهاي  دانشگاه

پیش تازي این است که این مذهب را آنان در جمادات و معادن نیـز اجـرا کردنـد، و مـا     
آنان کسانی بودند که علم شیمی را در طبابت بکار بردند و » هنوز اندرخم یک کوچه ایم«

قوط اجسـام آشـنا   در علم میکانیکی بمقامی رسیدند که توانستند بـا حـدود و قـوانین س ـ   
گردند و با کمال دقت حرکت اجسام را کنترل کردند، و در نظریات نـوري و دیـد بصـر    
بجائی رسیدند که توانستند نظریۀ یونانی را که میگفت: دید چشم بوسیلۀ نوري است کـه  

د، تغییر بدهند و بگویند کـه قضـیه بعکـس اسـت، و     گرد میاز چشم بسوي دیدگاه روان 
، مسـلمانان آن روز بـافنون مختلـف    آیـد  می که از دیدگاه بسوي دیده بوسیلۀ نوري است
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شکل منحنی را کشـف  » حسن بن هیثم«نظریات اشعه و انکسار آن آشنائی کامل داشتند، 
و با این قانون ثابت کرد که ماه  کند مید: نور در فضا بطور منحنی حرکت گوی می نمود که

بینیم، و همچنین اندکی پس از غروب  می و خورشید را قبل از آنکه در افق ما ظاهر شوند
بینیم، و همین اندازه براي اثبات طبیعت ایـن نهضـت علمـی کـه در سـایۀ اسـلام        می باز

ا دربر دارد بوجود آمده براي ما بس است، همان نهضتی که قرآنکریم قوانین توجیهی آن ر
بدون اینکه بتفصیل آن بپردازد، و چون دائـم التغییـر اسـت اسـلام از تفصـیل خـودداري       

 .کند می
و فقط آنچه که براي ما خیلی اهمیت دارد این است اشاره کنیم کـه اسـلام دائـم ایـن     
نهضت علمی را در راه خیر سوق میداده، و از انحرافاتیکه امـروز در سـایۀ تمـدن غربـی     

ش شده باز میداشت، و این انحرافات بخاطر این است که چون شـیاطین وقـت   دامن گیر
و در ویران ساختن مقدسـات زنـدگی و    برند میو افراد بکار ها  ملت آن را در فاسدکردن

، بـا  کننـد  مـی  انحلال روابط و شایع کردن خرافات در میان فرزندان آدم و حوا اسـتخدام 
ینما، رادیو، تلویزیون و روزنامه دائم تیشه بر ریشـۀ  وسائلی که در اختیار دارند از قبیل س

نابودکننده و استعمال وسائل مرگ آفـرین در  ي ها سلاح بشریت میزند، و سپس در تولید
، و حال آنکه هنوز ایـن  کنند می یک محیط وسیع از جهان از وجود این علم بهره برداري

براي نابودکردن موجـودات آمـاده   و نیروي اتم را که  کند میجهان را گرسنگی تهدید بفنا 
در صورتیکه بتنهائی ممکن است، اگر در راه تولید غذا بکار ببرند این شـکمهاي   اند، کرده

 گرسنه را سیر کند و این بلاي سیاه را از سر مردم برگرداند.
اسلام در نمواجتماعی، اقتصادي و سیاسی نیز همینطور است داراي قانون عمومی 

، اما هرگز بانحراف روي خوش نشان دهد میش سیماي خیر اجازه است که دائم بگستر
 ، قرآنکریم به نمو و پرورش ملت اسلامی از قبایل متفرقه و دور از هم اشارهدهد مین

بهم پیوستند؟ و هدف مشترك و هستی مربوط بهم تشکیل ها  که چگونه متفرقه کند می

ْ ٱوَ ﴿ د:گوی می رآنکریم فاشدادند، و ملتی سرافراز و پرافتخار بوجود آوردند؟ ق  ۡ�تصَِمُوا
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ِ ٱِ�بَۡلِ  ْۚ وَ  �َّ قوُا ْ ٱَ�يِعٗا وََ� َ�فَرَّ ِ ٱنعِۡمَتَ  ذۡكُرُوا لَّفَ َ�ۡ�َ  �َّ
َ
عۡدَاءٓٗ فَ�

َ
عَليَُۡ�مۡ إذِۡ كُنتُمۡ أ

صۡبَحۡتُم بنِعِۡمَتهِِ 
َ
ٰ شَفَا حُفۡرَ�ٖ مِّنَ  ۦٓ قلُوُ�ُِ�مۡ فَأ نقَذَُ�م �َّارِ ٱإخَِۡ�نٰٗا وَُ�نتُمۡ َ�َ

َ
ۗ  فَأ كََ�لٰكَِ  مِّنۡهَا

 ُ ُ ٱيبَُّ�ِ (اي بندگان خدا!) « ]103آل عمران: [ ﴾١٠٣لعََلَُّ�مۡ َ�هۡتَدُونَ  ۦلَُ�مۡ ءَاَ�تٰهِِ  �َّ
همگی دست بحبل متین خدا بزنید و متفرق نگردید و نعمت خدا را بیاد آورید که براي 

ي شما را ها دل دید و به خون هم تشنه،شما ارزانی داشت، روزیکه دشمن یکدیگر بو
پایان خدا از آن حال تباه  بی باهم نزدیک ساخت، و در سایۀ لطف و مرحمت و نعمت

برگشتید و باهم برادر شدید، روزي که در کنار گودالی از آتش بودید (و بکام سوختن در 
گداختۀ بداخلاقی میرفتید) نجات تان داد، (و بسوي جادة سرشار از لطف و هاي  کوره

، کند میعنایت اخلاق خوش هدایت تان کرد)، خداوند آیات خود را این چنین آشکار 
 .»)شاید که شما هدایت یابید (و براه درآئید

و همچنین اسلام باصول نگهدارنده و اساس زندگی و خصایص و امتیاز نظام این 

ِ  كُنتُمۡ ﴿ د:گوی می و کند میاشاره  ملت مُرُونَ ب
ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
وََ�نۡهَوۡنَ  لمَۡعۡرُوفِ ٱخَۡ�َ أ

ِ  لمُۡنكَرِ ٱعَنِ  ِ ٱوَتؤُۡمِنُونَ ب شما بهترین امتى هستید که براى مردم « ]110آل عمران: [ ﴾�َّ
دارید  دهید و از کار ناشایست باز مى مى] به کار شایسته فرمان  پدید آورده شده است، [که

ةٞ يدَۡعُونَ إَِ�  وَۡ�َُ�ن﴿ د:گوی می ، و بازهم»و به خدا ایمان دارید مَّ
ُ
 ۡ�َۡ�ِ ٱمِّنُ�مۡ أ

 ِ مُرُونَ ب
ۡ
� ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱوََ�أ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  لمُۡنكَرِ

ُ
 ]104آل عمران: [ ﴾١٠٤ لمُۡفۡلحُِونَ ٱوَأ

که از شما گروهى باشد که به نیکى فراخوانند و به کار شایسته فرمان دهند و از و باید «
 .»کار ناپسند باز دارند و اینانند که رستگارند

ْ َ�َ ﴿ د:گوی می و دهد میباز هم فرمان  ِ ٱوََ�عَاوَنوُا ْ َ�َ  �َّقۡوَىٰۖ ٱوَ  لِۡ�ّ ثمِۡ ٱوََ� َ�عَاوَنوُا ِ�ۡ 
و بر نیکوکارى و پرهیزگارى با همدیگر همکارى کنید و بر گناه « ]٢ ة:المائد[ ﴾لۡعُدَۡ�نِٰ ٱوَ 

 .»و ستم همکارى مکنید
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هَا﴿ باز فرمانی دیگر: ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
ْ أ َ ٱءَامَنُوٓا َّ�  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱوَأ

ُ
مۡرِ ٱوَأ

َ
�ۡ 

از رسول [او] و صاحبان  اى مؤمنان، از خداوند اطاعت کنید و« ]59النساء: [ ﴾مِنُ�مۡ 

 .»] اطاعت کنید امرتان [هم
مَا﴿ و با زبان دیگر اعلام میدارد که ٞ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ إِ�َّ فقط مؤمنان با یکدیگر « ﴾إخِۡوَة

 .»برادرند
 د:گوی می ،دهد میو در بیان تشکیلات اجتماعی از اقدامات این ملت این گزارش را 

مۡرهُُمۡ شُورَىٰ بيَۡنَهُمۡ ﴿
َ
کارشان در میان خودشان بشوراي (همگان) « ]38الشوری: [ ﴾وَأ

و بعد از آن اقدام  کنند می ، یعنی: قبل از اقدام بکار اطراف آن را به بدقت بررسی»است
مینمایند، ناسنجیده کار نمیکنند، رازي پنهان از هم ندارند و در بیان پیروي از فرمانهاي 

ٓ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿ :کند میاسلامی خطاب بملت اسلام چنین حکم   وَمَا فخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱوَمَا
ْ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  آنچه را که پیامبر براي شما آورده با آغوش باز « ]7الحشر: [ ﴾نتَهُوا

 .»بگیرید، و از آنچه که منع کرده دست باز دارید
نزَلَ  حُۡ�مٱفَ ﴿ د:گوی می صو در بیان قضاوت اسلامی خطاب به پیامبر 

َ
بيَۡنَهُم بمَِآ أ

ۖ ٱ ُ ا جَاءَٓكَ مِنَ  �َّ هۡوَاءَٓهُمۡ َ�مَّ
َ
پس در میان آنان به آنچه « ]٤٨ة: المائد[ ﴾ۡ�َقِّ ٱوََ� تتََّبعِۡ أ

] آنچه از حقّ  ] آنان [به جاى هاى [نفسانى خداوند نازل کرده است، حکم کن و از خواسته
 یان عاقبت شوم داوریهاي خلاف قانون. و در ب»که به تو رسیده است، پیروى مکن

نزَلَ ﴿ د:گوی می
َ
ُ ٱوَمَن لَّمۡ َ�ُۡ�م بمَِآ أ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ

ُ
آنانکه « ]٤٤ة: المائد[ ﴾٤٤ لَۡ�فٰرُِونَ ٱفَأ

 .»با قانون خداوند حکم نرانند کافرند (و خارج از ملت اسلام)
اسلامی خطاب به پیامبر و در بیان اصول ملیت و حقیقت برادري در میان ملت 

ٰ ُ�كَِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُواْ ِ�ٓ  فََ� ﴿ میگوید:صاسلام وَرَّ�كَِ َ� يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ
ا قَضَيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡليِمٗا  نفُسِهِمۡ حَرجَٗا مِّمَّ

َ
 به پروردگارت سوگند که« ]65النساء: [ ﴾٦٥أ
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نخواهند بود، مگر اینکه در اختلافات خود، تو را به داورى طلبند و سپس از مؤمن ها  آن
 .»داورى تو، در دل خود احساس ناراحتى نکنند و کاملا تسلیم باشند

سپس اسلام بعد از بیان این همه حقایق درخشان هرگز قیافۀ ملت را محـدود نکـرده   
د؟ کـاملاً آزاد گذاشـته هـیچ    است که چگونه باید باشد؟ و بچه کیفیتی باید تشکیل گـرد 
، گـاه دیگـر بصـورت    دهـد  میقیدي نبسته است، گاهی بصورت گله داري خود را نشان 

، و گاه دگر اجتماع تجارتی را، گاهی دهد میکشاورزي، گاهی اجتماع شهرنشینی را نشان 
که مرکب از همـه و   دهد میاجتماع صنعتی را پیش میکشد و گاهی هم اجتماعی را نشان 

باشد، هرگز اجتماع را در نمو و پرورش و گسترش بیک قیافـه مجبـور   ها  این عضی ازیا ب
و هیچ مانعی را باقی نمیگذار که اجتمـاع را در نمـو و پـرورش و گسـترش بـاز       کند مین

دارد، و بلکه دائم توجیهاتی پـیش میکشـد کـه در عملیـات نمـو آن را کمـک کنـد و از        
 انحراف مانع گردد.

که نمو اجتماع و تمدنی در جامعۀ اسـلامی در عصـرخود    دهد می سپس تاریخ گواهی
کـه  هـا   ملـت  باوج کمال رسید، زیرا مسلمانان هرگز در استفاده از تنظیمات اداري سـایر 

پیروز شد از هیچگونه تلاشی باز نماندند و از بکـاربردن محصـول خـوب    ها  آن اسلام بر
تمدن دیگران بـود اعـم از مصـر و     تمدن دیگران خسته نشدند، و از هرچیز خوبی که در

شام و ایران و با عقیده و هدف زندگی مسالمت آمیـز مسـلمانان مغـایرت نداشـت بهـره      
برداري کردند، چنانکه اصول و اساس تمدن روم و یونان و هند را بدقت بررسی کردند و 

 ـ رخلاف با کمال آزادي هر اصلی که با عقیدة و رسالت آنان مغایر نبود گرفتند، و هرچه ب
مأموریت آنان بود رها کردند، همه را با میزان عقیدة خـود سـنجیدند، گلهـا را چیدنـد و     

 خارها را انداختند.
کـه دیـد بـازهم بـاوج      ها گرفتاري وها  بلی، جامعۀ اسلامی علی رغم آن همه مصیبت

رسید، و بگواهی نویسندگانی که در این کتـاب نـام بـردیم، هـر      ها ترین پیشرفت شکوفان
 هـا  مسـلمان  از شود می شرفت فکري و اجتماعی و تمدنی که در عالم امروز غرب دیدهپی
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ي صلیبی در اثر برخورد با عالم اسلامی نصیب اروپائیان گردیـد،  ها جنگ است که در ایام
و اما نمواقتصادي بازهم قرآنکریم براي آن قانون ثابتی وضـع کـرده، و سـپس در داخـل     

بسیر خود ادامه بدهد، بدون اینکه قیافۀ معینی براي آن انتخاب همان قانون آزاد گذاشته تا 
کند و یا با زدن قیدي از نمو سودمند و سازگار جلوگیري نماید، فلسفه و نظریۀ عمـومی  
اقتصاد اسلامی بر این پایه استوار است که خداي بزرگ انسـان را در روي زمـین خلیفـۀ    

ال خداسـت، و جمهـور انسـانیت در    خود قرار داده است، و مال و ثـروت زمـین هـم م ـ   
استفاده و تصرف در آن ثروت نمایندة اوست، و این نمایندة الهی تحت شرایطی که خـدا  

از آن بهره برداري نماید، و همچنین بر این پایه استوار است که فـرد   تواند می معین کرده
وظیفـه را  در این مال وظیفه اي دارد که باید براساس مالکیـت فـردي در ایـن ثـروت آن     

داراي حقـوقی اسـت، بشـرط     دهـد  میانجام بدهد و در مقابل کوششی که از خود نشان 
اینکه در این حقوق حسن تصرف نشان دهد، طوري رفتار نماید که هم خود سود ببرد و 

 هم جامعه، و در حدود همان شرایط خدائی که بدون آن سودي نخواهد کرد قدم بردارد.
تار شد و یا در تصرف خود سوء استفاده نمود، این حـق از  بنابراین، اگر بسفاهت گرف

که صاحب اصلی حق است، همان حقی که  شود می د و باجتماع واگذارگرد میوي سلب 
 از خلافت و نمایندگی خدائی سرچشمه میگیرد.

و این عمل نه بقانون مالکیت فردي که در اسلام است صدمه میزند و نه بنظام 
و حق  کند میرشته قیودي احاطه شده که حسن تصرف را تأمین اقتصادي، و فقط با یک 
که در این مال مقرر گردیده است، از قبیل زکات و سایر  نماید میجماعت را نیز مراعات 

حقوق و تکالیف که بقدر احتیاج ملت لازم است. البته با حفظ بقاء مالکیت فردي که باید 
باید در  کند میمالکیت همگانی را ایجاب  مراعات شود، باستثناء پارة موارد همگانی که

الِ ﴿ د:گوی می عمومیت خود باقی بماند، قرآنکریم در بیان این مطلب ِ ٱوَءَاتوُهُم مِّن مَّ َّ� 
ِيٓ ٱ َّ�  ٰ بدهید بآنان (یعنی: بفقرا و نیازمندان) از مالی که خدا در « ]33النور: [ ﴾ُ�مۡ ءَاتٮَ

ْ  وََ� ﴿ د:گوی می توضیح همین مطلب. باز هم در »اختیارتان قرار داده فَهَاءَٓ ٱتؤُۡتوُا  لسُّ
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مَۡ�لَُٰ�مُ 
َ
ُ ٱجَعَلَ  لَِّ� ٱأ اموالی را که خداوند شما را در آن « ]5النساء: [ ﴾لَُ�مۡ قَِ�مٰٗا �َّ

 .»حق تصرف و نظارت داده در اختیار سفیهان قرار ندهید
سپس اسلام در این مورد یک قانون عمومی براي توزیع ثروت در میان ملت وضع 

غۡنيَِاءِٓ ٱَ�ۡ َ� يَُ�ونَ دُولَ� َ�ۡ�َ ﴿ د:گوی می ،کند می
َ
(این قانون « ]7الحشر: [ ﴾منُِ�مۡ  ۡ�

، زیرا »تا (این اموال عظیم) در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد! تصویب شد)، 
ي اغنیا آن را احتکار کنند، و این احتکار در هر صورتی که باشد ها دست نیستشایسته 

ي زیادي تقسیم گردد تا زندگی ها دست ممنوع است، و لازم است که این ثروت در
همگانی بآسانی بگذرد، و ثروت و مال در دست اکثریت ملت قرار بگیرد، و این نکته هم 

، و باید از دهد میفراموش نشود که اسلام حقی هم براي محرومین و تهی دستان قرار 

 وَِ�ٓ ﴿ :دهد میاغنیا دریافت کند و بنیازمندان بپردازد، قرآنکریم از این حق چنین خبر 
آ�لِِ وَ  مَۡ�لٰهِِمۡ حَقّٞ لّلِسَّ

َ
و در اموال آنان (یعنی: ثروتمندان « ]19الذاريات: [ ﴾١٩ لمَۡحۡرُومِ ٱأ

، و آن حق زکات است و پشت سر »مسلمان) حقی است براي سائل و محرومیت چشیده
آن وظایف و تکالیف دیگري هم هست که به مقتضاي آن باید از اموال ثروتمندان 
دریافت کرد و بمصرف رساند. و بازهم قواعد دیگري براي کسب مال و معاملات هست، 
و هرگز این کسب و این معاملات طوري نباید انجام پذیرد که ضرري بفرد یا باجتماع 

 وارد آید.
و از اینجاست که غصب، غارت، سرقت، غش و احتکار قدغن گردیده، همانطوریکه 

از همۀ این امور زشت تر و ناپسندتر است، قرآنکریم با ربا قدغن گردیده، و این ربا 

هَا﴿ د:گوی می صداي رسا ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱءَامَنُوا َ ٱ �َّقُوا ْ مَا بَِ�َ مِنَ  �َّ ْ ٱوَذَرُوا ا إنِ كُنتُم  لرَِّ�وٰٓ

ؤۡمِنَِ�  ذَنوُاْ ِ�َرۡبٖ مِّنَ  فإَنِ ٢٧٨مُّ
ۡ
ِ ٱلَّمۡ َ�فۡعَلوُاْ فَأ مَۡ�لُِٰ�مۡ  ۖۦ وَرسَُوِ�ِ  �َّ

َ
�ن تبُۡتُمۡ فلََُ�مۡ رءُُوسُ أ

اي مردم با ایمان! از خدا بترسید و « ]٢٧٩ -٢٧٨ة: البقر[ ﴾٢٧٩َ� َ�ظۡلمُِونَ وََ� ُ�ظۡلَمُونَ 
دست از رباخواري بردارید، تاکنون خوردید و بعد از این نخورید اگر مؤمنید * و اگر 
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نمیدارید، پس با خدا و رسول خدا اعلان جنگ بدهید، دست (از این عادت زشت) بر 
(یعنی: رباخواري اعلان جنگ با خدا و پیامبر است)، و اگر توبه کنید (و باز آئید)، شما 

 .»گردید می د و نه مظلومکنی می فقط سرمایۀ اولی خود را مالکید، نه ظلم
ِينَ ٱ﴿ ُ�لوُنَ  �َّ

ۡ
ْ ٱيأَ ِيٱَ� َ�قُومُونَ إِ�َّ كَمَا َ�قُومُ  لرَِّ�وٰا يَۡ�نُٰ ٱَ�تَخَبَّطُهُ  �َّ ۚ ٱمِنَ  لشَّ  لمَۡسِّ

مَا  هُمۡ قاَلوُٓاْ إِ�َّ َّ�
َ
ْۗ ٱمثِۡلُ  ۡ�يَۡعُ ٱَ�لٰكَِ بِ� حَلَّ  لرَِّ�وٰا

َ
ُ ٱوَأ مَ  ۡ�يَۡعَ ٱ �َّ ْۚ ٱوحََرَّ مَوعِۡظَةٞ مِّن  ۥَ�مَن جَاءَٓهُ  لرَِّ�وٰا

ّ�هِِ  مۡرُهُ  ۥفلَهَُ  نتََ�ٰ ٱفَ  ۦرَّ
َ
ِۖ ٱإَِ�   ٓۥمَا سَلفََ وَأ صَۡ�بُٰ  �َّ

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
هُمۡ �يِهَا  �َّارِ� ٱوَمَنۡ َ�دَ فأَ

ونَ  ُ ٱ َ�مۡحَقُ  ٢٧٥َ�ِٰ�ُ ْ ٱ �َّ دََ�تِٰ� ٱوَُ�رِۡ�  لرَِّ�وٰا ُ ٱوَ  لصَّ �يٍِ�  �َّ
َ
ارٍ أ ة: البقر[ ﴾٢٧٦َ� ُ�بُِّ ُ�َّ كَفَّ

خیزند مگر مانند کسى که شیطان  خورند [از قبر] بر نمى کسانى که ربا مى« ]٢٧٦ -٢٧٥
او را به آسیبى آشفته حال کرده باشد. این از آن است که گفتند: بیع مانند رباست، حال 

]  آنکه خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام شمرده است، پس هر آن کس که از [جانب
] باز آمد، آنچه گذشت، او راست و  اه [از کار خویشپروردگارش پندى به او رسید، آن گ

اند. آنان  کارش واگذار به خداوند است و هر آن کس که [به ربا] باز گردد، اینان دوزخى
] صدقات را رشد  سازد و [برکت ] ربا را نابود مى خداوند [بهره*  اند در آن جاودانه

 .»اردد دهد و خداوند هیچ ناسپاس گناهکار را دوست نمى مى
و همچنین در اینجا فرمانی است براي انجام تعاون و همیاري، و آن هم با کمال 

قوُاْ  �ن﴿ د:گوی می نظافت و پاکی، قرآنکریم ن تصََدَّ
َ
�ٖ� وَأ �ٖ َ�نَظِرَةٌ إَِ�ٰ مَيَۡ�َ َ�نَ ذوُ عُۡ�َ

(بدهکار،) قدرت پرداخت و اگر « ]١٨٠ة: البقر[ ﴾٢٨٠خَۡ�ٞ لَُّ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ 
نداشته باشد، او را تا هنگام توانایى، مهلت دهید! (و در صورتى که براستى قدرت 

 ».پرداخت را ندارد،) براى خدا به او ببخشید بهتر است اگر (منافع این کار را) بدانید!
اینها یک رشته قواعد کلی و همگانی است، و همان قوانین حکیمانه است که اقتصـاد  

می در سایۀ حمایت آن دائم در حال نمو و پرورش و گسترش است، و هـیچ مـانعی   اسلا
هم در کار نیست، مگر موانعی که از انحراف باز دارد و نگذارد نیروهاي اقتصـادي ملـت   

 بهدر رود.
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آري، حقاً که اقتصاد اسلامی در سایۀ حمایت این قوانین عمـومی نمـو کـرد، و بطـور     
رزي و از کشـاورزي بتجـارت و از تجـارت بصـنایع دسـتی      شایسته از گله داري بکشاو

رسید، و از آنجا هم بمقامی رسید که همۀ این مراحل را در یـک زمـان دارا بـود و پـیش     
میرفت، و دوشادوش آن هم فقط اسلامی در همـۀ جوانـب معـاملات بنمـو پرداخـت، و      

کلـی از   ، و در همـین وقـت ایـن   کنـد  مـی بطوري پیش رفت که هنوزهم بشریت افتخار 
پیدایش انحرافات فراوانی جلوگیري کرد، انحرافاتی که امروز گریبان اقتصاد جهان غـرب  

، زیرا تیول و تیولگري را با آن قیافۀ نازیبا که در محیط اروپا بود از ریشه دهد میرا فشار 
تفکیک ناپذیر زمین حساب  ◌ٍ برانداخت، همان قانون سیاهی که کشاورزان را برده و جزء

سـه گانـۀ   هـاي   ، و پیرو هوا و هوس اربابان زمین قرر میداد، اربابانیکه دائم قدرتدکر می
 را در بسـت در اختیـار داشـتند، و ایـن از ارمغانهـاي     » قانون گذاري، قضائی و اجرائـی «

و در آن حال پیش میرفت شایسته بود که  ماند مینظیر عالم اسلامی است، و اگر پاینده  بی
سرمایه داري بگیرد. آري، اگـر ایـن ضـربتهاي کوبنـده از هرطـرف بـر       هاي  جلو رسوائی

عرضه گی گریبـان مسـلمانان را نمیگرفـت،     بی پیکرش وارد نمیشد، و این همه سستی و
ي اخیر بخوبی از پیشانی این ملت پیداست، اسلام آن قابلیت را داشـت  ها قرن چنانکه در

ند، و این آتش سوزان را تا ابد خاموش و هنوزهم دارد که طغیان سرمایه داري را فرونشا
 کند.

که اسلام با حرام کردن ربا بـراي   کنند می بلی، در این مورد بعضی از مردم چنان خیال
پیشرفت نمواقتصادي پاي بند میزند که نگذارد آزادانه بترقی و پیشـرفت بپـردازد، و ایـن    

ا رنج میـداد کـه در نتیجـه    شبهۀ پلید مدتی بود که بعضی از مسلمانان اوایل قرن بیستم ر
یدند، از طرف اسلام در این باره عذرخواهی کننـد و یـا تـلاش میکرنـد کـه      کوش میدائم 

بمقتضاي ضرورت ربا را قانونی جلوه دهند و یا سعی داشتند که بگویند: ربا حرام نیست، 
ن مـار  و آن ربائیکه قرآنکریم حرام کرده غیر از این است، و هنوزهم این شبهۀ ناپاك و ای
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، و عاقبـت زبـان بعـذرخواهی    دهـد  مـی را رنـج  هـا   خوش خط و خال تا بامروز بعضـی 
 بینند. می میگشایند و خود را شرمنده

در هرصورت بگذاریم و بگذریم، آنان هرچه میخواهند بگوینـد و بشـنوند، تـا آینـدة     
در  اسلام در بارة آنان قضاوت کند، و ما هم زیاد محتاج نیستیم بخصوص در این عصـر، 

بارة بلاهاي سرمایه داري سخن بگوئیم، چون آن یک نظامی است که از روز اول براساس 
ربا پایه ریزي گردیده و مرتب مشغول اندوختن سرمایه است تا روزیکه بطوفـان احتکـار   

 گرفتار آید و نابود گردد.
توصـیف   نیاز از بیان و بی واقعاً که رسوائیها و دشواریهاي رژیم سرمایه داري رباخوار
و پـس از دیـدن ایـن     اند، است، دشمنان و بلکه دوستانش باندازة کافی از آن سخنها گفته

همه رسوائی و بدنامی هیچ عاقلی نمیآید اسلام را بمحاکمـه بکشـد کـه چـرا ربـا را آزاد      
نساخته؟ چرا این وسیلۀ شوم بردگی را که همه جا طوفان ستم برپا ساخته و باعـث ایـن   

رانی گردیده، برسمیت نشناخته است؟ و اما اقتصاد مسلمان بدون ربا در همه نابودي و وی
؟ بحثـی اسـت جداگانـه کـه خـود      شـود  مـی  سایۀ این همه پیشرفت صنعتی چگونه اداره

 متخصص دارد و ما نمیتوانیم اینجا از آن بحث کنیم.
العلی دانشـمند بـزرگ ابـو    انـد،  عده اي از دانشمندان مسلمان در این باره کتابها نوشته

مودودي پیشواي حزب اسلامی پاکستان سه بحث بزرگ باین ترتیب: پش کشیده، اقتصاد 
اسلامی، ربا و مالکیت زمین در اسلام و منتشر ساخته، و سیدقطب کتاب عدالت اجتماعی 

متفرقـه از ایـن   هـاي   در اسلام را نوشته که بسیار ارزنده است، و دیگـران هـم در بحـث   
استادعیسی عبده ابراهیم قـرار دارد، و  هاي  بحثها  آن در رأسکه اند  موضوع سخن گفته

، اما یگانه حقیقتی که در درجـه اول  کنند می هنوزهم متخصصین فن مرتب مقالاتی منتشر
در ذهن ما باید جاي بگیرد این است که هرگز ممکن نیست چیزي را خدا حـرام کنـد و   

صدق این مطلب را روشن و ثابـت  صلاح مردم در آن نباشد، و تطبیقات علمی هم بارها 
بشـریت  هـاي   کرده اسـت. آري، هرچـه علـم و دانـش پیشـرفت کنـد و هرچـه تجربـه        
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که تا آندم مجهـول مانـده بودنـد، ارزش     شوند می (انحرافات) پیشرفت کند، علتهائی پیدا
را برسـمیت  هـا   آن تحریم حرامهاي خدا را روشن و روشنتر بسـازد، و دنیـا هـم بناچـار    

 بشناسد.
است که تلاش کنند و تنظیمات جدید سودمند  ها مسلمان بنابراین، بعد از این وظیفۀ

بحال مردم بوجود آورند و دیگر حرام خداوند را حلال نسازند، زیرا خدا بدون علت و 
و نظري  کند میسبب چیزي را حرام نکرده است، بخاطر اینکه دائم خیر مردم را اراده 

که بندگانش در آسایش زندگی کنند، نه اینکه  خواهد میه ندارد، و پیوستها  آن بزیان

ُ ٱمَا يرُِ�دُ ﴿ د:گوی می گرفتار باشند، این قرآنست که  ِ�نِ�جَۡعَلَ عَليَُۡ�م مِّنۡ حَرَجٖ وََ�ٰ  �َّ
که شما در حال  خواهد مینخدا « ]٦ة: المائد[ ﴾عَليَُۡ�مۡ  ۥيرُِ�دُ ِ�ُطَهِّرَُ�مۡ وَِ�تُمَِّ نعِۡمَتَهُ 

شما را پاك و پاکیزه بگرداند و نعمتش را  خواهد میسختی و ناراحتی باشید، اما همیشه 

 ﴾مِنۡ حَرَجٖ  ّ�ِينِ ٱوَمَا جَعَلَ عَليَُۡ�مۡ ِ� ﴿ د:گوی می و باز ».در حق شما بکمال برساند
و  ».ندادهخداوند در این دین براي شما هیچگونه دشواري و ناراحتی قرار « ]78الحج: [

ند که اسلام براي نمو اقتصادي قیدها مییزند و از پیشرفت باز گوی می ها همچنین بعضی
کار کند ها  که بیرون آید و در کارخانه دهد میمیدارد، بدلیل اینکه اکثر اوقات بزن اجازه ن

و زندگی خود را تأمین نماید، و حال آنکه پیشرفت جدید صنعتی این وظیفه را براي زن 
ب و لازم میداند، ما پیش از این بیان کردیم که اسلام از کارکردن زن وقتیکه شرایط واج

بینیم که واقعاً در غیر از وظایف زنانه اکثر  می اقتضا کند جلوگیري نکرده است، و اگر
 علتش براي همه روشن است، و لکن اینجا بازهم اضافه دهد میاوقات چنین اجازه را ن

همگان روشن شد که زن را بجاي مرد گذاشتن چه اندازه بخود زن  م که اولاً برايکنی می
 که از این ناحیه تاکنون بر پیکر زن وارد نشده؟هائی  ضرر دارد؟ و چه مصیبت

وقتیکه زن در تجارتخانه، در کارخانه، در کارگاه، در ادارات با این وضـع موجـود در   
؟ و ایـن یـک ضـرري    آیـد  می رشمیان مردان کار کند، قابل انکار نسیت که چه بلائی بس

است که هراندازه هم بزن با شرکت در کار تولیـد منفعـت برسـاند، بـازهم جبـران پـذیر       
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نیست. و ثانیاً همه میدانیم که چه اندازه در سایۀ این عمل زیان اخلاقـی گریبـان اجتمـاع    
غربی را گرفته است؟ و آن یک زیان کوچکی نیست، زیانی است که هر آن نزدیک است 

نیا را بنابودي بکشاند، طوري گرفتار کند که از این عمل کوچکترین بهره اي نتواند ببرد، د
و بعلاوه امروز تولید دیگر بآن مقامی رسیده که نزدیـک اسـت، انسـان مصـنوعی و مغـز      
الکتریکی و سایر وسایلی که در آینده نزدیک در شرف آمدن است، جاي انسان واقعی را 

س فردا هیچ احتیاجی نیست که زن را در کـار شـرکت بدهنـد جـز     بگیرد، دیگر فردا یا پ
شهوت شرکت دادن، و حتی قبل از این هم همینطور است، زیرا ما هـم اکنـون بـا چشـم     

و لکـن درهـاي    انـد،  بینیم که هزارها و بلکه میلیونها مرد بیکار و سرگردان مانده می خود
ولید است که بخود واجـب کـرده   استخدام بروي زنان باز است، آیا این همان مصلحت ت

زنها را انتخاب نماید، یا نـه چیـز دیگـري در کـار     ها  آن مردها را از کار دور کند و بجاي
است که آن را هم فقط در لابلاي پروتوکولهاي صهیون باید جستو کرد؟ بلی، اسلام همه 

و  جا و همه وقت نموطبیعی داراي رشد و صلاحیت و سازندگی را برسـمیت میشاسـند،  
، و هرگز چنین مسئولیتی ندارد که باید انحرافـات بشـریت   کند میهمیشه از آن طرفداري 

 را امضاء کند و برسمیت بشناسد.
و در هستی سیاسی هم اسلام قواعد کلی و همگانی وضع کرده، و تفصیلات کار را 

راحل که با همۀ م شناسد میدر اختیار نمو دائمی قرار داده است، اما نموي را برسمیت 
نموعلمی و تمدنی و اجتماعی و اقتصادي سازشکار باشد، نه هر نمو لج بازو منحرف را، 

ۚ َ�لٰكَِ  ۡ�ُۡ�مُ ٱإنِِ ﴿ د:گوی می قرآنکریم با زبان شیوا ٓ إيَِّاهُ ْ إِ�َّ �َّ َ�عۡبُدُوٓا
َ
مَرَ �

َ
ِ أ  ّ�ِينُ ٱإِ�َّ ِ�َّ

او فرمان داده که جز خداوند جز حکم خداوند حکمی نیست، « ]40يوسف: [ ﴾لۡقَيّمُِ ٱ

 .»کسی را نپرستید، و این است دین محکم و پایدار
نزَلَ ﴿ د:گوی می باز

َ
ُ ٱوَمَن لَّمۡ َ�ُۡ�م بمَِآ أ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ

ُ
 ]٤٤ة: المائد[ ﴾٤٤ لَۡ�فِٰرُونَ ٱفَأ

 .»آنانکه بفرمان خداوند حکم نرانند کافرند«
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ْۚ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَا فخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱوَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿ و آنچه که پیامبر « ]7الحشر: [ ﴾نتَهُوا

 . »آورده بپذیرید، و از آنچه که نهی کرده خودداري کنید
هَا﴿ باز هم فرمان دگر: ُّ�

َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
ْ أ َ ٱءَامَنُوٓا َّ�  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱوَأ

ُ
مۡرِ ٱوَأ

َ
�ۡ 

ءٖ فرَُدُّوهُ إَِ�  ِ ٱمِنُ�مۡۖ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ ِ  لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب  ﴾�خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ
]  ى مؤمنان، از خداوند اطاعت کنید و از رسول [او] و صاحبان امرتان [هما« ]59النساء: [

کردید، اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، آن اطاعت کنید هر گاه در چیزى اختلاف 
 .»را به خدا و رسول بازگردانید

ِ  �َّاسِ ٱ�ذَا حَكَمۡتُم َ�ۡ�َ ﴿ باز هم حکمی دگر:  ب
ْ ن َ�ۡكُمُوا

َ
و « ]58النساء: [ ﴾لۡعَدۡلِ ٱأ

  .»] حکم کنید چون در میان مردم حکم کنید به عدل [و انصاف
مۡرهُُمۡ شُورَىٰ بيَۡنَهُمۡ ﴿ د:گوی می و در بیان زندگی ملت مسلمان

َ
 ]38الشوری: [ ﴾وَأ

، یعنی: فکرها را رویهم میریزد و فکر پخته »کارشان در میان خود بشوراي همگان است«
 .دهند می و آزموده بیرون

، و دهد مییک رشته قواعدي است که حکومت را فقط بخداوند اختصاص ها  این همۀ
د: از فرمانداران گوی می ، فاششناسد میالهی چیزي را برسمیت نجز فرمان بردن از قوانین 

عدالت، از فرمان بران اطاعت زیبنـده اسـت آن هـم در چهـارچوب دیـن خـدا، شـور و        
مصلحت و اندیشـیدن فرمـانبر و فرمانـدار دولـت را نیـرو میبخشـد و ملـت را شـاداب         

 اند.گرد می
قیافۀ حکومت شکل مخصـوص و  اینها اساس حکومت در اسلام است، و اما شکل و 

لباس مخصوص ندارد، آن بعهدة ملت واگذار گردیده که در حـدود همـین قـوانین کلـی     
حکیمانه هر شکلی را بخواهند انتخاب کنند. پس بنابراین، هر حکمی که خارج از قـانون  
الهی باشد حکم خدا نیست، و هر حکمی که با شور و مصـلحت دولـت و ملـت نباشـد     

و هر حکومتی کـه عـدالت در آن نباشـد اسـلام از آن بیـزار اسـت. و        حکم خدا نیست،
متأسفانه تاکنون اجراي واقعی سیاست و حکومت بطـور کامـل در اسـلام جـز در زمـان      
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کوتاهی انجام نگرفته، آن هم در زمان خلفاء راشدین بود که قوانین مسالمت آمیزي بـراي  
 اداره کردن حکومت تصویب گردید.

اگر خوب حکومت کردم یاریم دهید، و اگـر خطـا رفـتم بـراهم     « میگفت: ابوبکر 
د: اي ملت! تا آنجا از من فرمان ببرید که از خداوند فرمان میبـرم، و  گوی می آورید، بازهم

حقی در گـردن شـما نـدارم، دیگـر      اگر عصیان کردم و سر از فرمان خدا و پیامبر برتافتم
کوتاهی کم و بیش اجرا شده، ولی دولـت   ، و سپس در فترتهاي»فرمانم قابل اجرا نیست

مستعجلی بوده، خوش درخشیده و زود غروب کرده، چندان نتیجه نداده است، و اما فقـه  
سیاسـی  هـاي   اسلامی در هیچ حالی و هیچ عصري از نمو خود باز نمانده است، در نظریه

حکامی را هر صاحب مقامی در اجتماع اسلامی از آن استفاده کرده، و هر صاحب کمالی ا
 از آن استنباط نموده است.

در خاتمه آنچه که براي ما در این صورت خیلی پراهمیـت اسـت، ایـن اسـت کـه آن      
خوشروئی و نرمش دامنه داري را ثابت کنیم که تشـریع اسـلامی بوسـیلۀ آن در سیاسـت     

، و کنـد  مـی اسلامی بروي اجتماع میخندد و با حفظ این سمت دائم از انحراف جلوگیري 
ل شریعت را از گزند محفوظ میدارد، و اما بیان اسباب انحـراف در اجـراي سیاسـت    اصو

اسلامی جاي خود دارد، اینجا مجالی نیست که از آن بحث کنیم و در هرحال آن انحراف 
تـا در روبروشـدن بـا     کنـد  مـی است، و بزرگترین ارزش اسلام این است: موازینی نصب 

 نحراف است، خود را در مقابل آن نگهدارد.انحراف در موقع اجرا مشخص گردد که ا
آري، این است موقف ممتاز اسلام در زندگی بشریت که هرگز از پیشرفت جلـوگیري  

کـه   کنـد  مـی ، و پیوسته اصـولی را وضـع   نماید می، بلکه دائم بسوي آن تحریک کند مین
بینـیم   مـی  اجتماع را دائم بسوي خیر سوق دهد و از انحراف بازش دارد. بنابراین، بخوبی

که هم ثبات و آرامش و هم تطور و جنبش در آن واحـد در اسـلام نمایـان اسـت، ثبـات      
 گوناگون زندگی است.هاي  همان قواعد کلی و تطور همان سیماها و قیافه
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ــورعلمی و     ــاي آن تط ــداخت و بج ــن را دور ان ــایت دی ــه وص ــا ک ــر اروپ ــی، آخ بل
ه شد؟ نتیجه این شد که حقـاً علـم   تطوراقتصادي، اجتماعی و سیاسی را گرفت، نتیجه چ

در سایۀ نهضت اروپائی دور از دین بطور چشم گیري ترقی کرد، اما نه بلحاظ این بود که 
دور از این بود، بلکه بلحاض این بود که دین کلیسائی در این محیط دائم با علم میجنگید 

ا آنجا که قدرت دارد و عقل را با قیدهاي ظالمانه بزنجیر میکشید تا بتواند جهل خود را ت
و » بریفولـت «ادامه دهد، اما خوشبختانه خود این پیشرفت علمی چنانکه دیدیم بشـهادت  

و دیگران یادگار مسلمانان بود، یادگار دانشمندانی بود که دائم علـم و زنـدگی را   » دربیر«
توام تحت نظر دین قرار میدانـد، و در ایـن پیشـرفت همیشـه از قواعـد دینـی اسـتمداد        

 جستند.می
سپس سرانجام در اروپا علم از این زنجیر آزاد گردید، اما نه هـر علمـی، بلکـه همـان     
علمیکه از حوزة فعالیت دین کلیسا بعمل آمده بود و بدون ضابطه و قانون پیش تاخت، و 
پیش تاخت تا به دست شیاطین روزگار افتاد و اسیر شد، و بوسیله آنان در گمراهـی فـرو   

زدان ناموس بشریت گردید که هنوزهم اخلاق مـردم را بوسـیلۀ آن   رفت، و آلت دست د
فاسد ساخته و روابط اجتماع را درهم میریزند، و افکار طوفانزده را به دنبال هر خرافـاتی  

ند که دور از حقیقت نگهدارند، و سرانجام هم روي زمـین را  کوش میمیفرستند و همیشه 
در بارة آن همین بـس کـه دیـدیم مراحـل شـوم      ، و اما اقتصاد سازند میبوسیله آن ویران 

تیول، سرمایه داري و عاقبت کمونیستی چه فسـادي در اقتصـاد اروپـائی بـراه انـداخت؟      
روزیکه اروپا دین را پشت سر نهاد، فسادي بود که جمهور بشر را بدو گروه برده و بـرده  

د و برداشـت، و  دار برمی دار یا بگو: آقا و نوکر تقسیم کرد، بعنوان اینکه بردگی را از میان
لکن سیماي بردگی نه سیماي برده داري را، اما اصل موضوع با اختلاف شکل بجاي خود 
محفوظ ماند، و اما در بارة اجتماع در اجتماع اروپائی همین مفاسد اجتماعی و اخلاقی که 

در غربی در آن گرفتارند براي ما بس است، همان مفاسدي که اجتمـاع را  هاي  ملت امروز
از سرمستی بـادة   تواند میآن محیط بیک جامعۀ حیوانی ورشکسته تبدیل کرده که هرگز ن



 هاي روشنفکران اسلام و نابسامانی   326

 

بینیم که فرزندان  می لذتهاي زودگذر جهنمی بهوش آید و از چراگاه شهوت سیر برگردد،
این جامعه دیگر هیچگونه عاطفۀ انسانیتی ندارند، چنانکه فرزندان انسانیت دارند و بلکـه  

، فردیتـی اسـت کـه    برد می لم تاریک فردپرستی پلید و ناستوده بسرفقط غرب در یک عا
 را بهم نزدیک کند، و ملتی پر از عاطفۀ انسانیت بسازد. ها دل تواند میدور از هم است و ن

ٰ ﴿ اکنون ملتی هستند بقول قرآنکریم: از « ]14الحشر: [ ﴾َ�ۡسَبُهُمۡ َ�يِعٗا وَقلُوُُ�هُمۡ شَ�َّ
ي آنان پراکنده (و از ها دل ، و حال آنکهکنی می و کنار هم حسابدور با یکدگر فشرده 

 .»یکدگر دورند)
و همچنین اروپاي شرقی که امروز رژیم کمونیستی در آنجا بحکومت مشـغول اسـت،   

که هرگز طعم شیرین مودت و انسانیت  برد می در یک حال جماعت پرستی مصنوعی بسر
نسانیت آشنا نیست، و بلکه فقط دولت کمونیسـت  بچشد، و اصولاً با ا تواند میواقعی را ن

با زور و اکراه در مزارع و سنایع کمونیستی که سرشار از ترس و خوف و هراس و بلکـه  
، و اما در عالم سیاست که گفتنی نیست، وجود این همه جور کند میمرگ است حکومت 

بنگري استعمار  و جفا و طغیان و عصیان بس است که روي زمین را فرا گرفته، بهرسو که
ناسـتوده و پلیـد کـه    هاي  است، استعباد است، زنجیر است، آتش است و زور دیکتاتوري

به تفتیش عقاید میپردازند، و بدترین ها  این و بالاتر از همۀ برند میدائم آهن و آتش بکار 
تـا بتواننـد در سـایۀ آن     برنـد  میتصور کرد در این تفتیش بکار  توان می نوع عذابها را که

 تحمیل نمایند. ها  ملت نفوذاجباري خود را به
بلی، این مظالم سیاه در بیان فساد این سیاستها بس است، دیگر احتیـاجی بـه شـرح و    

و امـا اسـلام   » چیزي که عیان است چه حاجت بیان است؟«بیان نیست و بعبارت محلی: 
دل روشن است، چنانکه پیامبر اسـلام از   در بارة همۀ این امور یک پارچه نور است، یک

نام برده  سازد میآن بعنوان یک دل پر از نور که نور را از ظلمت و صلاح را از فساد جدا 
است، اسلام داراي یک نوع نرمش و خوشروئی کامـل اسـت کـه بـه نمـو و پـرورش و       
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ه از ، و داراي یک نوع سختگیري کامل اسـت ک ـ کند میو نظارت  دهد میگسترش اجازه 
 انحراف بازمیدارد.

اسلام این مزیت ممتاز را در این باره از مطابقت کامل خود با فطرت ثابت و بـا اصـل   
پایدار و سیماي تغییرپذیر بدست آورده، این است: موقف اسلام در مقابل ثابت و متطـور  
در زندگی بشریت، این یک توقفگاه محکمی است که فقط با تدبیر خداي جهـان آفـرین   

 .شود می ه شده وادارهساخت
پس بنابراین، هر نضمی که با تدبیر بشر ساخته شود هیچوقت ثابت و پایدار نخواهـد  
ماند، بلکه همیشه گاهی براست و گاهی بچپ منحرف خواهد گردید، زیرا که بـا فطـرت   

د و گـرد  میخود را بآن برساند، دائم بدنبال مجهول مطلق  تواند میآشنائی ندارد و هرگز ن
 دان است.سرگر

گفت: این جهل هنوز دست نخورده است، ایـن حقـه هنـوز    » الکسیس کاریل«چنانکه 
، بنازم سازد میسر بسته است، و سپس بشر با این جهل سر بمهر براي عالم بشریت قانون 

 باین قانون و بنازم باین استاد قانون ساز.
است کـه بسـوي   اسلام کلمۀ خدا است، اسلام سخن الهی است، آخرین پیام آسمانی 

که همۀ مفـاهیم و تصـورات بشـریت و     کند مینظیري توقف  بی بشر آمده، در یک موقف
 همۀ تطبیقات عملی این مفاهیم و آن تصورات را زیرنظر میگیرد.

که طـرف   گذارد نمیحقاً که اسلام بهمۀ جوانب فطرت نظر دارد، یک طرف را مهمل 
فطرت همگام و سازگار است و همیشه بفطرت با  ها راه دیگر را زیرنظر بگیرد، و در همۀ

، هراندازه که از آن ثابت است قانون ثابت میبخشد، و آن مقـدار کـه   دهد میغذاي واقعی 
م: اسلام دین فطرت است گوئی می، و بدین وسیله دهد میمتغیر است اجازة تغییر مطلوب 

دینی است که و در عین حال هم دین بشریت است، در تمام عصرها و در همۀ تصورات 
، و در تطور صحیح هرگز کند میخودبخود بسوي تطور مترقی و رشید و سازنده تحریک 

حالت جمود و ارتجاع سیاه بخود نمیگیرد، بلکه نظامهاي منحرف هستند که دائـم بـآتش   
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 و لباس تطور بقامت آن میدوزند، نظامهائی هسـتند کـه بحـق بایـد     زنند می انحراف دامن
 سیاه نامید و مرتجع خواند.را ارتجاع ها  آن

رسالت صادقانۀ خود را انجام  1950در سال » برتراند راسل«وقتیکه فیلسوف عصر ما 
داد و گفت: دیگر عصرسیادت مرد سفیدپوست بپایان رسید، آخر بقاء این سیادت تـا ابـد   
که قانونی از قوانین طبیعت نیست، راسل معتقد بود که مرد سفیدپوست دیگر چنین ایـام  
خوشی را نخواهد دید که در خلال این چهار قرن گذشته دید، روزیکه راسل این رسالت 
بشر دوستانه را بجهان ابلاغ کرد، هیچگونه اشاره بعلل باصطلاح سیاسی معینی نکـرد کـه   

؟ زیـرا  رسـد  مـی چرا عصرسیادت بشر سفیدپوست در تاریخ ایـن تمـدن بشـریت بـآخر     
نیسـت، یعنـی:   هـا   ملـت  خارجی اوضـاع داخلـی  سیاست در واقع جز مظهر و تجلی گاه 

اوضاع فکري، روحی، نفسانی، اجتماعی، علمی و سیاسی بدون فـرق، و بلکـه ایـن مـرد     
بزرگ، این فیلسوف کم نظیر بطریق فلسفی مخصوص خود سهم وظیفۀ خود را در قـرن  

 بیستم ادا کرد. 
ش بآخرین درجه آري، سیادت مرد سفیدپوست دیگر بپایان رسیده، بخاطر اینکه تمدن

خود رسیده، در انحرافش بآخر خط مسابقه رسیده دیگر راه سبقت مسدود اسـت، دیگـر   
سرش بدیوار فنا میخورد، و هم اکنون آغاز نابودي و اضـمحلال کـرده و در لـب پرتگـاه     

ایـن اسـت   » فواره چون بلند شود، سـرنگون شـود  «قرار گرفته است، و باصطلاح محلی: 
مامی جوانـب کـار، و از آن جملـه اسـت رسـالت تـاریخی بشـر        شهادت قرن بیستم از ت

 دوستانۀ این فیلسوف عصر.
دیگر پیش پاي مرد سفیدپوست براي سیادت راهی نمانده کـه بپیمایـد، دیگـر تمـدن     
کنونی او بآخر رسیده است، دیگر راهی نمانده است که بتواند خود و یا بشریت را نجات 

را در اختیار دارد، و نیـز نـابودي و هلاکـت آن در     و سیادت آن» تولیت«بدهد که امروز 
تاریک و نابودکننده است، سرشـار  هاي  پر از حفره رود میدست اوست، زیرا راهی که او 

از پستیها و بلندیهاي فرساینده است و او با آخرین نیروئی که در اختیـار دارد در ایـن راه   
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، آخـر کـی سـقوط کنـد     رود مـی دان پر از خطر رها گردیده، در راه مرگبار شیطانی سرگر
 نزدیک است؟

و با این وصف اشتباه نشود مـا آینـدة بشـریت را شـوم و سـیاه حسـاب نمیکنـیم، و        
گیریم که بگوئیم: ایـن پیشـرفت علمـی     نمی همچنین فال نیک خود را بچگانه و سرسري

شکست ناپذیر بزودي در آینده زندگی بشریت را آسان خواهد ساخت، و عجایبی نشـان  
 بیخبر است.ها  آن خواهد داد که تاکنون انسانیت از

م کــه از گــوئی مــیو همچنــین ماننــد ادعاهــاي انســان سفیدپوســت خودســر امــروز ن
خصوصیات انسان امروز است، سیادت در اجتماع بشریت و پیروزي بر شـرایط زمـان و   

عاهاي پوچ محیط و آزادي از عجز و ناتوانی و رهائی از آداب و رسوم، و الی آخر این اد
 و خالی از حقیقت که نویسندگان فریب خوردة غربی و شاگردان شرقی آنان دست آویـز 

، همان شـاگردانی کـه هنگـام نشـخوارکردن ایـن گفتارهـاي ناسـنجیده خـود را         کنند می
» الکسـیس کاریـل  «و سر از پاي نمیشناسند، زیرا مـا از شـهادت    دانند می متخصصین فن

رفت علمی با این خط سـیرهائی کـه دارد، خـود یـک بـلاي      بخوبی دریافتیم که این پیش
سیاهی است که بسرعت این کاروان را بسوي بربریت و هرج و مرج میرانـد، و بـازهم از   
شهادت این مرد دریافتیم که ادعاي حکومـت و سـیادت انسـان سفیدپوسـت امـروز بـر       

تمـدن نـاموزون   اجتماع بشریت با تصورات کنونی که او دارد خود بلاي بزرگی است که 
امروز را بوجود میآورد و بشریت را بسوي نابودي و هلاکت میکشاند، بلکه ما این تفـأل  
نیک از این واقعیت موجود خفقانزا و طوفان گرفته میگیرم، همـان واقعیتـی کـه بشـریت     
امروز در سایۀ تمدن غربی آن بزندگی پرداخته، همان واقعیت مسمومی که روزبروز بلکه 

د، زیرا بعقیدة ما این واقعیت تاریک و ایـن  گرد میمسموم تر و خفقانزاتر  ساعت بساعت
حقیقت سیاه یگانه دلیل است که سرانجام بشریت را براه راست خواهد آورد، چـون ایـن   

یک پایگاه پاك و مناسبی در اختیار بشریت بگذارد و بلکه ندارد که  تواند میتمدن غربی ن
 بگذارد.
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نها راه و یگانه پایگاهی است که بزودي این غـرب طوفـانزده   حقاً که پیشرفت علمی ت
 را بعالم بشریت تسلیم خواهد کـرد و آن هـم تـازگی نـدارد، از روز اول در تمـام دوران     

ي گذشته پایگاه بشریت بوده است، مصریان قدیم، یونانیان و هندوان این پایگاه را ها نسل
یل گرفتند و معلومـات خـود را بـر آن    ساختند، و مسلمانان هم در عصرخود از آنان تحو

فراوانـی نصـیب   هـاي   افزودند، و آنان هم بدست اروپا سـپردند، و در سـایۀ آن پیـروزي   
اروپائیان گردید، و اروپا نیز فردا بکسی دیگـر تحویـل خواهـد داد کـه پرچمـدار آینـدة       

 د،گـرد  مـی دست بدسـت   ها نسل بشریت است، و این یک دوران دائمی است که در میان
و لکن اروپـاي امـروز جـز ایـن سـرماة      » هرکسی پنج روزه نوبت اوست.«بقول معروف: 

 عاریتی چیز ارزشمندي در اختیار ندارد و با رفتن آن قطعاً ورشکست خواهد شد.
چرا در این میان یک رشته فضایل نفسانی و اجتمـاعی و تنظیمـی موجـود اسـت کـه      

ضائل اسـت کـه موجودیـت آن را تـا     هنوزهم غرب داراي آنست و بدون تردید؟ همان ف
و در برابر این سیل خروشـان، و ایـن امـواج کوبنـده تـاکنون       کند میامروز حفظ کرده و 

 نگهداشته است.
دینی،  بی آري آري، این هرج و مرج غریزة جنسی، این طوفان سیاه اخلاقی، این کفر و

رهـائی از تمـام قیـود و    این درهم ریختگی خانوادگی و اجتماعی، این عنان گسیختگی و 
معنویات همه و همه بلاهائی است که هر آن ممکن است جهان غرب را زیر و رو کند، و 

بخشد، و لکن ایـن فضـائل هـم ماننـد همـان سـرمایۀ        نمی در آن حال سوداي  چاره هیچ
عاریتی هرروز رو بنقصان است، هرساعت این خورشید هم رو بغروب است، هر جنگـی  

، رود مید و بهوا گرد میمقداري از آن تبخیر  آید می و هر مشکلی که پیش که اتفاق میافتد
و دائـم   کنـد  مـی بدلیل اینکه مددکارش را از دست داده است، مددکاري کـه آن را حفـظ   

بفعالیت و نمو وامیدارد از آن جدا شده اسـت، و آن عبـارت از: دیـن اسـت، عبـارت از:      
خداست، دینی که دراز مدتی است از اروپـا سـفر   زیستن در پناه خداوند و در پناه قانون 

کرده و بیرون رفته است، و بناچار آثارش نیز در حال بیرون رفـتن اسـت، شـهادت قـرن     
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و نـداي  » خروشـچف «و » کنـدي «هـاي   بیستم و وجود جوانانی مهمل و تباه شده و نالـه 
 ند که این خورشید در حال غروب است و زوال.گوی می راسل همه» برتراند«

آري، این سنت لایزال خداوند است، سنت دیرین الهی است در بارة کسانیکه پیش از 
 این آمدند و گذشتند و هیچ وقت براي این قانون جانشینی بدیلی نخواهید یافت.

پس بنابراین، از دست این تمدن غربی و همچنین از دست تمدنهائی نظیر آن چـاره و  
مدن پا برجا است، این بلاها نیز پا برجاینـد،  علاجی نیست، جز بازگشت بفطرت تا این ت

 بدون تردید. برد می این انحرافات نیز بشریت را بنابودي
امروز بشریت در همۀ میدانهاي زندگی بیک تحول عمیق سخت محتاج است، امـروز  
بساختن یک ساختمان اجتماعی نوین سخت نیازمند است، و در اینجا یک رشته خطوطی 

تردید، پاره اي تغییرپذیر و پاره اي تغییرناپذیر است، یعنی: قسـمتی  وجود دارد که بدون 
ثابت و قسمت دیگر محتاج بتغییر است، زیرا علم دائم بخط سـیر خـود بطـور صـعودي     

و در آینده نیز همین طور خواهـد بـود، و هـیچ تـرس و واهمـه اي نـدارد،        دهد میادامه 
ف گردد و یا تباه شـود، و همـۀ تـاریخ    آن هم متوق کند میوقتیکه نظامهاي بشریت تغییر 

که تاکنون متوقف نشده و دست از فعالیت باز نداشته است، و بلکه  دهد میبشریت نشان 
تا بنمو وادارد، و علوم و معلومات دیگـري   کند میدائم ملتی آن را بر ملت دیگري تسلیم 

طلب هست، زیـرا ایـن   بر آن بیافزاید و در تاریخ جدید نیز شواهد فراوانی بر اثبات این م
ملت شوروي است وقتیکه آغاز بانقلاب نمود، ملتی بود تقریباً بیسواد و دسـت خـالی از   
دانش. سپس دیدیم که ناگهان برخاست و بـا غـرب بمسـابقه پرداخـت، همـان غربیکـه       
شوروي افتخار شاگردي آن را داشت، و در بدست آوردن نیروي اتم و علـوم فضـائی در   

 .ندخوا میمکتبش درس 
و همچنین ملت چین از صفر شروع کرد و از ملت روسیه همه چیز را بعاریت گرفت، 
نیرو و قدرت و ابزار کـار و مهندسـین و متخصصـین فنـی و کمکهـاي مـالی فـراوان از        
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شوروي دریافت کرد. سپس ناگهان بمقامی رسیده که در مقابل روسیه خطر بزرگی بشمار 
 که در مقابل این خطر با غرب سازش کند.، حتی شوروي را وادار کرده رود می

پس بنابراین، میان پیشرفت علمی و تمدن کنونی غرب هـیچ ارتبـاطی نیسـت، و اگـر     
فردا و یا پس فردائی تمدن مرد سفیدپوست از میان برداشته شود، هرگز علـم نـه از بـین    

ز خواهد رفت و نه حتی توقف خواهد کرد، و همچنین تنظیمات براي زنـدگی بشـریت ا  
کار نخواهد ماند، بلکه فقط بتعدیل این وضع مصنوعی نیازمنـد خواهـد بـود کـه امـروز      
فرمان رواي زندگی است، و این همان بلائی است که هم اکنون گریبـان غـرب را فشـار    

و روح و فردیت انسان را میکشد، و در غیر از این مورد بایـد یـک تغییـر دامنـه      دهد می
انسانیت را تغییر بدهد، حالا صورت و قیافۀ ي ها راه و همۀ داري عالم بشریت را فرا گیرد

این تغییر چیست؟ و چگونه است؟ باید آن را در انحرافات بشریت کنونی بدقت بررسـی  
 کنیم تا با آن تغییریکه هدفش معالجه کردن انحراف بشریت است از نزدیک آشنا شویم.

ز از آن دو نقطه بـاین انحـراف   بلی، اینجا دو نقطۀ اساسی وجود دارد که بشریت امرو
قدم میگذارد، و بتعبیر دیگر یک انحراف اساسی است که انحراف دیگري از آن منشـعب  

د که خطرش کمتر از اصل نیست، انحراف اصل عبارت است از: دورشدن از خـدا  گرد می
 و فرارکردن از دین و برپاداشتن زندگی براساس لادینـی، و انحرافـی کـه از آن بوجومـد    

عبارت است از: سـوختن و نارسـابودن تصورانسـانی بـراي درك انسـان واقعـی،        آید می
بعبارت دیگر: ناتوان بودن انسان شناسی، زیرا انسان در ایـن تصورنارسـا از یـک طـرف     
براساس تصورمادي، حیوانی براي درك انسان پایدار اسـت، و از طـرف دیگـر براسـاس     

 جزئیت انسان استوار است.
دي است که درمانش فقط در درجۀ اول بازگشت بسوي خداست، و این و این یک در

بازگشت هم عبارت است از: تصحیح تصورانسانی براساس انسـانیت، یـا بگـو: تصـحیح     
مسیر انسان شناسی و خودشناسی است، از طرفـی و عمومیـت دادن معنـاي انسـانیت از     

حانیـت خشـک   طرف دیگر، و بازگشت بسوي خدا فقـط بـا اضـافه کـردن مقـداري رو     
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، زیرا این ترکیب ناآشنا و کند میکلیسائی بر اصول زندگی کنونی غرب هرگز تحقق پیدا ن
سازگار باشد، در  تواند میاین معجون روان کش هرگز در هیچ موردي با زندگی بشریت ن

نتیجه تاکنون جز افـزودن آشـوب و اضـطراب و سـرگردانی در روبروشـدن بـا زنـدگی        
هم نخواهد داد، بلکه منظور از ایـن بازگشـت چیـز دیگـر اسـت،       حاصلی نداده و تا ابد

چیزي است که در ذات توجه انسانی تغییرعمیقی ایجاد کند که در درجه اول فقـط بخـدا   
 توجه پیدا کند نه بدیگري، چـون توجـه بـذات خداونـد یـک واقعیـت و یـک حقیقـت        

گفتن، معناي توجه بخدا پایاین است، نه بازي کردن است و نه وقت گذراندن و بیهوده  بی
این است که انسان مقام الوهیت و خدائی را فقط در انحصار خدا بداند، و مقام حاکمیـت  
و فرمانروائی را فقط مخصوص او، معناي توجه بخدا این است کـه بشـر خـدا را حـاکم     

زندگی فرزنـدان آدم  ي ها راه مطلق بداند و اعتقاد پیدا کند که فقط خدا است که قوانین و
، فقط خداست که خطـوط صـحیح سیاسـت اجتمـاعی و     کند میو حوا را وضع و تعیین 

، خدا است که روابط صحیح فرد با اجتمـاع را بـراي   کند میاقتصادي را براي بشر ترسیم 
، خداست که روابط مردم را با دولت و روابـط مـرد را بـا زن و روابـط     کند میآنان معین 

 اند.گرد میرا با انسان دیگر مشخص  ملت را با ملت دیگر و روابط انسان
پایـان اسـت، نـه بـازي      بـی  حقاً که توجه کردن بخدا یک واقعیت گرم و یک حقیقت

کردن است و نه وقت گذراندن و نه بیهوده سرودن، فقط نمازخواندن در کلیسـا و معابـد   
نیست، تنها تسبیح گفتن و جلادادن و برقص آوردن روح نیست، تنهـا گذرانـدن اوقـات    

راغت و بیکاري در معابد نیست، بلکه توجه بخدا این است که بشر همۀ جهات زنـدگی  ف
را براساس بندگی و عبودیـت حـق و حقیقـت پایـدار بـدارد، و هیچوقـت از سـتایش و        
پرستش خدا با این ترتیب سر باز نزند، تکبر نـورزد، خودسـتائی و خودپرسـتی نکنـد، و     

کیـب دادن و آمیخـتن زنـدگی بـا مقـداري از      بمقام خدائی دست درازي نکنـد، و امـا تر  
دینداري فعلی بسیار خطرناك است معجونی است کشنده، زیرا اولین دشـمنی اسـت کـه    
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باعث این جدائی و این ناآشنائی گردید، اولین نقطۀ است که موجب این همـه آشـوب و   
 تشویش و سرگردانی و دربدري گردید.

مخالف سازش ندارد، آیا سزاوار است که چون واقعاً که زندگی با پرستیدن دو خداي 
بشر خدائی را در آسمان و خدائی را هم در زمین برسمیت بشناسد؟ نتیجه حتمی و شوم 
این پرستش همان بدبختی و همان سرگردانی جهان خراب است که امروز گریبان اروپا را 

همچنین ایـن  گرفته، همان فساد و دربدري است که بشر اروپائی را بیچاره کرده است، و 
زندگی با عبادت و پرستش غیر خدا سازگار نیست. پس بنابراین، هرخـدائی جـز خـداي    

نیاز باطل است، و این باطل خدا بزودي و بسرعت خشمگین شده و  بی همتا و بی یگانه و
 را بسوي نابودي میکشاند.ها  آن گریبان پرستندگان خود را میگیرد و با شتاب

ر او را پرستیده و از میان خدایان باطل برگزیده است خـود  آخرین معبود باطلی که بش
انسان است. آري، وقتیکه انسان از خداپرستی برگشت و بخودپرسـتی پرداخـت خـود را    

سر و پا در مقـام خشـم و غضـب     بی خدا دانست. بنابراین، دیدي که با شتاب این معبود
ت جلاد هلاکت و نابودي قرار گرفت و خود را مجازات کرد، دیدي چه زود خود را بدس

 سپرد، دیدي که در مرگ خود چه قدرت شتاب کرد.
 از قرآنکریم: بازهم توجیهاتی

نۡ ﴿ مَّ
َ
َ�َٰ�تِٰ ٱخَلقََ  أ �ضَ ٱوَ  لسَّ

َ
نزَلَ لَُ�م مِّنَ  ۡ�

َ
مَاءِٓ ٱوَأ �بَتۡنَا بهِِ  لسَّ

َ
حَدَآ�قَِ ذَاتَ  ۦمَاءٓٗ فَأ

عَ  ءَِ�هٰٞ مَّ
َ
ۗ أ ٓ ْ شَجَرَهَا ن تُ�بتُِوا

َ
ا َ�نَ لَُ�مۡ أ ِۚ ٱَ�هۡجَةٖ مَّ ن ٦٠بلَۡ هُمۡ قوَۡمٞ َ�عۡدِلوُنَ  �َّ مَّ

َ
جَعَلَ  أ

�ضَ ٱ
َ
نَۡ�رٰٗ� وجََعَلَ لهََا رََ�ِٰ�َ وجََعَلَ َ�ۡ�َ  ۡ�

َ
� ٓ عَ حَاجِزً  ۡ�َحۡرَۡ�نِ ٱقَرَارٗ� وجََعَلَ خَِ�لٰهََا ءَِ�هٰٞ مَّ

َ
�ۗ أ

ِۚ ٱ ۡ�َ�هُُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّ
َ
ن ٦١بلَۡ أ مَّ

َ
وءَٓ ٱإذَِا دََ�هُ وََ�ۡ�شِفُ  لمُۡضۡطَرَّ ٱُ�ِيبُ  أ وََ�جۡعَلُُ�مۡ  لسُّ

�ضِ� ٱخُلَفَاءَٓ 
َ
عَ  ۡ� ءَِ�هٰٞ مَّ

َ
ِۚ ٱأ رُونَ  �َّ ا تذََكَّ ن ٦٢قلَيِٗ� مَّ مَّ

َ
ِ لۡ ٱَ�هۡدِيُ�مۡ ِ� ظُلَُ�تِٰ  أ  ۡ�َحۡرِ ٱوَ  َ�ّ

ۢ� َ�ۡ�َ يدََيۡ رَۡ�َتهِِ  لرَِّ�حَٰ ٱوَمَن يرُۡسِلُ  عَ  ۦٓۗ �ُۡ�َ ءَِ�هٰٞ مَّ
َ
ِۚ ٱأ ُ ٱتََ�َٰ�  �َّ ا �ُۡ�ُِ�ونَ  �َّ ن ٦٣َ�مَّ مَّ

َ
 أ

 ْ مَاءِٓ ٱوَمَن يرَۡزقُُُ�م مِّنَ  ۥُ�مَّ يعُيِدُهُ  ۡ�َلۡقَ ٱَ�بۡدَؤُا �ضِ� ٱوَ  لسَّ
َ
عَ  ۡ� ءَِ�هٰٞ مَّ

َ
ِۚ ٱأ قلُۡ هَاتوُاْ  �َّ
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َ�َٰ�تِٰ ٱ�َّ َ�عۡلمَُ مَن ِ�  قلُ ٦٤برَُۡ�نَُٰ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ�  �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ ٱإِ�َّ  لۡغَيۡبَ ٱ ۡ� ُ وَمَا  �َّ

يَّانَ ُ�بۡعَثُونَ 
َ
 .]65 -60: النمل[ ﴾٦٥�شَۡعُرُونَ �

و زمین را آفریـده و برایتـان از آسـمان     ها آسمان ] چه کسى نه بلکه [سؤال این است«
] رویانـدیم. شـما را    آبى فرو فرستاده است؟ آن گاه بدان باغهـاى بـا طـراوت [و تـازگى    

رسید که درختانش را برویانید. آیا معبودى غیر از خداوند هست؟ حقّ این است کـه   نمى
رارگاه گردانده ] چه کسى زمین را ق نه بلکه [سؤال این است* آنان گروهى کجرو هستند 

ها پدیـد آورده و بـین دو دریـا حجـابى      لایش جویبارانى قرار داده و برایش کوه و در لابه
نـه بلکـه   * دانند  آفریده است؟ آیا با خداوند معبودى [دیگر] هست؟ بلکه بیشترشان نمى

پـذیرد و   ] درمانده را، چون او را بخوانـد، مـى   ] چه کسى [دعاى شخص [سؤال این است
]  سازد؟ آیا بـا خداونـد معبـود [دیگـرى     دارد و شما را جانشینان زمین مى را بر مىسختى 

] چـه کسـى شـما را در     نـه بلکـه [پرسـش ایـن اسـت     * پذیریـد   هست؟ اندکى پند مى
شود و چه کسى بادها را پیش از رحمتش مـژده آور   تاریکیهایى بیابان و دریا رهنمون مى

آورنـد، برتـر    ] هست؟ خداوند از آنچه شرك مى رىفرستد؟ آیا با خداوند معبود [دیگ مى
کنـد، سـپس آن را [بـار     ] چه کسى آفرینش را آغاز مى نه بلکه [پرسش این است* است 

دهد؟ آیا با خداونـد   گرداند؟ و چه کسى از آسمان و زمین به شما روزى مى دیگر] باز مى
بگو: هـر کـس   * یاورید گویید، دلیل خود را ب ] هست. بگو: اگر راست مى معبود [دیگرى

دانند که کى برانگیختـه   داند و نمى غیب نمى -جز خداوند -و زمین است ها آسمان که در
 .»شوند مى

و معناي عبادت خداي یگانه این است که بشر اصول کنونی را کنـار بگـذارد، اصـول    
دهد و سیاسی، اجتماعی و اقتصادي فعلی را درهم ریزد، و سیماي زندگی را کاملاً تغییر ب

 به کمال برسند.
است، یا بگو: بطلان دولت پرستیدن است، ها  معناي عبادت خدا الغاء عبادت بر دولت

الغاء سرمایه پرستی است، الغاء اجتماع پرستی و فردپرستی است، و خلاصه الغاء تمـامی  
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جماعت پرستی که دولت و یا یک رهبـري  هاي  منحرف است، نظامهاي  آثار این عبودیت
 .دهند می ود قراررا معب

، نظامهـائی کـه اجتمـاع را    دانند می نظامهاي فردپرستی که فقط سرمایه را معبودرسمی
، و بـدین وسـیله   دهنـد  مـی  که امر و نهی کردن را در انحصارش قـرار  برند میآنقدر بالا 

، بطوریکه در هیچ حسابی نیایـد،  سازند میارزش  بی هستی فرد را لغو کرده و وجودش را
 د گوسفند در گله که غیر از چریدن هدفی ندارد.جز مانن

که اجتماع را درهم بریزد و همۀ منـافع را بحسـاب    برند میکه فرد را آنقدر بالا هائی  نظام
 اسـاس و سرمنشـأ ایـن همـه     بـی  خود واریز کند، همـه و همـه باطلنـد، همـه پوچنـد و     

برگشتن از خداپرسـتی و  ، این عبادتهاي منحرف است، توجه کردن خداست، ها نابسامانی
توازن پیدا نخواهند کرد، تـوازنی کـه   ها  نظام رسیدن بمقام خودپرستی است، و هرگز این

انحرافاتش را تصحیح کند و براه راست بیاورد، مگر با کنارگذاشتن همـۀ ایـن عبادتهـاي    
 منحرف و با بازگشت واقعی بسوي خداي بیهمتا.

زندگی از خـدا اسـتمداد کنـد و از او    ي ها راه وها  نظام باین ترتیب که این بشر در ایجاد
یاري بجوید، تنها بتسلی خاطر آن هم در ساعات فراغت و بیکاري قناعت نکند، و بـراي  
گذراندن وقت ساعتی در گوشۀ معابد نگذراند، و آن دسته انحرافات اجتماعی و اخلاقـی  

اتیکـه کتابهـاي غربـی در    آن را دیدیم، همـان انحراف هاي  که در شهادت قرن بیستم نمونه
هرگز بتوازن نخواهد رسید، مگر بـا  اند  تخصص پیدا کردهها  آن شرح و بیان و ابلاغ فیض

منحرف و از آن جمله است اجتماع پرستی و انسان پرستی و هاي  کنارگذاشتن این عبادت
خلاصه خودپرستی، یعنی: خود سرگشتن و بـدنبال دیوشـهوت بـراه افتـادن، و همچنـین      

پروردگاریکه ضـوابط و   ها، ن نخواهد رسید، مگر با بازگشتن بعبادت پروردگار عالمبتواز
، و اما انحراف تصورانسـانی انسـان، آن یـک    کند میقوانین منظم زندگی بشریت را وضع 

فرعی است از این انحراف اصلی که اروپـا را از دیـن دور کـرد کـه در نتیجـه رهبریـت       
که رهبریت اجتماعی و اخلاقـی را درهـم کوبیـد و     تصوري آن را درهم کوبید، همانطور
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این انحراف از دو شاهراه میگذرد، یکی برپاداشتن همۀ جهات زندگی، براساس حیوانیت 
و مادیت، و دیگري برپاداشتن زندگی براساس مفهوم جزئی انسان است و هـردو باعـث   

 بروز انواع فسادهاي دامنه داري در زندگی بشریت گردیدند.
حیوانیت انسان در تصوراروپائی ایـن معنـا مترتـب اسـت کـه بایـد اجتمـاعی         بمادیت و

ساخت که مفاهیم انسان تصورات و مشاعر و رفتار انسان نتواننـد آن را حرکـت بدهنـد،    
مفاهیم حیوان، مفاهیم انسان مصنوعی آن را بحرکت درآورد، و از همین ها  آن بلکه بجاي

ارزش گردیده و در میدان غریزة جنسی  بی ائیجا است که عقیده در کانون حس بشراروپ
ضوابط خود را از دست داده، و روابط مرد و زن در پیشگاه این بشر تبـدیل بیـک رابطـۀ    
جسمی خالص گردیده، بطوریکه بزرگترین هم او فقط بدست آوردن لذات آنـی و غـرق   

ي بشـریت  شدن در دریاي شهوتها است، و خصوصاً این معنا یگانه عاملی است که نابود
 ، چنانکه شهادت قرن بیستم آن را بیان کرد.سازد میرا زودرس 

و همچنین بمادیت و حیوانیت انسان این معنا مترتب است که انسـان را بایـد بیـک نـوع     
ابزارتولیدي تبدیل کرد که همیشه تولید کند، و بازهم تولید کند و حـس خـود را جـز در    

جزئیت انسان آن این معنا را دربر دارد که یـک   ارزش حیوانیت بکار نبندد، و اما بی سطح
 طرف انسان بر سایر اطرافش غلبه کند و یا هستی کلـی و عمـومی او فرامـوش گـردد، و    

فراوان بکار برده شود که یک انسان جدیدي براساس یک رشته اصول فاسـد  ي ها کوشش
و تبـاه سـازد،    ساخته شود که دائم با فطرت برخورد نماید و هستی انسان واقعی را فاسد

زیرا تفسیرمادي تاریخ و تفسیرجنسی رفتار بشر و تفسیراجتماعی براي زندگی بشـریت و  
د: سلوك بشر فقـط از  گوی می تفسیر رجالیت براي زن و تفسیرآلی سولب بشر، تفسیریکه

 گیرنـد  میابزار و مکانیکی پدید آمده، همه بر این پایه استوارند که یک جزئی از انسان را 
که انسان واقعی همانست و از همۀ جهات به زنـدگی او از دریچـۀ ایـن     کنند می لو خیا

، و تأثیر این دو انحراف درندگی بشریت معاصر آنقدر روشـن اسـت   نگرند می گمان بیجا
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که احتیاج بشرح و بیان ندارد، زیرا بزرگ داشت جانـب جنسـی بضـرر جانـب اخلاقـی      
 نب فردي است و بالعکس.است، و بزرگ داشت جانب اجتماعی بزیان جا

همچنین تلاش در رنگ زدن و تحویل دادن انسان، بانسـان جدیـدي کـه هـیچ وقـت در      
سطح انسان فکر نکند و هرگز احساسات انسانی را بکار نبرد، بلکه فقط در سطح ابـزار و  

احساسی بکار ببرد و تـلاش در اینکـه از زن    بی یا در سطح حیوان فکر کند، و احساسات
ساخت که مؤنث نباشد، همه و همه یک رشته هوسبازیهائی است کـه انحـراف    زنی باید

ناشی شده و هیچ علاجی ندارد، جز اینکه مردم برگردند و بتصور ها  آن تصور انسانیت از
کلی انسان بپردازند، برگردند بتصوریکه عمومیت دارد و حقیقت عمومی انسان را آنسـان  

ان مشتی از خاك تیره و شعله اي از روح خداست د: انسگوی می و دهد میکه هست نشان 
و از این آمیزش یک هستی متحدالاجزا پدیـد   اند، و باهم مربوط شدهاند  که درهم آمیخته

آمده تبدیل بیک حقیقت بسیط گردیده است، جسم و روح یک حقیقت بسیط را تشـکیل  
جنبـۀ اجتمـاعی و    ،اند جنبۀ مادي و جنبۀ روحی یک واقعیت تفکیک ناپذیر شده اند، داده

، و بـالاخره همـۀ نشـاط    دهند می اقتصادي و جنبۀ اخلاقی و معنوي یک حقیقتی را نشان
 انسان یک حقیقت است و آن هم درهم آمیخته و ممزوج.

از اخـلاق فاصـله بگیـرد، زیـرا هـردو جـزء تفکیـک         تواند میآري، هرگز نشاط جنسی ن
، جستجو از خوراك و پوشاك رود میچار ناپذیرهستی انسانند با رفتن یکی دیگري هم بنا

و تولیدات مادي و نوسازي ابزارتولیدي و پیشرفت علمی هرگز نمیتوانند از نشاط روحی 
هـا   ایـن  و اصول اخلاقی و بالآخره از اصول انسانیت جدا باشند، زیرا در عـین حـال کـه   

یـک هسـتی   متعددند، سخت درهم آمیخته و باهم مربوط شده و سر از گریبان هاي  جنبه
 اند. عمومی و کامل درآورده

، و همچنـین  شـود  مـی و از اینجا است که در زندگی انسان عقیـدة او از واقعیـتش جـدا ن   
اخلاقش از رفتارش و نشاط جنسیش از نشاط روحیش و نشاط مادیش از نشاط معنویش 

ان ، بدلیل اینکه در کانون هستی انسان انفصالی وجود نـدارد، و نفـس انس ـ  شوند میجدا ن
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متعدد و دور از هم نیست که کانونی براي عقیده، کـانونی بـراي غریـزة    هاي  داراي کانون
جنیسی، کانونی براي اخلاق، کانونی براي نشاط مادي و کانونی هم براي نشـاط روحـی   
باشد، بلکه فقط انسان با زندگی و با هستی کامل و نشاط شامل و عمـومی خـود روبـرو    

بیشتر آشکار شـود و بعضـی   ها  ظه اي هم بعضی از جنبهاست، گرچه ممکن است در لح
 دیگر سر بزیربال بکشد، و در هر صورت هیچ وقت انفصالی وجود و بلکه امکان نـدارد، 

همان دو انحراف اساسی است در حیات بشریت دورافتـادن از خـدا و فاسدشـدن    ها  این
اساسـی پدیـد   تصورانسانی و همۀ انحرافات جزئی و کوچک هـم از همـین دو انحـراف    

محـال اسـت. آري، ممکـن    اش  که دیگر ادامـه اند  و در پستی به درجه اي رسیدهاند  آمده
نیست که این وضع بدون نابودي بشریت دوام پیدا کند، و این درست همان نقطه ایسـت  

 که تغییرات از آنجا سر میزند.
کـه در  بدیهی است وقتیکه بشریت احساس کند که هستیش در خطر است، احساس کند 

و بـا   شود می با شتاب بیدار رسد میلب پرتگاه است، احساس کند که طوفان نابودي الآن 
که هرچه زودتر باید از منطقۀ خطر دور شد، هرچه زودتر باید مسیر  کند میشتاب تلاش 

بتغییردادن وضع خود. بلی، این  کند میرا تغییر داد، و با همان چشمان خواب آلود شروع 
بشریت منحرف بزودي از این خواب غفلت بیدار خواهـد شـد بـدون تردیـد، و بـزودي      
دست بتغییر وضع خواهد زد بدون شک و شبهه، و بناچار بزودي بازگشت خواهـد کـرد   
بدون حرف و حدیث، بازگشت بنظامی خواهد کرد کـه در آن از ایـن انحـراف اجتنـاب     

بناچار بزودي بسوي خدا باز خواهد گشـت، بسـوي تصـور صـحیح بـاز       توان ورزید، و
خواهد گشت، زیرا در میان همۀ افکار بشریت فکري نیست کـه بتوانـد ایـن انحـراف را     

 تصحیح و اصلاح کند جز فکر اسلام.
و از خدا  دهد میچون فکر اسلام یگانه عاملی است که انسان را سخت با خدایش ارتباط 

د، و این تنها سببی است که انسان براساس حقیقـت کلـی و همگـانی و    راه زندگی میطلب
کامل خود بتصور میپردازد، و در پیش پاي این کاروان جز این دو راه راهی نیست، یـا راه  



 هاي روشنفکران اسلام و نابسامانی   340

 

کـه پایـانش ایـن جهـنم سـوزان اسـت و یـا         کند میانحرافی که هم اکنون در آن حرکت 
مـا از واقعیـت بشـریت کنـونی ایـن      بازگشت باسلام و رسیدن بمرز نجات و سعادت، و 

م که بزودي از این خواب غفلت بیدار خواهد شـد، و از ایـن مسـتی    کنی می اعتقاد را پیدا
بهوش خواهد آمد، و نیمه بیدارکشان کشان خود را بسوي اسلام خواهد رسانید، مادام که 

دا یا پس فـردا  ي آینده، فرها نسل خدا نابودي را براي آن نخواسته باشد در این نسل یا در
 این بازگشت انجام خواهد گرفت.

پایان خدا بیش از این ایمان و امید داریم، رحمتش بزرگتر از آن است که  بی و ما برحمت
بشریت را نابود کند، وسیع تر از آن است که این قافله را در فرداي نزدیک در این بیابـان  

دد، قبـل از اینکـه پشـیمان شـود و     رسوائی سرگردان و رسوا بگذارد، قبل از اینکه باز گر
بسوي خداي خود برگردد، و اما این بازگشت یک مسئلۀ سـهل و آسـانی نیسـت، وقـت     

 مخیواهد، زحمت کشیدن لازم دارد، بیچارگی و سرگردانی دیدن لازم دارد.
و از بازگشت انسان در محیط غرب بسـوي  اند  حقاً که هم اکنون پیکهاي امیدي پیدا شده

ند کـه  گوی می ، پیکهائی در راهند که نویدهاي امیدبخشی دارند، شتاباندهند می دین نوید
هان این غفلتزده بیدار شده! و این بیهوش دیرینه بهـوش آمـده! ایـن انحـراف پیشـه پـی       
بانحراف خود برده! زیرا علما و دانشمندان عصر که انبیاء بشریت امروزند، یکـی پـس از   

و از پشت  برند میهاي فطري خود پی به وجود خدا دیگري با عقلهاي عملی خود، با عقل
 .کنند می عالم هستی را دربر دارد خدا را تماشاایکه  پردة دقیق این معجزه

آن دانشمند بزرگ فلک شناس که زندگی را با شک و تردید و کفر و زندقـه  » جمیزجنیز«
، مگـر  کنـد  مـی د که مشکلات پیچیدة این جهان بزرگ را آسـان ن گوی می آغاز کرده، فاش

رئیس علوم آکـادمی در نیویـورك در کتـابش    » اکریسی موریسون«وجود خداي بزرگ. و 
د: واقعاً که وجود خالق عالم دلیل بـر  گوی می ،خواند میتحت عنوان این علم بسوي ایمان 

ها  آن پایانی براي نگهداري آن وجود دارد که بدون بی این است که در این جهان تنظیمات
است. حقاً که وجـود انسـان در روي زمـین و مظـاهر درخشـان هـوش و        زندگی محال
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پایان هسـتی آن را   بی ذکاوت او خودقسمتی از برنامۀ وسیعی است که گردانندة این جهان
، حق است که انسان در هرلحظه اي و در هر واحدعلمی یک رشته معلوماتی کند میپیاده 

 ی که در علم حساب است.که مرز و حدي ندارد مانند پیشرفت کند میکسب 
آیا نه این است که شکافتن هستۀ دالتون که کوچکترین قالب است در ساختمان این بناي 
هستی و تبدیل کـردن آن بیـک مجموعـه اي از سـتارگان کـه از اجـرام دنبالـه دار، و از        
الکترونهاي سیار تشکیل یافته که دائم در حال پرواز و حرکتند؟ یک میـدانی بـس وسـیع    

فکر ما باز کرد که در بارة شناخت عالم هستی و حقیقـت آن را عـوض کنـیم تـا از      براي
ظاهرشناسی دست برداریم و بحقیقت شناسی به پردازیم، بطوریکه دیگر آن تناسق مرده و 

جامد فکر ما را بـه چیزهـا مـادي    هاي  د تا در میان هستهگرد میآن تنظیمات فرسوده باز ن
 ارتباط بدهد. 
کـه   دهد میپرده برداشت، براي ما مجال ها  آن رف جدیدي که علم امروز ازآري، این معا

با وجود یک مدیر و مدبر شکست ناپذیري از پشت پرده ظواهرطبیعی آشـنا شـویم و در   
فضانورد روسی » گاگارین«هر زاویه اي او را دریابیم، و اولین پرتوي که در صفحه ضمیر 

فـت تابیـد، جسـتجو از خـدا بـود، اگرچـه دولـت        پایان قرار گر بی وقتیکه در متن فضاي
کمونیستی پس از بازگشت و از این بیـان صـریح ناراحـت شـد، و از انتشـار ایـن خبـر        

را » تیتـوف «در جهان ترسید و ناچار شد که فضانورد سوم، » گاگارین«باصطلاح زندیقانۀ 
خـدا   مأموریت بدهد، وقتیکه در فضا قرار گرفت بگویـد کـه مـن در اینجـا بجسـتجوي     

 پرداختم و او را نیافتم.
بهرحال نکتۀ حساس و مهم این است که امروز و فردا علم خود را ساعت بسـاعت بپنـاه   

هاي  و در بحثها  ، و مرتب در داخل آزمایشگاهسازد میحمایت و عنایت خداوند نزدیک 
علمی خود دم از وجود خدا میزند، و این آغـاز سـفر و آغـاز طریـق اسـت و اول جـاده       

زگشت بسوي خداست، و سپس پشت سر هم نداها و هشـدارهاي احتـراز از خطـر از    با
که بشریت بسـوء عاقبـت    دهند می ، هاتفانی هشداررسد میهرسو و از هر مکانی بگوش 
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گرفتار شده و اگر این خط سیر را ادامه بدهد و دست از این انحراف بـر نـدارد، نـابودي    
کـه بازگشـت    دهنـد  مـی  همه یکصدا نـدا حتمی است و دشمن جان در کمین اوست، و 

بسوي خداي یگانه علاج این درد است، و بازگشت بتفسیرعمومی انسان و یا بگو: بانسان 
ند که انسـان و انسـانیت را   گوی می شناسی درمان این بیماري است، همه یکصدا و یکزبان

 ند: بسوي خدا باز آئید، بسوي فطرت باز آئید.گوی می دریابید، همه
متفرقه و این نـداهاي دور از  هاي  أسفانه این کار خیلی هم آسان نیست تا این صیحهاما مت

هم بتوانند کفاف دهند و این کاروان غفلت ربوده را بیدار نماینـد، چـون علـل و اسـباب     
بزرگ و حقیقی فراوانی در محیط غرب مـردم را از شناسـخت خـدا بـاز داشـته و از راه      

ن حماقتهائی که کلیساي اروپائی مرتکـب شـد، یـک    صحیح منحرف ساخته است، زیرا آ
رشته حماقتهائی تاریخی است، چیزي نیست که بزندگی آن و یا بزندگی بشریت عـارض  

انـد   شده باشد و در عمل کرد این حماقتها یک رشته عواملی بطور مساوي شرکت داشـته 
 :شوند می که بترتیب ذکر

 .کرد میرا تمرین  آن طغیان سیاهیکه کلیسا براي سرکوبی مردم آن -1
 آن جهالت جهان خرابی که رجال دین در قرون وسطی با آن بزندگی پرداختند. -2
آن مفاسداخلاقی که بداخلاقان کلیسـا در مکانهـاي مخصـوص بـراي عبـادت و       -3

 تقدیس و دورکردن دیوشهوت به راه انداختند.
 دکانهاي خرید و فروش بهشت و جهنمی که پدران روحانی باز کرده بودند. -4
زجردادن و کشتن و سوزاندن دانشـمندان کـه بحقـایق    ها  این سپس بالاتر از همۀ -5

 عالم هستی و اسرار زندگی پی بردند و رازهاي آفرینش را آشکار نمودند.
بس تاریک و عمیقی در وجـدان  هاي  همۀ این حماقتها دست بدست هم دادن و حفره

آسانی ممکن نیست، و همـوارکردن  باین ها  آن و افکار بشر غربی ایجاد کردند که پرکردن
 هـا  قـرن  است، محصول ها نسل این راه ناهموار بسادگی انجام پذیر نیست، چون محصول

است و از حق نگذریم یک محصول غیرمنطقی اسـت، زیـرا جهـان غـرب هـیچ الزامـی       
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نداشت، وقتیکه کلیسا از خدا روگردان شد و با دین بستیزه برخاست، حتماً بدنبالش روان 
بجاي اینکه دین را ویران کند مفهوم کلیسـائی آن را اصـطلاح    ستتوان می ، آن روزگردد

نماید، و بلکه ننک کلیسا را از دامن آن پاك کند، و لکن دیگر کار از کـار گذشـته و ایـن    
عمل نادرست انجام گرفته و ما در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتـه ایـم، و ایـن همـان     

ایج آن روبرو هستیم، هرچه بادآباد! گرچه سرشار از خطاهاست عملی است که امروز با نت
 باز دامن همت را باید بالا زد.

و بازگشت بسوي دین، گرچه امروز پیکهاي نویدبخش آن بطور متفرق و بـر حسـب   
هـم اکنـون آهسـته آهسـته و نرمـک       اند، دید ما، و منطق بشري محدود ما نمایان گردیده

 ها نسل ند، و بدیهی است که احتیاج بآمدن و گذشتنگرد یمنرمک بهم نزدیک و نزدیکتر 
 دارد، چنانکه بهمین ترتیب هم تا باینجا رسیده است.

البته مادام که ارادة خداوند غیر از این نباشد، چون اراده او کارهاي دشوار را آسـان و  
 ـ      سازد میآسانتر  ر ، و انقلاب انسـان را خـواه فـردي و خـواه اجتمـاعی نزدیـک و نزدیکت

اند، و این بشر لجوج و عنـود را از موقـف عنـاد و لجاجـت بـا خداونـد بآسـانی        گرد می
و بموقف صلح و صـفا و تسـلیم و رضـا میرسـاند، و ایـن یـک حالـت         دهد میحرکت 

مکـرري هـم در تـاریخ بشـریت دارد، بخصـوص روزیکـه       هـاي   استثنائی است و نمونـه 
 شر مسدود میمناید.و راه نجات در نظر ب رسد میمشکلات لاینحل بنظر 

و متأسفانه تنها علت این نیست که گفته شد، زیرا یک رشته علل و شرایط و موجبات 
خیلی مؤثر هستند، چون این منطق باصطلاح علمی یا اند  فراوانی فضاي اروپا را فرا گرفته

بگو: این منطق مادي که امروز غرب را احاطه کرده، راه بازگشت بسـوي دیـن و بسـوي    
، و همچنین این ایمان موجود بقوانین طبیعت و سازد میهر آن لغزنده و لغزنده تر خدا را 

اند، و نور توجه بسوي خـدا  گرد میایمان بثبوت این قوانین فکر غربی را فاسد و فاسدتر 
، زیرا علم امروز بطور کلی در دنیاي پرآشوب غرب بر ایـن  کند میرا در نهاد او خاموش 

نین طبیعت ثابت هسـتند نبایـد بتـرکیبش دسـت زد و یـا ممکـن       پایه استوار است که قوا
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نیست دست زد و تغییر داد، و این مطلب از یک جهت تا حدودي حق اسـت، زیـرا اگـر    
فرض بر این نبود که سنتهائی هستی ثابتند، علم حتی یک قدم هم پیش نمیرفـت، همـان   

یک رشته نتایج و قوانینی  و دهند می خبرها  آن از ثبوتها  سنتهائی که مشاهدات و تجربه
کـه   خواهـد  مـی ، اما غرب که کاري با این برنامه ندارد، بلکه فقـط  آید می بدستها  آن از

کـه خـدا بـر     کنـد  مـی قدرت خداوند را با علم مقید سازد، و از طرف دیگر چنان تصور 
را بحال خـود  ها  آن فرض وجود این جهان هستی را بدست همین قوانین سپرده، و سپس

اراده بگردد، و در نتیجه همۀ عملیات خلق االله،  بی واگذار کرده تا ابزاروار بطور خودکار و
و همۀ عملیات عالم هستی بطور خودکار انجام پذیرد و خود خداوند فقط تماشا کنـد، و  

 دیگر هیچگونه دخالتی نداشته باشد.
ت عقیدة من بیک جوان مسلمان آلمانی برخوردم که سادگی و پایداري و عمومی

اسلامی او را بخود جذب کرده بود، و در نتیجه دریافته بود که عقیدة حق هم همانست، 
و با این وصف مشکلات دردآوري از نظر معجزات در دل داشت، بخاطر اینکه مخالفت 
با قوانین طبیعت است، واقعاً که این جوان تازه مسلمان هنوز آن قدرت را نداشت که 

ند، و همچنین دخالت مستقیم خدا را در یکی از شئون خلق یا حدوث معجزه را باور ک
شئون زندگی تصور نماید، اعتقاد داشت که خدا پس از آنکه اداره جهان را بدست قوانین 

د، دیگر خودش با این عالم کاري ندارد جز گرد میطبیعت سپرد که خودبخود اداره 
: دخالت مستقیم خدا در گوئی می که کنی می تماشا. وقتی بدو گفتم که در این تصور خطا

این امور انجام میگیرد، مگر در صورت مخالفت با قوانین طبیعی، گفتمش، بلکه این 
، براي اینکه ثبوت این قوانین را حفظ کند، و اگر این شود می دخالت در هرلحظه حادث

که  دخالت نباشد هرگز این قوانین هم ثابت نمیمانند، این سخن مانند پتک محکمی بود
ناگهان بر فکرش فرود آمد و یکباره تکان خورد، در صورتیکه هرچه باشد او یک 

َ ٱ۞إنَِّ ﴿ :خواند میمسلمان است، و در قرآنکریم این مطلب را  َ�َٰ�تِٰ ٱُ�مۡسِكُ  �َّ  لسَّ
�ضَ ٱوَ 

َ
�ۡ  ِ حَدٖ مِّنۢ َ�عۡدِه

َ
مۡسَكَهُمَا مِنۡ أ

َ
ٓ إنِۡ أ ن تزَُوَ�ۚ وَلَ�نِ زَاَ�اَ

َ
 خداوند« ]41فاطر: [ ﴾أ
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و زمین را نگهمیدارد تا از مسیر خود منحرف نگردند و درهم نریزند، و در  ها آسمان
را نگهدارد که از هم پاشیده ها  آن تواند می صورت انحراف و حرکت جز خدا کی

 .»نگردند؟
ــن یــک جــوان مسلمانســت و ایمــان بحقیقــت اســلام دارد، پــس حــال آن    آري، ای

چگونه خواهد بود؟ همان محیطی که  کند مینامسلمانیکه در محیط طوفانی غرب زندگی 
 اینگونه تصورات باطل فاسدش ساخته.

بجان حق سوگند مذهب تجربی در عالم اسلامی در سایۀ عقیـدة اسـلامی و در سـایۀ    
نمو کرد و گسترش یافت همان، سنت لایزالی که غرب از روي جهل و ثبوت سنت الهی 

عناد آن را قوانین طبیعت مینامد، و با این حال هرگز در حس مسلمانان با قـدرت مطلـق   
هرچه بخواهـد و هروقـت بخواهـد     تواند می خدا برخورد نکرد، همان قدرت لایزالی که

وردند و هم به معجزات، با کمال سـادگی  تغییر بدهد، در نتیجه مسلمانان هم بعلم ایمان آ
و آسانی بدون اینکه تعارضی تزلزي در ارکان فکرشان پدید آید، و این همان راه صـحیح  

 است در شناخت و درك حقیقت خدائی و حقیقت عالم هستی.
اما علم امروز علمیکه در محیط غرب هنوز بر فهم نارسا و درك کوتاه اسـتوار اسـت،   

فرزندان آدم و حـوا  ایکه  ست باز میدارد، و لذتهاي بیرون از حد و اندازهمردم را از راه را
 ، همان مشکل لاینحل واقعی است.سازد میرا در زندگی غرب بخود مشغول 

ممکن است علم با ایمان بغیب دیر یا زود روزي آشتی کند، بخصوص بعد از یافتن و 
مادي تغییر داد و فاصلۀ مادیگري و را نسبت بعالم هائی  شکافتن اتم، همان اتمی که نظریه

لامادیگري را در افکار غربیون کوتاه نمود، اما چکنیم که لذتهاي زودگذر و بیرون از حـد  
 و حساب مشکل بسیاربزرگی است.

آخر آن کیست که در گیر و دار این لذت بخود باز آیـد و بنـداي دیـن گـوش دهـد؟      
ري خـود را در میـان آغوشـهاي گـرم و     جوانان؟ دوشیزگان؟ آنانکه اوقات فراغت و بیکا

 ند از این مستی بهوش آیند؟ چگونـه اعصـاب  توان می سوزان و عریان میگذرانند؟ چگونه



 هاي روشنفکران اسلام و نابسامانی   346

 

؟ همان اعصابیکه غرق در دریاي لذتها است، روند میکه رو بنابودي  دهد میگواهی ها  آن
 غرق در دریاي شهوتها است.

نابودي نزدیـک شـده و در لـب پرتگـاه     بینند که این کاروان ب می بلی، حکما و بزرگان
ایستاده، اما خود کاروانیان هرگز درك نمیکنند، در صورتیکه در میان آتشـند و میسـوزند،   

ند احساس کننـد؟ و یـا ناراحـت شـوند کـه میسـوزند،       توان می بازهم بخود مشغولند، آیا
اً کـه مشـکل   ، اما لذت بیش از حد و حساب واقعکنم میهیهات که بتوانند!! بازهم تکرار 

 بزرگی است.

هََ�تِٰ ٱللِنَّاسِ حُبُّ  زُّ�نَِ ﴿ این قرآنست که در لب این پرتگاه ایستاده و فریاد میزند:  لشَّ
هَبِ ٱمِنَ  لمُۡقَنطَرَةِ ٱ لۡقََ�طِٰ�ِ ٱوَ  ۡ�نَِ�َ ٱوَ  لنّسَِاءِٓ ٱمِنَ  ةِ ٱوَ  �َّ نَۡ�مِٰ ٱوَ  لمُۡسَوَّمَةِ ٱ ۡ�َيۡلِ ٱوَ  لۡفِضَّ

َ
�ۡ 

ۖ ٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱَ�لٰكَِ مََ�عُٰ  ۡ�َرۡثِ� ٱوَ  ۡ�يَا ُ ٱوَ  �ُّ براى « ]14آل عمران: [ ﴾١٤ ابِ  َٔ لَۡ� ٱحُسۡنُ  ۥعِندَهُ  �َّ
] زر  ] زنان و فرزندان و مالهاى انبوه از [جنس ] از [قبیل ها [ى نفس مردمان حب خواسته

] بهره  این [همه، مایه و سیم و اسبهاى نشاندار و چهار پایان و زراعت آراسته شده است،
 .»] نیک فرجامى به نزد اوست زندگانى دنیاست، و خدا [ست که

بلی، لذتهاي بیرون از حد و حساب و خارج از میزان داراي فنون اسـت، داراي فنـون   
جنون انگیز است، لذت که در غرب طوفانی در ساعات آمیزش جنسی تنها نیست، بلکـه  

 در همه چیز است و در همه چیز.
خر کار و کوشش که در آنجـا بطریقـۀ یـک انسـانیت مصـنوعی و میکـانیکی انجـام        آ

میگیرد، فرساینده اعصاب، فرسایندة زندگانی اسـت و فرسـاینده آزادي اسـت، و پـس از     
تا بلکه این فرسودگی را اندکی از  کنند می آنکه مردم کارهاي خود را انجام دادند، حدکت

ین اضطراب را فرونشانند، اما متأسفانه مانند حیوان سیماي زندگی دور کنند و کمی آتش ا
نه مانند یک انسان، و بخاطر اینکه سنگینی بار این مصنوعیت یکنواخـت   کنند می حرکت

، دهنـد  مـی  لذتها را در کفۀ دیگر قـرار ترین  و مرتب را تحمل نمایند، خوشترین و شیرین
ین مردم طوفـانزده یـک ضـرورت    در زندگی ا ها نابسامانی یعنی: در کفۀ حیوانیت، و این
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اشتباه نشود چرا در این تصور منحرف و دیوانه ضـرورت حتمـی   «حتمی و اجباري نبود، 
 ؟.»است، یک اجبار اجباري است

در ایـن کـار   » صهیونیسـم بـین المللـی   «سپس در این گیر و دار یهودي گري جهـانی  
ود تا آخرین ضـربت  دخالت کرد، همان یهودي گري که مدتها در انتظار فرصت مناسب ب

مهلک را بر پیکر فرسوده بشریت غربی فرود آورد و نابودش کند، از هرطرف وارد میدان 
شد و از هرجهت بفتنه انگیختن و فریفتن مشغول گردید، حالا دیگر بعد از ایـن زن فتنـه   

ر است در خیابان، در سینما، در تآتر، در تماشاخانه، د ها دل انگیز و دام گستر است، صیاد
 کنار دریا، در جنگل و آن هم با تن عریان و در همه جا.

دیگر سینما، تآتر، تماشاخانه و قمارخانه، کوي و برزن، خیابان و مدرسه و مجـلات و  
دام شکار و شکارگاه زن است، دیگر ادب، هنر، موسیقی، خواندن و رقصـیدن   ها، روزنامه

زنـدگانی بهتـرین میـدان هـوس      میدان شکار زن است. آري، شادابی لذتها و شکوفندگی
 بازان است.

در بارة دین، در بارة اخلاق، در بارة شرم و  تواند می دیگر با این همه طوفان چه کسی
حیا فکر کند؟ تا بلکه قدري از سوزش این لذت کاسـته گـردد، آیـا آنانکـه هنـوز بخـود       

ینـی پایـه   مشغولند و احساس درد نمیکنند؟ و همۀ تنظیمات غربی هـم کـه براسـاس لاد   
گذاري شده، همان تنظیماتی که غرب هنوزهم خوشحالست که آن را از دین جـدا کـرده   

 است.
برگردد؟ برگردد  تواند می د؟ مگر باین اسانیگرد میاین بشر بخود مشغول چگونه باز 

که این تنظیمات را براساس عقیدة بخـدا اسـتوار بسـازد؟ آیـا ممکـن اسـت؟ تنظیمـات        
یاسی را، و آن کیست که بخود اجازه دهد تا چنـین کـاري انجـام    اقتصادي، اجتماعی و س

و شـهوات اصـحاب    آیـد  مـی  پذیرد؟ همان تنظیماتی که از کانون طمع طمعکاران بیـرون 
 ؟کند میمصالح خصوصی را در همۀ این میدانها ثبت و ظبط 
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 بمـرور ؟ زنیکه تازه از همۀ قیدها رها گشته، از قیدهائی آزاد شـده کـه   تواند می آیا زن
 توانـد  مـی  باز آید؟ آخـر زن چگونـه   تواند می بارث برده بود؟ این موجود چگونه ها نسل

دست از این کار بردارد؟ و بوظیفۀ اصلی خود باز گردد؟ و خود را در انجـام آن زنـدانی   
 بیند که وجودش اجتمـاع را پـر کـرده و بـالاتر از همـۀ      می کنند؟ در صورتیکه هم اکنون

را پر کرده و وجدان او را بخود مشغول ساخته. آري، بنازم باین مـرد و   مشاعر مردها  این
 بنازم باین مردانگی.
بیک خانـه   تواند می بپذیرد که خانه یکی و شو هم یکی؟ آیا تواند می حالا زن چگونه

بیند که وجودش آفاق را پـر کـرده اسـت و بلکـه      می و یک مرد قناعت کند، و حال آنکه
آتـش فتنـه    تواند می ا کرده است که از روزنۀ چشم هرمردي بآسانیخود آفاق وسیعی پید

سازد که دهانش تا بناگوش بـاز بمانـد، اگرچـه در    اش  در درون او بزند، چنان برافروخته
یک لحظۀ کوتاه و عبوري هم باشـد. آري، ایـن لحظـات هیجـان انگیـز رویهـم انباشـته        

 زندگی. ند تا زندگی زن را تشکیل بدهند، آن هم کیفگرد می
هیهات که مردم در محیط غرب باین آسانی بسوي دین برگردند! و بلکه هیهات! همـۀ  

زنـدگی  ي هـا  راه و کند میبشریتی که امروز تحت فرمان غرب است و از آن کسب فیض 
د، مگر با فریـاد کوبنـده اي، مگـر بـا     گرد میرا فرا میگیرد، بسوي دین برگردد، هرگز بر ن

 صیحۀ خروشانی.
بختانه این کوبنده در است، و این فریاد در نرمۀ گوشـها اسـت، مـردم کـه از     اما خوش

خود اختیاري ندارند، یا بگو: آنان میخرند بین دو چیز یا نابودي همگـانی و مـرگ سـیاه    
عمومی و یا بازگشت به پناه خدا و راه خدا، هراندازه هم که در تصور منحرف آنان قیدها 

 و راه راهی نیست.باشد، جز این دها  باشد، مانع
و بـازتر او بپایـان رسـیدن سـیادت مـرد       کنـد  مـی اژدهاي نـابودي هـرآن دهـان بـاز     

سفیدپوست پیک مرگ است براي او، و ترازنامه زندگی آینـده آمریکـا و شـوروي پیـک     
نابودي است براي هردو کشور، و جنگ اتمی قاصد مرگی اسـت بـراي همـۀ عـالم، هـر      
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ن جنگ را از خود دور کند، تا بلکه نفس راحتـی بکشـد،   خطر ای خواهد میساعتیکه دنیا 
 .سازد مید و این خطر را نزدیک و نزدکیتر گرد میدوباره مشکلات از نو بر 

آري، باز تکرار کنیم: در کوب پشت در است، و مردم از خـود اختیـاري ندارنـد و یـا     
 مخیرند میان دو چیز: بازگشت بسوي خدا، یا انتخاب نابودي، نابودي.

مید است که بشریت بزودي دریابد که خدا براي وي از خود او مهربانتر اسـت، و در  ا
نتیجه بسویش باز گردد و بحریمش باز آید، اما هرگز ایـن کـار صـبح فـردا انجـام پـذیر       
نخواهد بود، بلکه باید فریاد کننده اي برسد، صیحه زنـی برسـد هـاتفی پشـت در خانـۀ      

ئی را فـرا  هـا  نسـل  ادتاً وقتی فساد شـدت پیـدا کـرد و   انسانیت ندا دهد و در بکوبد، و ع
م که آینـدة  گوئی میو حلقه به در میکوبد، و ما هم وقتی  رسد میگرفت، این هاتف از راه 

بشریت بازگشت بسوي خداست، فرداي نزدیک را در نظر میگیریم و حتی عمر خـود را،  
عمر بشریت نباید با عمر فرد و و بلکه عمر این نسل حاضر را نیز در نظر نمیگیریم، زیرا 

ي پشت سـر  ها نسل یا افراد و بلکه با عمر یک نسل اندازه گیري شود، بلکه آن را با عمر
م، آنقـدر  کنی می هم باید سنجید، اما با همۀ این حالات بازهم آن را خیلی نزدیک احساس

اینکه سنت لایزال بینیم، بخاطر  می بینیم: مثل اینکه فرد است، نزدیک و نزدیکتر می نزدیک
خداست، سنت حتمی الهی است باید بیاید و بپایـد، پـس بایـد بگـوئیم: بـزودي فـرداي       
نزدیک بشریت سوي خدا باز خواهد گشت، اما کی و چه روزي؟ آن روز چگونه خواهد 
بود؟ آیا دوران درخشندگی مسلمانان را خواهیم دید؟ آیا این بازگشت کی انجام خواهـد  

رداي نزدیک چشم بشریت روشن خواهد شد؟ پـس مـا در انتظـار و    گرفت؟ بزودي در ف
 امیدیم، بامید آن روز.

دوران خوش مسلمانان روزي است که دائم پیش رو کاروان باشند، و زمام رهبري 

هُوَ ﴿ :خواند میجهانی را بدست بگیرند، این حماسه را قرآنکریم در بارة مسلمانان 
ٮُٰ�مُ  ّ�ِينِ ٱُ�مۡ ِ� وَمَا جَعَلَ عَليَۡ  جۡتَبٮَُٰ�مۡ ٱ �يُِ�مۡ إبَِۡ�هٰيِمَۚ هُوَ سَمَّ

َ
مِنۡ حَرَجٖ� مّلَِّةَ أ

ْ  لرَّسُولُ ٱمِن َ�بۡلُ وَِ� َ�ذَٰا ِ�َكُونَ  لمُۡسۡلمِِ�َ ٱ  ﴾�َّاسِ� ٱَ�َ  شُهَدَاءَٓ  شَهِيدًا عَليَُۡ�مۡ وَتَُ�ونوُا
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عسر و حرجی قرار نداده، این او شما را برگزیده، و هرگز در دین براي شما « ]78الحج: [
دین ملت پدر شما ابراهیم است، او شما را قبل از این و (زمان) مسلمان نامید تا این 
پیامبر بر شما و بر اعمال شما گواه باشد، و شما نیز گواه بر مردم (و بر اعمال مردم) 

 باشید.
مَّ  وََ�َ�لٰكَِ ﴿ و بازهم سرودي دیگر از قرآنکریم:

ُ
َكُونوُاْ شُهَدَاءَٓ َ�َ جَعَلَۡ�ُٰ�مۡ أ ةٗ وسََطٗا ّ�ِ

و ما شما را همینطور ملت میانه رو قرار دادیم تا گواه بر مردم « ]١٤٣ة: البقر[ ﴾�َّاسِ ٱ

 .»باشید، و پیامبر هم گواه بر شما باشد
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ  كُنتُمۡ ﴿ و بازهم سرودي خوش از زبان قرآنکریم در این باره:

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
خَۡ�َ أ

 ِ مُرُونَ ب
ۡ
ِ  لمُۡنكَرِ ٱوََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱتأَ ِ ٱوَتؤُۡمِنُونَ ب شما بهترین « ]110آل عمران: [ ﴾�َّ

دهید و از  ] به کار شایسته فرمان مى امتى هستید که براى مردم پدید آورده شده است، [که
 . »به خدا ایمان دارید دارید و کار ناشایست باز مى

آري، این دوران خوش مسلمانست که بهترین ملت روي زمین باشند، و با ایـن عمـل   
 ناظر و گواه بر مردم باشند، و زمام رهبریت بشریت را بدست بگیرند.

دارند بجاي اینکه پیش رو کـاروان باشـند    ها مسلمان اما متأسفانه این موقفی که امروز
دنباله رو کاروان شدند و زمام رهبریت را بدست ندارنـد، بخـاطر اینکـه مسـلمان کامـل      
نیستند، مسلمان واقعی نیستند، و حال آنکه خدا به مسلمانان وعـده داده اسـت، و هرگـز    

 د:گوی می وعده خدا تخلف پذیر نیست، این قرآنکریم است که

ُ ٱ وعََدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ منُِ�مۡ وعََمِلوُا لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُوا �ضِ ٱليَسَۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ ِ�  ل�َّ
َ
كَمَا  ۡ�

ِينَ ٱ سۡتَخۡلفََ ٱ ِيٱمِن َ�بۡلهِِمۡ وََ�ُمَكِّنََّ لهَُمۡ ديِنَهُمُ  �َّ َ�َّهُم مِّنۢ َ�عۡدِ  رۡتََ�ٰ ٱ �َّ لهَُمۡ وََ�بَُدِّ
ۚ َ�عۡ  مۡنٗا

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ٔٗ بُدُونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�ونَ ِ� شَۡ� خَوۡفهِِمۡ أ

ُ
ۚ وَمَن َ�فَرَ َ�عۡدَ َ�لٰكَِ فَأ  لَۡ�سِٰقُونَ ٱا

 .]55النور: [ ﴾٥٥
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اند، وعده داده  اند و کارهاى شایسته کرده خداوند به کسانى از شما که ایمان آورده«
کسانى را که پیش از است که بى شک آنان را در این سرزمین جانشین سازد، چنان که 

] دینشان را که برایشان پسندیده است برایشان استوار  آنان بودند، جانشین ساخت. و [آن
کنند و  ] مرا پرستش مى دارد و برایشان پس از بیمشان ایمنى را جایگزین کند. [چرا که

سازند. و کسانى که پس از این ناسپاسى کنند، اینانند که  چیزى را با من شریک نمى
ند، گرد می. اما شرطش این است که مسلمان باشند، و قتیکه از اسلام منحرف »فاسقند

، پس در بارة آنان نیست مگر وعده خدا، شوند می چنانکه دیروز منحرف شدند امروز هم
د: گوی می صهرگز تخلف بر نمیدارد، قرآنکریم خطاب به پیامبر اسلام ایکه  همان وعده

ُ ٱ قلُِ ﴿ بگو: نتُمۡ �ُۡ�ُِ�ونَ  �َّ
َ
ِ كَرۡبٖ ُ�مَّ أ

يُ�م مِّنۡهَا وَمِن ُ�ّ فقط « ]64الأنعام: [ ﴾٦٤ُ�نَجِّ

 ».یدگرد می. سپس شما مشرك دهد میخدا شما را از این و از هر گفتاري دیگر نجات 
وۡ  لۡقَادرُِ ٱهُوَ  قلُۡ ﴿

َ
رجُۡلُِ�مۡ أ

َ
وۡ مِن َ�تِۡ أ

َ
ن َ�بۡعَثَ عَليَُۡ�مۡ عَذَابٗا مِّن فَوۡقُِ�مۡ أ

َ
ٰٓ أ َ�َ

سَ َ�عۡضٍ� 
ۡ
فُِ  نظُرۡ ٱيلَۡبسَُِ�مۡ شِيَعٗا وَ�ُذِيقَ َ�عۡضَُ�م بأَ لعََلَّهُمۡ َ�فۡقَهُونَ  �َ�تِٰ ٱكَيۡفَ نَُ�ّ

ذابی را مبعوث کند، از بالاي سر او قادر است که براي شما ع بگو:« ]65الأنعام: [ ﴾٦٥
شما و یا از زیرپاي شما و یا اینکه لباس تفرقه بر شما بپوشاند، و ترس و هراس بعضی 
را بر دیگري بچشاند، نگاه کن (اي پیامبر ما!) ببین چگونه این آیات را از حالی بحالی و 

 ».انیم، شاید که آنان بفهمندگرد مییا از مکانی بمکانی بر 
ي آنان هروقت که مسلمان شوند دوران حکومتی اسـت جاویـد بـراي بشـریت     اما برا

منحرف و گمراه، همان بشریتی که امروز به بدبختی و تیره روزي انحراف و ضلالت خود 
 دچار گردیده.

آري، فقط مسلمانان بتنهائی در روي زمین داراي راه و رسم صـحیح زنـدگی هسـتند،    
هستند که داراي راهـی   ها مسلمان ات میبخشد، فقطداراي راهی هستند که از گمراهی نج

، ایـن  کنـد  میهستند که سوزش درد سینۀ بشریت را خاموش، و درد انحرافاتش را درمان 
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همان راهی است که درد فراقی را که اروپا در میان انسان و خدا و دین و زندگی و دینا و 
 .کند میآخرت و جسم و روح و واقع و خیال ایجاد کرده، درمان 

، باین معنا کـه  سازد میاین همان راهی است که متفرقات نفس بشریت را بهم نزدیک 
توحید وجهه و توحید عبادت باو میبخشد تا بخداي یگانه پرستش کند و کعبۀ واحدي را 
پیش روي خود قرار بدهد، در نشاط روحی و مادي خود، در نشاط اقتصادي و اجتماعی 

لی و فنی خود و در هر نوعی از انـواع نشـاط یکتاپرسـت و    و سیاسی خود، در نشاط عق
د کـه نفـس   گـرد  مـی یگانه شناس باشد، و بدین ترتیب: آن اضطراب و تشویش متوقـف  

، و سازد میرا تباه، و جوانان را فاسد و اجتماع را نابود ها  بشریت را از هم میدرد و نشاط
 اله وامیدارد.مسئولین دولتهاي بزرگ و کوچک را یک نواخت و یکدل بن
طبیعی را تأمین و تضمین هاي  این همان راهی است که براي نفس بشریت همۀ نشاط

، بدون اینکه آشوبی، اضطرابی، تصادمی در کـار باشـد، راهـی اسـت کـه کـاروان       کند می
، جـزر  کند می، همانطور که یک ستاه در مدار صحیح خود سیر کند میبشریت در آن سیر 

اتش بمیزان صحیح در دنیاي علم بنشاط میپردازد، بدون اینکـه  و مدش موزون تمام حرک
با عقیده تصادم کند و از دین بگریزد، در دنیاي حقیقت و واقع بنشاط میپردازد کـه نـه از   

 و نه از فورمولهاي ضباطه. کند میعوامل سرکوبی احساس سنگینی 
، بـا کمـال   کنـد  مـی با همۀ نشاطهاي زندگانی حتی با نشاط جنسی تمرین و ممارست 

انـد، و همـۀ   گرد مـی و اعصـاب را فاسـد ن   کنـد  میرا برآورده ها  پاکی و پاکیزگی خواسته
 . کند میمراحل زندگی را با خردمندي و استادي تنظیم 

آري، این همان راهیست که مسلمانان داراي آن هسـتند و افسـوس کـه فعـلاً تعطیـل      
نزل مقصود برسد، مسلمان تنها بخواندن است، و براي اینکه بشریت هدایت یابد و بسر م

د: سزاوار است به صـورت عملـی آن را مشـاهده    گوی می ، بلکهکند میو فهمیدن قناعت ن
د، و ایـن دوران حکومـت   گـرد  مینماید، در صورتی ملاحظه کند که در روي زمین اجرا 

لمین مسلمانان است، و لکن بشریتی که امروز با دین عداوت میـورزد و بـا اسـلام و مس ـ   
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که مسلمانان در روي زمین برنامۀ خـود را   گذارد نمی، دهد میسرسختی مخصوص نشان 
، از هر دهد میفرصت و مجال اثبات این حقیقت آسمانی را نها  آن اجرا کنند، هرگز براي

و خواهد جنگید، و آن هم بقصد فنا و نابودي. امروز که فعـلاً ایـن    جنگد میدري با آنان 
جنگ سرتاسر عالم اسلامی را فرا گرفته است، این جنگ جدید صلیبی که از قرن گذشته 
آغاز شده و هنوزهم گرم است، و صهیونیست، جهانی نیز بآتش آن دامن میزنـد، جنگـی   

ها، بـا اشتعماراقتصـادي، بـا    اسـت بـا همـۀ وسـائل، جنگـی اسـت بـا اسـلحه، بـا ارتش ـ         
گـرم جوانـان و   هـاي   استعمارفکري و روحی، با فاسدنمودن اخلاق، با نابودساختن همت

تحویل دادن آنان بدوشیزگان رقاصی که در اطراف سینما، تلویزیون و داسـتانهاي غریـزة   
 ناموس و سایر بدعتهائی کـه شـیاطین زمانـه   هاي  تبدار جنسی و لوازم آرایش و نمایشگاه

اسـت کـه نیـروي     ها راه و بخود مینازند. آري، در این سازند میگذاشتند خود را مشغول 
 .رود میجوانان ما بهدر 

که اي مسلمانان! از دین خود بیـرون بیآئیـد تـا     زنند می هاتفان فساد عملاً مرتب فریاد
 ـ   ی قـرار  همۀ خیر و برکتها را در اختیارتان بگذاریم، شما را متمدن میسـازیم، نمونـۀ مترق

، وامهاي فراوان در اختیارتان میگذاریم، از کمکهاي مالی و فنی و سایر امکانیـات  دهد می
دریغ نمیورزیم، بازهم در دین خود اصرار دارید؟ بازهم تعصب بخرج میدهید؟ حالا کـه  

م، ایـن  کنـی  مـی  چنین است، پس ما هم اجازة زندگی بشما نمیدهیم، روزگارتـان را سـیاه  
ی است که اسلام با آن روبرو است، جنگی است که نـه آرامـش در آن   همان جنگ سوزان

هـاي   هست نه صلح و نه سستی از پیشرفت، جنگی است که تمـامی حرکـات مأموریـت   
اسلامی را فرا گرفته و سرتاسر محیط را آلوده کرده، جنگـی اسـت کـه گـاهی بعضـی از      

امورخارجه سابق فرانسه  وزیر» بیدو«، چنانکه دهد میشیاطین در آن صراحت لهجه نشان 
داد، وقتیکه از جنگ الجزایر سخن میگفت، بصراحت بیان کرد که این جنگی است میـان  
هلال احمر و صلیب سرخ، و ما باید آن را تا رسیدن بپیروزي ادامه بدهیم. آري، بعضـیها  

یـاج  در دل پنهان میدارند، و مسلمانان بطول زمـان احت ها  ند، و بعضیگوی می »بیدو«مانند 
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دارند که بکوشند و جهاد کنند تا روزي بتوانند دور خود را در بشریت بدست آورنـد، در  
 درجۀ اول احتیاج دارند که دین خود را خوب بفهمنـد، زیـرا آنـان امـروز هنـوز بخـوبی      

 فهمند که دین اسلام یعنی: چه و براي چیست؟ نمی
ده اسـت، و آن جنـگ   ي آنـان را رام کـر  هـا  دل آن جهالت طولانی که از عصر رکورد

سوزانی کـه سـپاهیان بشـارت مسـیحیت و سـپاهیان خاورشـناس و استعمارصـلیبیون و        
 که استادان نسل حاضرند در مشرق زمین برافروختند.ها  آن شاگردان

که با دین دشمنی هائی  مذاهب غربی که امروز داراي سیادت است، فتنههاي  و این فتنه
، و ایمـان بـا   کنـد  میئیان در باره دین کلیسائی خود تقلید و از گفتار اروپا نماید میاظهار 

اینکه آن برنامه بر همۀ مفهوم دین شامل است، و سپس بـالاتر از همـه موقعیـت ضـعف     
را در هـا   آن سیاسی و جنگی و اقتصادي که در مقابل غـرب دارنـد، همـان مـوقعیتی کـه     

کـه   سازد میهل و آسان بدست آوردن ارزشهاي ذاتی بشک و تردید وامیدارد، و خیلی س
همه نقصها را در خود تصدیق نمایند، و همۀ فضیلتها را براي دشمنان نیرومند و ثروتمند 

همه و همه اسباب و عللی هستند که اجتماع کرده، و دست بدسـت  ها  این خود بگذارند،
نتیجـه دیگـر   را بپوشانند، در ها  آن ي مسلمانان را فرا گیرند و دیدگانها دل تااند  هم داده

ند که حقیقت این دین را بشناسد. بنابراین، نخستین هدف مهم امروز این شده گرد میباز ن
 که آنان دین خود را خوب درك کنند.

و در درجۀ دوم: مسلمانان سخت محتاجند که این دین را حاکم بر زندگی کنند، زیـرا  
، بلکـه انسـان   دهد مین و طعم حقیقی چیزي را نشا کند میمعرفت نظري بتنهائی کفایت ن

وقتی حقیقت فکر و نظر را میشناسند که فعلاً با آن زندگی کند و در مـتن زنـدگی بـا آن    
ي آنـان نیـز   هـا  دل همکاري داشته باشد، و اسلام امروز بدلهاي مسلمین غریب اسـت، و 

ش نسبت باسلام بیگانه است، مانند روزیکه تازه وارد بود و یا نترس بگو: وضع ما مانند بی
 از آمدن اسلام شده است.
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بلی، اسلام روزیکه آمد غریب بود، و لکن با نفوسی روبرو بود کـه هنـوز فطـرتش را    
فساد فرا نگرفته بود، و یا اگر هم گرفته بود ریشه دار نشده بود، با آمـدن اسـلام ابرهـاي    

ر فساد هم پاشید و فضاي نفوس براي پذیرفتن نور حق آماده گردیـد، و امـروز اسـلام د   
میان مردمی قرار گرفته که خود را مسلمان مینامند، و با نفوسی روبرو است که تـا گـردن   

 در فساد فرو رفته است.
اخلاقی پی درپـی و توقـف در لـب    هاي  فسادي است که جمودفکري و ورشکستگی

پرتگاه آن را آفریده، فسادي است که از غرب بارمغـان رسـیده، ورشکسـتگی اخلاقـی و     
لذتهاي بیرون از حد و حساب اسـت کـه غـرب را وادار کـرد تـا از دیـن       زیاده روي در 

 برگردد.
چنانکه با مسلمانانی روبرو است که بحکم امر انجام شده، تحت فرمان استعمارصلیبی 

کـه دور از روح اسـلام و دور از قـانون اسـلام بزنـدگی      انـد   عادت کـرده  اند، قرار گرفته
ام مراحل زندگیشان در اخـلاق و رفتـار، در تفکـر و    که در تماند  بپردازند، و عادت کرده

اجراء قوانین زندگی مفاهیم غیراسلامی بر آنان حکومت کند، و بهمین دلیل غربت امـروز  
 اسلام شدیدتر از آن روز است.

و همچنین مسلمانان امروز بعد از آنکه اسلام را شناختند، خیلی احتیاج دارنـد کـه در   
د، و سپس بعد از طی این مرحله نیز خیلی نیازمندند که فقـه  متن زندگی با آن زندگی کنن

اسلامی را بنمو و پرورش و گسترش وادارند تا با زندگی حاضر در قـرن بیسـتم مـوکبی    
 تشکیل بدهد که اسلام بر همۀ جزئیات آن فرمان براند. 

و این یک جهاد بسیار بزرگی است بدون شک و تردید، اما نباید ترسید که نخستین و 
بزرگترین جهاد نیست، بلکه نخستین جهاد اکبر و پرخطر این است که مسلمانان اسلام را 
بشناسند، و با آن بزندگی بپردازند، و پـس از ایـن دو مرحلـه بـزودي نمـو و پـرورش و       

 .آید می گسترش خودبخود
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البته در سایۀ زندگی اسلامی و مفهوم اسلام و با دست فقهاء اسـلامی و در اثنـاء ایـن    
مسلمانان احتیاج مبرمی دارند که با علوم غرب آشنا شوند، و اسباب نیروهاي  ها ازمندينی

مادي را بدست آورند، از تنظیمات و بحثهاي علمی و خبره گیهاي غرب اطـلاع حاصـل   
 نمایند تا نیروي علمی اصیل آنان استعداد پیدا کند، همان نیروي علمی که آن را در میـان 

دادند و بلکه در میان اروپائیان گم کردند و تا بتوانند بر طریقـۀ  ي گذشته از دست ها نسل
اسلامی خود با کاروان زندگی شرکت فعال تشکیل داده، در تمام تنظیمات و خبره گیها و 

 بحثهاي علمی شرکت جویند.
سخت نیازمندنـد تـا دور خـود و وظیفـۀ خـود را      ها  این مسلمانان در درجۀ اول بهمۀ

کار گرچه یک جهاد پرمشقت است، اما با این وصف ضروري است،  انجام بدهند، و این
لازم است براي مسلمانان تا بتوانند براساس سـطح انسـان واقعـی زنـدگی کننـد، همـان       
طوریکه خدا بوسیلۀ اسلام یادشان داده، بر سطح انسان روشفکر، متمدن، متوازن، نظیف و 

 پیشرو زندگی کنند.
ور ضروري است که تن بزحمت این جهاد مقـدس  و همچنین براي بشریت هم همینط

واقعی فکر پاك و سالم را تماشا کند، و در نتیجه با رضا و رغبـت آن  هاي  بدهد، تا نمونه
را بپذیرد، شاید او را از تاریکی نجات داده و بسوي روشنائی هدایت نماید، و از نـابودي  

ي هـا  عداوت متأسفانه تاکنون، اما دهد میآیندة نزدیک حفظ کند که از فناي بشریت خبر 
گستردة با اسلام هرگز نگذاشته که مسلمانان برخیزند و قیام کنند، و این جهاد شـیرین را  
بپایان برسانند، این جنگ فروزان و سوزانی که تاکنون خاموش نگشته و بسستی نگرائیده 

 است، نگذاشته این برنامه پیاده شود.
کـه مسـلمانان اسـلام شـناس باشـند و بـا آن       اند  آري، تاکنون دشمنان اسلام نگذاشته

زندگی کنند، چون پیش آنان هیچ مانعی ندارد که اسلام هرچه میخواهند و تا هروقت که 
میخواهند فقط بصورت دعاها و نمازها و مشایخ و مساجد بـاقی بمانـد تـا مـردم تبـرك      
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یم آن را تعـدیل  نمایند، و همچنین مانعی ندارد که دیـن را هـم بتطـور درآورنـد و مفـاه     
 بدهند، باین ترتیب که مفاهیم غریبه را با آن درهم آمیزند.

اما قیام یک اجتماع مسلمان هوشیار، فهمیده، روشنفکر، پرنمو که اسلام شناس باشـند  
و با اسلام زندگی کند، این اصلاً یک امري است بس خطرنـاك و دشـمن شـکن، هرگـز     

 اید از آن سخت جلوگیري کند.دشمن از آن راضی نیست، و امري است که ب
هیهات که دشمنان بخواهند فرصت نمو و پرورش براي این دین آسمانی بدهند! و هم 

تا تمام امکانیاتی که براي قیام جماعت مسلمان در نسل حاضر اند  اکنون همگی قیام کرده
 ممکن است از بین ببرند و نابود کنند.

نیستند و نباید هم باشند، زیرا خـدا بـر امـر    اما افراد بشر که در دین خدا محکوم بفنا 
هنوز روزي از تـاریخ صـلیبیون در بحـر احمـر      دانند نمیخود پیروز است، اما اکثر مردم 

شبیخون زدند، و کشتی حجاج مسلمان را غرق نمودند، و سرنشینان آن را کشتند و خـود  
د، اگر انسـانی آن روز  در جده فرود آمدند، و پایاهاي ناپاکشان در این زمین پاك دقم زدن

، و در این لحظه تاریخ را بررسی مینمود و دل از عالم غیـب قطـع   کرد میدر اینجا توقف 
، قطعاً میگفت که دیگر عمر اسلام بپایان رسید، دیگر بعد از این هیچ پایه اي از آن کرد می

 بر جاي نخواهد ماند، زیرا بزرگتر از این مصیبتی نخواهد بود.
شـد کـه   » ایـوبی «یخ فهمیدیم که همین حادثه باعـث قیـام صـلاح الـدین     اما ما از تار

 صلیبیون را مغلوب کرد.
آري،  انـد.  امروز هم صهیونیون و صلیبیون در روي زمین اسلام را به خفقـان انداختـه  

آنان که از زمین تا آسمان باهم فاصله دارند، یکی عیسی را خدا و دیگري فرزند نامشروع 
 و با اسلام میجنگند. اند  هم دادهمیداند، دست بدست 

بینیم که اسلام در افریقا بترتیبی انتشار  می سپس بعد از این همه تلاش و کوش ناگهان
کـه   کنـد  می، و دولتهائی را ناراحت کند میمییابد که اعصاب سپاهیان بشارت را ناراحت 

امریکا انتشار مییابد، و همچنین در میان سیاهان  اند، این مأموریت را بسپاهیان بشارت داده
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تـا دور   برنـد  میهمان سیاهانیکه دائم زیر شکنجه و عذابند، دائم در زندانهاي عذاب بسر 
در  ها نسل اشاره بآینده است، و این اشاره ایست که از آیندةها  این هم جمع نگردند، همۀ

 .دهد میراه مسلمانان خبر 

ُ ٱوَ ﴿ َّ�  ِ مۡرهِ
َ
ٰٓ أ ۡ�َ�َ  ۦَ�لبٌِ َ�َ

َ
 .]21يوسف: [ ﴾٢١َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّاسِ ٱوََ�ِٰ�نَّ أ

 .»دانند و خداوند بر کارش تواناست. ولى بیشتر مردم نمى«



 
 
 

 

 اسلام و ارتجاع

 آمده تا مسـیر همۀ انحراف بشریت که لباس تطور بتن کند ارتجاعیات است، و اسلام 
را تصحیح کند و پایدار بسازد، گرچه در بدو امر این قضیه دور از حقیقت و دور از ها  آن

، چطور؟ چرا و بچه کیفیتی؟ این همـه پیشـرفت کـه در جهـان امـروز      رسد میباور بنظر 
نصیب علم شده، این همه نمو و تطور که در روح و روان بشر و در اجتمـاع بشـر پدیـد    

همه ارتجاع نامید؟ چگونه و بچه کیفیتی؟ اسلامی که در زمان فـرو   توان می آمده؟ چگونه
را تصـحیح   هـا  پیشـرفت  رفته؟ و یک عمر از پیدایش گذشته آمده تا امروز خط سیر ایـن 

و  هـا  پیشـرفت  کند؟ و ما براي اینکه در این قضیۀ بیگانه نماداوري کنیم، بایـد اول بـراي  
 ارتجاعیات مقیاسی تعیین کنیم.

ا این مقیاس زمان است؟ باین معنی که هر جدیدي پیشـرفت اسـت و هـر قـدیمی     آی
ي علمی بدرد میخورد، زیرا هـر  ها پیشرفت ارتجاع. بلی، این مقیاس حقیقتاً براي سنجیدن

جدیدي در جهان امروز نمودار یک قدم پیشرفت است، بدلیل اینکه از قدم پیشـین خـود   
، و اگر چنین نباشد وجـود خـود را باختـه و    شود می د، و هر آن بر آن افزودهگرد میآغاز 

قدمی بر نداشته است، و اما بقیـۀ انـواع تحـول اجتمـاعی، اقتصـادي، سیاسـی، روانـی و        
نیـز  ها  آن یم بگوئیم: درتوان می اخلاقی، آیا این مقیاس نسبت بآنها نیز همینطور است؟ آیا

یـاس صـحیح برگـردانیم و    م کارهـا را بمق خـواهی  مـی فقط زمان مقیاس است؟ هم اکنون 
بسنجیم، آیا اوضاع الکتریکی، هواپیما، بمب، مغز الکترونیک مقیـاس پیشـرفت اسـت یـا     
خود انسان؟ ممکن است گوینده اي بگوید: آیا انسان نیست که هواپیما را ساخت، بمـب  
را اختراع کرد، مغز الکترونی را ساخت؟ بلی، بدون تردید انسان است؟ اما باید دید پـس  

ساختن چگونه بکار بست؟ در سود یا در زیان بشریت؟ مقیـاس ایـن اسـت نـه خـود      از 
 انسان و نه مصنوعات آن.
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بنند که پیش از این ترقی کند و بمقام بالاتري برسـد؟   می آیا انسان این وسائل را بکار
کـه   بـرد  مـی  وجدان انسانیت را پیش از این دریابد و پیش از این خود را بشناسد؟ بکـار 

رادریابی و برادرشناسی او عمیق تر گردد؟ و ارتباط و یگانگی بشـریت را بهتـر و   شعور ب
که برادرش را دریابد دست برادر گیرد، نوع یار و نوع پرور  برد می بیشتر درك کند؟ بکار

 بنند که با دشمن خود نیز انسان باشد و با انسانیت رفتار نماید یا نه؟ بکـار  می باشد؟ بکار
ها  باشد؟ بدرندگی برسد، خودخواه باشد؟ دیگران را پایمال کند و حق که وحشی بندد می

را باطل انگارد، تحت فرمان بغـض و کینـه درآیـد، بـر مرکـب خودسـتائی سـوار شـود،         
 وحشیت و آدم کشی چشمش را کور کند و یا ستیزه جوئی تباهش سـازد؟ کـدام یـک از   

شد؟ آیا بیش از پیش باز شـد کـه   مقیاس است؟ حال میپرسیم: آیا این فکر روشنتر ها  این
بکار بپردازد؟ آیا حقیقت انسان آنطور که هست بدست آمده که پیشرفت علمی خودبخود 

پـائین بیـاورد؟ بلکـه آن روحیکـه بوسـیله آن       تواند می انسان را بالا ببرد و نه تواند می نه
رد، بحیـوان نزدیـک   ، پـائین میـآو  برد می بنند، بشر را بالا می علم را بکارهاي  انسان نتیجه

و یا بانسان، با این بیان ساده: آیا حقیقت براي ما روشن شـد؟ آیـا بـازهم ابهـامی      کند می
یم این تفرقۀ بـین  توان می یم این جنگ عالم سوز را تمدن بنامیم؟ آیاتوان می باقی ماند؟ آیا

نام فرار از  توان می سیاه و سفید و سرخ و زرد و خلاصه نژادپرستی را تمدن بشناسیم؟ آیا
انسانیت را تمدن نهاد؟ این ورشکستگی این هرج و مرج اخلاقی تمدن اسـت؟ آیـا ایـن    
دیوانگی مزمن، این بیماري کشنده، این خودکشی رسوا کننده تمدن اسـت؟ آیـا انصـاف    
است که نام ویران کردن سازمان خانواده و درهم ریختن اجتماع را تمدن اعلام کنیم؟ آیا 

ن بدبختی و تیره روزي همگانی را تمدن بشناسیم؟ و خلاصـه آن کـدام   ننگ نیست که ای
سعادت است که علم امروز براي بشریت بارمغان آورده، (البتـه در سـایۀ ایـن توجیهـات     

شیطانی) آیا بازهم مطلب روشن نشد؟ بازهم ابهـامی بـاقی مانـد؟    هاي  فاسد و این نظریه
ه اشـتباه نشـود مـا علـم را لغـو و بیهـوده حسـاب        هم پناه بر خدا!! البت پناه بر خدا! واقعاً

نمیکنـیم، و از میـزان پیشـرفت بیـرون نمیبـریم، و همچنـین نمـو و پـرورش اجتمـاعی،          



 361 اسلام و ارتجاع

 

اقتصادي، سیاسی و نموروانی و اخلاقی هر یک جاي خود دارد، و هر یک در یـک کفـۀ   
، و بعـد  ترازو است، و لکن در کفۀ دیگر هم انسان را جاي میـدهیم و مـوازین انسـان را   

بدقت نگاه مکنیم تا ببینیم آیا این علم، این پیشرفت، این تطورات اجتمـاعی، اقتصـادي و   
یا ویران  کند میسیاسی ببالابردن ارزشهاي انسانیت نظر دارد یا نه؟! اصول انسانیت را آباد 

 ؟ ما در سر جمع حساب کار داریم، نه در جزئیات متفرقه. سازد می
ست که طب پیشرفته بدون تردید و علم هـم بـا مخترعـات و    بنابراین، خیلی روشن ا

فراوان انجـام داده اسـت،   هاي  اکتشافات خود بسیاري از مشکلها را آسان کرده و خدمت
خیر و سعادت فراوانی نصیب بشریت کرده است، شکی نیست همه را بایـد در حسـابش   

، و ارزشـهاي آن را  واریز کنیم، و این تمدن خدمت گزار را در ترازوي حقیقـت بسـنجیم  
حساب کنیم، اما باید دید آن کیست که خوب را از بد، زشت را از زیبا تشخیص بدهـد؟  
این همه خیر و سعادت را بگیرد با همه فراوانیش؟ یا آن همه شر سیاه را که تا اعماق دل 

د: یـا ایـن همـه شـر و فسـاد را      گوی می بشریت فرو رفته است؟ و همچنین آن کیست که
روي خیر و سعادت را در زندگی زیارت  تا اندکی خیر نصیبمان گردد؟ و یا اصلاً بپذیریم

نکنیم؟ آخر کی گفته ضریب خیر ویران سـاختن عـالم اسـت؟ کـی گفتـه ضـریب خیـر        
 فاسدکردن اخلاق است؟ و ضریب خیر بدبخت نمودن بشریت است؟! وو... 

ه، و حال آنکه چیزي که از بلی، این قیافۀ غربی تمدن است، نه قیافه بشریت ترقی یافت
ما مطلوب است این است که هر خیر و سعادتی را کـه علـم و پیشـرفت علمـی بوجـود      
آورده نگهداریم و بهره برداري کنیم، و با حفظ سمت هر شر و فسادیکه در اثر توجیهات 
غلط پدید آمده اصلاح نموده و بخیر و سعادت تبدیل نمائیم، و این است شأن انسان، این 

ت برنامۀ حق و حقیقت، این است مقیاس پیشرفت و ارتجاع، مقیاس عبارت اسـت از:  اس
 فطرت یا بگو: از انسان.

د: واجب است که انسان مقیاس هر چیزي باشد، امـا متأسـفانه   گوی می »الکیس کاریل«
قضیه برعکس است و او در این عالمیکه خود آفریـده غریـب اسـت، او هنـوز نتوانسـته      



 هاي روشنفکران اسلام و نابسامانی   362

 

و ترتیبی بدهد، زیرا با طبیعت آن آشنائی کامل ندارد، و از اینجاست آن  بدنیاي خود نظم
لجامیکه علوم جماد نسـبت بعلـوم حیـات و زنـدگی کسـب کـرده، یکـی از         بی پیشرفت

بزرگترین مصیبتها شده که نصیب بشریت گردیده است، حقاً ما قوم بدي هستیم، ما ملت 
و خرد را فراموش کرده ایـم،  ایم  دست دادهسرافکنده اي هستیم، براي اینکه اخلاق را از 

ببـالاترین مقـام نمـو و    ها  آن و آن جماعتها که این تمدن صنعتی در میانها  ملت واقعاً آن
پرورش و ترقی رسیده، چون نیک بنگریم جماعتها و ملتهـائی هسـتند کـه رو بضـعف و     

رشکستگی زودتر از و«بسوي وحشیت ها  آن و در آینده نزدیک بازگشت اند، ناتوانی نهاده
بازگشت دیگران است. آري، این یک شهادت روشن و قاطعی است که احتیاج بشـرح و  

 بیان ندارد.
پس بنابراین، انسان همان مقیاس صحیح است و شایسته است که پیشرفت و ارتجـاع  
را با او بسنجیم، پس هر نظامیکه انسانیت انسان را بـارزش میرسـاند، آن نظـام مترقـی و     

، آن کنـد  مـی ارزش  بـی  اند وگرد میه است، و هر نظامیکه انسان را از انسانیت باز پیشرفت
برود، و  رود مینظام ارتجاعی است. حالا هراندازه هم درجۀ حرارت این تمدن مادي بالا 

دقیق و محکم و برنده و شکست ناپذیر است  برد می هراندازه هم ابزار و وسائلی که بکار
باشد، ما کاري با آن نداریم، و از حق نگذریم بکاربردن این نیروهـا و وسـائل موجـود و    
کوشش و تلاش در به سازي آن یک مزیت اصیل انسانیت است، اما ایـن معنـی بتنهـائی    

پیشرفت انسان و  مقیاس تواند میقادر نیست که انسان را انسان سازد، و همچنین بتهائی ن
باشد؟ مثلاً: اگر دست انسان جـداً هـر روز رو    تواند می انسانیت باشد. آخر چرا و چگونه

بقدرت و توانائی برود و آنقدر پیشرفت کند تا داراي قدرت فنا ناپذیر گردد، اما بقیۀ تـن  
 ناتوان و علیل و زمین گیر بماند، بطوریکه قدرت بحرکت نداشته باشد، ارزش این دست
پرزور و این قدرت فنا ناپذیر چیست؟ قدرتی که آدمی نتواند از آن استفاده نمایـد، بچـه   

چه کنـد؟ و ایـن درسـت     خواهد میدرد میخورد؟ تنی که از حرکت افتاده دست توانا را 
وضع پیشرفت علمی و صنعتی و تمدن مادي قرن بیستم است، دست توانائی است در تن 
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نظمـی و   بـی  ا رسـد کـه بگـوئیم: سرشـار از اخـتلال و     علیل و نـاتوان و افلـیج تـا کج ـ   
ورشکستگی است نسبت به مجموع انسـان، زیـرا ایـن چنـین مـرض سـرانجام فایـده و        

، و مانند دست شکسته و بال برد می خاصیت عملی این پیشرفت شکست ناپذیر را از بین
دارد، و ، لکن این سخن خیلی مجمل و مختصر است، احتیاج بشرح و بیان شود می گردن

 این هم شرح و بیان آن.
نظمی و ورشگستگی در هستی انسـانیت در قـرن بیسـتم     بی هم اکنون باید دید موارد

چیست و کدام است؟ انحرافاتش چیست که پیوسـته آن را در صـلح و صـفاي انسـانیت     
؟ و سرانجام سرمایۀ اندوختۀ آن را بباد ارتجاع سیاه میسپارد دهد میبسوي فساد بازگشت 

 ؟کند میابودش و ن
م: خصـایص انسـان چیسـت کـه بایـد آن را حفـظ کنـد؟ و        گوئی میو از طرف دیگر 

 را ویران ساخته است؟!ها  آن ارزشمند انسان کدامند که تمدن مادي قرن بیستمهاي  پایگاه
 د:گوی می این نداي اسلام است در این باره، و این هم صداي رساي قرآنکریم که

هَا﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاسُ ٱ َ�ٰٓ يِٱرَ�َُّ�مُ  �َّقُوا خَلقََُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَ�َثَّ  �َّ

اي مردم! از پروردگار خود بپرهیزید که همۀ شما « ]1النساء: [ ﴾مِنۡهُمَا رجَِاٗ� كَثِٗ�� وَ�سَِاءٓٗ 
دو همسر مردان  را از یک نفس آفرید، و از جنس خودش براي او همسر آفرید، و از آن

 .)»و زنان بسیاري (در جهان پراکنده ساخت
ثابـت در ایـن قـرن بیسـتم متزلـزل شـود و       هاي  خیلی عجب است که همۀ این قضیه

بطوفان بیفتند. آري، قضیۀ عقیده، قضیۀ وحدت نفس انسانیت، قضیۀ جـنس مـرد و زن و   
 اند، و باختلال برخوردهاند  افتادهذاتاً مواردي هستند که ببحران ها  این قضیۀ خود انسانیت،

 ـ می در عصرحاضر از نابودي بشریت سخنها  آن نظمی در بی مواردي هستند که د، و گوی
 از تباهی انسانیت حکایتها دارد.

وقتیکه مردم در این قرن پر از علم از راه عقیده منحرف شـدند، وقتیکـه ایـن سـرمایۀ     
میدان زندگی براي همیشه تبعیـد کردنـد، و   ثابت را پشت سر گذاشتند، روزیکه آن را از 
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ي هـا  دل بهرتین و خوشترین حالاتش این شد که ماننـد یـک موجـود خیـالی در گوشـۀ     
و یـا   انـد؟  پریشان جاي بگیرد، آیا این چنین مردمی در میدان صفاي انسانیت ترقی کـرده 

و روشـن  ؟ حقاً کـه عقیـدة ثابـت    روند میو رو بزوال و نابودي  اند؟ بسقوط نزدیک شده
عالم ملحد » چولیان هکسلی«پیشین خود دیدیم، و چنانکه در گفتار هاي  چنانکه در بحث

انسـان کـه   هـاي   و خدانشناس ملاحظه کردیم، یک اندوختۀ ارزشمندي است از اندوخته
 امتیاز بر حیوان دارد.ها  آن بوسیلۀ

اف است، و پس بنابراین، باطل کردن و یا مهمل گذاشتن و منتظر خدمت کردنش انحر
بازگشت از خاصیت انسانیت، و ما خود آثـار ایـن انحـراف را در زنـدگی ایـن نسـل از       
بشریت دیدیم و آزمودیم، زیرا اولین اثرش این بود که در نفـس انسـان، در روح و روان   
انسان این آشفتگی را ایجاد کرد، و آشفتگی ایجاد کرد در میان احتیاجات فطري انسان به 

میان احتیاجات او بآرامش اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و تمدنی، همـان   پروردگار خود و
 احتیاجاتی که اجتماع ملحد غرب امروز باور ندارد که با عقیدة بخدا ارتباط داشته باشد.

این اضطراب روحی شد کـه در جهـان غـرب اعصـاب مـردم را      اش  بلی، اولین نتیجه
ة ویران کننده و خطرناك که مردم هردم در فاسد و فرسوده ساخته، زیرا در اثناء این ستیز

نـد. آري،  گرد می، و در گوشه و کنار زندگی دائم با طوفان سیاهش روبرو روند میآن فرو 
ستیزه ایست در عالم ماده، ستیزه ایست در عالم افکار، ستیزة ایسـت در سیاسـت، سـتیزه    

 یت.! وو..ایست در داخل اجتماع، ستیزه ایست در روح و روان طوفان زده بشر
و در وسط این میدان بلا، و در اثناء این طوفان کوبنده به پناهی، بتکیه گـاهی احتیـاج   

، بیک نیروي ثابتی نیازمند است که آن را تکیه گاه خود قرار بدهد، احیتاج پیدا کند میپیدا 
 به طبیبی که قلب از کار افتادة او را دوا کند و ضمیر سرگردانش را نجات بخشـد،  کند می

که در سختیها دستش را بگیرد و بساحل آرامش و  کند میاحتیاج به دست گیرنده اي پیدا 
 بخدا، بخداي یگانه و قادر و توانا. کند میآسایش بکشاند! وو... و خلاصه احتیاج پیدا 
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و این تمدن بیگانه و انصاف نشناس با توجیهـات و تنظیمـاتش از انسـان جلـوگیري     
ببرد، بـازش میـدارد کـه در سیاسـت، در اقتصـاد، در تنظـیم        که بخداي خود پناه کند می

اجتماع، در تصویب دستورهاي آداب و رسوم و اخلاق و رفتار انسانیت و بکاربردن هنـر  
بخداي خود پناه ببرد، بخدائی پناه ببرد که آفریننده اوست، چرا؟ آنقـدر آزادش میگـذارد   

بتوانـد، آن هـم در سـاعتهاي کوتـاه و     که اگر بخواهد در غیر این موارد بخـدا پنـاه ببـرد    
زودگذر، در کلیسا، در حال نماز و دعا، و سپس بقیۀ روز و بلکه بقیۀ عمـرش را در یـک   
فضاي تاریک خالی از عقیده که در همه جا و همه وقت در انتظار اوست بگذارند کـه در  

نابودشدن  نتیجه دائم در اضطراب و تشویش است، دائم گرفتار طوفان است، دائم در حال
 است!. وو...

، و دهـد  مـی و سرانجام در میزان انسانیت، در ارزیابی آدمیت ارزش خود را از دسـت  
، بلکه بلاهاي فراوانی پشت سر هم آید می اتفاقاً تنها این یک بلا نیست که بر سرش فرود

 در انتظار اوست، زیرا وقتیکه مردم ایمان بخدا، ایمان بحق و حقیقت، ایمـان بـه آخـرت،   
زندگی فقط همـین زنـدگی پسـت    ها  آن ایمان بحساب و کتاب نداشته باشد، در احساس

ئی است بدست آمده که ها فرصت است، فقط همین پیج روز زودگذر است، و فقط همین
از ایـن   توانـد  می و تا کند میدیگر تکرار نخواهد شد، با این حساب لذتهاي آن را غارت 

 هم همین برنامه را اجرا کند.خرمن آماده خوشه میچیند، و باید 
چون فرض این است که فردائی نیست، حساب و کتابی نیست، همه جا مـردم ماننـد   

، و چنگال بروي یکدیگر میکشند. آري، برند میدرندگان گرسنه بر متاع روي زمین هجوم 
متاع غریزة جنسی، متاع ظاهري و مادي، متاع قدرت و تسلط وو... درست ماننـد گرگـان   

بیفتد، همه باهم هجوم مییرند، همه باهم فشـار  ها  آن که اگر لقمه اي در میان جمع گرسنه
، آنقدر بسر و کلۀ یکدیگر میپرند و دست رد بر سـینۀ  کنند می میآورند و همه باهم ستیزه

تا آن لقمه در زیردست و پا برود و نابود بگردد، و یک خستگی کامل بر  زنند می یکدیگر
 ه شود، و همینطور بتکرار فرض کن تا ببیتی که پایانش کجا است.افزودها  آن گرسنگی
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 عقیده و سست ایمان همین زندگی را دارند، و همـین تمـرین را دائـم تکـرار     بی مردم
و غافلند، و سرانجام بجاي اینکه بیشتر بهره مند گردند و لذتهاي دلخواه خـود را   کنند می

د. آري، عـذاب  گـرد  مـی بدست آورند، زندگی آنان بیک جهنمی سرشار از عذاب تبـدیل  
از دست رفته، و عذاب این آتش  ها فرصت تشویش و اضطراب، عذاب تأسف مزمن براي

 ه ور است، هرچه میبلعد بازهم گرسنه است.، همیشه شعلشود میسوزان که هرگز سیر ن
، و دهند می اینگونه مردم در میزان انسانیت، در ارزیابی آدمیت ارزش خود را از دست

که حتی پست تر از مقام حیوانیت است، زیرا حیوان دائم  کنند می بیک گودالی سقوط
توقف  رسد میضوابط فطري غریزه خود را در اختیار دارد، بنقطۀ هلاکت و نابودي که 

که یکبار در گذشته در گل فرو رفته  رسد میکه خر وقتی بجائی ایم  ، مگر ندیدهکند می
 د، و از این حیوان هم پست ترگرد میعقیده بر بی ، و انسانگذارد نمیاست پاي در آنجا 

و  کند می، قانون فطري خود را گم دهد می، زیرا ضوابط فطري خود را از دست شود می
، اینک این نداي آسمانی، این نغمۀ ملکوتی ماند میهدف و سرگردان  بی در نتیجه

لهَُمۡ قلُوُبٞ �َّ ﴿ د:گوی می و هشدار دهد میقرآنکریم است که از این داستان گزارش 
وَْ�ٰٓ 

ُ
ونَ بهَِا وَلهَُمۡ ءَاذَانٞ �َّ �سَۡمَعُونَ بهَِاۚٓ أ ۡ�ُ�ٞ �َّ ُ�بِۡ�ُ

َ
نَۡ�مِٰ ٱ�كَِ كَ َ�فۡقَهُونَ بهَِا وَلهَُمۡ أ

َ
بلَۡ هُمۡ  ۡ�

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
ۚ أ ضَلُّ

َ
 ئی است که باها دل این چنین مردم را« ]179الأعراف:[ ﴾١٧٩لَۡ�فٰلِوُنَ ٱأ

 نگاه نمیکنند، گوشهائی است که بوسیلهها  آن درك نمیکنند، چشمهائی که بوسیلهها  آن
این چنین قوم مانند چهارپایان باشد  اند) نمیشنوند، (یعنی: همۀ نیروها را تعطیل کردهها  آن

. واقعاً که سرافکندگی عجیبی است، »این چنین ملت غفلت زده گانند، و بلکه گمراه ترند
حقیقتاً که عقب گرد و ارتجاع است، آیا خود این مقیاس زمان یک اختراع جدیدي است 

 مخصوص بقرنهاي نوزدهم و بیستم نظیري نداشته است؟
نه نه، هرگز، پیش از این هم در تاریخ سابقه دارد، چیز نوظهوري نیست، این نخستین 

، اولین کفر و الحاد بخدا نیست که تازگی داشته دهد میبت پرستی نیست که بشر انجام 
کفر آمیزش خاموش نگشته، هاي  باشد، خیلی پیش از این در تاریخ بوده است، هنوز نعره



 367 اسلام و ارتجاع

 

، دلیل بر وجود خدا چیست؟ خدا رسد میزش از تاریخ بگوش هنوز فریادهاي انکار آمی
؟ مردگان را چگونه زنده کند میپیامبران را چگونه میفرستد؟ وحی را چگونه نازل 

 ؟! وو... بازهم گذارش قرآنست کهکند میرا چگونه سرهم ها  اند؟ استخوان پوسیدهگرد می

ِينَ ٱ وَقاَلَ ﴿ د:گوی می ُ ٱَ� َ�عۡلَمُونَ لوََۡ� يَُ�لّمُِنَا  �َّ ۗ كََ�لٰكَِ قاَلَ  �َّ ٓ ءَايةَٞ تيِنَا
ۡ
وۡ تأَ

َ
ِينَ ٱأ مِن  �َّ

افراد « ]١١٨ة: البقر[ ﴾١١٨لقَِوۡ�ٖ يوُقنُِونَ  �َ�تِٰ ٱَ�بۡلهِِم مِّثۡلَ قَوۡلهِِمۡۘ �ََ�ٰبَهَتۡ قلُوُُ�هُمۡۗ قدَۡ بيََّنَّا 
اى براى خود ما  گوید؟! و یا چرا آیه و نشانه سخن نمى ناآگاه گفتند: چرا خدا با ما

و افکارشان مشابه یکدیگر  ها دل گفتند نیز، همین گونه سخن مىها  آن آید؟! پیشینیان نمى
جویان)  ها را براى اهل یقین (و حقیقت لى ما (به اندازه کافى) آیات و نشانه، واست

 . »ایم روشن ساخته
ْ ﴿ د:گوی می قرآنکریمبازهم گزارش دیگري از  ۡ�يَاٱمَا ِ�َ إِ�َّ حَيَاُ�نَا  وَقاَلوُا َ�مُوتُ  �ُّ

هۡرُ ٱوََ�ۡيَا وَمَا ُ�هۡلكُِنَآ إِ�َّ  عقیده) گفتند: این زندگی نیست،  بی (این قوم« ]٢٤ة: الجاثي[ ﴾�َّ
مگر همین زندگی (پست چند صباح) دنیاي خودمان، میمیریم و زنده میشویم، و ما را 

ْ ﴿ .»مگر روزگار، (خدا را با این برنامه چه کار) کند میهلاك ن ءذَِا مِتۡنَا وَُ�نَّا ترَُابٗا  قاَلوُٓا
َ
أ

ءِنَّا لمََبۡعُوثوُنَ 
َ
گفتند: آیا وقتیکه مردیم و تبدیل بیک مشت « ]82المؤمنون: [ ﴾٨٢وعََِ�مًٰا أ

تر، وقتیکه امروز در . از این هر صریح تر و دقیق »خاك شدیم، بازهم برانگیخته گانیم
ند: در مقام الوهیت توحیدشناس باشید، یکتاپرست باشید، گوی می این قرن بیستم بمردم

نباید خدائی براي عبادت، و خدائی براي علم، و خدائی براي اقتصاد، و خدائی هم براي 
، و کنند می ، همه روي درهم میکشند، همه استهزاکنند می سیاست باشد، همه انکار

جَعَلَ ﴿ :دهد میریم هم از گفتار خدانشناسان پیشین چنین گزارش قرآنک
َ
إَِ�هٰٗا  �لهَِةَ ٱ أ

ءٌ عُجَابٞ  آیا (این پیامبر خدایان) را یک خدا قرار « ]5ص: [ ﴾٥َ�حِٰدً�ۖ إنَِّ َ�ذَٰا لََ�ۡ

 شود می ، مگر»؟ (این یک چیز تازه اي است)، چیزي است واقعاً شگفت انگیزدهد می
این همه خدا را در یک خدا فشرده ساخت. بلی، این عقب گردي و این ارتجاعیت را که 
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، همان است که اسلام براي اصلاح آن آمده، آمده کند میقرن بیستم در عالم عقیده تمرین 
که مسیر آن را تصیح کند و پایدارش بدارد، و کاروان بشریت را صحیح و سالم بمقصود 

 قرن بیستم است برنامه همان است، راه نیز همین. برساند، و امروز هم که
سـخن  هـا   آن اما قضیۀ دو جنس مرد و زن، توأم با قضیۀ اخلاق به اندازة کافی در بارة

م و نـه از  گوئی میسخن ها  آن گفتیم دیگر احتیاجی بگفتار تازه نیست، دیگر نه از طبیعت
در زندگی بشریت، زیرا این بدبختی و تیـره روزي کـه روح و روان جوانـان را    ها  آن آثار

اعم از دختر و پسر جریحه دار ساخته، و این بلاي سیاهی که از ناحیۀ غریزه جنسـی بـر   
کسی آرام بنشیند،  گذارد نمیسر نسل جوان نازل گردیده، و این چموشی، وحشتناکی که 

واده و اجتماع و نفوس بشر افتاده، و این حیـوانیتی  و این آتش سوزانی که در سازمان خان
د، احتیاجی بشـرح  گرد میکه حیوان از آن بیزار است، این جهنم دیوانه اي که هرگز سیر ن

 و بیان ندارد.
واقعاً که این وضع بازگشت از انسانیت است، زیرا خدا که انسان را نیافریـده تـا ایـن    

این همه باضطراب بیفتد، این همه بطوفان بلا  اندازه سقوط کند، این همه چموشی کند و
گرفتار شود تا دمار از روزگارش درآید، هرگز پیشرفت و تطور براي این نیست که مـردم  
را بطوفان شر و فساد گرفتار سازد، همان شر و فسادیکه نظیرش را در شهادت قرن بیستم 

جـۀ بیراهـه رفـتن اسـت،     آشکار دیدیم، بلکه این وضع نابسامان نتیجۀ انحراف است، نتی
نتیجۀ خارج شدن از مدار فطرت است، و با این وصف آیا خود مقیـاس زمـان پیشـرفت    

د که زمان در مسائل اخـلاق و عزیـزة جنسـی    گوی می است و یا ارتجاع؟ قرن بیستم فاش
کـه پـیش از    دهـد  میدائم در حال تطور و پیشرفت است، مرتب از چیزهاي تازه اي خبر 

 خبر بود.  بیها  نآ این بشریت از
د: نه چنین نیست، این داستان تـازه نیسـت، تـاریخ بشـر     گوی می سپس شهادت تاریخ

فراوان از آن خبر دارد، یونان، روم، هند و ایران قدیم قبل از این زمان با آن آشـنا بودنـد،   
بهمین صورت و ترتیب و یا با صورتهاي مختلف بهرحال هیچ فرقی نداشت، نه از داخل 
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انسانیت و نه از خارج در متن زندگی، انحراف بناچار باید نتیجۀ شـوم خـود را    در نفس
بدهد، زیرا برخلاف فطرت است، برخلاف جریان شناکردن اسـت، و ایـن یـک حقیقـت     

گندم از گندم بروید جـو ز  « اند: نظیر است در تاریخ انسانیت که از قدیم گفته بی حتمی و
ه همه بلاها از آن سرچشمه میگیرد، حقاً که آن آري، این یک حقیقت تلخی است ک». جو

خود ارتجاع است، خود بازگشت است، اسلام آمـد کـه میـزان آن را تصـحیح کنـد و از      
 انحراف بازش دارد و بشریت را براه راست هدایت نماید.

واقعاً این همان جاهلیتی است که زن را برقص آورده و از مقام خود تنزل داده و بفتنه 
و در سر راه مرد نشانده است تا او را بفریبد و از راه بدر کند، و در این جهنم واداشته، 

العرب، خواه در جاي  ةسوزان مرد هم با این فتنه و فریب سرگرم شود، خواه در جزیر
دیگر، و اسلام آمد که مردم را از دست این دیوحیوانیت نجات بدهد، و از این سرگردانی 

جهان یک رشته اصول عالی انسانیت را جاي دهد، و روابط برهاند، آمد در ضمیر مردم 
جنسی را آن اندازه بارزش برساند که از حیوانیت بیرون آید، و از این جسد تب دار جدا 
گردد، آنقدر بالا ببرد که از طوفان بدر آید، و بآرامش و مودت و رحمت تبدیل گردد، 

ْ إَِ�هَۡا  ۦٓ ءَاَ�تٰهِِ  وَمِنۡ ﴿ د:گوی می قرآنکریم زَۡ�جٰٗا لّتِسَۡكُنُوٓا
َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
نۡ خَلقََ لَُ�م مِّنۡ أ

َ
أ

 ۚ ةٗ وَرَۡ�ةًَ وَدَّ و از آیات اوست که براي شما از جنس خود « ]21الروم: [ ﴾وجََعَلَ بيَۡنَُ�م مَّ
شما همسرانی آفریده تا (در آغوش گرمشان) بآرامش بپردازید و آسایش بیابید، و در میان 

. اسلام آن اندازه این وضع را ترقی »د و زن دریائی از) رحمت و مودت قرار دادشما (مر
 که بیک نظم و تربیت شایستۀ مقام انسانیت برساند. دهد می

، خواه با مقیاس زمان باشد سازد میو این داستانی که قرن بیستم در بارة غریزة جنسی 
ارزش نیست، اسلام همان را تصحیح  بی یا با مقیاس انسانیت، جز یک عقب گرد پست و

، و این برنامۀ کلی اسلام اسـت از روز  دهد میو در مدار صحیح قرارش  کند میو اصلاح 
 اول.
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حالاً میرسیم به قضیۀ نفس واحد و قضیۀ انسانیت یک پارچه قرن بیستم در این قضیه 
اسـت، و آن یـک   انحراف فردپرستی ها  آن نیز انحرافات فراوان دارد، و یکی از روشنترین

، و یکی دیگـر هـم انحـراف    کند میانحراف طوفانی است که دائم برعلیه اجتماع شورش 
اجتماع پرستی است، و آن یک انحراف یاغی است کـه دائـم برعلیـه فـرد شـورش برپـا       

. آري، یک انحراف تجاوز کارانۀ استمراري اسـت کـه از اولاد آدم و حـوا برعلیـه     کند می
، انحـراف  کنـد  می، عداوتی است که بشریت را با دست خود نابود برادران خود سر میزند

، همان نظام منحرفی که غرب آن را دهد میفردپرستی را امروز نظام سرمایه داري نمایش 
 .کنند می ، و طغیان گران دیکتاتوري پسند در روي زمین آن را ادارهخواند میتطور 

اً تطوري اسـت کـه پـیش از ایـن ماننـدي      حالاً باید بدقت بنگریم تا ببینیم آیا آن واقع
نظیر اسـت؟ و لکـن از جهـت اصـل و      بی نداشته است؟ بلی، از جهت سیما و قیافه چرا

نظیر نیست، حقاً که رژیم سـرمایه داري در سـیماي صـنعتی جدیـدش تطـوري       بی گوهر
است در نوع مالکیت، تطوري است بصـورت اسـتعمار، و لکـن طغیـان مالـک و طغیـان       

ان بر علیه دیگران، آیا واقعاً چیز تازة است در عـالم بشـریت؟ آیـا ایـن همـان      استعمارگر
شوم نیست که در کانون روح بشریت منحرف قـرار گرفتـه و بسـوي جـور و     هاي  انگیزه

 جفا میراند؟
آیا ثروت در جزیرة سوزان عربستان یا در دست دولت روم یا دولت ایران قـدیم غیـر   

با قدرت سرمایه همه جا سر بطغیان میزنـد، چیـز دیگـري    از این سرمایه داري جدید که 
بود؟ آیا این همان انحراف نیست که اسلام براي اصلاح آن آمد؟ آمد که این نیروي یاغی 
را از دست همان فرد طغیانگر بستاند؟ حق تشریع و قانونگذاري را از او بگیرد تا نتوانـد  

اري را بدسـت خـدا بسـپارد، همـان     مردمی را ببندگی خود بخواند؟ آمد که حق قانونگذ
تا هر حکمران سرکش نتواند بنفع خود یا بنفـع طبقـۀ    ترسد نمیخدائی که از هیچ بشري 

بـا هـدایت و   ایکـه   حاکمه قانون بگذراند، چنانکه در عالم سـرمایه داري و در هـر نقطـه   
 راهنمائی اسلام سر و کاري ندارد، همین طور است.
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پرستی یعنی: رژیم سرمایه داري علی رغم سیماي ظاهري بنابراین، این رژیم یاغی فرد
گوناگونش هاي  جدیدش ارتجاع است، عقبگرد است که قبل از اسلام هم در یکی از قیافه

موجود بوده، و اسلام آمد تا اصلاحش کند و پایدارش بدارد، و امروز هـم همـین برنامـه    
رسـتی و ایـن دیکتـاتوري    است و صدها سال پیش نیز همین بوده است، و امـا ایـن فردپ  

چیز تازه اي نیسـت،   شناسد میچموشی آن را برسمیت هاي  سرکش که قرن بیستم نمونه
زیرا بشریت قبل از آمدن اسلام آن را فراوان دیده، و اسلام آمد سنگینی این طوفـان را از  
دوش بشر بردارد، باین ترتیب که بندگی و پرستش را مخصوص خداي یکتا بگردانـد، و  

 کلی ریشۀ بشرپرستی را بسوزاند. بطور
از آن حال برگشتند و » مقدس«و از اینجا است که بعد از آمدن اسلام دیگر طغیانگران 

بشر معمولی و عادي شدند، دسـت از سرکشـی برداشـتند و چموشـی را رهـا کردنـد، و       
دسـت از طغیـان دیکتـاتوري کشـیدند و برگشـتند       هـا  حکومت همچنین فرمان روایان و

معمولی شدند، و هیچ قدرتی جز اجراي قانون خدا براي آنان باقی نماند، فقـط  اشخاص 
اجراي حکم الهی گردید، و اگر روزي بانحراف افتادند و کج شدند خودبخود ها  آن برنامۀ

، باید توبیخ شوند، بایـد  شود می سلبها  آن از مقام حکومت معزولند، قدرت حکمرانی از
د، به عمر گرد میبراه آیند، من باب نمونه سلمان فارسی بر ملامت ببینند تا راست شوند و

د: بخـدا اگـر در   گوی می که سختگیرترین حاکم راه حق تاریخ اسلام است، بن خطاب 
 ـ می م، و در جواب عمر کنی می تو کجی احساس کنیم با حرارت شمشیر راستت د: گوی

ا شمشیرش از کجی بـاز  را ب» عمر«خدا را شکر که در میان ملت مسلمان کسی هست که 
 گرداند.

این است موقعیت اسلام در مقابل طغیان و سرکشی از روز اول، امروز هم همین است 
 و بعد از این نیز همین خواهد بود.

طغیان در هر شکلی که باشد خود ارتجاع است، و عقبگرد و بشریت را از مدار رشـد  
شریت فقط بـا پیـدایش اسـلام    ، همان رشدي که در تاریخ ببرد می و تشخیص حق بیرون
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پیدا شده است، اسلام آمد که وضع بشر را اصلاح کند و از این طغیان نجات بدهد، آمـد  
که سرکشان را سرکوب کند و سرکوب شدگان را بوادي انسانیت برگدراند و بهردو گروه 

غیـان  بگوید: همه اولاد آدمید، و آدم از خاك است، همه پارة تن یکدیگرید، امتیاز چرا؟ ط
 چرا؟ و چموشی براي چه؟

و اما این طغیان جماعت پرستی که رژیم کمونیستی آن را هـم اکنـون در پیکـر خـود     
، آخرین تطوري است که در عالم اقتصاد و اجتماع پیدا شده، و یک قیافه سازد مینمودار 

جدیدي است بدون تردید، اما اگر معتقد باشیم که اصلی اسـت ثابـت و گـوهري اسـت     
 نظیر خلاف رفته ایم. بی اپذیر وتغییرن

و بمنزلـۀ   کنـد  مـی آخر ایـن طغیانیکـه هسـتی فـرد را ذوب و اختیـاراتش را صـلب       
نظر بدهد و نـه ببرنامـۀ    تواند می که نه در ارزیابی خود دهد میگوسفندي در گله قرارش 

نظارت کند، و هیچگونه هستی ممتـازي نـدارد کـه روزي بشخصـیت      تواند می ارزیابیش
سیدگی کند، آیا این چیز تازه است؟ آیا در اصل با طغیان قومی قبل از اسلام فرقی خود ر

دارد؟ عیناً این همان طغیانی است که گوینـده و سـرایندة عصـرجاهلیت بـر زبـان آورده      
د: آیا من از این قوم سرکش نیستم؟ چرا؟ پس گناهی ندارم اگر آن گمراه گوی می است، او

 اگر رشد یافت من هم رشیدم، هیچ اختیاري از خود ندارد. شد من هم گمراه میشوم، و 
سپس اسلام آمد تا این هستی انسانی تباه شده را برگرداند و بدست فرد غـارت دیـده   
بسپارد، و در مقابل طغیان اجتماع و طغیان قومی او را یک نیروي متصـل بخـدا قـرارش    

ي خدا قرار بدهد و با نور خدا دهد، بندة خدایش بگرداند، عبادت و ستایش او را فقط برا
حرکتش بدهد، و از هدایت الهی الهام بپذیرد، و از دست جبـاران وقـت نجـات یابـد، و     
سرانجام تبدیل بیک نیروئی گردد که اجتماع را بسوي خیر و صلاح توجه دهد و از فساد 

 و تباهی بازش دارد.
 بملت مسلمانآري، اسلام با صداي بلند بگوش اهل جهان میرساند، و خطاب 

ةٞ يدَۡعُونَ إَِ�  وَۡ�َُ�ن﴿ د:گوی می مَّ
ُ
ِ  ۡ�َۡ�ِ ٱمّنُِ�مۡ أ مُرُونَ ب

ۡ
وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱوَ�أَ
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و باید که از شما گروهى باشد که به نیکى فراخوانند و به « ]104آل عمران: [ ﴾لمُۡنكَرِ ٱ

اگر زمامدارش به بیراهه افتاد، براه  ، و»کار شایسته فرمان دهند و از کار ناپسند باز دارند
آورد هشیارش دهد تا براستی برگردد، و در امور حکومت و سیاست و اجتماع بمشورت 

و از اینجا است که اسلام از فرد عبادت و بندگی اجتماع را  .و صلاح اندیشی بپردازد
د که ، و این طغیان اجتماعی جدیکند مید و اجتماع پرستی را سخت قدغن دار برمی

، چیزي جز یکی از این کنند می اجتماع باز و اجتماع پرست آن را تمرینهاي  دولت
را اصلاح کند و بکار ها  آن ارتجاعیات نیست، بلکه از همین قماش است که اسلام آمد تا

ببندد، امروز هم موقعیت اسلام همان است که روز اول بود، برنامه همان است و کار 
 ردا و چه دیروز.همین، چه امروز و چه ف

، و بـا ایـن   کنـد  میاسلام همیشه میزان حق و حقیقت را در میان فرد و اجتماع نصب 
اي بشر! همـۀ شـما را    د:گوی می میزان عدالت از یک حقیقت ثابت نیرو میبخشد، و فاش

خدا از یک نفس آفریده، امتیاز چرا؟ طغیان چـرا؟ چموشـی بـراي چـه؟ و بـاین ترتیـب       
 .بندد میو بکار  کند میح ارتجاعیات را اصلا

، ایـن  کنـد  مـی و اما این تجاوز استمراري، این سرکشی دائمی که قرن بیسـتم تمـرین   
تجاوز بشر بر بشر، این چموشی انسان بر انسان خـواه در حـال جنـگ و خـواه در حـال      

بر افراد، این طوفان افـراد بـر   ها  ملت بر ملتها، این طغیانها  ملت صلح و صفا، این تجاوز
 کننـد  می تمرینها  آن که یاغیان روز باها  افراد، این نژادپرستیها، این نخوتها، این وحشیت

پایدار بدارند، بچه نام باید نامیده شـوند در  ها  ملت ي خود را برعلیه انقلابها حکومت تا
گفت؟ پیشرفت؟ ترقی؟ یا عقبگرد؟ و ارتجاع سـیاه؟   توان می را چهها  آن میزان انسانیت؟

ز تازه اي دربر دارد؟ آیا جز زیاده روي در وحشیت و آتش افروزي چیـز دیگـري   آیا چی
است؟ آیا جز اسراف در کشت و کشتار و شکنجه و عـذاب بنـدگان خـدا چیـز دیگـري      
است؟ آیا؟ آیا و... و اسلام هم که آمد روز اول با انـواع گونـاگون ایـن تجاوزهـا روبـرو      

ن طوفـان را عـوض کنـد، آمـد کـه اصـلاح و       گردید و استقامت ورزید، آمد که مسیر ای
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تصحیح کند و بنفع مردم پایدارش بدارد، آمد که ضمیر بشریت را از یک طـرف تهـذیب   
کند و از طرف دیگر با وضع کردن قوانین ضد تجاوز، بلاي تجاوز را از بشـر برگردانـد،   

ان ناپاك انسان آمد که نفس انسانی را از زنجیر حماقت باز کند و آزاد تا نگذارد، این شیط
را ببرادرکشی وادارد، نگذارد شکنجه و آزارش بدهد، و برحق برادر تجاوز نماید، آمد که 
در جهان آتش بس عمومی برقرار سازد و جنگاها را از رسمیت بیاندازد، جز جنگی را که 
براي رضاي خدا باشد، براي بالابردن کلمۀ االله باشد، نه کلمۀ انسان خودسر براي اجـراي  

رمان خدا باشد، نه فرمان بشر سرکش، و آن هم تحت یک رشته شرایط انسانیت، آمد که ف
گوشها و دماغها باشد، مانع از عذاب  ،ها دست مانع از کشتارهاي وحشیانه، مانع از بریدن

عقبگـرد   کنـد  میرا که ترقی و پیشرفت قرن بیستم هائی  و شکنجه باشد، واقعاً این تمرین
است که اسلام آمد تا اصلاش کند و بنفـع بشـریت بکـار ببنـدد، و      سیاه است، این همان

هنوزهم برنامۀ اسلام این است و بعد از این نیز همین خواهد بـود، و بهمـین ترتیـب مـا     
 هرچه به دنبال تطورات جهان غرب رفتیم و هرچه بررسی کردیم، باین نتیجه رسیدیم که

ارتجاع سیاه، هم از نظر مقیاس انسان و هم از  حقیقتاً تطور نیستند، بلکه انحرافند وها  این
نظر مقیاس زمـان، واقعـاً عقبگـرد رسـوا کننـده و حیوانیـت اسـت، حقـاً کـه وحشـیت           

و ایـن انحرافـات   هـا   ناجوانمردانه است، و موقف اسلام هم در مقابـل ایـن سـرافکندگی   
وان موقف تصحیح و اصلاح است، موقف یک نیروي پیشرو و هدایت است که دائم کـار 

، امروز هم شایسته بود که موقف ما مسـلمانان و برنامـۀ   کند میبشر را براه راست هدایت 
ما در مقابل جهان پر طوفان غرب همینطور باشد، اما حیف ما کجا و این اخلاق کجا، مـا  

 کجا و این برنامه کجا؟! و...



 
 
 

 

 ما و جهان غرب

وقتیکه مقدمات کار همه صحیح باشد در اثر آن سزاوار است که بنتیجـۀ صـحیح هـم    
منتهی شود، و مادام که اسلام همان نیروي مترقی و راهنماي واقعی بسوي حق و حقیقت 
باشد، و مادام که این تمدن غربی شامل این همه انحراف و بازگشت بعالم حیوانیت باشد، 

که ما مسلمانان امروز در کمال قدرت و تمکن باشـیم، و بـالاترین مقـام    پس سزاوار بود 
را تشـکیل بـدهیم،    هـا  حکومـت  ترقی و پیشـرفت را بدسـت آوریـم، بهتـرین تمـدنها و     

و محکمترین روابط اجتماعی ترین  را در رفتار و اخلاق دارا باشیم، دقیقها  نظام ترین عالی
نهایت ضـعف و نـاتوانی و ذلـت و خـواري      را بدست آوریم، و در مقابل عالم غرب در

باشد، و لکن حقیقت قضیه درست بعکس این است، زیرا غرب نه تنها فقط قـوي اسـت،   
نه تنها فقط متمدن اسـت، بلکـه در رفتـار فـردي و روش خصوصـی نیـز داراي نظافـت        
چشمگیر است، و داراي درستی و استقامت روشن و قابل ملاحظه است، در آنجـا کمتـر   

، کمتـر ببحـث و جـدال و سـتیزه     بـرد  مـی  بانسان خدعه میزند، کمتر نیرنگ بکار انسانی
در کـارش دقـت و   هـا   این د، و بالاتر از همهگوی می میپردازد، کمتر در رفتار روزانه دروغ

 و تمام تلاش و کوشش خود را بکار کند می، و بیشتر محکم کاري دهد میاخلاص نشان 
، و حال آنکه ما مسلمانان غش میزنیم، خدعه و نیرنگ بکار میبریم، بجدال و ستیزه برد می

، شـود  می م، دوروئی نشان میدهیم، اخلاص در ما خیلی کم دیدهگوئی میمیپردازیم، دروغ 
 کار محکم انجام نمیدهیم، تلاش و کوشش واقعی بکار نمیبریم.

تربیت یافتـه در عـالم اسـلامی را     يها نسل و این همان قیافۀ نامطلوب است که افکار
تا از اسلام روگردان شوند، و این درد دیردرمان بآسانی دست بردار نیست،  سازد میآلوده 

، و بلکـه آنقـدر در خـلال قـرن گذشـته بـتلاش و کوشـش        ماند میهیچوقت از کار باز ن
 برسد. د تا بلکه بتواند بنتیجه مطلوب خودکوش میپرداخت، و هنوزهم در این قرن نیز 
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یعنی: مبلغـین  » سپاهیان دانش و بینش غرب«سابقه ایست که  بی بلی، تلاش و کوشش
شاگردان مسلمانان آنان در مشرق ها  آن و شرق شناسان مسیحی مبذول میدارند، و پس از

و این آسیاب شـیطانی را نتابتـاً سـخت بگـردش در      اند، زمین این رسالت را بعهده گرفته
ي ها نسل تا بتوانند در افکار و اذهان اند، هرگز از این کار ملول نگشتهو تاکنون  اند، آورده

تربیت یافتۀ این محیط این حقایق شیطانی را باهم ارتباط بدهند، و نتیجۀ دلخواه خـود را  
تـا یـک مـاهی خـلال بگیرنـد،      انـد   بدست آورند، و بعبارت دیگر: آب را گل آلود کـرده 

مدند و گفتند که اسلام دین ارتجاعی و عقب افتاده سپاهیان بشارت غربی در درجۀ اول آ
اي است، بدلیل اینکه سپاه پیروز ارتجاع بر سرش اردو زده، و در مقابل گفتنـد کـه دیـن    
مسیحیت یک دین مترقی و تمدن ساز است، بدلیل اینکه تمدن و ترقی در جهـان غـرب   

 ـ  ه دنبـال ایـن قـوم    موجود است و مسیحیون از آن برخور دارد، و سپاهیان خاورشـناس ب
آمدند، و حال آنکه خود نیز تازه از همان سپاه گذشته بودند و لباس علمـی بـتن کردنـد،    
اینان پا فراتر نهادند و آمدند و گفتند که عقب ماندگی و ارتجاع سیاه در خود اسلام نهفته 
است، و نتیجه گرفتند که اسلام است که پیروان خود را بانحطاط و عقب مانـدگی سـوق   

، بدلیل اینکه دینی است جامد، نه خود حرکت دارد و نـه اجـازه حرکـت بکسـی     دهد یم
، و شـاید هـم   کنـد  مـی ، نه خود داراي تطور است و نه فرمان تطور بکسی صـادر  دهد می

کـه   گـذارد  نمـی و  خوانـد  میگاهی میگفتند: بلکه اسلام پیروان خود را بجهل و خرافات 
 مسلمانان وسایل قدرت کسب کنند و قوي شوند.

از خود (مسلمانان) پاي بمیدان نهادند، از رهبران فکر و قلـم، از  ها  آن سپس شاگردان
رهبران ادب و سیاست پا در رکاب کردند و با زبان محلـی گفتنـد کـه اي مـردم! بیائیـد،      

را دور بریزیم تا بلکـه داراي   بیائید تعالیم این دین ارتجاعی، این دین جامد و عقب مانده
تمدن باشیم و بکاروان ترقی اروپا برسیم، ما نیـز ماننـد اروپائیـان باشـیم و بعلـم دانـش       
برسیم، قدرت و نفوذ کسب کنیم، مترقی و پیشرو باشیم، و اتفاقاً این الهامات شوم همگی 

تـا هـدف    تربیت شده در عالم اسلامی بهم رسیدند و درهم آمیختنـد هاي  ملت در نفوس
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 منظور را تصرف نمایند، ناگهـان دیـده شـد کـه یکصـدا و یکزبـان در یـک زمـان همـه         
ند: ما عقب افتادگانیم، چون مسلمانیم، ما دنباله رو کاروانیم، چـون مسـلمانیم، مـا    گوی می

 بطوفان ارتجاع سیاه برخورده ایم، چون مسلمانیم وو... 
ت و بلکـه اصـلاً دینـی نـدارد، و     اروپا پیشرفته است، تمدن است، چون مسلمان نیس ـ

سپس عقربۀ ساعت زمان دور زد، و دور زد تا از افق خـاور زمـین گفتـار بـدون واسـطۀ      
سپاهیان بشارت مسیحی ناپدید گردید، زیرا بعد از آنکـه اطمیانـان یافتنـد کـه شـاگردان      

با عشق  ، وکنند می نیابتاً با بهترین وجهی انجام وظیفه» مسلمان«مکتب آنان از خود ملت 
خود را کنار کشیدند و از دخالت مسـتقیم دسـت    اند، سوزانی کمر خدمت را محکم بسته

برداشتند، و با اطمینان خاطر کارها را بسیاست تعلیمی و تربیتی دولتهـاي وقـت واگـذار    
 کردند، همان سیاستی که از راه استعمار پایه ریـزي گردیـد، همـان اسـتعماري کـه کلیـد      

داشت، و این سیاستی بـود کـه دیگـر نسـل جـوان را درسـی از        را در دست ها حکومت
حقیقت اسلام یـاد نمیـداد، و بلکـه مرتـب بجـاي آن از اروپـا و تمـدن اروپـا و قـدرت          

و بـرخ مـردم    کرد میروزافزونش دم میزند، و شبهاتی را در اطراف حقیقت اسلام آبیاري 
موم این شبهات را یکی پس از خبر از خود آثار مس بی میکشید، و در کانون افکار مسلمان

دیگري جاي میداد و نرمک نرمک فکرها را مسـموم مینمـود، و همچنـین ایـن پیـامبران      
بـراي  هـا   آن بشارت بدروس برنامۀ مدارس اجنبی اطمینان حاصـل کردنـد و بآثـار شـوم    

برانداختن عقاید مسلمانان دلگرم شـدند، و بخـوبی درك کردنـد کـه ایـن برنامـه بطـور        
 .رود میش خودکار پی

در اثر این بیداري بود که یکباره دیده شد، مسلمانان گردنها را بسـوي اروپـا و تمـدن    
 و همه در انتظار رویت این هـلال سـیاه دقیقـه میشـمارند و از خـود      اند، اروپا دراز کرده

 خبرند، و عاقبت اطمینان حاصل کردند که شاگردان این مکتب دیگر روزبـروز بـزرگ   بی
 ، و بتـدریج بمقـام رهبریـت نزدیـک    دهنـد  می ، و بخود سازمانگیرند میو و نیر شوند می
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د و براي بکرسی گرد می، و سرانجام رهبریت فکري و توجیه قوانین نصیب آنان شوند می
 نشاندن این برنامه، هم اکنون باندازة کافی نفود و قدرت کسب کرده ند.

بـه پشـت پـرده رفـت و از     اینجا بود که حملات مستقیم سپاهیان خاورشناس باسلام 
در نمیۀ قرن نـوزدهم بـاوج   ایکه  دیدگاه مردم روي نهان کرد، همان حملات ناجوانمردانه
عملی روشـن شـده بـود کـه     هاي  شدت رسیده بود، زیرا براي این سپاه شیطانی با تجربه

تلاش مستقیم آنان بعکس مطلوب نتیجه بخشیده است، بخاطر اینکه دیگـر مسـلمانان از   
که دشمن بر سر آنان تاخته و نزدیـک  اند  غفلت بیدار شده و بخوبی احساس کردهخواب 

است که آخرین ضربت را فرود آورد، و بهمین جهت مشاعر و افکار و عقول و قلمهـاي  
و هـا   خود را در دفاع از حریم اسلام بکار انداختند، و در نتیجه در مدت بسـیار کمـی ده  

، و در اجراي این برنامۀ خطـر  کرد مییم اسلام دفاع بلکه صدها کتاب منتشر شد و از حر
بسیار بزرگی متوجه هدف مطلوب از تشکیل و حرکت این سپاه خاورشناس بود، خطري 
بود که خاورشناس معاصر (و لفورد کانتول اسمیت) در کتابش (اسلام در تاریخ معاصـر)  

 ـ مـی  بآن تصریح کرده، و در جاي متعدد ایـن کتـاب   نهضـت آزادي کـه   د: واقعـاً آن  گوی
نویسندگان آزادیخواه براه انداختند، همان نهضتی که بانتقـاد از دیـن برخواسـت بخـوبی     

شیرین بدهد و لکن نداد، براي اینکه نهضت دفاع از حریم هاي  ضامن و کفیل بود که میوه
 اسلام بخوبی این حمله را دفع کرد.

ه بردند، و آن یک وسـیله  و بهمین حساب این سپاه خاورشناس بوسیلۀ ناپاك تري پنا
پلیدي بود که افکار و مشاعر را بجاي اینکه بیدار کند و متوجه خطر سازد، بخواب بـرده  
ــرف     ــلام از ط ــیم اس ــد و تعظ ــاز تمجی ــود از: آغ ــارت ب ــداخت، و آن عب ــار میان و از ک
خاورشناسان و حق دادن باسلام، طرحها یکی پس از دیگـري پیـاده شـد و برنامـه آغـاز      

من طوري از در دوستی و صفا وارد شـد، طـوري بجانبـداري و بزرگداشـت     گردید، دش
ریا است، تـا وقتیکـه اعصـاب خواننـدة مسـلمان بـا        بی اسلام پرداخت که گوئی مسلمان

آلایش مدیحه سـرایان   بی داروي مسکن مدح و ثنا کاملاً تخدیر یافت و (در ضمیر پاك و
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را دوسـت بـا صـفا دیـد، دوسـتان       اطمینان حاصل گردید) که دیگر مرد مسلمان دشـمن 
 پردغل سمی را در عسل آمیختند و در لابلاي مدح و ثنا.

آري، آنچه را که میخواستند بکام خوانندگان مسلمان ریختند، هر مطلبی را که حـاوي  
شک و تردید و تشویش و اظطراب بود، بصورت مدح و ثنا بافکار آنان تزریق کردنـد، و  

، و سپس بتدریج ایـن شـک و   دهند می د که چه کاري انجامفقط خود مطمئن و آگاه بودن
تردیدها را بصورت الهام و بلکه پـس از انـدکی بصـورت تصـریح درآوردنـد، و یکبـاره       
بصراحت گفتند که اسلام خوب بود، بزرگ بود، سرشار از نفع بود و سرشار از پیشـرفت  

د نمیخورد، بلکه خود نیـز  و ترقی بود، اما در زمان خود حیف که دیگر امروز نه تنها بدر
بمنزلۀ یک بیابان پر از پیچ و خم است، یک سنگلاخ بزرگ است در راه پیشرفت و ترقی، 
و میدانی براي این ترقی وجود ندارد، مگر اینکه در همـۀ کارهـا فقـط از وسـائل غربـی      
استفاده شود، امروز وسائل پیشرفت فقط در غرب و در دست غربیان است، همۀ کتابهاي 

پیشـرفتهاي جدیـد در   «ورشناس را ورق بزنیـد، بخصـوص کتـاب (مسـیوجب) بنـام      خا
نیز اشاره شـد بخـوبی    بنام اسلام و کتاب (سمیث) که سابقاً و کتاب (جروینباوم) »اسلام

خواهید دید که حمله اولی و دومی کاملاً پنهان شده، و در افق اسلام دعـوت نوظهـوري   
، زنند می و سنگ اسلام بسینهاند  واردي مبعوث شده آشکار گردیده، پیامبران جدید و تازه

و این همان دعوت شومی است که امروز هم پاي در رکاب است، منتهی بـا دسـت ایـن    
کـه اي مـردم! بیائیـد و     زننـد  مـی  ریا از باصطلاح مسلمانان، آنان همه جا داد بی شاگردان

 وش است، و حـال آنکـه  ببینید امروز اروپا پیشرفه است، مترقی است، پر از جوش و خر
دین است، اروپا تا دین را دور انداخت پیش رفت، بترقی نائل شـد، بـه تمـدن رسـید،      بی

بشریت گردید و ما هنـوز متـدینیم،   » متولی«داراي قدرت شد، داراي نفوذ شد، و خلاصه 
م، ما هنوز دینداریم، ما هنوز عقب افتاده ایم، ما هنوز بندة به خدائیم، بیائید گـرد هـم آئـی   

فکر کنیم و پیش برویم، ما هم سزاوار است که همین راه را طی کنیم، دیـن خـود را دور   
بیاندازیم، چنانکه اروپا انداخت تا پـیش رفـت، و تمـدن شـد و داراي قـدرت و نفـوذ و       
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تولیت گردید، خیلی هم لازم نیست که کافر و ملحد بشایم، دین را زیرپا بگذاریم، بلکـه  
این است که تلاش کنیم و بکوشیم، دین را از اجتمـاع جـدا    رسد می آنچه فعلاً لازم بنظر

کنیم، از زندگی جدا کنیم، بکنار میدان ببریم و به تماشا واداریم، کاري بدستش ندهیم که 
 امر و نهی کند و...» مادرزن«همه جا مانند 

و این خلاصۀ این سموم تلـخ بـود کـه سـپاهیان بشـارت و سـپاهیان خاورشـناس و        
کارگزاران استعمار سیاه بخورد افکار مسلمانان دادن، و لکن با صرف نظر از این داسـتان  
درازي که دو قرن از زمان را فرا گرفت، اینجا یک واقعیت محسوسی هم هست کـه بایـد   

عیت وجود یک قدرت و تمکن و باصطلاح نظافـت  علل و اسباب آن بیان شود، و آن واق
حسی و معنوي است، در روش و رفتار روزانۀ مردم مغرب زمین. (البته باسـتثناي شـئون   
غریزة جنسی) و وجود یک واقعیت ضعف و سستی و تخلف و باصطلاح ناپاکی حسی و 

ر معنویست در خاور زمین. (کشورهاي اسلامی) بعلاوة شـیوع فسـاد اخـلاق همگـانی د    
شئون غریزة جنسی، این یک واقعیت چشم گیر و دردناکی است که باید علـل و اسـباب   
آن روشن گردد تا این قضیه در افکار ما، در اذهان ما آنطور کـه هسـت روشـن شـود، و     
رابطه هائیکه در میان آن همه مقدمات که بیان کردیم، و این واقعیت موجـود وجـود دارد   

د، و گرد میاثر  بی و دهد مین باشد دلالت خود را از دست بخوبی معلوم گردد، اگر جز ای
د: در اینجا (کشورهاي اسلامی) دینی گوی می این یک حقیقت گمراه کننده ایست ظاهر آن

است بدون نظافت، و در آنجا (در غرب) نظافتی است بدون دین، و حال آنکـه بـاطن آن   
اره تاریخ است و بس. بلی، حقـاً  چنین نیست، بهترین مرجع و صالحترین دادگاه در این ب

که امروز اروپا متدین نیست، باین معنی که دین در آنجا حکمران زندگی نیسـت، نـه بـر    
واقع و حقیقت اجتماع حکومت دارد و نه بـر اقتصـاد و سیاسـت نـه اصـول آمـوزش و       

وارد ، اگرچه در غیر این مکند میپرورش را تنظیم و نه برنامۀ توجیه افکار مردم را رهبري 
گاهی بر مشاعر و وجدان مردم تسلط مییابد، و آن هم در لحظات کوتاهی در داخل کلیسا 
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، و یـا پـارة از داسـتانهاي باصـطلاح دینـی را      دهد میو یا با کشیشی محفل انسی ترتیب 
 ، اما بدون تردید.کند میبعنوان پند و اندرز وارد میدان 

یده در روح و روان مردم راسختر بود و اروپا پیش از یک قرن اینطور نبود، آن روز عق
گفـت کـه اروپـا هـیچ روزي      تـوان  می در توجیه و رهبریت زندگی سرسخت تر، اگرچه

مسیحی بتمام معنا نبوده، زیرا دائم در اعماق ضمیر اروپائی زیرپوست مسیحیت یک رشته 
بت پرست  رسوبهائی بس ریشه دار از آثار فکر یونان قدیم، و از آثار تمدن روم که هردو

بودند، روي هم انباشه و فشرده شده بـود، و از آنجـا نرمـک نرمـک واحـدهاي زنـدگی       
، و لکن این معنا منکر آن نیست که عقیـده مسـیحیت در قـرون    کرد میاروپائی را رهبري 

 وسطی در اوج پیروزي نبود. 
عللی  آري، واقعاً این عقیده در آن زمان پیروز بود، و سپس در اثر پیدایش یک سلسله

کلیسا بر مردم تنک شد و از آن بیرون آمدند، آن روز کلیسا یک نیروي یـاغی سرسـخت   
 و کـرد  مـی ي سـرمایه سـوز تصـویب    هـا  مالیـات  بود که مردم را تحت فشار قرار میـداد، 

، مردم را شب و روز ناراحت میساخت، بطوریکه در خـواب هـم فشـار کلیسـا     گرفت می
اخت که در مقابل کشیشان و رجـال باصـطلاح دیـن سـر     میدیدند، اروپائیان را وادار میس

و یـک رشـته افکـار    » صحیح است و احسن«طاعت فرود آورند، و هرچه گفتند، بگویند: 
پوچ باصطلاح علمی را بنام کلمۀ آسمانی بفرزندان آدم و حوا تحمیل مینمود که نباید جز 

کـار را دروغ خوانـد   آن فکري در سر داشته باشند، روزیکه علوم تجربـی و نظـري آن اف  
کلیسا هم برگشت، دانشمندان را شکنجه داد و آتش زد که چرا بساحت قدسـش اهانـت   
کردند؟ چرا افکار خود را بکار انداختند؟ چرا گوش بفرمان فطرت دادنـد؟ وو... چنانکـه   

آورد، بخـاطر اینکـه آنـان    » جرردانو برونـو «و » گالیله» «کوپرینکوس«همین بلا را بر سر 
ظریۀ آسمانی کلیسا نشدند و زمین را مرکـز هسـتی ندانسـتند، و عـلاوه بـر ایـن       تسلیم ن

داستان خرافاتی برنامۀ غفران و آمرزش و خرید و فروش جهنم و بهشت است که دین را 
، و همچنـین  بـرد  مـی  و بطور کلی از میـدان بیـرونش   کند میبیک مسخرة کودکانه تبدیل 
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ب زیرخرقۀ رهبانیت انجام میدادند، کارهـائی از  فساداخلاقی بود که رجال دین کلیسا مرت
یـک  هـا   ایـن  بیزار بودند، همۀها  آن آنان سر میزد که مردم عاي و دور از دین و عقیده از

نامطلوبی بود که باعث جدائی دین و زندگی شد، و نرمک نرمک دین را هاي  رشته حادثه
 از صحنۀ زندگی بداخل وجدان کشید.

دثۀ بسیار غم انگیزي در زندگی بشـر اروپـائی رخ داد کـه    پس از این حوادث یک حا
ي صلیبی بـود، زیـرا   ها جنگ آثار فراوان و سخت غم انگیزتري بدنبال داشت، و آن وقوع

شکست خوردنـد و رو بهزیمـت   ها  اروپائیان مسیحی تقریباً در همه جبهه ها جنگ در این
بیدار گشته، و بیک امر بسـیار  پی درپی از خواب غفلت هاي  نهادند، و در اثر این شکست

هائی  مهمی پی بردند، و حساب کردند که در زندگی آنان باید یک رشته خطاها و آشفتگی
را ببار آورد، و باید در زندگی مسلمانان نیز یـک رشـته علتهـائی    ها  باشد که این شکست

 ـ    ها  وجود داشته باشد که این پیروزي ود کـه  را نصیب آنـان گردانـد، و از ایـن بیـداري ب
نهضت اروپائی در تمام میدانهاي زندگی از مادر متولـد شـد، یـک نهضـتی بـود علمـی،       

 اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، فکري و روحی وو...
ارمغانی بود که تمدن غربی به دنیاي جدید تقـدیم کـرد، و   ترین  حقاً که علم با ارزش

لی دیررس بود، چون و خی گرفت می این درخت پربار خیلی به کندي رشدهاي  لکن میوه
آن شخصیتی که فرهنگ عرب در اسپانیا کسب کرده بود، در ابتداي جوانی از جاي خـود  
حرکت نکرد، مگر اینکه مدتها دور از این تمدن در پشت پردة ظلمـت پنهـان زیسـت، و    
بازهم تنها پیدایش علم و دانش نبود که زندگی از دست رفته را باروپا باز گردانید، بلکـه  

اوان دیگري از تمدن اسلامی در کار بود. آري، تمدن اسلامی بود که اشعۀ خود را علل فر
از راه دور بسوي زندگی اروپائیان فرستاد، زیرا علی رغم عـداوت و شـادابی در زنـدگی    

، مگر اینکه علت آن را در فرهنگ اسلامی مییابیم، بهرکجا بنگـریم  شود میاروپائی یافت ن
یزي بچشم میخورد، و در ایجاد نیروي این عالم جدید از همه این علتها روشن تر از هرچ

علتهاي موجود ممتاز ترند، و در پیشرفت علوم طبیعی و روح بحث علمـی از هـر سـببی    
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) برتر و علی رغم اینکه این بریفولت پیوسته همت خود را براي گسترش علـوم  1دست (
ند که تا حدي ایـن مطلـب   ید تا ثابت ککوش می، و دائم کرد میو روح بحث علمی صرف 

در پیدایش نهضت معاصر اروپا تأثیر داشت، بازهم از یک حقیقت دقیق غفلـت نکـرد، و   
د: در اروپا جائی نیست که شادابی زندگی بچشم بخـورد، و  گوی می آن این است که فاش

 .)1(ما نتوانیم علت آن را در آثار فرهنگ اسلامی پیدا کنیم 
هـاي   یل این مطلب مجال نیست، زیرا این وظیفه را بحثاینجا دیگر بیش از این بتفص

ي صلیبی بـود  ها جنگ م که فقطگوئی میتاریخ عهده دار است، اما بازهم با کمال اختصار 
که اروپا را بیدار نمود، و بایجاد نظام ملی واداشت، بعد از آنکه مدتها در زیربار نظام تیول 

، و بقطعات تیول تقسیم گردیده بود که هریک داراي تیولگري بود بـا سـلیقۀ   کند میجان 
هـم  » قانونگـذاري، قضـائی و اجرائـی   «مخصوص بخود داراي نفوذ و قدرتهاي سه گانه: 

، و مـردم را در روي زمـین تیـول    کرد می، هم قضاوت مینمود و هم اجرا کرد میتصویب 
ن در عالم اسلامی ملتی را یافتنـد کـه داراي   ، و حال آنکه صلیبیوخواند میشده بندة خود 

یک حکومت مرکزي فشرده، و داراي یک قانون همگانی بود، و براي همه یکسـان اجـرا   
ید، هیچگونه امتیازي در کار نبود، وقتی بـا چنـین وضـعی روبـرو شـدند مـات و       گرد می

ین قانون را مبهوت ماندند، و سرانجام همین نظام را بکشورهاي خود ارمغان بردند، و هم
در بلاد خود جا دادند، در نتیجه پس از یک عمر طولانی قطعات تیـول و مـردم تیـولزده    
بملتها و دولتهاي منظم تبدیل گردیدند و نظام تیول درهم ریخت، و تیولگران نفوذ خـود  

 را باختند، بردگان زمین آزاد شدند تا مانند مسلمانان آزادانه زندگی کنند.
و برخوردهاي فکري و فرهنگی با اسـلام بـود کـه اروپـا را      ها جنگ و همچنین همان

بانقلاب دینی کشید و برعلیه کلیسا شوراند، همان انقلابی که (مارتن لوتر) و (کـالفن) در  
و برخوردها باعث شد کـه نهضـتهاي آزاد    ها جنگ اروپا آن را رهبري کردند، و باز همین

گردید و عاقبت باعلان حقوق بشر انجامید، و  عالمگیري مانند (انقلاب کبیر فرانسه) آغاز

                                      
تیکتاب بقاء انسان فولتیبر -1 . 
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و این برخوردها داراي اثر بزرگی بود در اخلاق بشـر اروپـائی، زیـرا     ها جنگ بعلاوه این
سلیبیون شکست خورده از مسلمانان پیروز اخلاق اسلامی را فراوان یاد گرفتند، صداقت، 

دت، بیزاري از زشـتیها و  امانت، اخلاص، صفا مروبط بهم بودن، بهم پیوستن، دوستی، مو
ارزشیها چیزهائی بود که از مسلمانان فرا گرفتند، روزیکـه در شـام در    بی دوري جستن از

ند، از نزدیک میدیدند که چگونه تاجر مسلمان وقـت نمـاز   کرد میمیان مسلمانان زندگی 
 و رود مـی دست از کار و کسب میکشد، بدون اینکه در تجارتخانه را ببندد، بسوي مسجد 

د، نه دزدي هست کـه  گرد می، و پس از انجام وظیفه بازهم به تجارتخانه برخواند مینماز 
بدزدد، و نه متجاوزي هست که دست تجاوز بمالش دراز کند، و همچنین بخوبی میدیدند 

؟ و چگونه صلح و صفا در طبقـات  کنند می که چگونه کوچکها احترام بزرگان را مراعات
که از نزدیک میدیدند که صنعتگران مسلمان چگونه کارهـا را  مردم حکم فرما است؟ چنان

؟ و چگونه تاجر مسلمان حساب و کتاب خـود را  دهند می با کمال دقت و اخلاص انجام
؟ بـدون اینکـه بـانگی اسـناد     کنـد  می، و خود ثبت و ضبط و دریافت و پرداخت رسد می

کبـاره زنـدگی اروپـا متـأثر     تمرداري در کار باشد، و خلاصه با دیدن این کارها بود کـه ی 
گردید، و بسوي یک نهضت بزرگ علمی کشانده شد، همان نهضتی کـه از انتقـال یـافتن    
مذهب تجربی از مدارس اندلس و مدارس مشرق زمین باروپـاي غربـی بوجـود آمـد، و     
عاقبت چون نیک بنگري اخلاق اروپا داراي یک اصل دینی مخلوط از مسیحی و اسلامی 

 است. 
یان دین و زندگی در اروپا عداوت و ستیزه برخواست و علتش هـم همـان   آري، در م

بود که بیان کردیم، و این کار بتـدریج خیلـی آهسـته و نرمـک نرمـک صـورت گرفـت،        
طول کشید تا در آخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم باوج کمال و شدت  ها قرن بطوریکه

د تـا  کـرد  مـی بدبینی بسوي دیـن نگـاه   رسید، و در اثناء گسترش این ستیزه مردم با دیده 
بتدریج آن را از همۀ اصول سودمند زندگی جدا کردند، دین را از علـم جـدا کردنـد کـه     

دینی و بلکه براساس دشمنی بـا دیـن پایـه ریـزي      بی سرانجام نهضت احیأ علوم براساس
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س گردید، و دین را از اجتماع دور کردند کـه عاقبـت نمواجتمـاعی اگـر نگـوئیم: براسـا      
دینی آغاز شد، و از اخلاق دور کردند و گفتنـد کـه    بی عداوت با دین دست کم، براساس

اخلاق بسیار زیبا است، اما لازم نیست که آن را از تعالیم دین فرا گیریم، پس باید بحـال  
خود واگذاریم تا از واقعیت جهان یا از عقل بشر و یا از ضمیراجتماعی و یا از یک منبـع  

ین الهام بگیرد. (البته اخلاق جنسـی داخـل در ایـن حسـاب نیسـت، زیـرا       دیگر غیر از د
اروپائیان با الهام و توجیهات شیاطین از روز اول این قسمت را خاموش کردنـد) و بـاین   

 ترتیب براي اروپا اخلاق باقی ماند، اما بدون عنوان دینی.
اعـت نکـرد، بلکـه    و این جدائی اینقدر شدید و دردآور بود که تنها بدین و اخـلاق قن 

ند، کوچکترین رابطۀ دینـی را در شـئون   دانست میمردم را تا آنجا بنفرت واداشت که ننگ 
زندگی برسمیت بشناسند، و بلکه کم کم وجود رابطۀ دین و اخلاق را انکار کردند، اصرار 
داشتند که اگر اخلاق رنگ دینی داشته باشد باید دور انداخت، و خلاصه سـرانجام بـاین   

ه رسیدند که دین جدا، اخلاق هـم جـدا، هـردو بایـد در کمـین یکـدیگر باشـند، و        نتیج
نگذارند آسیبی از دیگري برسد، و همه جا گفتند: ما باید اخلاق داشته باشیم، اما اگـر بـا   

م، خـواهی  مینم: ما اخلاق گوئی میدین رابطه داشته باشد همان جا میگذاریم و میگذریم و 
دین شدیم، و در اثر افراط در این تنفـر بـود    بی خود دین گذشتیم وچنانکه قبل از این از 

که یک رشته مذاهبی بوجود آمد و با اخلاق بمبارزه برخواست، و گفت: اخلاق چیست؟ 
هرچه را که ما خوب دیدیم خوب، و هرچه که بد دیدیم بد است، دید ما خلاق اخـلاق  

 م.است، و دیگر نباید از اصول قدیم اخلاق سخن بگوئی
 اما باید بدانیم این نیز یک مرحله ایست از تطور که بزودي میگذرد، و آنان کـه خیـال  

ممکن است این وضع تا ابد پایدار بماند، سخت در اشتباهند، و دائم بیـک قطعـۀ    کنند می
، آنان به عقربۀ سـاعت شـمار در ظـرف چنـد دقیقـه      نگرند می کوچکی از تاریخ بشریت

که ایـن هـم از جـاي     زنند می و سپس با شتاب و ناراحتی فریاد، کنند می چندین بار نگاه
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خبرنـد، هنـوز از سـوزش     بـی  خود حرکت نکرد، اینگونه مردم هنوز از تاریخ پیر بشریت
 اند. نیش مسموم تطور آرام نگشته

بلی، اخلاق اروپائی در آن محیط باقی مانـد، همـان اخلاقـی کـه از دیـار خـود دیـن        
بتاً طولانی دور از منبع خود غریب و تنها ماند، و با نیـروي  ، مدتی نسگرفت می سرچشمه

، و بهمین جهت اروپا نیز مدت نسـبتاً زیـادي   کرد میذاتی خود بدون عنوان دینی حرکت 
پاك و نظیف ماند، باین ترتیب که اخلاق با کمال استقامت برفتـار و روش مـردم فرمـان    

در داد و سـتد روزانـه کـلاه سـرت      و دهـد  مـی میراند، میدیدي که مرد اروپائی فریبـت ن 
، وعـده دروغـین   دهد می، حرف دو پهلو نمیزند، جنس معیوب را بجاي سالم نگذارد نمی

، میدیدي که همه جا درست و منظم و مرتبنـد، جـز در موضـوع سیاسـت و در     دهد مین
 ، و تا بخواهی کجند.زنند می کارهاي سیاسی تا سر بجبنانی نیرنگ

که مردم در کشورهاي اسلامی در محیط خاور میانه همـه  و روي همین حساب است 
ند: با سیاست با غرب سخن نگوئید، چون سیاست سراپا نیرنگ و تزویر است، گوی می جا

اما به رفتار خصوصی غربیان نگاه کنید، ببینید چه قدر خوش اخلاقند، و با همان اخـلاق  
م نسبت میدهید، اما با محـیط  ، و این همان اخلاقست که شما باسلاروند میهمه جا پیش 

ما خیلی فرق دارد، آنجا اخلاق عملاً در میدان زندگی پیاده شده، و در میان مـردم اسـت.   
کودك از روز اول با همان اخـلاق تربیـت مییابـد، و در نتیجـه از کـودکی بـا آن عـادت        

اخلاق در ، و اجتماع با آن تربیت مییابد که در نتیجه از ورشکستگی در امان است، کند می
آنجا یک رشته نظریات خشک و خالی نیست، چنانکه در اینجا بنام اسلام هسـت، همـان   
نظریات را پیش میکشید و اخلاق مینامید، تنها پند و اندرز فیلسوفانه نیسـت، بلکـه یـک    

، و از برنـد  مـی رشته حقایق تربیتی دامنه داري است که مربیـان در تربیـت کـودك بکـار     
، دهنـد  می ، در منزل پدر و مادر تمرینششود می همین اساس بزرگ نخستین روز تولد بر

و در مدرسه آموزگار، و در خارج اجتماع، و سرانجام وقتی که بزرگ شد اخلاق هم جزء 
، و باصطلاح محلی: (با شیر اندرون شـده بـا جـان بـدر رود) و     آید می وجود او بحساب
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رگـز مـادر پـیش فرزنـد دروغ     وجود پدر و مادر هم یک تکیه گـاهی آموزشـی اسـت، ه   
نمیگوید و همچنین پدر، پس هیچوقت کودك دروغ را حاضر و آماده نمییابـد، و بناچـار   

، و از واقعیت موجود خانواده سرمشق میگیرد. سـپس  کند میخودبخود براستگوئی عادت 
همه  ،آید می د و نه معلم، و به میان اجتماعگوی می بمدرسه پا میگذارد، نه مدیر با او دروغ

د، و گرد میجا را پر از حقیقت میبیند، و همه را راستگو مییابد، و خودبخود از دروغ بیزار 
، نه پدر، نه مدرسه، نه معلم، نـه مـردم و نـه    کند میهمینطور است امانت، نه مادر خیانت 

، بعنـوان یـک   نشـیند  میاجتماع، در نتیجه امانت در دل کودك بعنوان یک حقیقت تابناك 
 ه داراي اصل و ریشه است از واقع زندگی. حقیقتی ک

و نیز همینطور است آداب و رسوم، و باین ترتیب: همۀ فضایل انسانیت در وجود یک 
و بـدنبالش  ایـم   کودك پرورش مییابد، همان فضایلی کـه مـا در خـاور زمـین گـم کـرده      

شـک و  یم، عجباً! این فضائل در آنجا حقایقی است و در نـزد مـا پنـد و انـدرز خ    گرد می
، اما نه بنام دین و سازند میخالی و نصایح دینی، واقعاً که خیلی عجب است آنان در آنجا 

م و هشیار میدهیم، امـا  کنی می ، و ما در اینجا بنام دین بکار میبریم، نصیحتروند میپیش 
 پیش نمیرویم موفق شویم.

ور کـه گفتـیم:   حقاً که این ظاهر قضیه است، و بسیارعالی و زیبا است، و لکن همینط ـ
این هم یکی از مراحل تطور است و در حال گذر، و پشت سر آن نیز آثار و نتایج حتمـی  

، چون اخلاق در محیط غرب از یار خود دور افتاده، از هستۀ رسد میو تفکیک ناپذیرش 
 فرماندهی جدا شده، از دین فاصله گرفته و پس از آن سرگردان مانده است.

یات براساس غیر از اخلاق استوار گردیـد، در داخـل محـیط    در درجه اول در اروپا س
، گیرنـد  مـی ، و حقـوق دیگـران را نادیـده    کنند می طبقۀ حاکم دائم بنفع خود قانون وضع

که اینگونـه حکومـت در آنجـا یـک وضـع      اند  متخصصین سیاسی و اقتصادي خیال کرده
ه سیاسـت از مبـادي   حتمی اقتصادي است، و حال آنکه در واقع حتمی نبود، چرا؟ وقتیک

 دین جدا شود و در نتیجه سیاست بدون اخـلاق بمانـد، بتـدریج ایـن وضـع نیـز حتمـی       
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و روزیکه مسلمانان مسلمان واقعی بودند، بلکه کار حکام مسـلمان فقـط اجـراي     شود می
 قوانین دین بود که همه جا بعدالت اجتماعی فرمان میراند.

و در خارج از محیط اروپا سیاست غربی یک پارچه خدعـه و تزویـر و نیرنـگ بـود،     
دزدي بود و غصب و استعمار و خون دیگران خوردن، بازهم سیاستمداران و اقتصـادیون  

ند که در اینجا قهراقتصادي وجود دارد، و چنین وضعی را بطور حتم و اجبار کرد میخیال 
نبود، بلکه آن هم نتیجـۀ حتمـی جداشـدن سیاسـت از      ، و حال آنکه اینطورکند میاقتضا 

مبانی دین بود، و حال آنکه روزیکه مسلمانان مسلمان حقیقی بودنـد، سیاسـت خـارجی    
آنان نیز در خارج از محیط خود درستی بود، و امانت خواه در حال صلح و خواه در حال 

ند، بطوریکـه در  جنگ، همه جا و همه وقت مسلمانان پیمانهاي خود را محتـرم میشـمرد  
تاریخ بشریت ضرب المثل گردید، (ارنولد) در کتابش بنام (دعوت بسوي اسلام) ترجمـۀ  

: در پیمانی که (ابو عبیده) با بعضـی از  دهد میچنین گزارش  58حسن ابراهیم در صفحه 
 شهرهاي همجوار حیره بست، این جملات بچشم میخورد.

و » مالیـات بپردازیـد  «ما باید جزیه بدهید، اگر ما توانستیم از حریم شما دفاع کنیم، ش
فرمانـده قـواي مسـلمانان فهمیـد کـه      » ابو عبیده«د: روزیکه گوی می سپس در همان کتاب

بفرمانداران خود در بلاد شـام نوشـت کـه    هائی  لشکر کشیده، نامهها  آن قیصر روم بر سر
بمـردم  هائی  انید، و نیز نامهرا) که از مردم گرفته اید برگردها  را (مالیاتهائی  تاکنون جزیه

آن مرز و بوم نوشت که براي ما لازم است، این اموال را بشما باز گردانیم، چـون شـنیدم   
که قیصر روم براي سرکوبی ما بسیج عمومی اعلام کرده و شما دریافت کرده بودیم پـس  

خود را  میدهیم، اگر در این جنگ پیروز شدیم، بازهم در همان پیمان باقی هستیم، شرایط
م و شما نیز بما کمک مالی بدهید. آري، این است کنی می محترم میشماریم، ما از شما دفاع

 اسلام؟ این است حقیقت؟ بازهم بر سر سخن برویم. 
سپس روش غریزة جنسی در جهان غرب از اخلاق جدا شد، و مردم همه جا یکزبـان  

ي گذشـته بطـور   هـا  فصـل  ا درگفتند که این تطور است آمده، و باید بفرمانش باشـیم، م ـ 
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روشن بیان کردیم که تطور نیست و بلکه ورشکسـتگی اخلاقـی اسـت، و دیگـر احتیـاج      
سابق را تکرار کنیم و از آثار این ورشکستگی در اجتماع غربی سخن هاي  نداریم که گفته

بگوئیم، زیرا در این باره شهادت قرن بیستم ما را بـس اسـت، همـان شـهادتی کـه خـود       
و از سرشکستگی و سقوط اخلاقی مینالند، فقط آنچه که براي اند  آن را عنوان کردهغربیان 

ما در اینجا لازم است بیان کردن نهضت این تطور است، این بلاي گریبان گیر است که از 
جداشدن اخلاق از مبانی دین ناشی گردیده، و بیان کنیم که چگونه موجهاي فساد پشـت  

هـا   ایـن  و میگذرد، و همـۀ  کند میهمه جا را میکوبد و ویران سر هم سر بطغیان نهاده، و 
 یک علت دارد، و آن جداشدن اخلاق از دین است و بس.

، کنـد  میبلی، یگانه چیزیکه در آنجا و اینجا در شرق و غرب چشمهاي مردم را خیره 
این است که این فساداخلاقی جنسی این فسادیکه از جدائی مفـاهیم اخلاقـی، از مفـاهیم    

ینی ناشی شده، هنوز در یک حد معینی توقف نموده، و از آنحـد بسـایر شـئون اخـلاق     د
یم انجـام  تـوان  مـی  سرایت نکرده است. بنابراین، مادام که داستان این است ما چـه کـاري  

بدهیم، گناه ما چیست؟ باید این فساد را تطورحتمی بنامیم، و بخاطر اینکـه بقیـۀ هسـتی    
هنوز دست نامحرم بدامن عفت رفتار مردم نرسیده اسـت،   اخلاقی مردم هنوز سالم است،

ما چرا این فساد را مباح بدانیم؟ فسادیکه هرگـز نمیتـوانیم در مقـابلش ایسـتادگی کنـیم،      
تطور قانونی حساب کنیم؟ ما که نمیتوانیم با وضع حاضر حتمی بجنگیم، ما که نمیتـوانیم  

ن گرگ اسـت در لبـاس مـیش و تـا     در مقابل فساد تطور موجود ایستادگی کنیم، چون ای
 گفت که گرگ آمد؟ توان می حقیقتش روشن نشود، بکه

بلی، با مقیاس ما مسلمانان دختران و پسـران جـوان در محـیط اروپـا در بـارة غریـزة       
جنسی بورشکستگی اخلاقی گرفتارند بدون تردید، اما مادام که رفتارشان در سایر شـئون  

ی، دروغی، خدعه اي در کار نیسـت، و پایـداري در   آلایش است، نیرنگ بی زندگی پاك و
اخلاق و وجدان برقرار است، اخلاص عمل و محکم کاري همه جا در کار است، آیـا مـا   
اگر با این ملت روبرو شویم و مبارزه کنیم ضرر نخواهیم کرد؟ آیا فقط با ادعـاي خشـک   
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 ادعـاي دینـداري  یم بگـوئیم: چـون مـا    تـوان  می مراجعه بدین چیزي بدست میآوریم؟ آیا
 م، پیروزیم؟ دین بدون اخلاق که بـدرد نمیخـورد؟ دیـن بـدون اخـلاق کـه خـود       کنی می
 دینی محض است؟ بی

یم بدادگاه شهادت قرن بیسـتم، و از آن تقاضـاي   گرد میاکنون حتی در این باره نیز بر 
نظافتی هست م تا ببینیم آیا واقعاً در دنیاي غرب امروز اخلاقی وجود دارد؟ کنی می داوري

یا نه؟ در این نسلی که امروز در غرب پرورش یافتـه و مییابـد کـو اخـلاق؟ و کجاسـت      
 نظافت وجدان؟

اسـیر افیـون   هـاي   جرم و جنایت، گروههاي  غارت و سرقت، گروههاي  اینجا که گروه
خلاق هاي  آیا همان اخلاق انسانی است که گروه اند، وحشیش پشت سر هم صف کشیده

را هـا   آن ز شوهران و همسران را بسوي زنا و غارت نـاموس میکشـانند؟ و  طلاق که امرو
که هریک در دادگـاه بایـد بکوشـد، بـا ارائـه      اند  طوري تحت فرمان قانون غلط قرار داده

دلایل و علل دیگري را محکوم کند تا طلاق بگیرد و یا بدهد، این همـان وضـع طوفـانی    
آیا این همـان اخـلاق ملکـوتی     اند، عهده گرفتهاست که اطبا و مددکاران اجتماعی آن را ب

است که میگفتند؟ آیا فروختن اسرار نظامی بدشمنان در مقابل دریافت پاسخ بـه بیمـاري   
جنسی همان اخلاق پاك است که برخ دیگران میکشیدید؟ آیا این معامله صـحیح اسـت؟   

ک ناموس فروش اسرار حیات یک ملت در مقابل دریافت یک لحظه خلوت؟ آن هم از ی
که یک رشته حالات فردي ها  این فروش هرزه گردي؟ آن هم تا چه حدودي توفیق؟ آخر

و خصوصی نیست، از آن حالات نیست که در هر اجتمـاعی پیـدا شـود و چنـدان مـورد      
 التفات دیگران نباشد.

این یک نوع ظهوراجتماعی است که بخاطر آن کنفرانسها تشکیل و براي رسیدگی بآن 
د، و سپس این طوفان گرد می، و خطرهاي آینده بررسی شود می آغازها  بررسی وها  تحقیق

مرتب رو بافزایش است و پی درپـی مـوج    ماند میکه همیشه در یک حال و یکجا باقی ن
، آن کنـد  مـی ، حتی اخـلاق سـاده را سـخت تهدیـد     کند میویران  رسد میمیزند، هرکجا 



 391 جهان غربما و 

 

انها بود درهم میکوبد، آن امانتی که حتی اخلاقی که در محیط غرب انگشت نما و ورد زب
در سوارشدن به اتوبوس و تراموا مراعات میشد امـروز دیگـر از بـین رفتـه اسـت، نسـل       

پردازد، حتی نسل امروزي اروپا از مراعات این اخلاق  نمی حاضر اجرت سوارشدن را هم
ت کوچک هم گریزان است، اگر دور از چشم قـانون و پلـیس باشـد هرگـز حاضـر نیس ـ     

 مراعات نماید، آیا این همان اخلاق است؟
میگویند: این از آثار جنگ است و شاید هم در روزهاي اول همینطور بوده، و اما بعـد  
از آنکه سیماي عمومی اجتماع غربی با این طوفان درهم کوبیده شده، دیگر مسـئولیت را  

اً بتـدریج از بـین   بعهده جنگ انداختن شاید خطا باشد، چون اگر اثر جنگ تنها بود قطع ـ
بینیم که هرآن رو بافزایش است، و از اینجا معلوم است که ریشـۀ دیگـري    می میرفت، اما

دارد و دلالت دیگري. نه نه، هرگز، آثار جنگ نیست، بدلیل اینکه همه میـدانیم کـه عـالم    
ي بسیار سختی قرار گرفت، و در نمیـۀ اول عمـرش دائـم بـا افریـت      ها جنگ اسلامی در

بگریبان بود، و با این همه گرفتاري بازهم در همان نیم قرن بود کـه اخـلاق    جنگ دست
رسوب کرد، و در هر جائی کـه آرتـش اسـلام قـدم نهـاد ماننـد        ها دل حکیمانۀ اسلام در

 آفتاب درخشان گردید.
نه نه، هرگز، از آثار جنگ نیست، و بلکه فقط دورشدن از دین و جداشـدن اخـلاق از   

رب را با این تباهی روبرو کرده است. بلی، حقاً که مـردم در محـیط   مددکار خود جهان غ
ند دور توان می غرب با یک نیرنگ بزرگ خود را باختند، و آن روزي است که خیال کردند

از دین زندگی کنند و پیروز باشند و پایدار بمانند و داراي اخلاق انسانیت باشـند، اینجـا   
وشبختانه این نیز یکـی از مراحـل تطـور اسـت و     بود که در چنین دامی گرفتار شدند، خ

 تا ابد ثابت بماند. تواند مین
ند تـا آخـر عمـر    توان می ند تا ابد در لغزشگاه بمانند؟ چگونهتوان می آخر چگونه مردم

 مانند جغد در خرابه زندگی کنند؟ زود است کـه وضـع دگرگـون شـود و بگـذرد، مگـر      
بینـیم کـه سـایر     نمـی  سر بطغیان نهـاده، مگـر  بینیم که طوفان در شئون غریزة جنسی  نمی
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، این نتیجۀ حتمـی  روند میسازمانهاي اخلاقی یکی پس از دیگري بکام امواج طوفان فرو 
تطور است، نتیجۀ حتمی دورشدن اخلاق از دین است، زیرا این قانون الهـی اسـت، ایـن    

ن هسـتی، و  فطرت لایزال خداست، و قانون حتمی فطرت تنها قانون پیروز است در جهـا 
 و قـدرتها را بـرخ مـردم میکشـد، ترقیهـا،      دهد میاین تابلوهاي براقی که نیروها را نشان 

، همـان تابلوهـا اسـت کـه در شـرق و غـرب       دهـد  میرا نشان ها  و شخصیت ها پیشرفت
ند دور از قـانون خـدا،   توان می پندارند که می چشمها را خیره ساخته، در نتیجه مردم چنان

می بشریت زندگی کنند و سر افـراز باشـند. نـه نـه، هرگـز، روي ایـن       دور از فطرت حت
پیروزي را نخواهند دید، این تابلوها سرشار از مکـر اسـت، سرشـار از نیرنـگ و فریـب      

» خروشـچف «بپرسـید، از  » کندي«است، سرشار از ریا و تزویر است. اگر باور ندارید از 
از نتیجۀ این انحلال اخلاقی بـراي آینـدة   ها  آن از این درد سخست نالیدند،ها  آن بپرسید،

نـد،  کرد مـی که بازي نها  این امریکا و شوروي نگران بودند، این دو نفر که کودك نبودند،
آنان دو رهبر بزرگ قدرتهاي بزرگ جهان بودند، خیلی پـیش از ایـن روشـن و جـدي و     

ویسندة کوتاه بین دوراندیش بودند که بتصور درآید، چیزهائی را میدیند که این چند نفر ن
نمیتوانند ببینند، دید آنان با فشار طوفان تمدن نبود، با فشار طوفان تطـور نبـود، بلکـه بـا     

 عقل و درایت بود، با واقع بینی و دوراندیشی بود و...
واقعاً که جهان غرب نیروي بس برنده و دورپایانی در اختیار دارد، زیرا هنوزهم داراي 

، اما روزیکـه  گرفت می ن اخلاقی که در اصل از دین سرچشمهپناهگاه اخلاقی است، هما
اخلاق را از مادر جدا کرد، آغاز ورشکستگی نمود و رو بسقوط رفت، آن هم نه در یـک  

و این سقوط بحدي رسید که از رسیدن طوفان  ها، جبهه و دو جبهه، بلکه در تمامی جبهه
 ـ و » خروشـچف «ود کـه بـا زبـان    خبر داد و زنگهاي خطر را بصدا درآورد، همان زنگها ب

 در همۀ نقاط جهان طنین انداخت و عالمی را پر از نگرانی ساخت.» کندي«
این را هم باید بدانیم در انتظار این نباید بود که جهان غرب فردا یا پس فـردا سـقوط   
کند، و بلکه در این انتظار نباید بود که در ظرف چند ماه یا چند سال ویران گـردد، آخـر   
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نمیتوان مقیاس زد، بلکـه   ها سال وها  را با ماهها  ملت ر سر داریم و میدانیم که عمرعقل د
 بخـوبی  ها نسل است، و اما خط ترقی و تنزل را در خلال ها نسل مقیاس آن آمدن و رفتن

تماشا کرد، و شهادت قرن بیستم پاسخ خوبی براي ما تهیه کرده است، ایـن قـرن    توان می
د که هشیار باشید این نسل رو بزوال است، و ایـن کـاروان رو بـه    گوی می پرده بی فاش و

 بیابان سوزان است.
هیهات هیهات!! نظافت باطن بدون دخالت دین هرگز ممکن نیست، و بلکه ایـن نـوع   
پاکی نیز یکی از مراحل حساس لغزش و سقوط است که هنوز به ناپاکی کامـل نرسـیده،   

 تگی و تدریج است، و آن هـم بـا عـوض شـدن    توام با آهسها  ملت زیرا لغزش و سقوط
در حرکت است، و امروز کاروان غرب باول لغزشگاه رسیده تـازه آغـاز بسـقوط     ها نسل

کـه  انـد   کرده است، و مردم غرب هم خود شاهد این سقوط هسـتند، تـازه متوجـه شـده    
 اند. بپرتگاه زندگی رسیده

اي مسلمانی که از مـا سـر زنـد    اما ما خاورزمینیان مسلمان واقعی نیستیم، هرگونه ادع
ایم  باطل است، چرا مسلمانیم؟ اما اسماً مسلمانیم، باعتبار اینکه در سرزمینی مسکن گزیده

ند، ما کجائیم و اسلام کجا؟ اسلام که بـر مـا حکومـت    زیست میکه سابقاً مسلمانان در آن 
و نه بر رفتار و روش ندارد، ما هم در فرمان آن نیستیم، نه بر واقع زندگی ما نظارت دارد، 

و  (آیا ما مسـلمانیم؟) یم بگوئیم که مسلمانیم؟ من کتابی دارم بنام توان می ما، پس چگونه
در آن کتاب این نکته را کاملاً روشن کردم که چگونه مـا از اسـلام فرسـنگها دوریـم؟ و     

 ، فقـط بینیم کـه گذشـته تکـرار کنـیم     نمی چگونه آن را زیرپا نهاده ایم؟ اینجا دیگر نیازي
آن را در ضـمیرش   توانـد  می م این نکته روشن را بازگو کنم که هر انسانی بآسانیتوان می

؟ و ما از آن چگونه فرمـان  کند میبسنجد، و آن این است که اسلام بر ما چگونه حکومت 
 میبریم؟

پر از ریا، در هاي  آخر این اندك باقی مانده از عقیدة اسلامی را آن هم در قیافۀ عبادت
نامید؟ اسلام؟  توان می قیافۀ (نماز و روزه و تسبیح و سجادة صحیح و مقبول را) چه
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۞لَّيۡسَ ﴿ د:گوی می را تنها نمیتوان اسلام نامید، این قرآنکریم است کهها  این هرگز هرگز،
ْ وجُُوهَُ�مۡ قبِلََ  لِۡ�َّ ٱ ن توَُلُّوا

َ
ِ  مَنۡ  لِۡ�َّ ٱوََ�ِٰ�نَّ  لمَۡغۡربِِ ٱوَ  لمَۡۡ�ِقِ ٱأ ِ ٱءَامَنَ ب  �خِرِ ٱ ۡ�وَۡمِ ٱوَ  �َّ

ٰ حُبّهِِ  لمَۡالَ ٱوَءَاَ�  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  لۡكَِ�بِٰ ٱوَ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةِ ٱوَ   ۡ�نَ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�َ ٱوَ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱذَويِ  ۦَ�َ
بيِلِ ٱ آ�لِِ�َ ٱوَ  لسَّ قاَمَ  لرّقِاَبِ ٱوَِ�  لسَّ

َ
لَوٰةَ ٱوَأ كَوٰةَ ٱوَءَاَ�  لصَّ ْۖ  لمُۡوفوُنَ ٱوَ  لزَّ بعَِهۡدِهمِۡ إذَِا َ�هَٰدُوا

ِٰ�ِ�نَ ٱوَ  سَاءِٓ ٱِ�  ل�َّ
ۡ
اءِٓ ٱوَ  ۡ�َأ َّ سِ ٱوحََِ�  ل�َّ

ۡ
هان اي مردم! نیکی آن « ]١٧٧ة: البقر[ ﴾ۡ�أَ

نیست که صورتهاي خود را مانند (گل آفتاب گردان) مرتب بسوي مشرق و مغرب 
کسی ایمان بخدا و روز جزا و فرشتگان و کتاب و پیامبران بتابانید، لکن نیکی آنست که 

او داشته باشد، و مال را در راه خدا بخویشاوندان نزدیک و یتیمان و بیچارگان و 
گناه بمصرف برساند، نماز را پایدار بدارد،  بی درماندگان و محتاجان و براي آزادي بردگان

یبنند آن را سخت محترم بشمارد، در و زکات را (بدون ریا) بپردازد، و وقتی پیمان م
و باز هم  »صبور و بردبار باشد، و در روز گرفتاري خود را نبازدها  و ناراحتیها  سختی

ٰ ُ�كَِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ  فََ� ﴿ :دگوی می صخطاب به پیامبر اسلام وَرَّ�كَِ َ� يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ
نفُسِ 

َ
ا قَضَيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡليِمٗا بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُواْ ِ�ٓ أ نه، به « ]65النساء: [ ﴾٦٥هِمۡ حَرجَٗا مِّمَّ

، مگر اینکه در کارهاي اختلافی خودت را حکم شوند میپروردگارت قسم! آنان مؤمن ن
قرار بدهند، و سپس در دل خود نسبت باین حکمیت ناراحتی احساس نکنند و تن 

 ».شوندبداوریت بدهند، و تسلیم فرمانت 
اسلام واقعی آنست که در هر آن و در هر عملی مسلمان باشیم، در شئون اجتمـاع، در  
شئون زندگی خصوصی، در روش و رفتار فردي با یکدیگر از جاده اسلام بیرون نرویم، و 

حلـوا،  «در غیر این صورت ما مسلمانان نیستیم، گرچه هزار بار هم ادعـا کنـیم بـا گفـتن     
، روزي مسلمانیم که اسلام واقعی بر اخلاق ما، بر کردار و شود مینکه دهن شیرین » حلوا

گفتار ما، بر حقیقت ما، بر اجتماع و اقتصاد و سیاست ما حکومـت کنـد، و در غیـر ایـن     
صورت هرگز مسلمان واقعی نیستیم، گرچه هزاران بار هم ادعا کنیم، آخر کلمۀ حلوا کـه  

کاریم، نافرمـانیم، منـافقیم، فریـب کـاریم، مـا       ، ما ناتوانیم، خلافکند میدهن را شیرین ن
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عیب عرضه میداریم، بدلیل اینکه هنوز مسلمان نیستیم، آخر مسـلمان   بی معیوب را بجاي
، گـذارد  نمـی ، مسلمان که کـلاه سـر دیگـران    دهد میکه این کارهاي نامسلمانی را انجام ن

در اخـلاق مـا نبـوده،     روزیکه مسلمان بودیم هیچ یک از این کارهاي ننگین در اجتمـاع، 
اخلاق آن روز پند و اندرز خشگی نبود بنام دین، بلکه یک برنامۀ مـنظم تربیـت و تعلـیم    

 بود در سایۀ دین.
تربیتی بود که کودکان مسلمان از روز اول با آن بزرگ میشدند، تربیتی بود کـه ریشـۀ   

لیمـی بـود کـه    آن در دل پدران و مادران بود، شـاخه هـایش در میـان اجتمـاع برنامـۀ تع     
آموزگارانش پدران و مادران بودند و مکتبش کانون اجتماع، اما حیف که آن روزهـا را از  
دست دادیم، و دیر وقتی است که از جادة اسلام منحرف شدیم و بیراهـه رفتـیم، و بمـن    
چه که در اینجا از اسلام دفاع کنم و یا در آنجا از غرب، چون جنگ جهانی دوم یا بگـو:  

ي جهان فساد کشیدند، حتی اخلاق فـردي را هـم کـه بزرگتـرین سـرمایۀ      ها جنگ هردو
افتخار عالم غرب بود فاسد ساختند، و جهان اسلامی هم بلاهاي فراوانـی دیـد از دسـت    
قــوم یهــود، تتــار، صــلیبیون، و از دســت اســتعمارگران ســپاه بشــارت مســیحیت، ســپاه 

ي یاغی از داخل خـود، و از دسـت   ها حکومت و از دست ها، آن خاورشناسان و شاگردان
در میـان ایـن آتـش     هـا  سـال  دشمنان طغیانگر از خارج چه بلاهائی که ندید، و همینطور

سوزان سوخت و ساخت تا بتدریج رو بورشکستگی نهاد و سـرافکندگی آغـاز کـرد، در    
هرصورت آنچه امروز در دست ما موجود است، نه تنها دین بدون نظافـت اسـت، بلکـه    

و همـۀ  ایـم   دینی است، زیرا که ما از همۀ مفاهیم دین منحرف شـده  بی ک بنگريچون نی
دینی را زیرپا نهادیم، به بیراهه افتادیم و بیراهه رفتیم، و با این اوصاف بـازهم  هاي  ارزش

در اینجا فرق بزرگی است، میان انحراف ما و انحراف آنان، هردو انحراف است، امـا ایـن   
 کجا و آن کجا.





 
 
 

 

 ها انحراف ما و انحراف آن

حقاً که ما منحرف شدیم و غرب هم منحرف شد، و روزگاري هـم در ایـن انحـراف    
ئی در این بیراهه آمدند و رفتند، و حال و روز ما بـدون شـک بـدتر از    ها نسل بسر بردیم،

دسـت کـم هنـوزهم یـک رشـته فضـائلی را دارا       ها  آن زیراحال و روز بشر غربی است، 
هستند، (گرچه دیر وقتی است که آن هم رو بورشکستگی و زوال است) بخصوص پـس  
از جنگ جهانی دوم، اما هنوز همه را از دست نداده است، هنوزهم پاره اي از این فضائل 

رند، غش، دروغ، حیله ، استقامت، صداقت و درستکاري دابرند میرا در رفتار فردي بکار 
و تزویر کم دارند، پاره اي فضائل اجتماعی را در تنظیمات مختلف زندگی که در محـیط  
خودشان معمول است دارا هستند، بخصوص در کار و کوشش، زیرا کارگر یا کارمنـد در  
آنجا هشت ساعت متوالی با تنفسها و راحت باشهاي کوچکی که جمعـاً از یـک سـاعت    

، دهـد  مـی بکار میپردازد، و در انجام وظیفۀ خود بحد کافی اخلاص نشان  کند میتجاوز ن
سراید، و بهیچ عنوانی دست از کار بـر نمیـدارد، و بهمـین     نمی حکایت نمیگوید، داستان

نظیر است، و حال آنکـه   بی جهت دنیاي غرب امروز داراي قدرت مادي علمی و تنظیمی
خالی است، نه فضائل اصیل اسـلامی خـود   ما هیچ فضیلتی نداریم دست ما از هر ارزشی 

را در دست داریم و نه فضائل تقلیدي غربی را که گاهی مانند میمونها و گاه دیگـر ماننـد   
تقلید کنیم، ما که در روش و رفتارفردي خود نه صدق داریم، نه اخلاص، ها  آن بردگان از

ت، مگـر بانـدازة کـه از    نه وفاي بعهده داریم و نه نیت پاك، و نه تنظیمات ما پایـدار اس ـ 
تازیانۀ نفوذ موجود بترسیم و زود است دست نفوذ، دست تازیانه دار از قدرت باز بماند، 
و نفوذ موجود در طوفان حوادث تبخیر شود، و زود است که تنظیمات نیـز بـه دنبـال آن    

صاحب بماند، و حال ما در عمل و در تولید درست مانند همان اسـت کـه    بی بهدر رود و
تنظیمات و روشهاي فردي داریم، نه صداقت داریم و نه اخلاص، نه نیت پاك داریم و  در
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نه استقامت در کار، و نه صبر داریم که تولیدات ما به نتیجه برسد، و روي همین حسـاب  
در این میدان مسابقه اي که همۀ عالم در آن شـرکت کـرده عقـب مانـده ایـم، و بلکـه از       

بازهم انحراف آنان بمراتب خطرنـاکتر  ها  این ایم، و با همۀ کاروان مسابقه تخلف ورزیده
 از انحراف ما است، گمراهی آنان اسفناکتر از گمراهی ما است.

 بلی، در درجۀ اول ما نیمتوانیم این حقیقت را باور کنیم، زیرا که اسـتعمار صـلیبی در  
که مرتب بگوش  ایم گذشته ما را تربیت کرده است، از پستان مادري شیر خوردهي ها نسل

، اروپا شکست ناپذیر است، اروپا بالا دسـت نـدارد، اروپـا باطـل نمیگویـد،      خواند میما 
اروپا معصوم از خطا است، هر کاریکه انجام دهد همان صحیح و همان فضیلت است، آن 

در سـلک  ها  گفت و ما هم باور کردیم، روي همین اصل است که مانند میمونها و یا برده
تقلیـد  هـا   آن گرفتیم، در انحلال اخلاقی و در یاوه گوئی و خرافات پرسـتی از تقلید قرار 

شـدیم، و در ریشـۀ   هـا   آن اخلاقی و فکـري دنبالـه رو کـاروان   هاي  کردیم، و در پرروئی
تقلیـد  هـا   آن خودکندن، و ریسته خودگسیختن از هم سبقت گرفتیم، در کارهاي خوب از

ا از آنان فرا نگرفتیم، زیرا همه میدانیم که بردگـان  نکردیم، صبر در کار و سبر در تنظیم ر
در کارهاي با ارزش هیچ وقت از صاحبان خود پیروي نمیکنند، در کارهـائی کـه احتیـاج    

نشینند، بلکه در مظاهر چیزهائیکـه بـا حـال     می بصرف همت و بذل کوشش هست عقب
 .کنند می خود تناسب دارد از صاحبان خود تقلید

جود آمد که ما مرتب بگوشش میخوانیم که آزاد شدیم، دیگر از سپس نسل جدیدي بو
دست استعمار نجات یافتیم، دیگر ما برده کسی نیستیم، از حال اسـیري بیـرون آمـدیم و    
خود آقا شدیم، این نسل تازه وارد فعلاً با بعضی از مظـاهر قـدرت و سـیادت از نزدیـک     

که پدران آنـان هسـتیم، هنـوز مظـاهر     بینند ما  می آشنا شدند، و لکن بازهم با چشم خود
زندگی غربی را با کمال شوق در آغوش میکشـیم، بـدون اینکـه تمیـز بـدهیم و از همـۀ       

بدون این که بفهمـیم، از مقـدمات زنـدگی خـود دسـت      ایم  امکانات خود دست برداشته
قافلـۀ  تـا ب ایـم   تا به کاروان تطورزدگان بپیوندیم، از راه زندگی خود بیرون رفتهایم  کشیده
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و غلام ایم  پیش تازان تمدن روز برسیم، یعنی: در حقیقت خود را در بست بغرب فروخته
که داریم با آنان در سر سیادت دنیـا  ایم  حلقه بگوش آن شده ایم، حتی طوري بهم آمیخته

که داریم براي آزادشدن ایم  فرو رفتهاش  م، و چنان در حوزة مغناطیسی جاذبهکنی می ستیزه
ستن از آن دست و پا میزنیم، و لکن متأسفانه سرانجام بمقصود خود نخـواهیم  و بیرون ج

رسید، و آن مقصود این است که جهان غرب همۀ قدرتهاي مادي و علمـی و تنظیمـی را   
امروز در انحصار خود قرار داده است و ما تهی دستیم، چرا؟ چرا ما قوي نباشیم؟ مگر از 

پرده باید گفت: از همه کمتریم و خبر نداریم، زیـرا   بی که کمتریم؟ با کمال تأسف فاش و
هنوز مشغول ویران کردن دین خود، اخلاق خود، سـازمان خـود و آداب و رسـوم خـود     
هستیم، هنوز مشغولیم و تیشه بر ریشۀ خود میزنیم، هنوز نیروهاي جوانان مـا در سـینما،   

، هنـوز مـا   رود مـی در در تلویزیون، در داستان سرائی، در چرانیدن دیـوغریزة جنسـی به ـ  
بندگان به خدا هستیم، هنوز دهن ما تـا بنـاگوش بـاز اسـت، هنـوز در بهـت و حیـرتیم،        
هنوزهم حبابهاي این مرداب را دریا میدانیم، و بهمین حساب نـه ایـن نسـل و نـه نسـل      

توانند باور کنند  نمی توانند این حقیقت را تصدیق کنند، هنوز نمی پیشین در اولین برخورد
نحراف غرب بمراتب خطرناکتر از انحراف ما است، علی رغم اینکه ما ناتوانیم و بشر که ا

پایـان اسـت و خطـر     بـی  توانیم درك کنیم که خطـر انحـراف آنـان    نمی غربی توانا، هنوز
 انحراف ما دورپایان.

سست استوار است، هاي  بلی، صحیح است که زندگی ما و زندگی غربیان هردو برپایه
داراي اصول ها  آن و لکن فرقی میان این دو انحراف این است که» و آن کجا اما این کجا«

صحیحی براي پایدار نگهداشتن زندگی نیستند، و ما داراي چنین اصولی هستیم، ما داراي 
اصول صحیح براي بدست آوردن قدرت و پیشرفت و انسانیت حقیقـی هسـتیم بخـلاف    

راه صحیح داریم برخلاف آنان، عیب ما فقـط   آنان، ما براي صعود و ارتقاء به درجۀ کمال
م زندگی و تمدن خود را روي این اصول صحیح اسـتوار کنـیم و   خواهی مین این است که

سر تخلف و عقب ماندن ما جز این نیست، و رازناتوانی و انحراف ما نیز همین اسـت، و  
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آنان هم ناشی از اما غربیان این قوم طوفانزده داراي چنین اصول صحیحی نیستند و عیب 
 تمدن خودشان است، آنجا خود تمدن غلط است، خود راه کج است.

ند منحرف تـر، و هرچـه در   دار برمیبنابراین، بدیهی است که هرچه در این مسیر قدم 
این میدان طواف کنند پیچیده تر و سرگردان تر خواهند شد، بلکه هرچـه نیـرو بـیش تـر     

نمایند بسقوط و ورشکسـتگی نزدیکتـر خواهنـد    اندوخته کنند و هرچه سریع تر حرکت 
 شد.
د: ما قوم بدي هستیم، ما ملت چموشی هستیم، زیـرا اخـلاق   گوی می »الکسیس کاریل«

و آن جماعتها کـه  ها  ملت ما سقوط کرده و عقل ما بطوفان تطور گرفتار گردیده، واقعاً آن
ین مقامهـا را بـه دسـت    و در پیشرفت و ترقـی بـالاتر   اند، در این تمدن باوج اعلا رسیده

و جماعتهائی هستند که بخط اول سـقوط  ها  ملت چون نیک بنگري در حقیقت اند، آورده
زود است که بـوادي وحشـیت و بـر بریـت      اند، و باولین خط ناتوانی قدم نهادهاند  رسیده

برسند و بطوفان هرج و مرج گرفتار شوند، و در مسابقۀ ورشکستگی گـوي سـبقت را از   
ایند، اما هنوز مغرورند و سرمست از بادة جاه و مقـام، هنـوز ایـن حقیقـت را     همگان برب

 درك نمیکنند و زود است که درك کنند.
انـد   آري، خود تمدن غربی منحرف است مردم در این محیط بخاطر این بفساد نیفتـاده 

نـد  گرد میکه از خطوط اصلی خود بیرون رفتند، بلکه اگر بدقت بنگري بخاطر این فاسد 
 و بـا کمـال صـدق و اخـلاص از آن پیـروي      کننـد  مـی  ه در خطوط این تمدن حرکـت ک

نمایند، و اما ما مسلمانان انحراف از خطوط اسلام ما را فاسد کـرده، بیراهـه افتـادن از     می
این مسیر روشن ما را ضعیف و زبون ساخته اسـت، غربیـان کـه از فرمـان تمـدن خـود       

، پـس  کننـد  مـی  لاص و با آغوش باز از آن استقبالو بلکه با کمال اخ اند، سرپیچی نکرده
سبب انحراف و علت ورشکستگی اخلاقی آنـان خـود تمـدن اسـت، و باعـث تبـاهی و       

 ـ مـی  »آلکسـیس کاریـل  «هلاکت شان نیز همین تمدن کج بنیاد است، چنانکه  د: آري، گوی
، بزرگرتین انحراف بشر غربی این است که هنوز انحـراف تمـدن خـود را درك نمیکننـد    
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که خشت اول این بنا از روز اول کج نهـاده شـده و تمـدن غربـی روي     اند  هنوز پی نبرده
اول: معمـار فکـر یونـانی، و     اند، یک پایه اي استوار است که دو معمار کج سلیقه بنا کرده

دوم: معمار فکر روم قدیم، تمدن یونانی بوسیلۀ کمکهاي فکـر و روح آن را از تـن جـدا    
یم با تنظیم قوانین مادي زندگی آن را بسوي عالم مادي گري کشیده کرده و تمدن روم قد

علوم ها  این و مشغول جستجوي لذتهاي زودگذر دنیا نموده، و از عالم اسلامی نیز بعد از
علومیکه امروز همۀ نهضتهاي علمی جدید براساس آن پایدار  تجربی را فرا گرفت، همان

ت فراوانی را فرا گرفـت، امـا همـه را بـا روح     است، و همچنین از اسلام افکار و توجیها
چموش یونانی و افکار بت پرست رومی درهم آمیخت، و یک معجون نوظهوري ساخت، 
به دلیل اینکه دیدیم در درجۀ اول به دشمنی کلیسا برخواست و نفرت از دین را سرلوحۀ 

ین انحـراف  زندگی خود قرار داد، و بهمین جهت از روز اول منحرف گردید و روزبروز ا
رو بافزایش نهاد، و هنوزهم رو بافزایش هست، زیرا این تمدن کج پایـه تـا از راه رسـید،    
میان زمین و آسمان جدائی انداخت و دو جانب روحی و مادي انسان را از هـم تفکیکـی   

 نمود، و هر یکی را دور از دیگري نگهداشت.
، و دیگـري را بـا تمـام    سپس یکی از دو طرف را با تمام وسائل اختناق سرکوب کرد

وسائل نمو و پرورش و گسترش تربیت نمود، یکی در ته چاه ماند و دیگري باوج عـزت  
رسید، و این نخستین خطاي نابخشودنی این تمدن کـج پایـه اسـت، ایـن همـان خطـاي       

پروراند، و این همان آتـش سـوزانی    می بزرگی است که خطاهاي فراوانی را در زیرخرقه
هستی بشریت افتاده و دائم شعله ور است، آخر نفـس بشـریت نقطـه    است که بر خرمن 

ایست، و زمین و آسمان نقطۀ دیگر، و هردو باهم مربوطند، جداکردن زمـین از آسـمان و   
در حس بشري، و همچنین جدانمودن جنبۀ روحی انسان از جنبۀ ها  آن قطع کردن ارتباط

 ید داشته باشد بدون تردید.مادي، بناچار یک رشته نتیجۀ حتمی و اجباري را با
بنابراین، از هردو طرف جدا شده، اعم از جنبۀ روحی که در ته چاه افتاده و سـرکوب  
شده، و یا جنبۀ مادي که بیش از اندازة قدرت خود نشو و نما یافته و بار آورده، سرانجام 
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در دو قالـب   باید تباه گردند و نابود شدند، براي اینکه دو یار مهربان بودند، یا یک جـان 
بودند که از یکدیگر دور افتادند و نتوانستند وظیفۀ خود را آنطور که شاید انجام دهنـد و  

آن را تکرار » الکسیس کاریل«هردو بهدر رفتند، و این همان کلمۀ صادقانه ایست که دکتر 
تـا کـی پذیرفتـه     دهد میو با کمال تأکید علمی آن را برخ مردم میکشد، و هشدار  کند می

 ردد و کی در نظر آید؟ خدا میداند.گ
و همچنین این تمدن کج پایۀ غربـی میـان انسـان و خـداي انسـان فاصـله انـداخت،        
سرانجام دیدي چه شد؟ دیدي چه حادثۀ غم انگیزي ببار آمد؟ علم بطـور سرسـام آوري   

نظمـی آراسـت، مـردم چنـان     ترین  پیشرفت و زندگی را در روي زمین با بهترین و مترقی
کردند که این ترقی و پیشرفت محصول همین جدائی است، محصول فاصله گرفتن گمان 

انسان از خداست، و حال آنکه این یک غلط فکري است که یک رشته علل شرایط زمـان  
و مکان آن را در این محیط نیمه روشن پدید آورده، زیرا پیشرفت علمی که هرگز دشمن 

ورزد، چـرا   نمـی  زمین که با دین خدا عداوت، تنظیم برنامۀ زندگی در روي شود میدین ن
ممکن است که هردو با مفهوم کلیسائی دین دشمن گردند و یا بـا رجـال دیـن و رجـال     

، چون دینی اسـت  شود میکلیسا عداوت ورزند؟ زیرا دین خدا که راه زن ترقی بشریت ن
ظیفـه  برخلاف رسـالت خـود انجـام و    تواند می که براي اصلاح جامعۀ بشر آمده، چگونه

 نماید؟!
و بهترین دلیل این مطلب وجود خود اسلام است، زیرا آن نهضت بـزرگ علمـی کـه    
علوم تجربی را ببار آورد، و علم جدید اروپا نیز از آن سرچشمه گرفت در سایۀ اسلام، و 
بلکه با راهنمائی و فرمان اسلام بود، بخاطر اینکه غرب قبل از این اهل علم و دانش نبود، 

آن رشته علوم یونانی که مسلمانان بـه دسـت آوردنـد و پـرورش و گسـترش      و همچنین 
ند: ایـن  گوی می »ددریبر«و » بریفولیت«دادند، در اصل با تجربه سر و کار نداشت، چنانکه 

علوم در آن پایه نبود که بتواند این نهضت علمی را بوجـود آورد، و فقـط آن توجیهـات    
را از کارگاه فکر و تأمل بمیدان تجربه رسـانید و  ها  آن حکیمانه و راهنمائی اسلام بود که
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از گوشۀ انزوا بمیدان عمل دعوت کرد، و بهمین حساب بطـور چشـمگیري در آن زمـان    
را بـا همـۀ انـواع و    هـا   پیشرفت نمود و عالمی را روشن ساخت، و همچنین تظیم برنامـه 

قوانین ثابـت اسـلامی    اشکالش مسلمانان از تمدنهاي قبل از زمان خود گرفتند و در سایۀ
پرورش و گسترش دادند، و با روح ملکـوتی اسـلام آمیختنـد و عـالمگیرش سـاختند، و      
هیچگونه عداوتی و اختلافی میان دین و تنظیم بوجود نیامد، بلکه خلیفۀ وقت عمـر ابـن   
خطاب در زمان حکومتش با روح مسلمانی آن را در عالم اسلام بنا نهاد، او بود که دست 

 ادارات زد و کارها را بنظم و ترتیب انداخت.بتدوین 
کـه ایـن    کننـد  مـی  پس آن فکر باطلی که در جهان غرب چنان مردم را فریفتـه خیـال  

تمدن هردو محصول فاصله گرفتن دین از زنـدگی  هاي  پیشرفت علمی و این تنظیم برنامه
، و نـه  است، یک غلط بسیار فاحشی است که شرایط زمان و مکان در آنجا بوجـود آورد 

تنها خود یک حقیقت بشریت نیست، بلکه بزرگترین جنایتی است که این تمدن کج بنیاد 
ي انسانیت مرتکب شد، سوزانترین بلائی بـود کـه بـر سـر اشـرف      ها نسل براي سرکوبی

مخلوقات فرود آمد، زیرا انسان واقعی را برداشت و بجاي آن یک موجود مسـخ شـده و   
فکـري و مـادي در   هـاي   د مسخ شده اي نشاند که جنبهدور از حقیقت نشاند، یک موجو

روحی تا آخرین حد ممکن تنزل یافت هاي  نهاد آن تا آخرین حد امکان نمو کرد، و جنبه
و سرکوب گردید، در نتیجه یک مولودي بوجود آمد که هم پدر از او ناراضی است و هم 

ز رسـیدن بـلا و نـابودي    میبـارد، و سـیمایش ا  اش  مادر ناخشنود، از دور نفـرت از قیافـه  
، ایـن مولـود مسـخ شـده و دور از حقیقـت خیلـی جسـور اسـت، همـۀ          دهد میبشارت 
معرفت را جز دریچۀ حس و تصور بروي خود بسته است، و هرچه را کـه از  هاي  دریچه

دریچۀ روح وارد شود غیرقانونی میداند، ما اگر انسان را بطور موقت بیک کارگاهی بسیار 
کـه بناچـار بایـد نورهـاي مختلـف در یـک آن بزوایـاي انـدرونش از          دقیق تشبیه کنـیم 

متعدد بتابد تا بتواند بـا نـور کـافی مخصـوص بکـارش ادامـه بدهـد، انسـان         هاي  دریچه
همینطور است باید نورها در یک لحظه از هر دریچه اي بداخل آن راه یابد تا بتواند بطور 
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ی از ابزارش پدید آید و یا هـر نقصـی   صحیح انجام وظیفه نماید، پس هر عیبی که در یک
که در یکی از نورها پیدا شود، سرانجام نتیجه را ناقص خواهـد سـاخت، و بلکـه گـاهی     
ممکن است ترکیبات بسیار خطرناکی بیرون بدهد، و معجونی بسـازد کـه بهسـتی انسـان     
آسیب برساند، این مولود مسخ شده، جز ادراکات حواس و تصورات ذهنی ایمان بچیزي 

 بیند یک نوع نابینائی مخصوص است که در پیش روي خـود  می ندارد، اولین مصیبتی که
بیند، جز یک طرف پرده را، جز یک گوشه از زندگی را و بقیـۀ پـرده در نظـرش یـا      نمی

تاریک است و یا اصلاً فضا ندارد، و تـأثیر ایـن بیمـاري در فهـم وادراکـش در کـردار و       
بینـد و همـۀ    مـی  نده است، زیرا او همه چیز را ناقصرفتارش بسیار خطرناك و بلکه کش

 در نظرش وارونه است.ها  قیافه
 ، بناچارکند میسپس در زندگی در شعاع همان دید غلط و همان پندار و ارونه حرکت 

د پر از اضطراب و تشویش است، و بـا ایـن بیـان دیگـر     دار برمیبینیم در هر قدمی که  می
و قضاوتهاي قرن بیستم را تکرار کنیم، بلکه فقط بایـد  ها  احتیاجی نداریم که همۀ شهادت

درد را تشخیص بدهیم تا درمانش کنیم و به چاره بپردازیم، چون وقتیکـه روح انسـان از   
دیدن حقیقت زندگی و حقیقت هستی خود ناتوان باشد، و جز طرف ظاهري هیچ جـائی  

، شـود  مـی  خـارج  د و از مـدارش گـرد  مـی را نبیند، خودبخـود تـوازن وجـودش مختـل     
، اگر ناگهان پاره اي از عناصر جاذبـۀ  شود می همانطوریکه گاهی توازن مسیر ستاره مختل

آن از کار بیفتد و وظیفه را بعهده سایر عناصر واگذار نماید، خودبخود از مدارش خـارج  
 د تا کی بکوهی بخورد و متلاشی و نابود شود؟گرد میپایان سرگردان  بی شده و در فضاي

م اکنون میزان نظام زندگی انسان عصرحاضر نیز بهم خورده است، زمین با قدرت و ه
آن را سخت بسوي خود میکشد تا کی از جاذبۀ آسمان دور شود؟ و کی اش  جاذبه

بهلاکت برسد؟ خدا میداند. نشاط روح در اتصال بخدا ضعیف شده، و از کسب نور الهی 
تی، در اتصال به محبت و تفاهم و تعاون، ناتوان گردیده، و همچنین در اتصال بروح هس

در اتصال بروح بشریت و برادري به بیراهه افتاده، و عاقبت بس خطرناکی دارد، آخر این 
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نشاط را که خالق در نهاد انسان بیهوده نیافریده، خدا که از بیهوده کاري دور است، خدا 

َ�َٰ�تِٰ ٱخَلَقۡنَا  اوَمَ ﴿ د:گوی می ، قرآنکریم با زبان شیرینکند میکه عبث کار ن �ضَ ٱوَ  لسَّ
َ
�ۡ 

و زمین و آنچه را که در میان آن دو  ها آسمان و« ]38الدخان: [ ﴾٣٨وَمَا بيَۡنَهُمَا َ�عٰبَِِ� 

 .»ایم است، به بازى نیافریده
فَحَسِبۡتُمۡ ﴿ د:گوی می بازهم

َ
مَا خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ َ�بَثٗا أ َّ�

َ
آیا خیال کردید « ]115المؤمنون: [ ﴾�

بلکه خدا این نشاط ملکوتی را در هستی انسان بودیعت نهاده  »شما را عبث آفریدیم؟ که
 را بمیزان درآورد. ها آسمان زمین وهاي  تا بتواند تعادل برقرار کند و جاذبه

چه اندازه سر کشند، احتیاج بقانونی دارند که بمیزان ها  که این جاذبه دانند می آخر همه
 برهم نزنند.را ها  درآیند و تعادل

پس بنابراین، وقتیکه این فاصلۀ شوم در جهان پرآشوب غرب میان انسان و میان دیـن  
و زندگی پیدا شد، انسان بروي خود بر زمین افتاد و مانند چهارپایان بجسـتجوي لـذت و   

بیابـان  هـاي   بهره برداري پرداخت، بدون اینکه راهنمائی داشته باشد که او را از شر گرگ
و از هلاکت بیرونش بکشد، و این طوفان سوزانیکه تمـدن غربـی را امـروز    نجات بدهد 

تنگ در آغوش کشیده نتیجۀ اجتناب ناپذیر این فاصلۀ شوم است، این طوفـان خروشـان   
 انحراف از اصول تمدن غربی نیست، و بلکه از خود تمدن است.

دیگـر   آري، خود تمدن است در بالاترین مقام درخشـندگی، و ایـن بلائـی اسـت کـه     
نمیتوان چاره کرد، مادام که راه این است و چا این، چرا؟ مگر افراد متوجه شوند و دست 

 از عناد و لجاجت بردارند، و این مار خوش خط و خال را رها کنند.
ند تمدن غربی را روي اصول خود نگهدارنـد و  توان می کنند می آن پاك نیتانی که خیال

نـد جلـوگیري کننـد، آنـان جـداً در      توان مـی  ضـررهاي آن نگذارند منحرف شود، و یا از 
بـرخلاف   تواند میپرورانند که ن می اشتباهند، واقعاً گمراهند، زیرا چیزي را در خیال خود

، و کننـد  مـی  طبیعت موجودات دیگر حادثه اي بیافریند، آنـان بـرخلاف جریـان آب شـنا    
 عاقبت جز خستگی و بلکه نابودي چیزي عایدشان نخواهد شد.
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، کنـد  مـی این آتش سوزانی که دائم در اغراق گوئی، در همه جا و در همه چیز تجلی 
اغراق در مادیت، در سازندگی، در وحشیت و ستیزه جوئی، در اشباع غریـزة جنسـی، در   

، یک چیز عارضی نیسـت کـه در اثـر    کند میزیاده روي براي بدست آوردن قدرت تجلی 
آمده باشد، بلکه این طوفانی اسـت در دل خـود    مخالفت مردم با اصول تمدن غربی پدید

تمدن، و نتیجۀ حتمی تعطیل کردن جانب روحی است در انسان، نتیجۀ حتمـی خـاموش   
 کردن نور انسانیت است در نهاد اشرف مخلوقات.

آري، جهان پرآشوب غرب حقیقت روح را همه جا و همه وقت بمسخره گرفته است، 
بازي خود ساخته است، (و حال آنکه ایـن تفسـیر در    و تفسیرمادي تاریخ نیز آن را گوي

حقیقت در انحصار عالم کمونیستی نیست، زیرا دیدیم که سرمایه داري نیز عمـلاً گـوش   
بفرمان آنست) و همچنین تفسیر غریزة جنسی نیز رفتار بشریت را ببازي گرفته اسـت، و  

این تفسـیرها نـدارد، و    دست کمی از دهد میارائه » درکیم«تفسیر جمعی انسان را هم که 
گروه بزرگی از دانشمندان و نویسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان هم همین شـیوه را  

 اند. و روح را از قلم انداختهاند  دارند، یا بگو: دست کم خود را بجهالت زده
چه شد؟ این شد که همه گرفتار این انحراف جنـون آمیـز   ها  آخر نتیجۀ این همه بازي

همه گرفتار این بلاي اجتناب ناپذیر گردیدند. بلی، همینطور است وقتیکه انسان به شدند، 
خدا و روزجزا ایمان نیاورد، و یا ایمان روشنی نشان ندهد که روش و رفتار و وجـدان و  

بینی نتیجه این است که انسان  می افکار و شئون زندگی را اداره کند، نتیجه همین است که
ز این زندگی تاریک زمینی چیزي را نبیند، نتیجه این است که انسان جز این زمین سیاه، ج

 یکی از نیروهاي زمین را بپرستد، دولت را، اجتماع را، ماده را، خودش را و یا شیطان را.
سپس مانند درندگان گرسنه براي بدست آوردن لذتهاي زمینی بروي یکدیگر چنگـال  

ر بهـره بـرداري از لذایـذ دنیـا شـکم      ي مناسـب د ها فرصت بکشد، براي به دست آوردن
کـه  هـا   م: هـیچ یـک از ایـن سـتیزه    گوئی میهمنوعان خود را بدرد، و از اینجا است که ما 

بشریت را بنابودي میکشاند، در تمدن اروپائی یک امر عارضی نیست که امیـد اصـلاحی   
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در آن باشد، بلکه آن یک طوفانی است در اندرون آن میجوشد و میخروشـد، و سـرانجام   
، و یک نتیجۀ حتمی و اجتناب ناپذیر است که خود این تمـدن شـوم   کند میخود را نابود 

 دربر دارد.
فردي در جهان غرب براي انباشتن مال و ثروت در دست خـود،  اي ه آن ستیزه جوئی

و براي تمرکز دادن نفوذ ناشی از این ثروت در انحصار خود، و همچنین در اختیار گرفتن 
، همه ها طوفان و پدیدآوردن این همه طغیانها وها  ملت نیروهاي استعمار، و میکیدن خون

ت که در تمدن غربی پدید آمده و قابل و همه یک رشته شکستهاي اقتصادي عارضی نیس
جبران و اصلاح باشد، و بلکه آن نتیجۀ پیوستن بـاین زمـین تاریـک و فاصـله گـرفتن از      

هاي  که دولتها  و آن خودکشیها  هدایت خداي بزرگ است، و همچنین آن ستیزه جوئی
نیـز  کمونیستی براي تمرکز مال و ثروت، براي کسب نفود و قدرت ناشی از ایـن مـال و   

کـه در  هـائی   ، و آن چموشـی بـرد  مـی  براي استعمارکردن و بذلت واداشـتن مـردم بکـار   
، تنهـا یـک شکسـت اقتصـادي     دهد میاز خود نشان ها  نابودکردن آدمیتها و کوبیدن اراده

ســرمایه داري کــه جبــران بپــذیرد، بلکــه یــک رشــته هــاي  نیســت، در مقابــل شکســت
تاریک و از فاصله گرفتن از هدایت و قـانون  است که از پیوستن باین زمین هائی  شکست

شرق و غـرب بـراي بدسـت گـرفتن     هاي  پروردگار سرچشمه میگیرد، و بازهم آن ستیزه
، یـک رشـته شکسـتهاي    دهـد  مـی قدرتها با آن ترتیب که میدانیم خبر از نابودي بشـریت  

ر سیاسی نیست که عارض باشد و جبران بپذیرد، بلکه آن نیز یک شکست اساسی است د
براي آرام کردن دیوشهوت و اشـباع  ها  و خودکشیها  فرمول اصول زندگی، و دیگر ستیزه
اسـت  هـائی   را عنوان کنیم، همه و همه شکستها  آن غریزة جنسی قابل گفتگو نیست که

است که در این سرزمین اروپا علل و شـرایط مخصوصـی   هائی  اصیل و پا برجا، شکست
جدائی شوم پدید آمده، و از فاصله دین و زنـدگی پدیـدار   دارند، اما در درجۀ اول از این 

گشته است، و این فاصله همان عاملی است که براي توجیه (صهیون) فرصت داد تـا وارد  
را بتبـاهی  هـا   ملـت  کارزار شود و عالم مسیحیت را بنابودي سوق دهـد، و بطـور عمـوم   
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صنعتی را بـاین صـورت    هاي بکشاند، این فاصله همان بلاي سیاهی است که این انقلاب
مادي که نـه قواعـد اخـلاق    هاي  نامطلوب و سرشار از مادیت براه انداخت، همان انقلاب

 .کند می، و نه قانون انسانیت را مراعات شناسد می
این فاصله همان طوفان خروشانی است که زن را از مدار وظیفۀ فطـري خـود بیـرون    

هـا   کشید، و از وظیفۀ خود بیرون برد که فتنـه  ها راه و سرها  وتجارتخانهها  کرد و بکارگاه
برانگیزد و دام هوس بگستراند تا بلکه از این راه بقیۀ انسانیت را درهم بکوبد، و بشـریت  
را در گنداب غریزة جنسی فرو ببرد، و در جهنم سوزان شهوت آن چنان فـرود آورد کـه   

 دیگر نجات ممکن نباشد.
که علم را در راه شر و فسـاد بکـار بـرد، و از کـادر     این همان طوفان پرخروش است 

را فاسد نمود و افراد را بـه  ها  ملت خدمات اجتماعی بشریت معذول ساخت که سرانجام
 تباهی کشید.

این فاصله همان آتش سوزانی است که سیماي انسان را سیاه کرد و مسخ نمود که در 
ي، اجتماعی و هنري از پسـتان ایـن   نتیجه همه نظامهاي تربیتی، آموزشی، سیاسی، اقتصاد

قیافه مسخ شده، شیر میخورند و هرچه بیشتر بفساد میگروند، و خلاصه این همان بلائـی  
است که در جهان غرب این همه طوفان فساد برانگیخت، و آن فسادي است خطرنـاك و  

ازد، بچاره بپرد تواند میغیرقابل برگشت، زیرا راه برگشت و علاج مسدود است، و دیگر ن
داراي میزان صحیح نیست که بتواند فاسد را از غیرفاسد بسـنجد و بشناسـد، اگـر بـراي     
تمدن غربی یک میزان انسانیت آبرومندي بود و مردم از آن منحرف میشدند، بازهم امیدي 
بود که برگردند و از فساد نجات یابند، اما متأسفانه کو آن میزان صحیح و کجـا اسـت آن   

 مقیاس درست؟
همین تمدن کج پایه تاکنون سخن بسیار گفته، از حقـوق انسـانیت، از آزادي، از    بلی،

برادري و مساوات، از ارزش آدمیـت، از احتـرام و مقـام بشـریت، از وسـعت و بزرگـی       
انسانیت! و... سخنها گفته و داستانها سروده، و پـس از آن بـا خلـوص نیـت در خطـوط      
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یا نه؟ بدیهی است  تواند می ت برساند، اما آیااصلی خود عمل کرده تا گفتۀ خود را بحقیق
که نه؟ با خلوص نیت عمل کرده، و حال آنکـه هنـوزهم در حقیقـت انسـان را بـا قیافـۀ       

، مـاده را از  سـازد  مـی ، زندگی را از دین جـدا  سازد میبیند و او را از خدا جدا  می حیوان
د که این عمـل کـرد، آن را   ، دنیا را از آخرت جدا میداند، نتیجه این شسازد میروح جدا 

باین سرنوشت اجباري رسانید و در پرتگاه نابودي فرار داد، و عاقبت در اثر ایـن برنامـه،   
حقوق انسان، آزادي و برادري و مساوات، ارزش و احترام انسانیت و بزرگـی و عظمـت   
بشریت، و... باین صورت نامطلوب درآمد کـه قسـمتی از آن را در شـهادت قـرن بیسـتم      

یم، و قسمت دیگري را هم در صحراي (هروشـیما) و (نجـاراکی) ملاحظـه کـردیم،     دید
گوشه اي را در تبعیض نژادي کشورهاي آمریکا مشاهده کریم، و گوشه دیگرش را نیز در 

بینیم، این نکتۀ صحیح است که مردم در آنجا از اصول تمدن غربـی منحـرف    می همه جا
وي کردند که بـاین روز سـیاه انـداخت، و در لـب     نگردیدند، بلکه با جان و دل از آن پیر

 پرتگاه قرار داد.
بینند، و از بقیۀ فضائل موجـود در جهـان    می آن پاك نیتانی که روي براق این تمدن را

است که بروي تاریـک و سـیاه آن نیـز نظـري بیفکننـد، و      ها  آن غرب خوشحالند، وظیفۀ
د: ما قوم بدي هستیم، ما ملت گوی یم سپس شهادت (الکسیس کاریل) را در نظر آورند که

و عقل خود را تعطیل کردیم، واقعـاً  ایم  تیره روزیم، بخاطر این که اخلاق را از دست داده
و بزرگتـرین   انـد،  و جماعتها که امروز در این تمدن مصنوعی باوج اعلا رسیدهها  ملت آن

ی هستند که زودتر از و ملتهائها  چون نیک بنگري جماعت اند، نمو و ترقی را بدست آوده
انـد   دیگران به آشفتگی و دربدري میرسند، زیرا هم اکنون در پایان خط مسابقه قرار گرفته

اما انحرافی است اصیل و عارضی نیست که بتوان زائل کرد،  اند، و روي خط انحراف آمده
ر از انحراف تصور مردم در مفاهیم تمدن پدید نیامـده، از اشـتباه در درك حقیقـت آن س ـ   

نزده که بتوان علاجش کرد، بلکه از روز اول در طبیعت خود این تمـدن بـزرگ شـده، و    
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براساس عداوت با دین و آئین دیده به جهان گشوده، و دور از درگاه خداوند بزرگ شده، 
 و نفرین شده حق است، ممکن نیست علاج بپذیرد.

حال ما خیلی بـدتر از   همانطوریکه در اول بحث گفتیم، ما تیره روزتر از جهان غریبم،
ناتوانتریم، و از نظـر علـم و نظـم و ترتیـب تهـی      ها  آن است، از نظر قدرت ازها  آن حال

دستیم، و با این ناتوانی بفساد اخلاق هم گرفتاریم، اخلاق ما عبارت است از: دوروئی، از 
ناشـکیبائی، در  دروغ، از غش در کار، از خدعه و فریب، و فرار از زیربار مسـئولیت و از  

نظم و ترتیب، و از سستی در کار و تولید، و نیز اخلاق ما در شئون غریزة جنسی پاك تر 
هـاي   از غربیان نیست، و زانوزدن ما در مقابل روزنامه و مجله و رادیو و تلوزیون و نوشته

بخشـند و بـدعتها را از خـود     مـی  که همیشه از سفرة حاتماي  حرفه منحرف هنر پیشگان
تر از غربیان نیسـت، امـا بـاین وصـف خوشـبختانه بـازهم مـا راه         گذارند، کم می گاربیاد

برگشت داریم، قطع نظر از اینکه موقتاً گرفتار شده ایم، روي بحقیقت داریم، بازهم راهی 
هست که باز گردیم، ما اسلام عزیز را در اختیـار داریـم کـه هنـوزهم بزرگتـرین قـدرت       

راف ما نیز همه جا انحراف از اسـلام اسـت، انحـراف از    اخلاقی روي زمین است، و انح
حقیقت است، راه ما هنوزهم بسوي قدرت و ترقی باز اسـت، بسـوي تمکـن و تمـدن و     
انسانیت هموار است، بلکه راه ما براي نجات همۀ عالم بشریت بـاز اسـت، و آن عبـارت    

پـر از طوفـان   است از: بازگشت بسوي اسلام، بازگشت بسوي حقیقت زندگی، اما جهان 
 غرب چنین راهی را در پیش روي ندارد، خطوط فعلی آن جز تباهی، جز نابودي نیست.

هموارتر است؟ و کدام طایفه به نجات نزدیک تر  ها راه پس بنابراین، کدام یک از این
است؟ و این حقیقت را باید آیندة بشریت روشن کند، و وظیفۀ زمامداران و رهبران ما 

قرآنکریم با صداي رسا اه قدم بردارند بامید آن روز و بامید آن توفیق، است که در این ر

واْ ﴿ :فرماید می َ ٱإنِ تنَُ�ُ قۡدَامَُ�مۡ  �َّ
َ
] خدا  اگر [دین« ]7محمد: [ ﴾٧ينَُ�ُۡ�مۡ وَ�ُثبَّتِۡ أ

. همان خداي »هایتان را استوار دارد را یارى دهید، خداوند [نیز] شما را یارى دهد و گام
 .شود میتوانائی که هرگز مغلوب ن

 جلد دوم پایان
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